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فصل اول 
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آقای برنابی. صاحب کافة تری کراونز. با آرنج به دوست خود زد و گفت: 

دوست اقای برنابی. که لاغر بود و مریض احوال به نظر می‌رسید. با 
لحنی حسرت آلود گفت: 

هر دو مرد. با دهانی نیمه‌بازه چشمان ندید بدید خود را به دختری 
دوخته بودند که داشت جلو پستخانه از یک رولزرویس قرمزرنگ پیاده 
می‌شد. دختر» نرم و چابک. از اتومبیل بیرون آمد. کلاه بر سر نداشت و 
زیبایش را پوشانده بود. از حرکاتش معلوم بود که دختر منکی به نفسی 
است. حضور چنین دختری, با ان سر و وضع ظاهرا (بله. فقط ظاهرا) 
بسیار ساده. در شهر کوچک مالتون- آندر ود پدیده‌ای بسیار نادر 
به شمار می‌آمد. 

دختر با گامهایی سریع وارد پستخانه شد و برنابی ونار کف 

و بعد با صدایی آهسته و شگفت‌زده ادامه داد: 

-میلیونها پوند پول به دست آورده ... لاید می‌خواهد هزاران پوند ان 
ا رش کت ان توس ی راه اد اه شا فا 
ایتالیایی, سالن رقص. قرار است نصف خانه‌اش را هم خراب کند و آن 
را از نو بسازد. 


۲ شبح مرگ بر فراز نیل 


دوست پرتابی باز با لحتی خسرت الود گفت: 

این دختر پول به این شهر می‌اورد. 

برئابی در تأیید حرف او گفت: 

بله. وجودش برای این شهر نعمت است. نعمتی خیلی بزرگ! 

این برای همه‌مان خوب است: جنب و حو شی به ابنجا می‌دهد. 

فونشتن گفت: 

- وضع این دختر با سر جورج کمی فرق دارد» این طور نیست؟ 

برنابی با ملایمت حواب داد: 

او سرش همیشه با اسبها گرم بود. از قضا. خوش‌شانس هم نبود. 

فروخت؟ 

مرد لاغر از تعحب سوت کشید و برنابی با خوشحالی ادامه داد: 

- تازه می‌گویند دختره می‌خواهد شصت‌هزار پوند هم خرجش کند! 
این طوری صدوبیست‌هزار پوند برایش درمی‌آید. 

مرد لاغراندام گفت: 

- چه دختر عجیب و غریبی! این همه پول را از کجا آورده؟ 

از امریکا. می‌گوبند مادرش تنها دختر یک میلیونر امریکایی بوده. 
آدم فکر می‌کند این جیزها فقط توی فیلمها و داستانهاست. نه؟ 

دختر از پستخانه بیرون آمد و سوار ماشین خود شد. ماشین که حرکت 
کرد. مرد لاغر همان طور که او را با نگاه دنبال می‌کرد زیرلب گفت: 

-به نظر من یک جای کار می‌لنگد. دختره خیلی حوشگل است! آخر 
ی فد آدم هم این‌قدر پولدار باشد و هم این‌قدر خوشگل! نه. عادلانه 
نیست. دختره همه جیز دأرد ... 


قطعة زیر در ستون اجتماعی روزنامة دبلی بلاک به چاپ رسیده بو د؛ 
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در میان کسانی که در شه ما تانت مشغول صرف شام بودند توحه من 
به دوشیز؛ زیباء لیت ریج‌وی. جلب شد. او به همراه بانوی محترم. 
جوانا ساوت‌وود, لرد ویندلزهام و اقای توبی برایس به ضیافت شام 
آمده پودء خانم لینت زیج‌وی؛ همان طور که می‌دانید. دختر ملوئیش 
ریج‌وی است که با آنا هارئسش ازدواج کرد. این دوشیزۂ خوشبخت از 
پدربزرگ خود. لئوپلد هارتس. ثروت هنگفتی به میراث برده است و 
در حال حاضر همه نگاهها متوجه اوست. شایع شده که بزودی نامزدی 
او با یک مرد خوشبخت اعلام خواهد شد. این را هم بگویم که در ان 
ضیافت شام معلوم بود که لرد ویندلزهام اسیر عشق است! 


۳ 
خانم حوانا ساوت‌وود به لینت گفت: 

- عزیزم. به نظر من اوضاع دارد خیلی خوب پیش می‌رود! 

لیت پاسخ داد: 

بلهء خیلی عالی است. 

این گفتگو در عمارت اربابی ود هال. در اتاق خواب لینت. حربان 
داشت. از پنجره که به بیرون نگاه می‌کردی. بعد از باغ دشتی گسترده 
در مقابلت گشوده می شد. در چند جای این دشت وسیع حنگل‌زارهاپی 
آنبوه به چشم می‌خورد. 

لینت ریج‌وی ارنجهایش را روی لبة پنجره گذاشته بود و منظرۀ 
بیرون را تماشا می‌کرد. چهر؛ٌ زیبای این دختز سرشار از نشاط و شوق 
به زندگی بود. در نزدیکی او حوانا ساوت‌وود ایستاده بود. حوانا 
دختری بلندقد و لاغراندام بود. بيسٿ وا هفٽ سال سن داشت و اندکی 
مغموم به نظر می‌رسید. ابروهایش را به طرز عجیبی برداشته بود و از 
صورت کشیده‌اش می‌ شد فهمید که زیرک است. جوانا ساوت‌وود گفت: 

الہته تو هم تا حالا خیلی کارها کرده‌ای! راستی» از چند تا معمار 
استفاده میکنی؟ 
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سه تاء 

- این معمارها چطور آدمهایی هستند؟ فکر نکنم هیچ‌کدامشان را 
e‏ 

ر سه به کارشان واردند. ولی بعضی وقتها طرحهایی می‌دهند که 
اصلاً واقع‌بینانه نیست. 

- نگران نباش» عزیز دلم. عوضش تو از هرکس دیگری 
واقع‌بین تری! درستشان می‌کنی! 

جوانا این را که گفت» دستش را دراز کرد گردنبند مرواریدی را که 
روی میز آرایش بود برداشت و گفت: 

این مرواریدها اصل‌اند؛ نه؟ 

- البته. 

- می‌دانستم. عزیزم. معلوم است که تو مرواربد اصل استفاده 
وگن وا که طر تنل کی ای شا مو 
کناتی مل وول‌ورت هم از این کارها نمی‌کنند. 

ا دی کال کے داه‌های مروا رن کار و 

- واقعاً که قشنگ‌اند. چقدر با هم جورند! حتماً قیمتشان هم سر به 
فلک می‌کشد. نه؟ 

یک کمی جلف نیستند؟ 

انا از ان غا ان ی قن می ار ؟ 

- پنجاه هزار پوند. 

داضت بول کی ا ی ری ودا 

هن هميشه گردنم هستند. تازه بیمه هم شده‌اند. 

اجازه می‌دهی تا وقت شام پیش من باشند؟ خیلی برایم جالب 
است که چنین مرواریدهایی را به گردنم بیندازم. 

خواهش می‌کنم. 

خیلی ممنون» لینت. راستش را بخواهی. به تو حسودی‌ام می‌شود. 
تو همه چیز داری. تازه بيست سالت است که خانم خودت هستی. پول و 
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سلامتی و خوشگلی هم که داری. تازه مخت هم خوب کار می‌کند! 
راستی. کی بیست و یک‌ساله می‌شوی؟ 

- ماه ژوئن. می‌خواهم در لندن یک میهمانی مفصل بدهم. 

- حتماً بعدش هم با چارلز ویندلزهام ازدواج می‌کنی, نه؟ 
روزنامه‌نویس‌ها که دائم دارند در این مورد شایعه پخش می‌کنند. خود 
چارلز هم که سر از پا نمی‌شناسد! 

لینت شانه بالا انداخت و گفت: 

- نمی‌دانم. راستش را بخواهی, فعلاً دوست ندارم ازدواج کنم. 

- کاملا حق داری. عزیزم! آدم ازدواج که بکند همه چیزش عوض 
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می‌شود. 

در این لحظه صدای زنگ تلفن بلند شد. لینت گوشی را برداشت و 
گفت: 

- بله» بفرمایید. 

سرپیشخدمت از آن طرف خط گفت: 

- انم بلقور پشت خط هستند. وصل کنم؟ 

- غانم بلفور؟ بلهء البته. وصل کن, 

صدای تلقی شنیده شد. بعد زنی با صدایی ملایم و اندکی هیحان‌زده 
گفت: 

- الو خانم ریج‌وی؟ 

- عزیزم. ژاکلین! تو هستی؟ خیلی وقت است از تو غبری ندارم! 

- می‌دانم. افتضاح است. لیت. حتما باید ببینمت. 

- نمی آیی پیش من؟ می‌خواهم اسباب‌بازی جدیدم را نشانت بدهم. 

البته که می‌آیم. 

- پس زود باش دیگر. هم با قطار می‌توانی بیایی هم با ماشین. 

- باشد. یک ابوقراضة فسقلی خریده‌ام» پانزده پوند. بعضی‌وقت‌ها 
خوب کار می‌کند. ولی کارش حساب و کتاب ندارد. اگر تا وقت عصرانه 
نرسیدم بدان که باز ماشینم بازی درآورده. فعلاً خداحافظ. عزیزم. 
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لینت گوشی را گذاشت و به طرف جوانا برگشت و گفت: 

- ژاکلین بلفور بود. قدیمی‌ترین دوستم. در پاریس که بودم» با هم 
توی یک مدرسهةٌ مذهبی دخترانه زندگی می‌کردیم. دختر بدشانسی 
است. پدرش کنت بود. اهل فرانسه. مادرش مال جنوب امریکا بود. 
پدرش او و مادرش را به خاطر یک زن دیگر ترک کرد. مادرش هم در 
سقوط سهام وال استریت همه چیزش را از دست داد و ژاکلین پاک 
فقیر شد. نمی‌دانم توی این دو سال زندگی‌اش را چطور اداره کرده. 

جواناء همان طور که داشت با سوهان دوستش به ناخنهای بلند و 
لا ک‌زده‌اش می‌رسید. با لحنی کشدار گفت: 

- عزیزم» از این آدم خسته نمی‌شوی؟ من که اگر دوستهایم بدشانسی 
بیاورند و بدبخت بشوند. در دم ولشان می‌کنم. شاید کارم خیلی 
بیرحمانه به نظر برسد» ولی این طوری خودم را از خیلی دردسرهای 
بعدی نجات می‌دهم! این طور ادمها هميشه می‌خواهند از ادم پول 
قرض کنند. یا مثلا خیاط خانه باز می‌کنند و ادم باید لباسهایش را بدهد 
انها بدوزند. که حتما هم خیلی بد می‌دوزند! شاید هم روسری يا حباب 
چراغ بفروشند. خلاصه هرکاری ممکن است بکنند. که درهرحال ماية 
دردسر ادم أست. 

پس من هم اگر بی‌پول شوم فوراً رابطه‌ات را با من قطع می‌کنی؟ 

ات ی ر ارا کے کی 
صادقی نیستم. نمی‌خواهم دروغ بگویم. من فقط از آدمهای موفق 
خوشم می‌آید. تو هم خیلی زود می‌فهمی که همه مردم همین طورند. 
فقط به زبان نمی‌آورند. همه وقتی دوستشان به دردسر می‌افتد 
می‌گویند: «با فلان کس دیگر نمی‌شود حرف زد. مشکلات 
کرده. آخی. حیوونکی. آدم دلش به حالش می‌سوزد!» ولی من حقیقت 
را می‌گويم. 


- جواناء تو چقدر بیرحمی! 
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خن هم امن هم ر سم خودم هستم. به فکر پول 
دراوردنم! 

ولی من این طور نیستم. 

- دلیلش هم معلوم است. احتیاج نداری! قیّمهای خوش تیپ 
امریکاییات سالی سه بار آن همه مستمری به جیبت می‌رپزند. دیگر چه 
می‌خواهی؟ 

و اک شاوی کی ی واه و 
من می‌خواستم به او کمک کنم. خودش قبول نکرد. بی‌نهایت مغرور 
ات 

پس چرا این‌قدر عجله داشت که هرچه زودتر تو را ببیند؟ شرط 
می‌بندم که یک چیزی از تو می‌خواهد. حالا می‌بینی! 

- قبول دارم که یک‌کم هیجان‌زده بود. ولی ژاکلین عادت دارد که 
توی هرکاری افراط کند. یک بار با چاقوی جیبی‌اش به یک نفر حمله 
کر د! 

O E 

_بله, یک پسره داشت سگی را اذیت می‌کرد. ژاکلین از او خواست 
دست از سر آن حیوان بیچاره بردارد. اما پسره گوش نکرد. ژاکلین 
رفت جلو و پسر را هل داد عقب. ولی پسره خیلی قوی‌تر از ژاکلین 
بود. بالاخره هم ژاکلین چاقوی جیبی‌اش را درآورد و فرو کرد توی تن 
پسره. نمی دانی چه الم‌شنگه‌ای به پا شد! 

- پس باید حواسم را خیلی جمع کنم! برخورد با همچین آدمی اصلا 
ساده ثیست! 

در این لحظه ندیمهٌ لینت وارد اتاق شد. زیرلب برای عذرخواهی 
چیزی گفت. بعد در کمد لباس را باز کرد و یک پیراهن برداشت و 
بیرون رفت. 


جوانا پر سید: 
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مری داشت گریه می‌کرد! چیزی شده؟ 
کار می‌کند ازدواج کند. مری خوب نمی‌شناختش. من هم فکر کردم 
بهتر است در موردش تحقیق کنم. معلوم شد که اقا یک زن دارد و 
سه تا بچه! 

- تو چقدر برای خودت دشمن می‌تراشی. لینت! 

جواناء همان طور که داشت یکی از سیگارهای دو ستش را روشن 
می‌کرد. سرش را تکان داد و گفت: 

بله» عزیزم» دشمن. تو خیلی باعرضه‌ای. همیشه هم همان کاری را 
می‌کنی که باید بکنی. 

لینت با خنده حواب داد: 

- ولی من در تمام دنیا یک دشمن هم ندارم. 


1 
لرد ویندلزهام زیر یک درخت سدر نشسته بود و چشمهایش را به 
عمارت زیبای ود هال دوخته بود. از زاویه‌ای که او ساختمان را میدید 
تعارضی در معماری زیبا و کهن این بنا وجود نداشت. چرا که 
ساختمانهای حدید و بخشهایی که بعدا به عمارت اضافه شده بودند در 
سوی دیگر آن و خارج از دید قرار داشتند. عمارٿ کیتسال در آفتاب 
پاییزی منظره‌ای زیبا و آرامش‌بخش پدید آورده بود. اما پس از مدتی, 
این عمارت ود هال نبود که چارلز ویندلزهام آن طور مشتاقانه به آن 
خیره شده بود. در پیش چشم او عمارتی داشت شکل می‌گرفت زیباتر و 
به سبک معماری دورء الیزابت. عمارتی با چمنزاری باریک در مقابل و 
پس زمینه‌ای لخت تر از این ۰.۰ اینجا چارلتون‌بری بود» اقامتگاه خانواده 
ویندلزهام. در پیش‌زمينة این تصویر» دختری با موهای طلایی و 
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چهره‌ای سرزنده و مصمم ایستاده بود: لینت. بانوی چارلتون‌بری! ... 

ویندلزهام بسیار امیدوار و خوشبین بود. لیت هرگز به طور قطع به 
او پاسخ منفی نداده بود. انگار کمی وقت می‌خواست. بسیار خوب. 
ویندلزهام می‌توانست کمی منتظر بماند ... 

همه چیز به نحوی شگفت‌آور با هم جفت و جور شده بود! مسلماً 
ازدواج با دختری ثروتمند عاقلانه بودء اما چندان ضرورتی نداشت که او 
حاضر باشد تمام احساسات خود را زیر پا بگذارد و یک عمر حسر تش 
را بخورد. نه, او واقعا لینت را دوست داشت. حتی اگر این دختر از مال 
درک ی هدک امه ادها وی کاله سل ار 
ازدواج کند و از خیر ازدواج با ثروتمندترین دختر انگلستان بگذرد. 
اماء از بخت خوش. خود لینت ثروتمندترین دختر انگلستان بود ... 

نقشه‌های زیبایی که برای آینده می‌کشید سرگرمش می‌کرد. شاید 
پر بود ران بعش را که روکسذیل نام داشت نگه دارد و بخش غربی 
ساختمان را بازسازی کند و ... 

بله» چارلز ویندلزهام در زیر آفتاب پاییزی سرگرم چنین خواب و 
خیالهایی بود. 


۵ 
متاخ جیار بای و که تک اتف ور 6 هوا دور فة ا 
صدایی دلخراش توقف کرد. دختری باریک‌اندام با مزهای ژولید؛ سیاه 
از اتومبیل بیاده شد. از پله‌ها بالا زفت و زنگ را به صدا درآوزد. 

چند دقیقه‌ای گذشت تا سرپیشخدمت دختر را به درون اتاق پذیرایی 
راهتمایی کند و با لحن اندوهگین و مودبانةٌ همیشگی خود بگوبد: 

- خانم بلفور. 

چند لحظه بعد. ژاکلین و لیبت یکدیگر را در آغوش کشیده بودند و 
ویندلزهام کمی آن‌طرف‌تر دلسوزانه به حرکات هیجان‌الود این 
افازتواره گر عم لت کرت 
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- آقای ویندلزهام. ایشان ژاکلین بلفور. بهترین دوست من هستند. 

ویندلزهام به رسم معمول چند کلمه‌ای به زبان آورد و برای اینکه 
مزاحم آن دو نباشد از اتاق بیرون رفت. به نظر ویندلزهام این دختر 
اگرچه چندان زیبا نبود. با آن موهای فرفری سیاه و چشمان بسیار 
درشتش. جذابیت خاصی داشت. 

ویندلزهام که بیرون رفت. ژاکلین با شیوه‌ای که برای لینت کاملا 
اشنا بود به هوأ پرید و گفت: 

- ویندلزهام؟ ویندلزهام؟ این همان مردی است که روزنامه‌ها 
می‌گویند می‌خواهی با او ازدواج کنی؟ راست است؟ می‌خواهی با او 
ازدواج کنی؟ 

لینت زیرلب گفت: 

- شاید بکنم. 

- لییت نازنین. نمی‌دانی چقدر خوشحالم! خیلی اقاست. 

الکی فکر و خیال نکن. هنوز تصمیم نگرفته‌ام. 

- معلوم است که نگرفته‌ای! تو برای خودت ملکه‌ای هستی. ملکه‌ها 
به این راحتی به خواستگارهایشان جواب مثبت نمی‌دهند! 

مسخره‌بازی درنیاور ژاکلین. 

راست می‌گویم» تو واقعاً ملکه هستی» لینت! ملکه هستی و بودی و 
خواهی بود. علیاحضرت ليت موطلایی! من هم ندیم و محرم اسرار 
ملکه‌ام. ندیم مخصوص! 

- ژاکلین» این چرت وپرت‌ها را تمام کن و بگو این همه مدت:کجا 
بوده‌ای؟ یکدفعه غیبت زد. نامه هم ننوشتی. 

- خودت که می‌دانی» من از نامه نوشتن بیزارم. و اما کجا بودنام؟ 
غرق کارا آن هم چه کارهایی! کارهای وحشتناک با همکارهایی 
وحشتناک تر! 

عزیز دلم» ای کاش a‏ 

ای کاش از ملکه تقاضای کمک می‌کردم؟ راستش را بخواهی, 
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برای همین به اینجا آمده‌ام. پول قرض نمی‌خواهم. نه. هنوز به آن 
مرحله نرسیده‌ام. ولی می‌خواهم لطف بزرگی در حقم بکنی. 

چه کاری از دستم برمی‌آید؟ 

اگر بخواهی با ویندلزهام ازدواج کنی. شاید حرفم را بفهمی. 

یت ند لخظه‌ای ,با تمعب به واکلین رن فد اه خرلی و 
چهره‌اش باز ذ.: و هیجان‌زده گفت: 

کلیی ی یب 

بله. درست فهمیدی. نامزد کرده‌ام! 

- آها: پس به خاطر این است! احساس می‌کردم سرحال و بشاشی. 
البته تو همیشه همین طوری, ولی این دفعه بیشتر. 

اره واقعا خوشحالم. 

- خب. بگو ببینم» نامزدت کی هست؟ 

- اسمش سایمون دویل است. قدبلند و چهارشانه است و مئل بچه‌ها 
ساده و بی شیله پیله. نمی‌دانی چقدر دوست‌داشتنی است؟! به‌اصطلاح 
فا انکلیش ها نیت واه ات اما از ونکت دای فی سر 
کوجک خانواده است و وضعیتی دارد که خودت می‌دانی. اهل دونشایر 
است. عاشق روستاست و چیزهای روستایی. این پنج سال آخیر توی 
شهر زندگی کرده. توی یک شرکت کار دفتری می‌کرد. حالا شرکتشان 
دارد فعالیتش را کم می‌کند و سایمون هم بیکار شده. لینت. نمی‌دانی 
چقدر دوسنش دارم. اگر با او ازدواج نکنم می‌میرم! باور کن. 
می‌میرم ... 

- حرفهای بچگانه نزن ژاکلین. 

الکی حرف نمی‌زنم. واقعا می‌میرم. دیوانه‌اش هستم. او هم دیوانة 
من است. نمی‌توانیم بدون هم زندگی کنیم. 

- ژاکلین نازنین من. انگار بدجوری توی مخمصه افتاده‌ای! 
7 - می‌دانم» می‌دانم. افتضاح است. عشق خودش سراغ آدم می‌آید و 
آدم نمی‌داند چه کار بکند. هیچ کاری از دست آدم فد نی اتف 
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ژاکلین چند لحظه‌ای ساکت شد. چشمان سیاهش گشاد شده بود. 
قیافه‌اش طوری بود که انگار بلایی بر او نازل شده. با صدایی لرزان گفت 
- آدم بعضی وقتها واقعا وحشت برش می‌دارد! من و سایمون برای 
هم ساخته شده‌ایم. من به هیچ مرد دیگری آهمیت نمی‌دهم. اه باید 
به ما کمک کنی. وقتی شنیدم تو اینجا را خریده‌ای, فکری به سرم زد. با 
ی ی ی i‏ خب فکر 
می‌کنی می‌شود یکی از این شغلها را بدهی به سایمون؟ 

لینت شوکه شده بود. نمی‌دانست چه بگوبد. ژاکلین با هیجان ادامه 
داد: 

-سایمون توی این کارها خیلی وارد است. زمین و املاک را خوب 
می شناسد. گفتم که, در روستا بزرگ سل ۰۵ در این زمینه آموزش هم 
دیده. لینت, به خاطر من هم که شده آن شغل را بده به سایمون. خواهش 
می کنم. اگر کارش را نیسندیدی اخراجش کن. ولی مطمئنم که از او 
خوشت می‌آید. من و او می‌توانیم در یک خانۀ کوچک همین اطراف 
عالی می شود. مطمئن باش. 

از حا برخاست و ادامه داد: 

این شغل را به سایمون می‌دهی؟ بگو می‌دهم. لینت قشنگ من! 
لینت جان خودم! بگو می‌دهم. بگو! 

ژاکلین ... 

بت پس می‌د هی ۰ اره؟ 

` لینت زد زیر خنده و گفت: 

ا و ی و ون 

۱۳ هم دنهدن لیت آویغت وبا امن 
او را بوسید و گفت: 
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- لینت» تو چقدر ماهی! بهترین دوست حهانی! می‌دانستم قبول 
می‌کنی. می‌دانستم نمی‌گذاری من پیچاره شوم. در تمام دنیا لنگه‌ات 
پیدا نمی‌شود. من دارم می‌روم. فعلاء خداحافظ. 

- ولی تو که می‌خواستی بمانی. 

من؟ نه. باید به لندن برگردم. فردا با سایمون به اینجا می آیم تا مسئله 
را روشن کنیم. مطمئنم عاشقش می‌شوی. جوا خیلی ناذنینی است. 

- حداقل بمان یک چایی با هم بخوریم. 

0 نه. الآن آرام و قرار ندارم. باید هرچه زودتر به سایمون بکویم. 
حتماً فکر می‌کنی دیوانه شده‌ام. حق داری. واقعاً دیوانه‌ام. ولی ازدواج 
درمانم می‌کند. ازدواج کردن معمولا آدمها را سر عقل می‌آورد. 

ژاکلین به طرف در رفت. اما نرسیده به در اپستاد و مثل پرنده‌ای 
چابک و سبکبال برگشت و بار دیگر لینت را در آغوش گرفت و گفت: 

لینت نازنین. تو دومی نداری. 


۶ 

آقای گاستون بلوندین, مالک رستوران شیک و کوچک شه ما تانت؛ 
آدمی نبود که به هر مشتری‌ای بیش از حد احترام بگذارد. آدمهای 
پولدار. زنهای زیبا. مردم مشهور و آدمهای به‌اصطلاح خانواده‌دار گاهی 
توقع داشتند که صاحب رستوران به انها توجه خاصی بکند. اما 
انتظارشان بیهوده بود. آقای بلوندین در موارد بسپار معدودی از سر 
لطف و مرحمت به یک مشتری سلام می‌کرد و او را تا دم یک میز 
بخصوص همراهی می‌کرد و کلماتی خوشایند بر زبان می‌آورد. آقای 
بلوندین در آن شب سه بار چنین رفتاری از خود بروز داده بود: یک بار 
برای یک دوشس, یک بار برای یک قهرمان مشهور اسبدوانی و یک 
بار هم برای مردی کوتاه‌قد با ظاهری مضحک و سبیلهای سیاه و بسیار 
ګلفت. هیچ کس فکر نمی‌کرد که حضور چنین آدمی در رستوران 
به ما تانت برای آقای بلوندین این‌قدر بااهمیت باشد. 
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آقای بلوندین از ادای هیچ احترامی به این مرد دریغ نمی‌کرد. 
نیم‌ساعت بود که به مشتریهای جدید گفته می‌شد که همۀ میزها پُرّند؛ اما 
این مرد فرق می‌کرد. با ورود او به رستوران» ناگهان به نحوی 
اسرارآمیز در جای بسیار مناسبی یک میز پدیدار شد و آقای بلوندین أو 
را با کمال احترام تا دم میز همراهی کرد. مرد که نشست. آقای بلوندین 
گفت: 

ما برای شما هميشه یک میز خالی داریم. آقای پوآرو. نمی‌دانید 
چقدر دلم می‌خواهد بیشتر ما را سرافراز کنید و به اینجا بیایید! 

هرکول پوآرو لبخند زد و به یاد آورد که این مرد و یک زن بسیار 
دوست‌داشتنی در یکی از پرونده‌های او نقشی ایفا کرده بودند. 
پرونده‌ای که با پیدا شدن جسد یک پیشخدمت شروع شده بود. پ و آرو 
همان طور که به آن ماجرا می‌اندیشید گفت: 

ا شاب طف کارت قائ بل دی 

راستی. شما تنها هستید؟ 
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- آهان. بسیار غوب. جولز یک غذایی برایتان آماده کند که از 
خوردنش سیر نشوید! حضور زنها. بخصوص اگر جذاب هم باشتد. با 
وحود همۀ خسنهایش» یک عیب دارد! باعث می‌شود حواس آدم پرت 
شود و از غذا آن طور که باید لذت نبرد! حالا که تنها هستید از غذایتان 
بیشتر لذت می‌برید؛ به شما قول می‌دهم. خب. با چی شروع می‌کنید؟ 

حالا جولز. که در حقیقت همه‌کار؛ آن رستوران بود. برای گرفتن 
دیون سر میز پوآرو حاضر شده بود. آقای بلوندین چند کلمه‌ای در 
مورد غذا با او صحبت کرد و قبل از اینکه او را تنها بگذارد به او 
نزدیکتر شد و آهسته پر سید: 

وا دزو حدیدی در دست دارید. نه؟ 

بوارو سرش را به علامت نفی کان دادو با ملایمت گفت: 

نه» حالا دیگر زمان استراحت من است. من در دوره‌ای که قوه و 


شبح مرگ بر فراز نیل ۱۵ 


توان داشتم پول خوبی درآورده‌ام و حالا می‌توانم راخت و آسوده از 
زندگی‌ام لذت ببرم. 
- ای کاش من هم وضع شما را داشتم. 
نهء نه. اصلاً چنین آرزویی نکنید. این وضع آن‌قدرها هم که از دور 

به نظر می‌رسد جالب نیست. 

پو آرو سيس اه کشت در ادامه گفت: 

این ضرب‌المثل رااشنیده‌اید که می‌گو ید: « آدم کار را اختراع کرد تا 
فکر و خیال ازارش ندهد»؟ واقعا حرف درستی است. 

آقای بلوندین به دستهایش تکانی داد و گفت: 

اما ادم اگر بیکار باشد خیلی کارها می‌تواند بکند! مثلا می تواند به 
هرجا که دلش خواست سفر کند. 

بله» سفر چیز خوبی است. من هم کم به سفر نمی‌روم. همین 
زمستان می‌خواهم به مصر بروم. می‌گویند در این وقت سال هوای آنجا 
حرف ندارد. از مه و هوای ابری خبری نیست و باران مداوم هم مثل 
اینجا آدم را اذٍیث نمی‌کند. 

بلوندین با حسرت آهی کشید و گفت: 

مصر! خوش به حالتان! 

- از دریای مانش که بگذریم بقیةٌ راه را می‌شود زمینی رفت. فکر 
کنم قطار هم داشته باشد. 

- دریا به شما نمی‌سازد؟ 

لرزش خفیفی به سر تا پای پوآرو افتاد و بی‌آنکه حرفی بزند سرش را 
با حالتی تأسف آمیز تکان داد. آقای بلوندین با دلسوزی گفت: 

دریا به من هم نمی‌سازد. دل و روده‌ام به هم می‌ریزد. 

- جالب است که دریا فقط بر دل و رود؛ بعضی آدمها اثر می‌گذارد. 
بعضی‌ها از حرکت کشتی ناراحت که نمی‌شوند هیچ از آن لذت هم 
می‌برند! 

بلوندین جواب داد: 
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- بله. خدای مهربان در این مورد به بعضی‌ها ظلم کرده. 

بعد. همان طور که په این حرف کفرامیز خود می‌اندیشید. با قیافه‌ای 
محزون سرش را تکان داد و از پوآرو دور شد. 

پیشخدمت‌ها با گامهایی آرام و دستانی کارکشته دست به کار شدند و 
بخدان شیک, کره نان تست و دیگر مخلّفات یک غذای لذیذ روی میز 
پوآرو چیده شد. 

نوازندگان سیاهپوست از فرط هیحان گاهی ناهماهنگ می‌نواختند. 
رقص و شادی به اوج خود رسیده بود. 

هرکول پوآرو همه را از نظر می‌گذراند و با ذهن دقیق و منظمش به 
تجزیه و تحلیل رفتارشان می‌پرداخت. غالب چهره‌ها بسیار خسته و 
گرفته بودند. البته مردانی هم بودند که واقعاً خوش می‌گذراندند. اما در 
چهر؛ همراهانشان جز اندوه چیزی دیده نمی‌شد. یک زن چاق با لباس 
ارغوانی در آنجا بود که روحية شاد و پرنشاطش با جو حاکم بر محیط 
تعارض کامل داشت. بدون شک این زن در زندگی چیزی داشت 
دلگرمش می‌کرد. تعداد جوانان در آنجا کم نبود. اما چه قیافه‌های کسل 
و غمگینی داشتند. چه حرف بیاوه‌ای است که می‌گویند حوانی دورة 
شادمانی و خوشبختی است. نه» انسان در دور جوانی از هر زمانی 
اسیب‌پذیرتر است. 

اما وقتی نگاه پوآرو به زوج جوانی افتاد که سرشار از شور زندگی به 
رقص مشغول بودند نظرش عوض شد و از بدبینی‌اش کاسته شد. این 
دو چقدر به هم می‌آمدند؛ مرد بلندقد و چهارشانه بود و زن کشیده و 
ظریف. حرکاث هماهنگ و موزونشان از شادمانی حکایت می‌کرد. 
شوقی که در آن زمان در درون هر دو آنها موج می‌زد. 

رقص ناگهان قطع شد. دستها به هم کوبیده شدند و رقص دوباره از 
سر گرفته شد. زوج مورد نظر پوآروء پس از اینکه دو دور رقصیدند. 
سر قیز خود در نزدیکی او برگشتند. دختر صورتش سرخ شده بود و 
می‌خندید. وقتی نشست. پوآرو بهتر می‌توانست صورتش را ببیند و 
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حرکات چهره‌اش را زیر نظر بگیرد. دختر به همراهش نگاه می‌کرد و 
بلند بلند می خندید. 

علاوه بر خنده و شادی چیز دیگری را هم از چشمان دخثر می‌شد 
خواند. واوا سرش را تکان داد و گفت: 

- دخترک نگران است. خیلی هم نگران است. نه. این اصلا وضعیت 
خوبی نیست. 

در همین لحظه کلمه‌ای به گوش پوآرو خورد؛: «مصر ». صدای زن و 
مرد جوان بوضوح به گوش پوارو می‌رسید. دختر سرزنده و پرغرور 
حرف می زد و («(ر) را طوری تلفظ می‌کرد که لهجه‌اش را اندکی به 
دلنشیه داشت. دختر گفت: 

- سایمون, فکر نکنی من هنوز کبک به کوه است قفس می‌بافم. نه. 
من مطمئنم که لیئت کمکمان می‌کند. 

- ممکن است من نتوانم درست به او کمک کنم. 

بر ان شفل کاملا مناسب توست. 

امش کک ER GEE‏ . تو درست 
داشت. بعد گفت: 

ب بسیار خوب. سه ماه صبر می‌کنیم که مطمئن شویم تو سر کار 
می‌مأنی. أن وقٽ ... 

آنوقت من هرچه دارم په پای تو یم ...لب مطلب این است. 
نیستٹ؟ 

- بعد برای ما‌عسل می‌رویم مصر. بی‌خیال پولش. من همیشه 
دوست داشتم بروم مصر. فکرش را بکسن. رود نیل اهرام 
سر به فلک‌کشیده شنزارهای بی‌پایان! چه چیزها که نمی‌بینیم! 
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ژاکلین. همه این چیزها را با هم می‌بينيم. بهتر از این می‌شود؟ 

- من یک چیز را نمی‌دانم. نمی‌دانم آیا همان‌قدر که برای من جالب 
است برای تو هم هست؟ تو هم به انداز؛ٌ من نگران هستی؟ 

دخثر این حرفها را که می‌زد صدایش را کمی بلند کرده بود و 
چشمانش. احتمالا از ترس؛ گشاد شده بود. 

مرد بی‌درنگ و با لحنی خشک جواب داد؛ 

اما دختر بار دیگر تکرار کرد: 

اما حرفش را ناتمام گذاشت و شانه‌هایش را بالا انداخت و گفت: 

- بی‌خیال. با برقصیم. 

هرکول پوارو زیرلب, به زبان فرانسه. گفت: 

بله» من هم نمی‌دانم. 


۷ 
جوانا ساوت‌وود به لینت گفت: 

خب» فکر می‌کنی نامزد او آدم بدی است؟ 

رش زا به طااست فی كان ادر کيت: 

اا من سليقة ژاکلین را قبول دارم. 

جوانا زیرلب گفت: 

- ولی آدغ عاشق که می‌شود قو تشخیصش از کار می‌افتد. 

لیت با تاشکیبایی و حرکت سریع سر حرفش را رد کرد و بعد 
مو ضوع دیگری را پیش کن ` 

من باید بروم آقای پیرس را ببینم. باید در مورد نقشه‌هایم با او 
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- بله. می‌خواهم بدهم آن کلبه‌های قدیمی را خراب کنند. خیلی 
کثیف و کهنه‌اند. ادمهای داخلش را هم باید به جای دیگری بفرستم. 

- عزیزم؛ تو چقدر مردم‌دوست و بهداشتی هستی! 

- درهرحال باید آن کلبه‌ها را خراب کرد. به استخر خدپدی که 
می‌خواهم بسازم دید دارند. 

- ادمهایی که در آن کلبه‌ها زندگی می‌کنند حاضرند بروند؟ 

-بله, تقریبً همه‌شان خیلی هم خوشحال‌اند. فقط یکی دو نفرشان به 
.کلبه‌ها چسبیده‌اند. راستش را بخواهی. خسته‌ام کرده‌اند. نمی‌فهمند که 
شرایط زندگی‌شان چقدر بهتر می‌شود! 

- من مطمئنم که تو زورت بر آنها می‌چربد و نقشه‌هایت را اجرا 
می‌کنی. 

- جوانای عزیزء نقشة من واقعاً به نفع آنهاست. 

بله. عزیزم. شکی نیست. ولی نفع اجباری! 

اپروهای لینت درهم رفت. جوانا با خنده گفت: 

- دست بردار, لینت. قبول کن که دیکتاتوری, البته یک دیکتاتور 
خیرخواه! خوب شد؟ 

اشتباه می‌کنی. در تمام وجود من یک ذره هم خصلت دیکتا توری 
وجود ندارد. 

ولی تو هميشه راه خودت را می‌روی! 

- اصلاً هم این طور نیست. 

سلییت ریج‌وی, توی چشمهای من نگاه کن و بگو تا حالا چند بار 
چیزی را که خواسته‌ای به دست نیاورده‌ای؟ 

- هزاران بار. 

شیک ام ایام زان بان کف سای ات ناگ 
بخواهی یک نمونة عینی پیدا کنی مطمئنم که هر چقدر هم تلاش کنی 
باز درمی‌مانی! لیت جان. تو با کالسکة طلایی‌ات همچنان در راه 
موفقیت پیش می‌روی و هیچ کس هم جلودارت نیست! 
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لیت با تندی گفت: 

- یعنی تو می‌گوبی که من خودخواهم؟ 

نه. خودخواه نیستی. ولی هیچ کس نمی‌تواند در مقابل 
خواسته‌هایت مقاومت کند. ثروت و زیبایی تو هر مانعی را از سر 
راهت برمی‌دارد. چیزی را که نتوانی با پول بخری با یک لبخند به دست 
می‌آوری. آن وقت نتیجه چه می‌شود؟ معلوم است: لینت خانم هرچه 
بخواهد به چنگ می‌اورد. 

مسخره‌بازی درنیاور. جوانا! 

- مگر دروغ می‌گویم؟ تو همه چیز نداری؟ 

- چراء ظاهراً دارم ... اما این طور که تو می‌گویی» آدم حالش از 
همه چیز به هم می‌خورد! ۱ 

- البته. عزیزم, البته! اصلا بعید نیست که گاهی وقتها هم از این 
زندگی خسته و دلزده شوی. ولی این هم جلو حرکتت را نمی‌گیرد و 
همچنان به پیش می‌روی. با همان کالسکة طلایی. فقط خیلی دلم 
می‌خواهد بدانم اگر توی راهت با تابلو «عبور ممنوع » روبه‌رو شوی چه 
کار می‌کنی. 

جواناء خیلی مزخرف می‌گویی! 

در این لحظه لرد ویندلزهام به آنها پیوست. لینت رو به او کرد و گفت: 

نمی‌دانید چه حرفهایی به من می‌زند! 

عراز فجن فر ان رو تذل ا انم فد کیت 

همه‌اش بدجنسی است, عزیزم. بدجنسی! 

جوانا این جملة دوپهلو را تحویل لینت داد و بعد بی‌انکه از آنها 
عذرخواهی کند از پیششان رفت. از چشمان ویندلزهام خوانده بود که 
می‌خواهد تنها با یت صحبت کند. 

ویندلزهام یکی دو دقیقه ساکت ماند. بعد بدون مقدمه‌چینی رفت سر 
اصل مطلب: 

- خب. لینت. تصمیم گرفتی؟ 
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لینت با ملایمت گفت: 

- نه. هنوز نه, به وقت بیشتری احتیاج دارم. آخر ... 

ویندلزهام ميان حرف او پرید و گفت: 

- باشد. هر چقدر که بخواهی وقت داری. ولی می‌دانی. من فکر 
می‌کنم اگر با هم زندگی کنیم خوشبخت‌تریم. منظورم را می‌فهمی؟ 

لینت با لحنی عذرخواهانه و حالتی کودکانه حواب داد: 

- ببین. من الآن دارم از زندگی‌ام خیلی لذت می‌برم بخصوص با این 
کارهایی که در پیش دارم. می‌خواستم ود هال را به یک خانة ویلابی 
ایده‌ال تبدیل کنم و فکر می‌کنم تا حالا هم خوب پیش رفته‌ام. نه؟ 

ره ها اف ال آم و پوس وف ا 
تو دختر خیلی باهوشی هستی. 

ویندلزهام لحظه‌ای مکث کرد و بعد گفت: 

- تو چارلتون‌بری را هم دوست داری, نه؟ البته باید بازسازی شود. 
اما حدا از اين. حای خیلی قشنگی است. تو که حتما ارزش همچین 
جاهایی را می‌فیمی. مطمعنم آنجا را دوست داری. 

ل الب جارلتووبری ای غيل قفن اة 

لینت ظاهراً گرم و بااحساس سخن می‌گفت. اما ناگهان در عمق 
وجود خود احساس یاس کرد. او که لحظه‌ای قبل از زندگی رضایت 
کامل داشت اینک احساسی غریب آشفته‌اش کرده بود. لینت در آن 
لحظه سعی نکرد علت آن احساس را دریابد. اما ویندلزهام که رفت. به 
جستجوی علت پردا- 

چارلتون‌بری. بلهء ش ۳ چارلتون‌بری بود که او را ناراحت کرده 
بود. اما چرا؟ چارلتون‌برر که ملک بسیار مشهور و زیبایی بود. اجداد 
ویندلزهام از دور؛ الیزابت آلمرا در اختیار داشتند. بانوی آن ملک 
شدن ارزش و احترام بسیاری درجیامعه برایش فراهم می‌کرد. 
ویندلزهام هم که یکی از بزرگترین نجیبّادگان انگلستان بود. 

بدیهی بود که ویندلزهام نمی‌توانست جایی مغل ود هال را چندان 
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جدی بگیرد. ود هال به هیچ وجه با چارلتون‌بری قابل قیاس نبود. اما 
ودهال مال خود لیت بود! خود او انجا را دیده بوده خریده بود و 
بازسازی کرده بود. پولهای زیادی صرف آن کرده بود. از اینها گذشته, 
ود هال ملک او بود قلمرو شخصی‌اش به حساب می‌آمد و لینت حاضر 
نبود آن را با هیچ چیز عوض کند. 

اگر لینت با وبندلزهام ازدواج می‌کرد. سرنوشت ود هال چه می‌شد؟ 
آنها به دو ملک مجزا احتیاجی نداشتند. در انتخاب میان آن دو ملک 
هم بدون شک همه به نفع چارلتون‌بری رای می‌دادند. 

بعد از ازدواج, دیگر از لینت ریج‌وی خبری نخواهد بود. لینت به 
کنس ویندلزهام تبدیل می‌شد. با جهیزیه‌ای چشمگیر وارد خانه‌ای 
می‌شد که صاحب آن کس دیگری بود. از آن به بعد دیگر اعتبارش را 
از ویندلزهام می‌گرفت؛ دیگر خودش ملکه نبود؛ به اعتبار شوهرش 
ملکه می‌شد ... 

لینت ناگهان به خود آمد و در دل گفت: 

با کات ا 

ولی عجیب بود. حتی تصور ترک کردن ود هال هم آزارش می‌داد ... 

چیز دیگری هم بود که خاطرش را آشفته می‌کرد. هنوز صدای 
اکن با ان اگ خی غیرفایا ورک در کون سیخ ون 
می‌زد: : «اگر با او ازدواج نکنم می‌میرم. باور کن» می‌میرم.» چه شور و 
اشتباقی داشت ژاکلین! آیا یت هم در مورد ویندلزهام چنین احساسی 
ا ما قای ای او نمی اتف ود کی یه 
احساسی داشته باشد. اما تجربة چنین احساسی باید خیلی جالب اد و 

صدای یک ماشین از پنجره به گوش رسید. لینت با بی‌قراری تکانی 
به خود داد. مطمئن بود ژاکلین و نامزدش هستند. چند لحظهٌ دیگر باید 
برای استقبال از آنها بیرون برود. 

ژاکلین و سایمون دویل از اتومبیل پیاده شده بودند که لیت دم در 
ظاهر شد. ژاکلین به طرف او دوید و گفت: 
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- لینت! این سایمون است. سایمون. این لینت است. بهترین آدم 
روی زمین! ۱ 

مرد جوانی که در مقابل لینت ایستاده بود بالابلند بود و چهارشانه. 
چشمانی به رنگ ا تیره و موهایی قهوه‌ای‌رنگ و فرفری داشت. 
چانه‌اش پهن و چهارگوش بود و لبخندی جذاب و کودکانه» سرشار از 
معصومیت. بر لبانش بود. 

لینت دستش را به طرف او دراز کرد. دستی محکم و گرم دست لیت 
را گرفت. لینت از نگاههای سایمون خوشش می‌آمد؛ نگاههایی مملو از 
ین و توم با سادگی. 

ژاکلین به سایمون گفته بود که دوستش از هر نظر فوق‌العاده است و 
حالا سایمون به چشم خود می‌دید که حق با ژاکلین است ... 

گرمایی شیرین و سکرآور هم وجود لینت را فرا گرفت. گفت: 

خوش آمدید. بفرمایید تو. بگذارید بیشتر با مباشر جدیدم آشنا 
شوم. 

وقتی لییت داشت مهمانانش را به داغل راهنمایی می‌کره با شود 
اندیشید: «چقدر خوشحالم! خیلی خوشحالم. از این جوانک همراه 
ژاکلین خوشم من خیلی از او خوشم می‌آید ...4 

بعد» از این فکر احساس شرم کرد که در ذهنش می‌گفت: 

خوش به حال ژاکلین ... 


۸ 
تیم آلرتون در صندلی حصیری‌اش به پشت تکیه داد و همان طور که 
خمیازه‌ای می‌کشید نگاهش را به دریا دوخت. بعد زیرچشمی نگاهی به 
ادر انات ۱ 
خانم آلرتون زنی خوش‌سیما بود با موهای سفید. ستّش به پنجاه 
می‌رسید و هر بار که به پسرش نگاه می‌کرد حالتی خشک و عبوس به 
قان خود می5 ا عاف کے را ای ان ا ا ع 
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آدمهای کاملاً غریبه هم فریب این حرکات را نمی‌خوردند تا چه رسد به 
پسرش» تیم. پسز که از نگاه مادرش به مقصود او پی می‌برد پرسید: 

دزن واقعا او مرکا ی 

مادر کمی فکر کرد و گفت: 

خب» خوبی‌اش ارزانی‌اش است. 

تیم. که لرزش خفیفی به اندامش افتاده بو ده گفت: 

و بدی‌اش سردی‌اش. 

تیم جوانی بلندقد و باریک‌اندام بود با موهای تیره و سینه‌ای نه‌چندان 
فراخ. دهانش حالت بسیار دلتشینی داشت و چشمانش اندوهناک به 
نظر می‌رسید. خطوط چانه‌اش محو بود و دستهایش ظریف و کشیده. 
نمی‌شد تیم را جزو آدمهای قوی‌بنیه به حساب آورد. چند سال پیش 
حتی در معرض ابتلا به سل قرار گرفته بود. عموم آشنایان تیم بر این 
باور بودند که او استعداد نویسندگی دارد. اما دوستان نزدیکش معتقد 
بودند که تواناپی ادبی او چندان هم نویدبخش نیست. 

خانم الرتون. که حرکات تیم را بدقت زیر نظر داشت. چشمان 
قهوه‌ای تیره‌اش را با شک و تردید به او دوخت و پرسید: 

- در چه فکری هستی. تیم؟ 

تیم آلرتون لبخندزنان گفت: 

داشتم به مصر فکر می‌کردم. 

خانم آلرتون دودل بود. گفت: 

RTE 

بله. مصر. مصر با آن آب و هوای دلپذیرش و ماسه‌های زیبا و 
آرامش‌بخش ساحل نیلش. رودخانة نیل! چقدر دلم می‌خواهد روی 
روا ھل قایق‌سواری کے درمت وار مادر؟ 

- آه چرا البته که دوست دارم. 

اا لکن مادو اکان کک و وی شا 

اما هزینة سفر به مصر خیلی زیاد است. کسانی که باید حساب هر 
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پنی پولشان را داشته باشند نمی‌توانند از این ولخرجی‌ها بکنند. 
نیم زیر خنده زد. از جا برخاست و به خود کش و قوسی داد. چهره‌اش 
ناگهان سرشار از شور و نشاط شده بود. با لحنی هیجان‌زده گفت: 
هزینة سفر با من. مادر. سرمایه گذاری کوچکی که در بازار بورس 
کرده بودم نتیجة خوبی به بار آورده. همین امروز صبح خبردار شدم. 
88 م1 تون بی‌درنگ گفت: 


از طرف ... 

خانم آلرتون حرفش را خورد و لبش را گاز گرفت. 
وال الان اخساس رضانت و شادمانی بر دل آازردگین روز شد 
و رو به مادرش گفت: ۱ 

= طرف حوانا بو ده بله؟ درست حدس زدی. واقعا که عخب 
کارآگاهی هستی. مادر! اگر تو وارد این حرفه می‌شدی. هرکول پوآرو 
معروف رقیب سرسختی پیدا می‌کرد! 

خانم الرتون چهره‌اش را کمی درهم کشید و گفت: 
بل زامن زا بقو اه تام :اتيا دیروز به دستم رسید. دستخط جوانای 
بیچاره که تابلوست: با آن حط خرچنگ قورباغه‌اش 5 

بے رانا هی کیت ٩‏ کر وای فتاه 

خانم آلرتون خیلی سعی تزع رای جوانا ساوث‌وود 
دخترعموی مادر او بود. دوستی این دختر با پسرش او را عصبانی 
می‌کرد. خودش هم نمی‌دانست چرا. مطمئن بود که رابطة آن دو یک 
دوستی ساده اسٽت. رفتار جوانا هرگز نشان نمی‌داد که احساس خاصی 
به تیم دارد. خانم الرتون چنین احساسی را در پسرش هم ندبده بود. 
چیزی که این دختر و پسر را به هم پیوند می‌داد دوستان, و آشنایان 
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مشترکشان بود. به هم که می‌رسیدند دربار: هرکس که می‌شناختند 
حرف می‌زدند. جوانا دختر بامزه‌ای بود. حیف که زبان گزنده‌ای داشت. 

اینکه خانم آلر تون وقتی جوانا را می‌دید یا می‌فهمید نامه‌ای به تیم 
نوشته است رفتارش کمی عوض می‌شد به خاطر این نبود که می ترسید 
پسرش عاشق این دختر شود. نه. این مسئله او را نگران نمی‌کرد. 
ای یی دنه ا انا تصش فا 
وقتی می‌دید تیم از مجالست با جوانا این‌قدر لذت می‌برد کمی 
حسودی‌اش می‌شد. 

رابطة تیم و مادرش بسیار صمیمانه بود. پس عجیب نبود که مادر 
هروقت می‌دید پسرش به زن دیگری توجه نشان می‌دهد کمی نگران 
شود. وقتی تیم و جوانا با هم بودند. خانم آلرتون احساس می‌کرد 
حضورش این دو جوان را کمی معدب می‌کند. بارها شده بود که دو 
جوان گرم صحبت بودند و وقتی خانم آلرتون با اشتیاق به آنها 
می‌پیوست گفتگویشان گرما و حرارت خود را از دست می‌داد. موضوع 
صحبتشان را عوض می‌کردند. و اگر خانم آلرتون را هم در 
گفتگوهایشان شریک می‌کردند. معلوم بود که از روی ادب و احساس 
وظیفه است. واقعیت این بود که عات آلرتون اسلا از این جوانا 
خوشش نمی‌آمد. جوانا در نظرش دختری دغلباز, متظاهر و سطجی 
جلوه می‌کرد. برای خانم آلرتون غیلی سخت نود که اساسین زا دز 
مورد جوانا در دل نگه دارد و به نحوی آن را برملا نکند. 

تیم در جواب سژالی که مادرش دربارءٌ محتوای نامه حوانا کرده بود 
نامه را از جیبش بیرون آورد و نگاهی به اول و آخر آن انداخت. امه‌ای 
طولانی بود و این نکته از چشم مادرش دور نمانده بود. تیم گفت: 

حرف خاصی نزده. یک مشت خبر راجع به دیگران: اقا و خانم 
دونیش دارند از هم حدا می‌شوند؛ مونتی پیر را بة خاطر رانندگی در 
حال مستی به دادگاه خواسته‌اند؛ و یندلزهام هم به کاناد! رفته. ظاهرً از 
اینکه لیئت ریج‌وی به او جواب مث مثبت نداده خیلی ناراحت است. لینت 
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ریج‌وی هم گویا خیال دارد با همان مباشر جدیدش ازدواج کند. 

- چه کار عجیبی! حالا این مباشر لیت آدم ناجوری است؟ 

نهء آبدا. از اعضای خانواد؛ دوبل در دون‌شایر است. البته ادم 
پولداری نیست. در ضمن. با یکی از بهترین دوستان لینت. پا بهتر 
بگویم دوست جون جونی لیت. هم نامزد یا یک همچین چیزی بوده. 

چهر؛ خانم آلرتون برافروخث و گفت: 

اش که و ال که رون ترس 

تیم با مهربانی نگاهی سر بع به مادرش انداخت و گفت: 

- می‌دانم» مادر تو خیلی بدت می‌آبد که کسی شوهر دیگری را قر 
الا او قل گنها ی ۱ 

ما در جوانی برای خودمان اصولی داشتیم. واقعا همه چیز خوب 
بود. جوانهای حالا فکر می‌کنند می‌توانند هر کاری که دلشان بخواهد 

تیم لبخندی زد و گفت: 

فکر نمی‌کنند. عمل می‌کنند. نمونةٌ بارزش همین لینت ریج‌وی! 

نی من کاک لی واک ات 

تیم به مادرش چشمکی زد و گفت: 

- ولش کن, مادر. این‌قدر مر تجع نباش! شاید هم حق با تو باشد. 
به‌هرحال من که تا به حال دنبال زن یا نامزد مردم نیفتاده‌ام. 

خانم الرتون كفت: 

- تو هرگز همچین کاری نمی‌کنی. من مطمئنم. 

بعد پیرزن با حرارت افزود: 

- من تو را خوب تربیت کردهام. 

- پس افتخارش مال توست. نه من. 

تیم» همان طور که داشت با بدجنسی به مادرش چشمک می‌زد. نامه 
را تا کرد و در جیبش گذاشت. مادرش با خود گفت: « تيم تقریبا همه 
ناناشن را مدمه من بقرانت: ولی خامههای رانا را ودش وان 
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اب ,خو اقلا رن هم ففطاً بعضی قسمتهایش را.» 
"راما خالم"الوتونخلیلی زود این افکار بی‌ارزش را از خود دور کرد و 
میس کےفیټ هتل هميشه مانند نجیب‌زاده‌ها رفتار کند. این بود که 
پر سید: 

خب» حوانا حالش چطور است؟ 

بذک نیست. می‌گوید می‌خواهد در می‌فر یک مغاز؛ آغذیه‌فروشی 
باز کند. 

خانم ار کون با لحنی عداو ت‌آمیز گفت: 

- این جوانا هميشه از سختی زندگی‌اش گلایه می‌کند. اما دائم با 
لباسهای آن‌چنانی این طرف و آن طرف ول می‌گردد. لباسهایش هميشه 
شیک و قشنگ‌اند. 

- خب لابد لباسها برایش مجانی تمام می‌شوند! نه, مادر» فکر بد 
نکن. می‌دانم در آن سرت چه فکری می‌چرخد. منظور من این است که 
صورتحساب لباسها را نمی‌پردازد. به همین سادگی. 

خانم آلرتون نفسش را با ناراحتی فرو داد و گفت: 

- من که فکرش را هم نمی‌توأنم بکنم. آخر چطور می‌شود همچین 
کاری کرد؟ 

یک جور استعداد خدادادی است. اگر آدم بتواند حسابی ولخرجی 
کند و پول برایش اهمیت نداشته باشد. مردم به ادم نسیه می‌دهند. هر 
چقدر که بخواهی. 

- بله» می‌دهند. ولی آخرش چه؟ بالاغره کار آدم به دادگاه می‌کشد. 
مثل سر جود ود بیچاره. 

- مادر. تو همیشه با علاقه در مورد آن اسب‌فروش پیر صحبت 
می‌کنی. فکر کنم به خاطر آن است که در مجلس رقصی در سال ۱۸۷۹ 
به تو گفته است: «گل سرخ من »! نه؟ 

خانم الرتون با حرارت پاسخ دأد: 

س من سال ۱۸۷۹ هنوز به دنیا هم نيامده بودم. این را هم بدان» سر 
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جود آدم محترمی است. اصلاً خوشم نمی‌آید که او را « اسب‌فروش » 
صدا بزنی. 

- آدمهایی که او را می‌شناختند داستانهای جالبی در موردش برای 
من تعریف کرده‌اند. 

- تو و جوانا هر چرت و پرتی که بخواهید پشت سر مردم می‌گویید. 
هرچیزی که یک مقدار ناخو شایند باشد سرگرمتان می‌کند. 

تیم با تعجب ابروهایش را بالا انداخت و گفت: 

ب ماد حسابی عصبانی شده‌ای. نمی‌دانستم خورج ود پیر ین‌قدر 
مورد علاقة نو ست. 

- تو نمی‌توانی بفهمی که برای آن پیرمرد بیچاره چقدز سخت بود که 
ود هال را بفروشد. به آن ملک خیلی علاقه داشت. 

تیم می‌خواست جواب تندی بدهد. ولی جلو خودش را گرفت و با 
خود اندیشید که مگر من که هستم که در مورد مردم قضاوت کنم. چند 
لحظه بعد تیم با تأمل گفت: 

می‌دانی مادر. فکر کنم اینجا حق با تو باشد. یک بار لیینت از 
پیرمرد غواست که سری به ود هال بزند تا بیند آنجا چقدر تغییر کرده. 
اما سر جورج با بی‌ادبی دعوت لیت را رد کرد. 

- معلوم است که رد می‌کند. لینت باید خودش بهتر می‌دانست که 

- من فکر می‌کنم آن پیرمرد می‌خواهد سر به تن لینت نباشد. 
هروقت او را می‌بیند زیرلب بد و بیراه نثارش می‌کند. انگار لینت بیچاره 
گناه کرده که آن ملک درب و داغان را با پیشترین قیمت خریده! 

خانم آلرتون با تندی گفت: 

- تو نمی‌توأنی بفهمی چرا؟ 

تیم با لحن آرام همیشگی اش جواب داد: 
کند؟ چرا به چیزهایی بچسبد که زمانی چنین و چنان بوده‌اند؟ 
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- آن‌وقت چه چیزی را می‌خواهید جایگزینشان کنید؟ 

تیم با بی‌اعتنایی پاسخ داد: 

هرچه را بشود. نمی‌دانم؛ تازگی. هیجان. هر چیزی. نمی‌دانی چه 
لذتی دارد که آدم نداند فردا چه پیش می‌آید. به جای اینکه آدم به یک 
تکه زمین که مرد‌ریگ گذشتگانش است دل خوش کن می‌تواند 
خودش پول در بیاورد» با ابتکار و مهارت خودش. نمی‌دانی چه لذتی 
دارد. 

لابد با زرنگ‌بازی در بازار بورس. هان؟ 

نیم زیر خنده زد و گفت: 

- چرا که نه؟ 

- خب. اگر آدم در بازار بورس ضرر بکند. چی؟ 

- هیچی! آن دیگر از بی‌عرضگی خود آدم است. به الآن هم ربطی 
ندارد ... بگو نظرت راجع به سفر مصر چیست؟ 

بت خب» می‌دانی ... 

تیم میان حرف او پرید و لبخندزنان گفت: 

خن تیش مل سا امت من و فا تیه ووت اش مر 
را بیینیم. 

باشد, فکر می‌کنی کی برویم بهتر است؟ 

- ماه اینده. می‌گویند در ژانویه هوای انجا حرف ندارد. چند هفته 
دیگر در این هتل می‌مانیم و از مصاحبت آدمهای خوب اینجا لذت 
می‌بر یم تا زمان رفتن فرابرسد. 

خانم آلرتون با لحنی سرزنشآمیز گفت: 

س تیم ده 

E‏ خاک ا امان کی چ 
گرفت 3 

د راستش را بخواهی, من از جانب تو به خانم لیج قول دادم که تو با 
او به پاسگاه پلیس می‌روی. آخر او یک کلمه هم اسپانیایی بلد نیست. 
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تیم آخمی کرد و پر سید: 

با پلیس چه کار دارد؟ آهان. به خاطر آن انگشتر ياقوت سرخ؟ 
هنوز هم فکر می‌کند آن را دزدیده‌اند؟باشد. اگر شما بخواهید همراهش 
می‌روم. . ولی فقط دارد وقتش را تلف می‌کند و آن خدمتکار بدبخت را 
به دردسر می‌اندازد. من وقتی که جانم لیچ رفت در دریا شنا کند 
انگشتر را دستش دیدم. . حتماً وقتی توی آب بوده انگشتر از انگشتش 
درامده و او متوحه نشده. 

- ولی خودش می‌گوید که مطمتن است قبل از رفتن توی آب 
انگشتر را درآورده و توی کشو میز توالت گذاشته. 

- اشتباه می‌کند. من با چشمهای خودم انگشتر را دیدم. زن احمقی 
است. اصلا ادمی که در ماه دسامبر تا خورشید را توی اسمان می‌بیند 
فکر کند آب دریا گرم است و بپرد توی آب واقعاً عقلش پاره‌سنگ 
برمی‌دارد. به نظر من که زنهای چاق اصلا نباید بروند دریا. هیکلشان 
توی لباس شنا خیلی مضحک می‌شود. 

- پس من هم باید شنا کردن را کنار بگذارم. 

تیم بشدت زیر خنده زد و گفت: 

- شما؟ چه حرفها می‌زنید! شما نه تنها از جوانها چیزی کم ندارید, 
بلکه بیشتر هم داربد. 

خانم آلر تون آهی کشید و گفت: 

- تو اینجا هم‌صحبت نداری. کاش چند تا آدم جوانتر هم اینجا بود. 

تیم آلرتون قاطعانه سرش را به علامت مخالفت تکان داد و گفت: 

اصلً لازم نیست. من در کنار خودت راحت‌ترم. مادر. چه بهتر که 
کسی مزاحممان تمی‌شود. 

- یعنی دوست نداشتی جوانا هم اینجا بود؟ 

تیم با لحنی که به طور غیرمنتظره‌ای محکم می‌نمود گفت: 
-ابدا. ببین, مادره تو در این مورد کاملاً اشتباه می‌کنی. جوانا من را 

سرگرم اما من هیچ علاقة خاصی به او ندارم. اتفاقاً وقتی زیاد 
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دور و برم می‌پلکد اعصابم را خرد هی کتن: خدا را شکر که او اینحا 
نیست. اگر هم از این به بعد اصلا نبینمش کوچکترین اهمیتی برایم 
ندارد. 

بعد با لحنی ملایم اضافه کرد: 

فقط .یک زن در دنا وحود دارد که من واقعاً برایش احترام قائلم و 
تحسینش می‌کنم. او را هم شما خیلی خوب می‌شناسید. 

مادر تیم از خجالت کمی سرخ شده بود. به نظر می‌رسید دستپاچه شده 
است. 

تیم با لحنی حدی ادامه داد: 

- تعداد اناي اقا توس دا شن وا فان واه اما کر 
اتفاقا یکی از آنها هستی, مادر. 


۹ 
در آپار تمانی در نیویورک. مشرف به پارک سانترال. خانم رابسون به 
دخترش, کورنلیا. گفت: 

- از این بهتر نمی‌شود! کورنلیاء تو واقعاً دختر غوشبختی هستی. 

کورنلیا رابسون که دختری بود تنومند با چشمانی قهوه‌ای که 
بی‌شباهت به چشم سگ نبودند. با شنیدن این حرف کمی دستپاچه شد و 
با حرارت جواب داد: 

آه» بله. خیلی جالب خواهد بود. 

دوشیز؛ پیر» خانم ون شویلر. با رضایت‌مندی از نظر مساعد این 
خویشاوند فقیرش, سر خود را به یک طرف خم کرده بود و گوش 
می‌کرد. کورنلیا ادامه داد: 

من هميشه آرزو داشتم اروپا را ببینم» ولی هیچ وفت فکر نمی‌کردم 
روزی به آرزویم تسج 

خانم شویلر گفت: 

البته خانم باورز هم مثل همیشه با من است. اما تواناییهای او 
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محدود است. خیلی محدود. کورنلیا کمکهای زیادی می‌تواند به من بکند. 

کورنلیا مشتاقانه گفت: 

- خودم هم خیلی دوست دارم به شما خدمت کنم. دختر عمو. 

خانم شویلر حواب داد: 

-بسیار خوب. پس مسئله حل است. برو هرچه زودتر خانم پاورز را 
پیدا کن. الان وقت خوردن معجون شیر و تخم‌مرغم است. 

کورنلیا بلند شد و از اتاق بیرون رفت. مادرش گفت: 

- ماری عزیز. نمی‌دانی چقدر از تو ممنونم. می‌دانی که کورنلیا از 
اینکه در معاشرت و حشر ونشر با آدمهای موفق نیست خیلی ناراحت 
است و احساس ۳ می‌کند. اگر می‌توانستم او را به سفر ببرم 
خیلی خوب می‌شد. ولی خودت که خبر داری. از وقتی که ند مرده 
اوضاع و احوال ما چندان خوب نیست. 

- من هم خیلی خوشحالم که می‌توانم او را با خودم ببرم. دختر 
وو ووی ات کار وا که اران د اسان موق 
مثل خیلی از دخترهای امروزی خودخواه و ازخودراضی نیست. 

خانم رابسون بلند شد و صورت پرچین و چروک و رنگ‌پریدة پیرزن 
را بوسید و گفت: 

- به مرحال. خیلی ممنونم. 

سپس از اتاق بیرون رفت. توی راه‌پله زنی بلندقد را دید که یک 
لیوان حاوی مایعی زردرنگ و کف‌آلود در دست داشت و از پله‌ها بالا 
می‌آمد. خانم رابسون گفت: 

خانم باورز. شنیدم شما هم همراه خانم شویلر به سفر ارو پا می‌روید. 

بله. خانم رابسون. 

سفر جالبی است! 

-بله, به نظر من هم سفر دلچسبی خواهد بود. 

- شما قبل از این هم با خانم شویلر به خارج از کشور رفته‌اید؟ 
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آه, بله. خانم رابسون, پاپیز گذشته همراه خانم شویلر به پاریس 
رفتم. اما هرگز تا به حال مصر را ندیده‌ام. 

خانم رابسون لحظه‌ای درنگ کرد. بعد صدایش را پایین آورد و آرام 
گفث: 

امیدوارم آنجا مشکلی چیزی برایتان به وجود نیاید ... 

اما خانم باورز با همان لحن عادی گذشته پاسخ داد: 

- خیالتان راحت باشد. خانم رابسون. از آن لحاظ حواسم را خوب 
جمع می‌کنم. هميشه چشمانم را باز نگه خواهم داشت. 

اما خانم رابسون که آرام از پله‌ها پایین می‌رفت هنوز آثار کمرنگی 


از تردید در جهره‌اش بود. 


م۱ 
آقای اندرو پنینگتون در دفتر کارش در مرکز شهر, گرم باز کردن 
نامه‌های رسیده‌اش بود که با دیدن یکی از آنها ناگهان مشتش را گره 
کرد و محکم روی میز کوبید. صورتش برافروخت و.دو رگ بزرگ و 
برحسته روی پیشانی‌اش نقش بست. زنگ روی میزش را فشرد و یک 
تندنویس با چالاکی قابل تحسینی در چهارچوب در ظاهر شد. به نظر 
باهوش می‌آمد. پنینگتون به آو گفت: 

به اقای راکفورد بگو به اینجا بيایند. 

_بله. آقای پنینگتون. 

چند دقیقه بعد استرندٍیل راکفورد. شریک پنینگتون» وارد دفتر شد. 
قيافة این دو مرد بی‌شباهت نبود؛ هردو بلندقد بودند و ترکه‌ای, با 
موهای جوگندمی و قیافه‌های باهوش. هردو بدقت ریششان را تراشیده 
بودند. 

- چه شده. پنینگتون؟ 

پنینگتون سر را از روی نامه‌ای که برای بار دوم می‌خواند بلند کرد و 
گفت: 
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لئت ازدواج کرده .. 

اچی؟ 

- شنیدی چه گفتم. لینت ریج‌وی ازدواج کرده. 

اخر چطور؟ کی؟ چرا ما خبردار نشدیم؟ 

پنینگتون نگاهی به تقویم روی میزش انداخت و گفت: 

- وقتی این نامه را می‌نزشته هنوز محرد بوده. اما حالا دیگر ازدواج 
کرده. صبح چهارم ما؛ پعنی امروز. 

راکفورد در یک صندلی پهن شد و گفت: 

ب عجب! نه اخطاری. نه چیزی. شوهرش کیست؟ 

پنینگتون دوباره به نامه رجوع کرد و گفت: 

- اسمش دویل است؛ سایمون دوپل. 

این دیگر کیست؟ چیزی راجع به او می‌دانی؟ 

نه» تفت هم چیز زیادی او او ننوشته است ... 

بعد نگاهی به خطوط صاف و تمیز نامه انداخت و ادامه داد: 

ی وکام ا منکن اما این مت شیاه 
افلا اا ور ام 

نگاه دو مرد گره خورد. راکفورد به علامت تایید سر تکان داد و 
به‌آرامی گفت: 

پاید در این مورد خوب فکر کنیم. 

- به نظرت چه کار باید بکنیم؟ 

- من نمی‌دانم. تو بگو. 

دو مرد مدتی در سکوت نشستند, بعد را کفورد گفت: 

- تو نقشه‌ای نداری؟ 

کشتی نورماندی امروز حرکت می‌کند. به نظر من یکی از ما باید با 
آن برود. 

- دیوانه شده‌ای؟ این کار به چه درد ما می‌خورد؟ 


پنینگتون شروع به توضیح دادن کرد: 
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ان وکیلهای انگلیسی ... 

اما صحبتش نیمه کاره رها شد. 

خب. که چی؟ تو که نمی‌خواهی پیش انها برویم و به زور یا با 
التماس مشکلمان را حل کنیم. هان؟ تو واقعاً به سرت زده! 

له حرف من این نیست که یکی از ما به انگلستان بر ود. 
۲ ¢ 


> “ن ی * 
پنینگتون نامه را روی میز پهن کرد و گفت: 
لینت برای ماه‌عسل به مصر می‌رود. احتمال دارد چیزی حدود یک 
ماه هم در آنجا بماند. 


ج 


مصر. هان؟ 

را کفورد کمی فکر کرد. بعد سر بلند کرد و دو مرد په هم خیره شدند. 

پس نقشة تو این است ... مصر. 

یله یک ملاقات فاو در یک ی لیشت :و شوهر تازهاش . 
حال و هوای ما+عسل ... می‌شود کار را تمام کرد. 

راکفورد با تردید گفت: 

لت دعقن را 

پنینگتون به‌ارامی گفت: 

- فکر کنم بشود آن مشکل را هم حل کرد. 

نگاه دو مرد دوباره گره خورد. را کفورد در تأیید سر تکان داد و گفت: 

بسیار خوب. رفیق. 

پنینگتون به ساعتش نگاه کرد و گفت: 

- پس باید عجله کنیم. کداممان برود بهتر است؟ 

را کفورد بسرعت پاسخ داد: 

- تو برو. تو همیشه بهتر از من روی او تأثیر می‌گذاری. تو را «عمو 
اندرو » صدا می‌زند. برگ برنده همین است. 

صورت پنینگتون درهم رفت و گفت: 

- امیدوارم بتوانم کارها را راست وریس کنم. 
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شر د بیکش گفت: 


۱۱ 


ویلیام کارمایکل به جوانک لاغراندامی که پرسشگرانه در دفترش را باز 
کرد گفت: 

- آقای جیم رو بفرست اینجا. لطفا. 

جیم فنتورپ وارد اتاق شد و با کنجکاوی به دایی‌اش نگاه کرد. 
ویلیام, که مسن‌تر از او بود. سرش را بلند کرد. آن را تکانی داد و 
غرغرکنان گفت: 

- آهاء بالاخره آمدی. 

با من کاری داشتید؟ 

بیا یک نگاهی به این بینداز. 

حوان نشست و دسته کاغذ را به سمت خود کشید. پیرمرد تماشایش 
می‌کرد. گفت: 

خب؟ 

حوان بی‌درنگ پاسخ دأد؛ 

به نظر من مشکوک می‌آید. قربان. 

دوباره شریک مسن‌تر شرکت «گرانت و کارمایکل » غر زد. این کار از 
خصایصش شده بود. جیم فنتور پ دوباره نامه‌ای را که آمروز صبح با 
پست هوایپی از مصر رسیده بود خواند. در نامه این مطالب نوشته شده بود: 


نوشتن نامه‌های اداری در چنین موقعیتی چندان صورت خوشی ندارد. 
کرده‌ايم. پس‌فردا با یک کشتی بخار بر روی رودخانة نیل حرکت می‌کنيم 


+Fayyum ١‏ شهر ی در شمال مصر . م 
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و به سمت الاقصر" و آسوان" می‌رویم. شاید خارطوم" را هم دیدیم. امروز 
که به شرکت کوک رفته بودم که بلیتها را کنترل کن حدس می‌زنید که را 
دیدم؟ قیّم امریکایی‌ام هم آنجا بود. اندرو پنینگتون. فکر می‌کنم شما دو 
سال پیش که برای دیدن من به خانه‌ام امده بود او را دیدید. من اصلا 
نمی‌دانستم که او در مصر است. أو هم نه خبر داشت که من در مصر هستم 
و نه اینکه ازدواج کردهام! نامه‌ای که برای مطلع کر دن او فرستاده بودم 
گوپا به دستش نرسیده. او هم مثل من قصد سفر روی رودخانة نیل را دارد. 
اتفاق از این جالبتر می‌شود؟ از تمام کمکهایی که در این دور پرمشغله به 
من کردید متشکرم. من ... 


همین که جوان می‌خواست نامه را ورق بزند. آقای کارمایکل آن را 

خواهرزاده‌اش چند لحظه‌ای فکر کرد و گقت: 

خب. به نظر من این ملاقات اصلاً تصادفی نیست ... 

کارمایکل سر تکان داد و گفت: 

دوست داری به مصر بروی؟ 

فکر می‌کنید سودی داشته باشد؟ 

- نظر من این است که تباید وقت را از دست داد. 

کله‌ات را به کار بیندازه پسر. لینت ریح‌وی هرگز قبلا تو را ندیده. 
پنینگتون هم همین طور. اگر با هواپیما بروی به‌موقع به آنجا می‌رسی. 

- من از این کار خوشم نمی‌آید. قربان. آغر آنجا چه کار باید بکنم؟ 


سے 


Luxor؛ء‏ شهری در مرکز مصر ۰ کار رود نیل که خرابه‌های معد الاقصر در آن قرار 
دارد. = م. 

۰ ۸10+ شهری بر ساحل راست یل در مصر علیا. س م. 

+K‏ پایتخت سودان. - م. 


ما چ 
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- چشمها و گوشهایت را خوب باز کن. مخت را به کار بینداز ... البته 
شاید خوشت نیاید. اما باید انجامش بدهی, 
واقعاً لازم است؟ 
آقای کارمایکل به‌آرامی پاسخ داد: 
ا تا 2 


به نظر من این کار فوق‌العاده حباتی است. 


۱ 


خانم اتربورن کلاه عمامه‌ای آویخته به اطراف سرش را مرتب کرد و با 


نفرت گفت: 
به هم می‌خورد. 


چون دخترش پاسخی نداد. گفت: 

لاقل وقتی باهات صحبت من گنف حواب بده. 

روزالی اتربورن به عکسی در روزنامه خیره شده بود. زیر عکس این 
متن جاپ شده بود؛ 


خانم دویل. که پیش ۳ ازدواج. با نام لنت ریج‌وی: به عنوان یکی از 
زیباترین دوشیزگان شهر شهرت بسیار داشت. آقا و خانم دویل تعطیلات 


خود را در مصر می‌گذرانند. 


روزالی گفت: 

دلت می‌خواهد به مصر برویم مادر؟ 

خانم اتربورن تشرزنان گفت: ۱ 

-بله که دلم می‌خواهد! من حواسم جمع است. اینها اینجا اصلً به آدم 
که نمی‌رسند هیچ. از بودن من در اینجا برای تبلیغات هتلشان هم 
انتفاده کا بای یک تنه ان از آنا کرت یک 
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اشاره‌هایی هم به آنها کردم. وی آن‌قدر بی‌ادبانه برخورد کردند که من 
هم هرچه از دهائم درمی‌آمد نثارشان کردم. 

دختر آهی کشید و گفت: 

همه جا مثل هم است. کاش می‌شد از این وضع خلاص شد. 

خانم اتربورن هنوز داشت حرف می‌زد: 

تازه امروز صبح مدير هتل با بی‌ادبی به من گفت که اتاقهای ما را از 
پیش برای دیگران نگه داشته‌اند و بايد تا دو روز دیگر انها را تخلیه کنیم. 

خب. پس اگر این جور است. باید یک جای دیگر دست و پا کنیم. 

- نخیر. اصلا نیازی نیست. من کاملاً آمادهام که از حقّ و حقوق خودم 
دفاع کنم. 

روزالی من‌من‌کنان گفت: 

-ایتجا و آنجا چه فرقی می‌کند. به نظرم همان بهتر که به مصر برویم. 

خانم اتربورن به موافقت گفت: 

اله مسئلةٌ مرگ و زندگی که نیست. 

ابا از کاملا واا رو را که فونه مر فقا لای وه 
میان مرگ و زندگی. 


فصل دوم 


خانم آلر تون و پسرش, خارج ازدهتل کاتازا کت در شی آسوآن سفن 
روی دو صندلی سبدشکل سرخ و براق نشسته بودند و به دو نفری که از 
أنها دور می شدند نگاه می‌کر دند. یکی از انها مردی کونتاه‌قد با کت و 
شلوار سفید ابریشمی بود و دیگری دختری لاغراندام و بلندبالا. 

خانم آلرتون گفت: 

نگاه کن. هرکول پواروست. همان کارا گاه معروف. 

تیم آلرتون با چالاکی عجیبی راست شد. ناباورانه پرسید: 

همان مردک قدکو تاه و مسخره را می‌گوبی؟ 

- بله. همان را می‌گویم! 

این پشر اینجا دیگر چه می‌خواهد؟ 

مادر تیم به خنده افتاد و گفت: 

- می‌بینم که حسابی سر شوق آمدی» عزیزم. اصلا نمی‌توانم بفهمم 
داستانهای جنایی بدم می‌آید. اصلا آنها زا نمی‌خوانم. فکر نمی‌کنم آقای 
پوآرو هم اینجا دنبال قاتل و سرنخ باشد. به نظرم پول خوبی درآورده و 

خانم آلرتون سرش را به یک سو خم کرد و متفکرانه نگاهی به پشت 
پوآرو و همرآهش انداخت که ذره ذره دور می‌شدند. 

دختر همراه پوآرو چیزی حدود هشت سانتیمتر از او بلندتر بود. زیبا 
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راه می‌رفت. نه بسیار شق ورق و رسمی و نه شل و قوزکرده. خانم 
آلرتون زیرچشمی نگاهی به پسرش انداخت و برای تفریح هم که شده 
خواست زیر زبان تیم را بکشد. به همین خاطر گفت: 

م دختره واقعا خوشگل است. 

- یک چیزی بیشتر از واقعاء حیف که به نظر بدعُنق و تلخ می‌رسد. 

- شاید واقعا این طوری نباشد. عزیزم. 

- از نظر من که آن دختر نجسب است. 

موضوع تمام این صحبتها روزالی اتربورن بود که به‌آرامی در کنار 
پوآرو راه می‌رفت و چتر بسته‌ای را در دستش می‌گرداند. وَجَناتش 
آنچه را که تیم در موردش گفته بود کاملا تصدیق می‌کرد. ابروهایش 
درهم کشیده شده بود و خطوط سرخ لبانش به سمت پایین خم برداشته 
بود. 

بو ارو و روزالی با هم از درگاه هتل گذشتند. به چپ پیچیدند و به 
سایه‌های خنک بوستانهای عمومی قدم گذاشتند. هرکول پوآرو مزدبانه 
شیرین‌زبانی می‌کرد و در رفتارش نوعی شوخ‌طبعی دلپذیر داشت. کت 
و شلوار سفید و اتوکشیده‌ای از جنس ابریشم به تن کرده بود. یک کلاه 
حصیری بر سر داشت و یک مگسران کاملاً تزئینی با دسته‌ای از جنس 
کهربای بدلی هم به دست گرفته بود. او می‌گفت: 

پیلک" با این صخره‌های سیاهش, آن خورشید. آن قایقهای 
کوچک روی رود نیل. همه و همه بسیار زیبا و مسحورکننده‌اند. بله, 
ادم با دیدن اینها احساس می‌کند که زندگی چقدر زیباست. 

لحظه‌ای درنگ کرد و پرسید: 

- شما این طور فکر نمی‌کنید. مادموازل؟ 

روزالی آتربورن به آرامی پاسخ داد: 
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دارد. ت م 
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-بدک نیست. اما به نظر من اینجا جو غم‌انگیزی دارد. نصف هتل که 
خالی است. آدم اطرافش را هم که نگاه می‌کند هرکس را که می‌بیند 
اا ا لش دات و 

روزالی ناگهان متوجه سنّ همراهش شد. ادام حرفش را خورد و 
لبانش را گزید. 

چشمان هرکول پوآرو برقی زد و گفت: 

- شما کاملاً درست می‌گویيد. به هرحال یک پای من هم لب گور 
است. 

- من ... من منظورم شما نبودید. می‌بخشید اگر بی‌ادبی کردم. 

- خواهش می‌کنم. به هرحال این حق طبیعی شماست که خواهان 
دوستانی هم‌سن وسال خودتان باشید. اما حداقل یک مرد جوان که بېن 
ما هست. 

- همان مردی را می‌گویید که تمام مدت با مادرش در گوشه‌ای 
نشسته؟ مادرش زن خوبی است. اما خودش به نظر من اخلاق مزخرفی 
دارد. بیش از حد مغرور است. 

پوآرو لبخندی زد و گفت: 

به نظر شما من هم مغرورم؟ 

فکر نمی‌کنم. . 

دختر آشکارا پی‌حوصله بود. اما گویا این موضوع اسلا پوآرو را 
ناراحت نمی‌کرد. او بسیار خونسرد و خشنود گفت: 

- در نظر بهترین دوستم» من آدم بسیار مغروری هستم. 

روزالی سَرسَری پاسخ داد: 

شما حداقل یک چیزی دارید که به آن مغرور باشید. اما می‌بخشید. 
من یکی اصلا از جرم و جنایت خوشم نمی آید. 

پوآرو با وقاری حاص گفت: 

- خوشحالم که می‌بينم شما هیچ راز مجرمانه‌ای ندارید که از دیگران 
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برای لحظه‌ای آن نقاب بی‌حوصلگی از چهر: دختر کنار رفت و 
نگاهی پرسشگر جای آن را گرفت. پوآرو. گویی اصلاً متوجه این نگاه 
نشده است. به صحبت ادامه داد: 

- مادرتان, مادام اتربورن» امروز سر میز نهار نبودند. امیدوارم بیمار 
نشده باشند. 

روزالی به اختصار گفت: 

-_ اینجا به درد او نمی‌خورد. ای کاش زودئر از اینجا برویم. 

- فکر می‌کنم ما با هم همسفر باشیم. این طور نیست؟ شما هم به 
وادی حلفه" و آبشار دوم تیل می‌آیید؟ 

ا 

آنها از سای درختان بوستان بیرون آمدند و به مسیر صاف و 
خاک آلود کرانة رود نیل قدم گذاشتند. پنج فروشند؛ مهره سه فروشندً 
سرگین غلتان گچی و چند کرایه‌دهند؛ الاغ به آنها حمله‌ور شدند. چند 
کودک گدا هم که از مابقی حدا مانده بودند امیدوار به سمت انها دو بدند 
و دست و پاشکسته شروع به بازارگرمی کردند: 

ترمهره می خواهیته آفا؟ خالل حوب لی یزان 

- شما سرگین‌غلتان نخواست. خانم؟ ببین ... ملکه ... خوش‌شانسی 
ار 

آقا ... لاجورد اصل ... خیلی خوب ... خیلی ارزان ... 

- الاغ‌سو ار خواست: افا؟ الاغ یا کوب کل ات کرک 
اقا .. 

- می‌خواهید به معدن گرانیت رفت آقا؟ این الاغْ خوب خوب ... 
الاغ دیگر بد ... الاغ دیگر افتاد ... 

کارتشا بو هک وق ارزان :: 


Wadi Halfa 5‏ , شهری در شمال سودان. با کشتی پخارء در طول رود نیل می‌شود أز مصر 
به آنجا رفت. - م. 
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یبین» خانم ... لاجورد ... عاج ... فقط ده‌پیاستر ‏ + ارزان اززان.:: 

مگس‌ران خوب خواست؟ تمام کهرپا ... 

- قایق‌سواری کرد؟ قایق خوب ... ارزان ... 

په هتل برگشت: خانم؟ این الاغ درحه یک ... 

پوآرو خالتهای خاصی به ضورت خود می‌داد تا از کر این مگنهای 
آدم‌نما خلاص شود. روزالی مثل خوابگردها صاف و قهرآمیز از میان 
آنها حرکت می‌کرد. از میان تمام این سروصداها. به پوآرو گفت: 

- بهترین کار این است که تظاهر کنیم کر و لالیم. 

حالا نوبت کودکان گدا شده بود که ملتمسانه دورشان حلقه بزنند و 
زمزمه‌کنان بگوپند: 

ب کمک کرد کمک کرد؟ خیلی خوب. خیلی غالین: کمک کرد ... 

لباسهای رنگارنگ و پاره پور آنها در هوا تکان می‌خورد. مگسها 
دسته دسته روی پلک چشمشان می‌نشستند. فروشنده‌ها عقب رفته 
بودند و حمل تازه‌ای را به سمت رهگذر بعدی آغاز کرده بودند. اما 
گداها به این سادگی دست برنمی‌داشتند. 

روزالی و پوآرو از ساحل گذشتند و به ردیف مغازه‌ها رسیدند. 
فروشندگان اینجا لحنی مدب و مجاب‌کننده داشتند: 

شما امروز از مغاز؛ من دیدن نکرده‌اید. آقا؟ 

- آن تمساح ساخته‌شده از عاج را نمی‌خواهید. قربان؟ 

شما تا په حال به مغازه من نیامده‌اید؟ چیزهای خوبی دارم که حتما 
خوشتان می‌اید. 

آنها وارد مغاز؛ پنجم شدند و روزالی چند حلقه فیلم را به فروشنده 
داد. هدف از این پياد‌روي دونفره انجام همین کار بود. بعد دوباره 
بیرون آمدند و به سمت کرانة رود به قدم زدن پرداختند. یک کشتی 
بخار روی رود نیل تازه پهلو گرفته بود. پوآرو و روزالی با اشتیاق به 


۱ یک واحد پولی در مصر و سودان, تا م. 
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تماشای پیاده شدن مسافران آن پرداختند. روزالی گفت: 

زبادند, نه؟ 

سرش را گرداند و دید که تیم آلرتون به سمت او و پوآرو می‌آید تا به 
آنها ملحق شود. وقتی رسید. از نفس افتاده بود؛ تند راه رفته بود. 

یکی دو دقیقه ساکت آنجا ایستادند. بالاخره تیم سر صحبت را باز 
کو ماقرا کا ند به تن گفت: 

کر کت بار هر فزان بت ایشا شارخ و تخل اندر رورا 

روزالی به موافقت گفت: 

اکثر آنها هم معمولاً آدمهای مزخرفی هستند. 

هرس آنها پیش از این تازه‌واردها قدم به آنجا گذاشته بودند و بر آنها 
احساس برتری می‌کردند. ناگهان صدای تیم بلند شد و با هیجان گفت: 

آنجا را نگاه کنید. شرط می‌بندم او لینت ریج‌وی است. 

این اطلاعات تأثیری بر پوآرو نداشت ولی روزالی را سر شوق آورد. 
او. که تمام طول راه پی‌حوصله و دمق بود. بی‌مقدمه به جلو خم شد و 
کدام یکی؟ همان دختز لباس سفیده؟ 

- اره. همان که همراه ان مرد قدبلند راه می‌رود و الان دارد وارد 
ساحل می‌شود. با این مرد تازه ازدواج کرده. اسمش خاطرم نیست, 

روزالی گفت: 

اسمش دویل است. سایمون دویل. همه روزنامه‌ها نوشته بودند. 
این دختره واقعاً پولش از پارو بالا می‌رود. 

بله. ثروتمندترین دختر انگلستان است. 

هر سه نفر در سکوت به تماشای پیاده شدن مسافران پرداختند. 
پوآرو بو صحبت همراهانش خیره شده بود. زبرلب گفت: 

او واقعا زیباست. 

روزالی با لحنی تلخ و نچسب گفت: 


خدا به بعضی‌ها همه چیز می‌دهد. به بعضی‌ها هیچ چیز. 
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لبنت ریج‌وی, که حالا همه او را با نام لیت دول می‌شناختند. از پل 
صحنة نمایش قدم می‌گذارد. البته چیزی هم از شهرت یک هنرپيشة 
معروف سینما کم نداشت. او به نگاه کردن و تحسین کردن دیگران 
عادت کرده بود: عادت داشت خرکما سی‌رود در رگد تو حد دیگران 
باشد. لینت این را هم می‌دانست که نگاههای هوشمندی هم به او خیره 
شده‌اند. اما از آنچه که این هو شمندان در سر می پرورآن‌دند کاملا 
بی‌اطلاع بود. این قبیل نگاهها و این جور نشانه‌ها بخشی از زندگی او 
بود. 

لینت به ساحل آمد و ناخودآگاه شروع به بازی کردن نقشش کرد؛ 
نقش عروسی زیبا و ثروتمند در ما‌عسلش. سر برگرداند و با لبخند در 
صدای همراه لیت توجه پوآرو را جلب کرد. ابروهای پوآرو با شنیدن 
ان صدا درهم رفت و چشمانش برق زد. 

شانهون و لت از کیان و ارو زد شدند و او شنید که مرد می‌گفت: 
اینجا خوشت امد می‌شود یکی دو هفته بیشتر ماند. 

بوآرو متفکرانه به سر تا بای او نگاه کرد. جوان شانه‌هایی پهن داشت 
و صورتی برئزه. چشمانش ابی تبره بود و به شکلی ساده و کودکانه 
لبخند می‌زد. رویش را به طرف لینت کرده بود و از چهره‌اش رگه‌هایی 

تیم» بعد از اینکه آن دو از کنار او و همراهانش گذشتند. گفت: 

مردک خوش‌شانس! یک‌شبه به همه چیز رسید. 

روزالی. با صدایی که می‌شد حسادت را از آن تشخیص داد. گفت: 

-به نظر حوشبخت می‌آمدند. 
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این انصاف نیست. 

اما پوآرو صدای روزالی را شنید. او که تا آن لحظه متفکرانه اخم 
کرده بوده نگاهی سریع به دختر حوان انداخت. 

- من الآن باید یک مقدار از وسایل مادر را جمع و جور کنم. فعلا. 

به نشانة احترام کلاء از .بر برداشت و از آنها جدا شد. پ و آرو و روزالی 
از ميان موج جدیدی از خاروس هر و کرایه‌دهندگان الاغ آرام آرام به 
سمت هتل روانه شدند. پوارو به ارامی پر سید: 

وراه ی ی شا ا سای تست سل 

منظور شما را نمی‌فهمم. 

-من فقط همان چیزی را تکرار کردم که شما چند لحظه قبل زیرلب 
گفنید. درسٽ همین را گفتید: 

روزلی اتربورن شانه بالا انداخت و گفت: 

به نظر من این همه نعمت برای یک نفر کمی زیاد است. او هم پول 
دارد. هم زیبایی. هم وجهة عالی و هم ... 

روزالی مکث کرد و پوارو گفت: 

- هم عشق! بله. عشق. او عشق هم دارد. اما کسی چه می‌داند. شاید 
آقای دویل به خاطر پول لینت با او ازدواج کرده باشد! 

دیدید شوهرش چطور نگاهش می‌کرد؟ 

پلهء مادموازل. من هرچه را که دیدنی بود دیدم: راستش را 
بخواهید. چیزهایی هم دیدم که شما مسلماً ندیدید. 

بو آرو به آرامی گفت: 

من خطوط تیر؛ٌ زیر چشمان خانم دویل را هم دیدم. حواسم به 
دستش هم بود که آن‌قدر محکم به کلاه آفتابی چسید ۱ بود که بند 
انگشتانش سفید شده بود ... 
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روزالی هاج و واج مانده بود. 

منظورتان چیست؟ 

هر گردی گردو نیست. مادموازل. این خانم شاید به نظر جذاب و 
زیبا و ثروتمند برسد. اما من مطمئنم که یک پای بساط خوشبختی او 
می‌لنگد. یک چیز دیگر هم می‌دانم. 
ا 

پوآرو با چهره‌ای اخم‌آلود گفت: 

- می‌دانم که یک وقتی. یک جاپی. صدای این اقای دویل را 
شنیده‌ام. فقط امیدوارم به خاطر پیاورم کجا 

اما روزالی دیگر به او گوش نمی‌کرد و داشت با نوک چتر آفتابگیرش 
طرحهایی روی ماسه‌های نرم می‌کشید که ناگهان وحشیانه فریاد زد: 

۰ ی ا حالم از خودم به هم 
ی غورف امک دمم کر اعد ین الان ییاهن این انیت را از 
پشت پاره کنم و یک سیلی محکم حول آن صورت زیبا و مغرور و 
متکی به نفسش بکنم. شاید شما بگویید حسودم. اما باور کنید این کار 
آرامم می‌کند. آخر او دیگر زیادی موفق و متین و موقر است! 

هرکول پوآرو. متعجب از این رفتار روزالی. بازوی دختر را گرفت و 
خسان کات واو گفت: 

ایرادی ندارد. خانم. حالا که حرف دلتان را زدید آرامتر می‌شوید. 

از او متنفرم. تا حالا از هیچ کس در نگاه اول این‌قدر بدم نیامده بود. 

این دیگر حرف ندارد ... 

روزالی با دودلی نگاهی به پوآرو انداخت, بعد حالت لبهایش عوض 
شد و به خنده افتاد. و ار نت لت گفت: 

بسیار خوب. 

و او هم خندید. 

هردو دوستانه به هتل بازگشتند. پس از ورود په خنکای سالن هتل, 
روزالی گفت: 
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- من باید مادرم را پیدا کنم. 

و از او جدا شد. پوارو به سمت دیگر هتل رفت و به بالکنی با 
چشم‌انداز رود نیل قدم گذاشت. در اطرافش چند میز و صندلی برای 
خوردن چای چیده شده بود. اما چون هنوز خیلی زود بود. چند دقیقه‌ای 
آنجا ایستاد و به رود خیره شد. سپس به سمت باغ رفت. 

چند نفر در افتاب داغ تنیس بازی مي‌کردند. پو ارو چند لحظه 
ایستاد و نگاهشان کرد. سپس از شیب جاده سرازیسر شد. ناگهان 
چشمش به دختری افتاد که قبلا در شه‌ما تانت دیده بود. دختر روی 
یک نیمکت رو په رود نیل نشسته بود. پوآرو در یک نگاه او را 
شناخت. چهرة دخترک بعد از آخرین باری که آن شب او را دیده بود. با 
وکرو هه تا نکاما دز ده و ارو تب یه بو خالا هو رتش 
دختر زردتر و لاغرتر شده بود و خطوطی که در چهره داشت همگی 
حکایت از رنج و عذاب شدید روحی داشتند. پوآرو کمی خود را عقب 
کشید. دختر او را ندید و پوآرو برای مدتی بدون جلب توجه او نگاهش 
کرد. پاهای کوچک دختر با بی‌صبری روی زمین ضرب گرفته بود. 
چشمانش حالت غریبی داشت؛ انگار شعله‌ای تاریک و شوم از 
موفقیتی شیطانی به‌آرامی در آنها می‌سوزد. دخترک آن چشمان 
برافروخته را به رود نیل و قایقهای بادبان‌سفید آن دوخته بود. 

یک چهره و یک صدا؛ حالا پوآرو هردو را به خاطر می‌آورد. چهر؛ 
این دختر و صدای تازه‌دآمادی که همین چند دقیقه پیش شنیده بود ... 

در همین حین که پوآرو. غرق این افکار. در گوشه‌ای ایستاده بود و 
دخترک بی‌خبر را تماشا می‌کرد. صحنهٌ دیگری از نمایش در حال اجرا 
بود. 

صدایی از دور شنیده می‌شد. دختر از جایش بلند شد. لینت دویل و 
همسرش از پایین جاده می‌آمدند. شادی و اعتمادبه‌نفس در صدای 
لینت موج می‌زد. اثری از انقباض و فشار در عضلاتش نبود. به نظر 


۰ ۱ 
حو سبحت می ر سمد. 
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دختر از حایی که ایستاده بود یکی دو قدم به سمت آنها برداشت و آن 
دو با دیدن دختر درجا خشکشان زد. 

ژاکلین بلفور گفت: 
قرار بگیریم. سلام. سایمون, تو چطوری؟ 

لینت دویل با فرپاد کوتاهی به عقب پرید. چهرة حذاب سایمون 
ناگهان از خشم نز ادان نیو کا من خواست ند آن هکل رفن 
دخترانه حمله کند و چند قدمی هم به سمت او برداشت. اما دختر با 
حرکت سرپع و پرنده‌وار سرش به پوآرو اشاره کرد. سایمون متوجه او 

لا ی د بارش یرن ا اور کرد 

دختر لبخندی ساختگی تحویلشان داد و دندانهای سفید ش نماپان 

انتظار د یدنم را نداشتید؟ 

بعد چند بار گویا با سر حرف خود را تأیید کرد و به راه خود ادامه 
داد. 

پوآرو به عمد در جهت مخالف سایمون و لینت به راه افتاد. وقتی از 
کنارشان می‌گذشت. شنید که لینت دویل به شوهرش می‌گفت: : 

- سایمون, تو را به خدا! چه کار باید بکنیم؟ 


فصل سوم 


بالکن بیرون هتل کاتاراکت در نور ملایمی روشن می‌شد. خوردن شام 
تازه تمام شده بود و میهمانان هتل پشت میزهای کوچک در بالکن 
نشسته بودند. 

سایمون و لییت دویل وارد شدند. مرد قدبلندی با موهای جوگندمی 
و سرووضعی خاص هم همراهشان بود. مرد صورتش را کاملا تراشیده 
بود. قیافه‌اش به امریکایی‌ها می‌خورد و به نظر باهوش می‌آمد. آنها پس 
از ورود هنوز در انتخاب جا مردد بودند که تیم آلرتون از پشت میزی 
نزدیک آنها بلند شد جلو رفت و با محبت به لینت گفت: 

فکر نمی‌کنم من را یادت باشد, لینت. من فامیل حوانا ساوت‌وود 
E‏ ۱ 

- هه بله ... من چقدر احمقم. تو تیم الرئون هستی. ابشان شوهرم 

لرزش ملایمی در صدایش بود. چیزی شبیه به غرور یا شرم ... ادامه داد: 

- بگذارید به مادرم معرفی‌تان کنم. 

چند دقیقه بعد همه در کنار هم نشسته بودند. لینت در گوشه بود و 
تیم و پنینگتون در دو طرفش. هردو با او صحبت می‌کردند و سعی 
داشتند توجه او را جلب کنند. خانم آلرتون هم گرم صحبت با سامون 


دویل بود, 
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درهای بادبزنی تکان خوردند و چیزی در دل آن دختر زیبا که آن 
گوشه. وسط دو مرد. راست نشسته بود فرو ریخت. اما با دیدن هیکل 
کوچک مردی که وارد شد دلش دوباره آرام گرفت. 

خانم آلرتون گفت: 

و تنها آدم مشهور اینجا نیستی, عزیزم. آن مرد قدکوتاه با آن قيافة 
ودار که انا میتی هر کر ییآ ووست: 

خانم آلرتون این جمله را با صدای آرام و برای شکستن سکوت 
ازاردهنده‌ای که در جمع پیش امده بود گفته بود اما به نظر می‌رسید که 
ات اطلاعات وج کت را علت کو کشت 

هرکول پوآرو؟ بله. چیزهایی راجع به او شنیده‌ام رب 

این حرف حواس لینت را به‌کلی پرت کرد و او را عمیقا به فکر 
انداخت و دو مردی را که در دو طرفش نشسته بودند و در جلب 
تلا اه کون کی ای مرف قوف 

قالطا کر اس و ای ای مسق 
خود خواند. خانم اتربورن بود که صدا می‌زد: 

- اقای پوارو بفرمایید بنشینید. عجب شب دل‌انگیزی است. 

شور ارو اطاعت کرد و گفت: 

باعث افتخار من است. مادام. بله. شب بی‌نظیری است. 

و مودبانه به او لبخند زد. خانم اتربورن لباس مسخره‌ای پوشیده بود. 
جنس پیراهنش از ابر یشم سیاه بود. و آن طور که او آن را به تن کرده 
بود به عبا و عمامه شباهت پیدا کرده بود. 

او با صدای بلند و نالان خود گفت: 

- آدمهای مهم زیادی امشب اینجا هستند. مگر نه؟ ثروتمندان 
جامعه, نویسندگان بزرگ ... حتماً ب‌زودی مطلبی از آن در روزنامه 
ی او سل 

خندهٌ مثلا متواضعانه‌اش باعث مکثی کوتاه در حرف زدنش شد. 

پوآرو ندید» اما احساس کرد که چهر؟ٌ روزالی, که با صورت اخم آلود 
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روبه‌رویش نشسته بود. درهم رفت و خطوط اخم دور لب و پیشانی‌اش 
عمیقتر شد. پوارو به خانم اتربورن گفت: 

- در حال حاضر رمانی آماد؛ چاپ دارید. مادام؟ 

خانم اتربورن دوباره خنده ملایمی از سر اعتمادبه نفس کرد و گفت: 

-اين چند وقته خیلی تنبل‌بازی درآورده‌ام. باید یک تکانی به خودم 
بدهم. ناشرم دیگر کفرش درآمده. بیچاره با هر نامه و تلگرافی 
درخواست رمان جدیدی می‌کند. 

دوباره پوارو حس کرد که دختر بیشتر در تاریکی فرو می‌رود. 

خانم اتربورن ادامه داد: 

بايد بگویم. آقای پوآرو. من امسال برای دیدن موقعیت بومی به 
اینجا امدهام. اسم کنات جدیدم درف بر جهرة کو بر انتت: رمانی است 
قدرتمند و پرمایه. برفی که در کویر؛ با دم شعله‌ور عشق. بسرعت آب 


می‌شود. 
روزالی از جایش بلند شد. زمزمه کنان چیزی گفت و در تاریکی باغ 
محو شد. 


خانم اتربورن همچنان حرف می‌زد: 

- ادم باید قوی باشد و کتابهای من هم در مورد قدرت انسان است. 
این مسثله غیلی مهم است. اگر از خط قرمزها هم گذشتیم» ایرادی 
ندارد. من حقیقت را می‌نویسم. حتی در مورد هم‌آغوشی! آقای پوآزو. 
به نظر شما چرا مردم همه از حرف زدن در مورد سکس» که محور 
اصلی خلقت است. وحشت دارند؟ شما کتابهای من را خوانده‌اید؟ 

- افسوس, مادام. متأسفانه من فرصت زیادی برای رمان خواندن 
ندارم. شفلم ... 

من حتما بابد یک نسخه از کتاب زیر درخت انجیر رأ به شما بدهم. 
فکر کنم خیلی خوشتان بیاید. متن کتاب شاید کمی رک و بی‌پرده باشد. 
اما واقعی است. 

لطف می‌کنید. مادام. با لذت تمام آن را خواهم خواند. 
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خانم اتربورن یکی دو دقیقه‌ای ساکت شد. با مهره‌های گردنبند 
بلندش بازی می‌کرد و نگاهش از سویی به سوی دیگر می‌گشت. گفت: 
- فکر کنم بهتر است همین الان به طبقة بالا بروم و ان را برایتان 


بیاورم. 
- خواهش می‌کنم. خانم به خاطر من خودتان را به زحمت نیندازید. 
ا 


تک کش ا زحمتی نیست. بايد نشانتان بدهم ... 

و بلند شد. روزالی ناگهان در کنار او ظاهر شد و پرسید: 

E 

-نه» عزیزم. چیزی نشده. یک دقیقه می‌روم بالا تا کتابی برای آقای 
پوآرو بیاورم. 

- درخت انجبر را می‌ خواهید؟ من آن رأ می‌آورم. 

اما تو که نمی‌دانی کجاست. خودم می‌روم. 

- چراء می‌دانم. 

دختر بسرعت طول بالکن را طی کرد و وارد هتل شد. 

پوآرو تعظیم کوچکی کرد و گفت: 

- واقعا باید به شما بابت داشتن چنین دختر زیبایی تبریک گفت. 

وال اس کت شاه نتفر و اک تارف ماظن 
واقعاً سرسخت است. آقای پوآرو. هرگز بیمار نمی‌شود و هميشه فکر 
می‌کند بیشتر از دیگران می‌فهمد. او حتی بیشتر از خود من برای 
سلامتی‌ام نگران است. 

پوآرو به پیشخدمتی که در حال عبور بود اشاره‌ای کرد و پرسید: 

- کمی مشروب میل دارید. مادام؟ 

خانم آتربورن با سر جواب منفی داد و گفت:ٍ 

-نه, نه. من کلا با مشروب مخالفم. شما حتماً متوجه شده‌اید که من 
بجز آب یا حداکثر نوشابة لیمویی چیز دیگری نمی‌خورم. از مز 
مشروبات الکلی حالم به هم می‌خورد. 
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س پس اجازه بدهید یک شربت لیمو برایتان سفارش بدهم. 

پوآرو شربت لیمو سفارش داد. 

درهای بادبزنی تکان خوردند. روزالی از بینشان رد شد و 
یه داش ر اھا امن و کت 

- بفرمایید. 

هیچ احساسی در صدایش نبود. صدا آن‌قدر بی‌روح بود که جلب 
توحه می‌کرد. مادرش گفت: 

آقای پوآرو همین الان یک شربت لیمو برای من سفارش دادند. 

ع ی 

و گویا تازه متوجه بی‌ادبی‌اش شده باشد. اضافه کرد: 

پوآرو کتابی را که خانم اتربورن به سمتش گرفته بود به دست گرفت. 
هنوز روکش اصلی کات همراهش بود و روی جلد آن عکسی 
رنگارنگ زده بودند. تصوبر زنی بود با موهای بدقت آرایش‌شده و 
ناخنهای لاک‌زده که به سبک حوا در سایةٌ درختی بر پوست ببر نشسته 
و وک ای ی ی واه تاش رها رگا 
سیب از این طرف و آن طرفش آویزان بود. بالای کتاب با خطی 
درشت نوشته شده بود؛ زیر درخت انجر. نوشتة سالومه اتربورن. در 
صفحه‌های اول کتاب مقدمه‌ای تحسین آمیز از تاشر آمده پود که در آن 
از دید شجاعانه و واقع‌گرايانة این کتاب در مورد تحولات عاطفی زن 
مدرن تمجید شده بود. صفات بی‌پرواء نامتعارف, و واقعی به کرات در 
مقدمه به چشم می خورد. 

پوآرو تعظیم کوچکی کرد و زمزمه کنان گفت: 

اعت اهار ی اه اد 

پوآرو سرش را که بلند کرد برای یک لحظه نگاهش به نگاه دختر 
خانم نویسنده گره خورد. از دیدن آن نگاه جا خورد. اصلا انتظار نداشت 
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که آن چشمها چنین درد و رنجی به انسان القا کند. پوآرو متعجب و 
اندوهگین تکانی به خود داد. 

در همین لحظه: نوشیدنیها رسید و بخوبی جو غم‌آلود حاکم را تفییر 
داد. 

پوآرو گیلانش را بلند کرد و مودبائه به زبان فرانسه گفت: 

- به سلامتی شماء مادام مادموازل, 

خانم اتربورن جرعه‌ای از شربت خود نوشید و به زمزمه گفت: 

- آدم را سرحال می‌آورد. واقعا خوش‌طعم است. 

هر سه سکوت کرده بودند و به صخره‌های براق و سياه رود نیل خیره 
شده بودند. انعکاس نور ماه بر روی آنها جلوه‌ای اعجاب‌آور داشت. 
انگار هیولاهای ماقبل تاریخی بودند که در آب دراز کشیده‌اند و نیمی 
از تنشان بیرون از آب در نور ماه می‌درخشد. نسیمی ملایم وزیدن 
گرفت و ناگهان قطم شد. احساس عجیبی در هوا موج می‌زد. حسی مثل 
آرامش پیش از طوفان. 

نگاه پوآرو به بالکن و اشخاص حاضر در آن برگشت. اشتباه می‌کرد 
با اينکه واقعاً جسی شبیه به آرامش پیش از طوفان در هوا پراکنده 
بود؟ جو طوری بود که انگار در سالن نمایش همه مننظر ورود 
شخصیت اصلی داستان به روی صحنه هستند. 

در همین لحظه. درهای بادبزنی دوباره باز شدند. انگار باز شدن درها 
غل هی باد همه تاخودآگاه دست رسخت گفیر ی به میت 
آنها برگشتند. 

دختری سبزه و باریک‌اندام با لباس شبی شرابی‌رنگ از میان دو لنگة 
در گذشت و وارد شد. لحظه‌ای مکث کرد. به‌عمد عرض بالکن را پیمود 
و پشت یک میز خالی نشست. هیچ ویژگی خاص و درخور توجهی در 
رفتار و سلوک دختر نبود. اما گویی این زن جوان همان شخصیت 
اصلی نمایش است که همه انتظارش را می‌کشیدند. 

خانم اتربورن لبۀٌ شال عبامانندش را به پشت سر پرتاب کرد و گفت: 
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خب» به نظرم این دخترک فکر می‌کند آدم مهمی است. 

پوارو جوابی نداد. مشغول تماشا بود. دختر به‌عمد جایی نشسته بود 
که دقیقا روبه‌روی لیت دویل قرار بگیرد. در همین لحظه. پوآرو 
متوجه شد که لینت کمی به جلو خم شد. آرام چیزی گفت و صندلی 
خود را عوض کرد که پشت به دختر قرار گیرد. 

پوار و متفکرانه سری تکان داد؛ جیزی را د, افکارش تأیید می‌کرد. 

حدود پنج دقیقه بعد دختر هم جای خود را عوض کرد و در جای 
دیگری در طول بالکن نشست. سیگار می‌کشید و به‌آرامی لبخند می‌زد. 
نوعی احساس آرامش در چهره داشت. جهت نگاهش. حتی در پاره‌ای 
وارد ناخودآگاه از ضورت همسر آقای دویل برداشته تم شد: 

بعد از حدود پانزده دقیقه» لینت دویل بی‌مقدمه از جا بلند شد و به 
داخل هتل برگشت. همسرش هم بسرعت او را دنبال کرد. 

ژاکلین بلفور لبخندزنان سیگاری گیراند و روی برگرداند. همان طور 
که به منظر؛ٌ رود نیل خیره شده بود. با خود زیرلب می‌خندید. 


فصل چهارم 


- آقای واوو 

پوآرو بسرعت از جایش بلند شد. همه رفته بودند و فقط او در بالکن 
مانده بود. به صخره‌های سیاه صاف و براق رود نیل چشم دوخته بود و 
غرق تفکرات خود بود که ناگهان با شنیدن نام خودش به خود آمد. 
حدودی مغرور. 

پوارو بسرعت از جا برخاست و نگاه تحکم‌امیز لینت دویل را خیره 
بر خود دید. لینت پیراهن ساتن سفید به تن داشت و آن را با شال 
مخملی بنفش‌رنگ و مرغوبی پوشانده بود. زیبایی و فریبندگی او فراتر 
از حد تصور پوارو بود. 

تس در خد متمء مادام. 

کا ا اس ا 

پله, مادام. نام شما را شنیده‌ام. کاملا شما را ميا 

لینت سری تکان داد. انتظاری غیر از این از هرکول پوآرو مشهور 
نمی‌رفت. با همان لحن دلنشین و تحکم‌امیز خود گفت: 

می‌توانم از شما خواهش کنم به مهمانخانه من بیایید؟ حتما باید با 
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عا خانم. 

لینت جلو راه افتاد و پوآرو او را دنبال کرد. وارد هتل شدند. به یک 
مهمانخانة خالی قدم گذاشتند و لینت از پوآرو خواست در را پشت 
سرشان ببندد. بعد لینت در صندلی پشت یکی از میزها فرو رفت و 
پوآرو هم روبه‌رویش نشست. 


حاشیه‌روی رفك اسر امل مطالپ 


دخثر مستقیم و بدون هیچ 
داستان خود را این‌گونه نقل کرد: 

من تعریفهای زیادی از شما شنیده‌ام» آقای پوآرو. می‌دانم که مرد 
بسیار باهوشی هستید. شرایط من طوری است که خیلی سریع به کمک 
نیاز دارم و فکر نمی‌کنم کسی بهتر از شما بتواند به دادم برسد. 

پوآرو سر به زیر انداخت و گفت: 

تا شرا وهای اقا مان روک این شا 


تعطیلات هستم و معمولا در تعطیلات پرونده جدبدی نمی پذیرم. 
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-به آن مو ضوع هم می‌رسیم. 
زن جوانی حکایت داشت که آن‌قدر توانایی دارد که بتواند هر موقعیتی 
را طبق نظر خودش تغییر دهد. 

لينت دویل به صحیت خود ادامه داد: 

- آقای پوآروء یک نفر دارد مرا شکنجه می‌کند و روز خوش را بر 
من حرام کرده. باید این شکنجه را تمام کرد. اول می‌خواستم جریان را 
به پلیس بگویم» اما به نظر همسرم کاری از دست پلیس برنمی‌اید. 
پوآرو آرام و مودبانه گفت: 

- می‌شود بیشتر توضیح بدهید؟ 

هیچ تردید یا خجالتی در صدای لیت نبود. ذمنش مثل تاجرها منظم 
و دقیق کار می‌کرد. فقط چند ثانیه‌ای مکث کرد تا بتواند حقایق مسئله 


را به موجزترین و روشن‌ترین روش شرح دهد. گفت: 
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- شوهرم پیش از آشنایی با من نامزد خانم بلفور بود. ژاکلین بلفور 
دوست نزدیک من هم به شمار می‌امد. آنها اصلا با هم جور نبودند و 
سایمون هم نامزدی‌اش را با او به هم می‌زند. اما نا کمال ناف دوست 
من نتوانست با این موضوع کنار بياید. من واقعاً از این جریان متأسفم. 
اما خب» کاری نمی‌شد کرد. ژاکلین شروع کرد به تهدید کردن من و 
البته من هم توجهی نمی‌کر دم. به نظر هم نمی‌ر سید که او قصد عملی 
کردن تهدیدهایش را داشته باشد. اما حالا هرکجا که من می‌روم او هم 
دنبالم می‌اید و همه جا تعقیبم می‌کند. 

پوارو ابرو بالا انداخت و گفت: 

- عجب روش عجیبی را برای انتقام انتخاب کرده. 

-بله. روش عحیب و مسخره‌ای است. البته ازاردهنده هم هست ... 

لن زا و حف نان تراد 

پوآرو سری تکان داد و گفت: 

_بله. تصورش مشکل نیست. هرچه باشد شما در ماه‌عسلتان هستید. 
این طور نیست؟ 

ٻله» همین طور است. اولین بار در ونیز با او مواجه شدیم و او را در 
رستوران دانیلی دیدیم. اول فکر کردم شاید این مسئله اتفاقی باشد و با 
انکه چندان خوشایند نیست. تمام می‌شود. ولی او در کشتی‌ای که در 
بربندیسی سوار شدیم هم بود. آنجا به من گفت که به فلسطین می‌رود. 
در کشتی به ظاهر از او جدا شدیم» ولی وقتی به هتل منا هاوس در مصر 
رسیدیم. دیدم که او زودتر از ما انجاست. 

پوآرو دوباره سر تکان داد و پرسید: 

ES 

ما با کشتی و از رود نیل به اینجا آمدیم. اولش فکر می‌کردم در 
کشتی دوباره سروکله‌اش پیدا شود. ولی وقتی دیدم نیست. خیالم 
راحت شد و گفتم شاید دست از این بچه‌بازی‌هایش برداشته. اما 
برخلاف انتظار دیدم که اینجا هم منتظر ماست. 


۲ شبح مرگ بر فراز نیل 


پوآرو بدقت او را زیر نظر داشت. لیت هنوز از تک و تا نیفتاده بود 
و حالت رسمی خود را تمام و کمال حفظ کرده بود. فقط بند آن 
انگشتهایش که میز را گرفته بود از شدت فشار سفید شده بود. 

پوآرو گفت: 

- و شما می‌ترسید که این رفتار او ادامه داشته باشد. بله؟ 

۱ a 

لینت چند لحظه‌ای سکوت کرد و بعد گفت: 

- می‌دانم که کل این مسئله چقدر احمقانه به نظر می‌رسد. ژاکلین هم 
واقعاً شوش را درآورده. نمی‌دانم چرا این دختر یک ذره وقار و غرور 
در وحودش لیست. 

پوآرو حالت خاصی به صورتش داد و گفت: 

وقتهایی هست که وقار و غرور به کنار می‌رود و احساسات 
قوی‌تری جای آنها را می‌گیرد. 

لیت با بی‌صبری گفت: 

- شاید شما راست بگویید. ولی آخر از این کار چه گیرش می‌آید؟ 

هميشه که نباید از همة کارها چیزی گیر آدم بیاید. خانم. 

چیزی در صدای پوآرو لینت را برانگیخت. صورتش سرخ شد و 
به‌تند ی گفت: 

له اا خی ا مامت بجت دو ود ان اوآ این گارها به 
درد ما نمی‌خورد. مسثلة اصلی این است که باید یک جوری جلو او را 
گرفت. 

خب. به نظر شما چطور می‌شود این کار را کرد مادام؟ 

مس خب» طبیعتاً من و همسرم دیگر تحمل این رفتار او را نداریم. پاید 
یک جور منع قانونی برای این رفتار او وجود داشته باشد. 

لینت بی‌طاقت بود. پوآرو متفکرانه به او نگاه کرد و پرسید: 

آیا او هیچ وقت به‌صراحت در ملاعام شما را تهدید کرده؟ الفاظ 
توهین آمیز به کار برده؟ يا به شما صدمهٌ فیزیکی وارد آورده؟ 
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الف 

- پس» راستش را بخواهید. نمی‌شود کاری کرد. خانمی برای تفربح 
به نقاط خاصی سفر می‌کند و آن مکانها با جاهاپی که شما می‌روید یکی 
هستند. اشکالی در این کار نیست. زمین مال خداست. هیچ نشانه‌ای هم 
از اینکه این خانم به زندگی خصوصی شما خدشه‌ای وارد کرده در دست 
نیست. باید انجام ءملی در ملاعام اثبات شود تا بتوان برای ان منعی 
قانونی پیدا کرد. 

لینت دویل ناباورانه پر سید: 

- پعنی شما می‌گویید هیچ کاری نمی‌شود کرد؟ 

پوارو با خونسردی پاسخ داد؛ 

- هیچ کاری. تا آنجایی که من می‌بینم. مادموازل بلفور دارد از 
حقوق قانونی خودش استفاده می‌کند. ۱ 

اما ... اما این رفتار او دیوائه کننده است. واقعا دیگر نمی توانم این 
کارهای او را تحمل کنم. 

پوآرو پا لحنی بی‌دوج گفت: ۲ 

با شما همدردی می‌کنم, مادام. مخصوصا اینکه شما زیاد هم عادت 
به تحمل کردن ندارید. 

لینت اخم کرده بود. زیرلب گفت: 

باید یک راهی باشد که بشود جلو او را گرفت. 

پوآرو شانه بالا انداخت و پیشنهاد کرد: 

- می‌توانید دوباره جایتان را عوض کنید. به جای دیگری بروید. 

خب. او هم باز. دنبالمان می‌اید. 

طا ا 

که تیه رتیت : 

کاملا. 

- اصلاً چرا من ... ما هميشه باید فرار کنیم؟ انگار ... انگار ... 

وک 
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- دقیقاه همه چیز در همین «انگار ...» نهفته است. خانم ... مگر نه؟ 

لینت سرش را بلند کرد و به او خیره شد و پرسید: 

لحن پو آرو تغییر کرد. به جلو خم شد و آرام. انگار که دارد رازی را 
برملا من کتدء گفٽ: 

- چرا؟ معلوم است چرا. چون این کار اعصاب‌خردکن است. آدم را 

باریم را ا چپ و رامت کر دان و کت 

- همه چیز را نگفتید. 

منظورتان را نمی‌فهمم. 

پوآرو به عقب تکیه داد. دست به‌سینه نشست و با لحتی که انگار 

فکر می‌کنم باید تاریخچۀ مختصری را خدمت شما عرض کنم. 
خانم. یک شب. حدود یکی دو ماه پیش, من در یکی از رستورانهای 
نشسته بودند. به نظر خوشبخت می‌آمدند و آن طوری که من می‌دیدم 
گویا شدیداً هم عاشق یکدیگر بودند. این دو نفر داشتند با اطمینان از 
آینده حرف می‌زدند. نه اینکه من گوش ایستاده باشم. برای آنها مهم 
نبود که کسی صدایشان را بشنود یا نه. پشت مرد حوان به من بود. اما 
می توانستم صورت خانم حوان را ببینم. دختر در .همان نگاه اول نشان 
می‌داد که از آن دسته خانمهایی است که با همه و جود عشق می‌ورزند و 
به هر عشق تا مدتها پای‌بند می‌مانند. آن طوری که من هی ديدم برای او 
بود و نبود این عشق مثل بود و نبود نفس بود؛ مثل مرگ و زندگی. 
طبق برداشت من نامزد بودند و برنامه دأاشتند بعد از ازدواج. برای 
ماء‌عسل. به مصر بروند. 

پوآرو لحظه‌ای مکث کرد و لینت به‌تندی گفت: 
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خب؟ 

وا ادامه داد: 

این جریان یکی دو ماه پیش اتفاق افتاد. من صورت آن خانم را 
هرگز نمی توانم فراموش کنم. مطمئن بودم که اگر روزی آن صورت را 
دوباره ببینم, آن را به خاطر خواهم آورد. صدای آن مرد را هم 
همین طور. فکر می‌کنم بتوأنید حدس بزنید که دوباره کجا ان صو رت را 
ديدم و آن صدا را شنیدم. بله, اینجا در مصر. مرد در ماه‌عسلش بود اما 
با زن دیگری ازدواج کرده بود. 

لیئت عصبانی شده بود. گفت: 

- خب. که چی؟ من که خودم قبلا همة حقایق را برای شما گفتم. 

حقایق را بله. 

ب خب. پس چی؟ 

رد آرام گفت: 

یه ان شب در رستوران. آن دختر از یک دوست صحبت می‌کرد و 
من کت کا بای کیک راکد کنو متفر کی ی کار دای دوا 
فکر می‌کنم آن دوست شما بودید. خانم. 

بله» من که گفتم. ما قبلا با هم دوست بودیم. 

لینت سرخ شده بود. پوآرو پرسید: 

و او به شما اعتماد کرد؟ 
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لینت چند لحظه‌ای دودل ماند. بی‌صبرانه لبش را می‌گزید. چون دید 
پوآرو حرفی نمی‌زند. با صدایی شببه فریاد گفت: 

-قبول دارم که در این زمینه خیلی بدبیاری آورده. ولی از این اتفاقها 
برای همه می‌افتد. 

- آه» بله, برای همه از این اتفاقها می‌افتد. 

پوآرو لحظه‌ای مکث کرد و بعد پرسید: 

ب شما مسیحی هستید, خانم؟ 
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لینت گیج شده بود. گفت: 

ی 

بات کا آن قشیی اد انل را که بیع کا ی وا 
شنیده‌اید. مطمتنم که حتماً داستان حضرت داوود و آن مرد ثروتمند و آن 
مرد فقیر را می‌دانید. می‌دانید که آن مرد ثروتمند چقدر گله و احشام 
ا و ی کی بش ری تما ای کش تفر ور سید 


ثزوتمند آن تنها بره مرد فقیر را از چنگش درآورد. نمی‌دانید. خانم؟ 
لینت راست نشست. چشمانش از عصبانیت سرخ شده بود. فریاد زد: 
خوب می‌دانم با این حرفها به کجا می‌خواهید برسید. اقای پوارو. 

اگر ادب را کنار بگذار, یی شما فکر می‌کنید من نامزد دوستم را 

قر زده‌ام» پله؟ اگر به ۳ این موضوع نگاه کنیم - که البته افرادی به 

س وسال شما کاری کی طا ونر بل توب فا خرف فا 

درست هم باشد. اما حقیقت تلخ چیز دیگری است. آقا. من قبول دارم 
کا اکن نە ندا خاشق سانمون انتت: آنا این لل تھی وة که ساییون 

هم همین احساس را به او داشته باشد. سایمون از او خوشش می‌آمد اما 

ی وت وت 

نتیجه می‌رسید که ازدواج با ژاکلین اشتباه است. درست نگاه کنید. 

آقای و سایمون می‌بیند که عاشق من است. نه ژاکلین. خب. 

چه کار باید می‌کرد؟ باید مثل قهرمانهای افسانههای عاشقانة قدب پای 

دختری که به او قول ازدواج داده بود می‌ماند و سه زندگی را نابود 
می‌کرد؟ چون با احساساتی که او داشت شک دارم که می‌توانست 

ژاکلین هم مومت کي اگر او واقعً با ژاکلین ازدواج کرد. بود و 

با مد آفتا فته خی طیسا وف افت که کار داعلیم اند 

که البته آن را هم شک دارم. خودتان که می‌دانید. اگر یکی از زوجها در 

کنار دیگری احساس خوشبختی نکند. آن یکی هم زجر خواهد کشید. 

از ان گذشته» نامزدی هم که یک قرارداد رسمی نیست. هر زمان که 

اوق ای کوک ار اکا و کد مان و کش 
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حقیقت روبه‌رو شود و آن را به هم بزند. می‌دانم که این قضیه برای 
ژاکلین خیلی گران تمام شد. واقعاً هم برای او متأسفم. اما خب. کار 
دیگری نمی‌شد کرد. 

- تعجب می‌کنم. 

لینت به او خیره شد. پرسید: 

منظور تان چجیست؟ 

- آنچه شما می‌گویید کاملاً منطقی و قابل درک است. اما یک چیز را 
تو صح نمی‌دهد. 

ناجه چو زا؟ 

وا شا را ا ران ی رکا غات ر ا کید 
برخورد شما نسبت به تعقیب کردن‌های او به دو صورت می‌توانست 
باشد: پا اینکه ازارتان بدهد. یا اینکه احساس تاسف شما را برانگیزد که 
دوستتان به چنین وضعی افتاده و همة بندها و قراردادهای اجتماعی را 
به کناری نهاده. اما همان طور که می‌بينيم. شما احساس تأسف نمی‌کنید. 
تعقیبهای او برایتان شکنجه‌بار است و تحمل‌ناپذیر. چرا؟ فقط به یک 
دلیل: چون احساس گناه می‌کنید. 

لینت از جا بلند شد و فریاد زد: 

- چطور می‌توانید این طور صحبت کنید؟ شما دیگر شوزش را 
اویش اقا و ار 

- می‌توانم و کاملاً هم رک و پوست‌کنده به شما می‌گوبم. به نظر من 
شما با آنکه می‌خواهید به هر نحو که شده این قضیه را لاپوشانی کنید. 
اما حقیقتا به‌عمد و با قصد قبلی شوهرتان را از چنگ دوستتان 
درآوردید. به نظر من همین که چشمتان به سایمون دویل افتاد بشدت 
جذب او شدید. خب. البته مدتی دودل ماندید و با خود اندیشیدید که 
چه اتتخابی باید کرد. ماندید که دست بکشید یا اینکه اقدام کنید. به نظر 
من آن کسی که باید انتخاب می‌کرد شما بودید نه اقای دویل. شما 
زیبایید. خانم. باهوشید. ثروتمندید و جذاب. باید انتخاب می‌کردید که 


۸ شبح مرگ بر فراز نبل 


این جذابیت را به کار ببندید پا نه. شما هرچه در زندگی ممکن بود 
داشتید. خانم. اما تمام زندگی دوستتان یک چیز بود. یک نفر بود. شما 
این را می‌دانستید و برای همین هم تردید داشتید. اما در انتهاء دست 
نگاه نداشتید. دست دراژ کردید تمام دارایی دوستتان را هم از او 
گرفتید. درست مثل داستان انجیل و آن مرد ثروتمند. تنها بر دوستنان 
را از چنگش درآوردید. ۱ 

برای چند لحظه‌ای سکوت حکمفرما شد. لینت با تلاش بسیار خود را 
کنترل می‌کرد. آرام و سرد گفت: 

اما این موضوع ربطی په بحث ما ندارد! 

- چراء دارد. اینها توضیح این موضوع‌اند که چرا حضور ناخواند 
دوشیزه بلفور این‌قدر برای شما دردناک و گزنده است. در اینکه رفتار 
او دور از وقار و غرور زنانه است شکی نیست. اما شما ته دلتان حق را 
به او می‌دهید. 

این درت نتت 

پوآرو شانه بالا انداغت و گفت: 

شما با خودتان هم روراست نیستید. 

نه. اصلا این طور نیست. 

پوآرو موقرانه گفت: 

ینید خانم. من می‌دانم که شما زندگی سعاد تمندانه‌ای داشته‌اید و 
همیشه با دیگران مهربان و سخاوتمند بوده‌اید. 


لینت گفت: 
- سعی کرده‌ام این طور باشم. 


دیگر از عصبانیت در او خبری نبود. ارام و غمزده حرف می‌زد. 

به همین دلیل هم هست که این احساس که به‌عمد به کسی صدمه 
زده‌اید تا این حد ازارتان می‌دهد. چرا این‌قدر از حقیقت فرار می‌کنید؟ 
موضوع وضعیت روانی شماست. 
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ق اک اه شام و اش تفه کار شین 
کرد؟ گذشته را که نمی‌شود تغییر داد. باید با مسائل همان طوری که 
هستند کنار اف اہن طور ننست؟ 

راو تکان داد و گفت: 

هن رد “ای «ارید باه نمی شود NG‏ را تر داد و باید ار ضاع 
را همان طور که هست پذیرفت. حتی اگر وضع امروز نتيجة رفتار 
دیروزمان باشد. 

لینت باورش نمی‌شد. پر سید: 

یعنی واقعا هیچ کاری نمی‌شود کرد؟ هیچ کار؟ 

باید شجاع باشید. خانم. به نظر من هیچ کاری از دست ما ساخته 

لینت آرام و زمز مه‌وار گفت: 

هد ا ا زا کین کات ارو ت کنر ؟ 
غرق شده‌اند که به‌سادگی نمی‌شود فکرشان را تغییر داد. 

اما بالاخره باید یک راهی برای خلاصی ما باشد. 

هست. می‌توانید به انگستان برگردید و در خانه بمانید. 

- حتی در آن صورت هم فکر می‌کنم هربار پایم را از خانه بیرون 
بگذارم سروکله‌اش پیدا شود. از این گذشته, فکر نمی‌کنم سایمون دیگر 
راضی شود که بیشتر از این از دست او فرار کنیم. 

- عصبانی می‌شود. از کوره درمی‌رود. 

پوآرو متفکرانه سر تکان داد. 

لینت ملتمبانه گفت: 
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با ژاکلین صحبت می‌کنید؟ 

بله. اما فکر نمی‌کنم فایده‌ای داشته باشد. 

لینث دیوانه‌وار فریاد زد؛ 

- اصلا هیچ چیز این دختر به آدمیزاد نرفته. اصلا نمی‌شود گفت 
چه کار می‌خواهد بکند. 

شما گفتید که ژاکلین ۳9 را نهد بد. می‌کرد. می‌توانم پر “م چه رر 
تهدیدهایی؟ 

لینت شانه بالا انداخت و گفت: 

چطور بگویم ... می‌گفت هر دو ما را می‌کشد و از این حرفها. 

عحب! 

پوآرو لحن سنگیتی داشت. 

لینت دوباره ملتمسانه گفت: 

برای من کار می‌کنید؟ 

لو ارو با لحنی قاطع پاسخ داد: 

- نه. خانم. من هیج پولی از شما قبول نمی‌کنم. هرکاری هم که 

ینت دوبل به‌آرامی گفت: 

- یعنی برای من هم کار نمی‌کنید؟ 

هرکول پوارو گفت: 

س خیر. خانم. 


هرکول پوآرو ژاکلین بلفور را نشسته بر نیمکتی کنار صخره‌های 
مشرف به رود نیل پیدا کرد. تقریباً مطمئن بود که او شبها نمی‌خوابد و 
جایی در اطراف هتل می‌شود او را پیدا کرد. آنجا روی صخره نشسته 
بود. چانه‌اش را روی کف دسنهایش گذاشته بود و په دوردسنها نگاه 
می‌کرد. 

پوآرو به او نزدیک شد. اما او رویش را برنگرداند. پو آرو پرسید: 

- خانم بلفور» می‌شود چند لحظه وقتتان را بگیرم؟ 

ژاکلین روی برگرداند و با دیدن پوآرو لبخند محوی بر لبانش نقش 
بست و گفت: 

- خواهش می‌کنم. اگر اشتباه نکنم. شما باید آقای پوآرو باشید. 
بگذارید حدس بزنم؛ حتماً شما برای خانم دویل کار می‌کنید و او هم در 
صورت موفقیت در مأموریتتان قول پول هنگفتی به شما داد مگر نه؟ 

پوآرو رزوی نیمکت کنار او نشست. لبخند زد و گفت: 

-نیمی از حدس شما درست است. من همین چند دقیقه پیش با خانم 
دویل صحبت می‌کردم. ولی از ایشان پولی نخواهم گرفت. این یعنی که 
من برای ایشان کار نمی‌کنم. 

ژاکلین به سر تا پای او نگاهی انداخت و گفت: 

- آهان ... خب. پس برای چی به اینجا آمده‌اید؟ 

بو ارو سژال او را با سژال دیگری پاسخ داد: 

-شما قبلاً من را دیدهاید. خانم؟ 


ژاکلین سر تکان داد و گفت: 

- فکر نمی‌کنم. 

اما من قبلا شما را دیده‌ام. در شه ما تانت کنار شما نشسته بودم. آن 
موقع شما همراه آقای دویل بودید. 

2 بله. آن شب پادم هستٹ‎ E 

از آن شب تا به حال خیلی چیزها عوض شده. 

هشن ا عو 

لحنش حدی بود. صدایش تلخ و غمزده. 

ی > خانم. بیابید و گذشته را 

ژاکلین ik‏ حرف را نداشٽ. شو که شلده بود. گفت: 

_.گذشته‌ها گذشته, خانم. به آینده نگاه کنید. غصه خوردن برای کاری 
که شده چیزی را عوض نمی‌کند. 
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و ارو خا ها رو کنا داد و گفت: 

- من کاری به خانم دویل ندارم. طرف صحبت من شمایید. شما 
دارید زندگی و جوانی‌تان را از بین می‌برید. اینکه رنج کشیده‌اید. 
درست. اما این کار که از عذاب شما کم نمی‌کند. قازه پیشترش هم 
کی 

ژاکلین سر په مخالفت تکان داد و گفت: 

ند اشخا: می‌کنید. گاهی اوقات واقعاً از این کار کہ کیف می‌کنم. 

ہہ همین از همه بدتر است. 


دختر بسرعت سرش را بلند کرد. گفت 
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- می‌دائم که واقعاً نگران من هستید. اما این حرفهایتان اصلاً معنی 
نمی‌د هد. 

- دست از این کار برداربد. خانم. به شهر و دیار خودتان برگردید. 
اسر ج انب میک کا قوف ان بش روش شاا 

ژاکلین دوباره آرام سر را به چپ و راست گرداند و گفت: 

شما نمی‌فهمید. همة دنیای من سایمون تن 

پوآرو با ملایمت گفت: 

- وقتی آدم جوان است فکر می‌کند عشق همه چیز زندگی است. اما 
این درست نیست.: مادموازل. 

اما دختر هنوز سر تکان می‌داد. گفت: 

بعد نگاهی تند به او انداخت و ادامه داد: 

حتماً شما از همة جریان خبر دارید. هم با لینت صحبت کرده‌اید و 
هم آن شب در آن رستوران بوده‌اید. من و سایمون عاشق هم بودیم. 

من فقط می‌دانم که شما عاشق او بودید. همین! 

دختر بسرعت معنی حرف پوآرو را دریافت و به تأکید گفت: 

ما عاشق هم بودیم. من لینت رأ هم دوست داشتم ... به او اعتماد 
کردم. بهترین دوستم بود. ولی او. که عادت دارد در زندگی هرچه را که 
می‌خواهد داشته باشد. چشمش که به سایمون افتاد دست و پاش شل 
شد و او را به سادگی از دست من قاپید. 

-سایمون چی؛ خانم؟ او هم به همین سادگی احازه داد قأپیده شود؟ 

ژاکلین به‌آرامی سر جنباند و موهای سیاهش در هوا موج گرفت. 
گفت: 

- نه» موضوع. این نیست. اگر این طور بود که من اصلا به اینجا 
پول با لینت ازدواج کرده بوده حرف شما درست بود. اما او برای پول با 
لینت ازدواج نکرده. مسئله بىجىدەتر از این حرفهاست. لینث او را با 


میم 
۳ 
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پولهای بی‌حد و حسابش سحر کرد. به موقعیت او نگاه کنید. ملكة املا ک 
خود بود. شاهزاده‌ای جوان و ثروتمند و پریزادی زیبا بود. درست که 
با کاس سید گنیک قاتا ریس ا 
می‌توانست بهترينها را داشته باشد. یکی از ثروتمندترین و جذابترین 
جوانان انگلستان هم خواستگارش بود. اما آو. درعوض, جلو سایمون 

ول بیاام و ده ان در خم می‌کند و ار را به همری می‌پذیرد. فکر 
می‌کنید فکر ازدواج با لینت خودبه‌خود به سر سایمون زد؟ نه. آقا ... 

اک ااا کو 

به ماه نگاه کنید. آن را بوضوح می‌شود دید. نه؟ همان‌جا بالای سر 
ماست. اما اگر خورشید بیرون بیاید دیگر از ماه بیچاره خبری نخواهد 
بود. وضع من هم همین طور شد؛ من ماه بودم ... وقتی که خورشید 
یرون اه اوو یکی نمی اش من را ببیند. مسجور شده بود .. 
تور خورشید. که همان لینت‌خانم باشد. تمام چشمش را پر کرده بود. 

مکث کوتاهی کرد و باز گفت: 

- می‌بینید. آقای پوآرو. لیئت همین طوری او را سحر کرد و زیر 
پا یگ تست آن‌قدر هم به خودش مطمئن هست که بتواند دیگران را 
هم مطمئن کند. شاید سایمون ضعیف بود. البته او ادم بسیار ساده‌لوحی 
هم هست. اگر سر وکلة لیت با آن اسب سفید و قصر طلایی‌اش پیدا 
نمی‌شد می‌توانست تا ابد عاشق من بماند. من کاملا مطمتنم که اگر آن 
لینت بی چشم و رو دلبری نمی‌کرد و زیر پایش نمی‌نشست. هرگز 
حاضر نمی‌شد با او ازدواج کند. من می‌دانم. سایمون عاشق من است و 
هميشه هم عاشق من می‌ماند. 

ارو گفت: 

- حتی حالاء با این وضع هم همین‌قدر مطمئنید؟ 

لبهای ژاکلین جنبید که بگوید «بله». اما چیزی نگفت. لب گزید. به 
پوآرو نگاء کرد و سرخ شد. رویش را برگرداند و سرش را پایین 
انداخت. با صدایی آرام E‏ 
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می‌آید ... به همین خاطر هم هست که باید حواسش به خودش باشد! 

حالت عجیبی به صور تش داده بود. دست در کیف‌دستی ابر یشمی, که 
کنارش روی نیمکت گذاشته بود. کرد و دستش را که بیرون اورد در 
کف دستش هفت‌تیر کوچکی با دستۀ مرواربد داشت. هفت‌تیر ظر یف و 
کو چکی بود. مثل اسباب‌بازی. 

ژاکلین گفت: 

ا هجو و دستی ا گر ی ایا به قافائ تخود 
که واقعی باشد. اما واقعی است. هرکدام از فشنگهای این هفت‌تیر 
می‌تواند زن يا مردی را به دیار باقی بفرستد. من هم نیرانداز قابلی 
هسم 

و از خاطرات شیرین گذشته لبخندی بر لبانش نشست و گفت: 

- وقتی در جنوب کالیفرنیا با مادرم زندگی می‌کر دم. پدربزرگم 
تبراندازی را یادم داد. از آن دسته آدمهای قدیمی بود که برای دفاع از 
شرفشان دوئل را بهترین راه می‌دانند. پدرم هم همین طور بود. وقتی که 
جوان بود در چندین دوئل شرکت کرده بود. پدرم شمشیرزن خوبی هم 
بود. یک بار در دوئلی بر سر یک زن مردی را کشت. 

بعد به چشمان پوارو خیره شد و گفت: 

- می‌بینید. آقای پوارو؟ خون جنگجویان در رگهای من جریان 
دارد. همان اوایل که این انفاق افتاد تفنگ را خریدم. می‌خواستم یکی 
از آنها را بکشم. اما مشکل آنجا بود که هرچه سعی کردم نتوانستم 
قانعم نمی‌کرد. اول گفتم که لبنت را بترسانم اما بعد فکر کردم که او 
قدرت زیادی دارد و می‌تواند به‌سادگی جلویم دربیاید. بعد تصمیم 
هروقت که دلم می‌خواست کارشان را تمام کنم. تازه فکر کردن به این 
کار هم خودش خیلی کیف داشت. بعد این فکر به سرم زد که دنبالشان 
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کنم. هروقت هرجا که با هم می‌رفتند و می‌خواستند کمی خوش باشند 
سر و كله من پیدا می شد. واقعا هم تثیحه داد. پیر لت را داو 
دیگر نیاز به هیچ کار دیگری نبود. من موی دماغش بودم ... از أن 
موقع به بعد بود که از این کار خوشم امد ... هیچ کاری هم نمی‌تواند 
که بتواند گزک دستشان بدهد. حضور من تمام عیشهان را مسنغص 
می‌کند. 

و خنده‌ای شیطانی سر داد. 

پوارو بازوی او را گرفت و گفت: 

ژاکلین به او نگاه کرد. با لبخندی که انگار کسی را به مبارزه می‌طلبد 
پرسید: 

کے ی؟ 

- استدعا می‌کنم. مادموازل. دست از این کار بردارید. 

- یعنی چه؟ یعنی بگذارم ینت عزیزم دست شوهرش را بگیرد و 
برود؟ 

-مستله عمیقتر از این حرفهاست. شما دارید دریچۀ دلتان را به روی 
شیطان باز می‌کنید. 

دهان ژاکلین باز ماند و حالتی از سردرگمی به صورتش دوید. 

نو ارو با حالت حدی گذشته ادامه داد: 

-اگر به این کار ادامه بدهید. شیطان دز دل شما لانه خواهد کرد و 
ان و قت. پس از مد تی. دیگر نمی‌شود ان را سرون راند. 

ژا کلین به او خیره شده بود. دچار تضاد شده بود. انگار دودل باشد. 
گفت: 

و بعد ناگهان فریاد کشید: 

س شما نمی‌توانید جلو من را بگیرید. 
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هرکول پوآرو گفت: 

حق با شماست. من نمی‌توانم جلو شما را بگیرم. 

لحن صدایش غمزده بود. 

ب حتی اگر می‌خواست او را بکشم هم باز لمی‌توانستید. جلو هرا 
بگیر ید. 

ی نمی تو انستم. اما شما مطمئنید که می‌تو انید محازات این کار را 
تحمل کنید؟ 

ژاکلین خنده‌اش گرفت و گفت: 

- من از مردن نمی‌ترسم. چیزی ندارم که به خاطرش زندگی کنم. 
بگذارید بینم پعنی شما می‌گویید که کشتن یک انسان کار بدی است؟ 
حتی اگر آن انسان شما را زجر داده باشد و همه چیزتان را از شما گرفته 
باشد؟ 

پوآرو محکم گفت: 

بله, خانم. به اعتقاد من قنل گناهی است نابخشودنی. 

ژاکلین دوباره خندید و گفت: 

- خب. پس این روش انتقام گرفتن من هم نباید به نظر شما اشکالی 
داشته باشد. چون تا وقتی که این روش نتیجه‌بخش باشد من کاری به 
ا ر ندارم. ولی خب. گاهی اوقات هم هست که خودم هم از 
خودم می ترسم» عصبی می‌شوم. دلم می‌خواهد به هرنحو که شده دق‌دلم 
را سرش خالی کنم. دلم می‌خواهد خنجری توی تدش فرو کنم. يا آن 
هفت‌تیر خوش‌دستم را روی سرش بگذارم و آرام ماشه را بچکانم ... 
وای! 

فریاد آخری پوآرو را برانگیخت. 

- جه شده مادموازل؟ 

ژاکلین سرش را برگردانده بود و در سایه‌ها دنبال چیزی می‌گشت. 
گفت: 

-انگار یک نفر آنجا ابستاده بود. حالا رفته. 
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و و بسرعت اطراف را پایید. هیچ کس دیده نمی‌شد. گفت: 

ب به نظر نمی اید کسی اینجا باشد. 

بعد. از جا بلند شد و گفت: 

- به هرحال من دیگر حرفی برای گفتن ندارم. خود دانید. شب 
به خیر. 

ژاکلین هم از جا بلند شد و با لحنی شبیه التماس گفت: 

- متوجه هستید که من چرا نمی توانم خواسثة شما را عملی کنم. مگر 
زه؟ 

بو اوق سر تکان داد و گفت: 

- نه» چون اگر بخواهید. می‌توانید. همپشه یک لحظه برای انتخاب 
هست. برای دوستتان. لینت. هم همین طور بود. او هم می‌توانست 
انتخاب کند که دست بکشد و خود را از این همه دردسر نحات بدهد. اما 
آن لحظه را از دست داد. و وقتی آن لحظه از دست رفت. آن رقت 
دیگر آدم برای کاری که انجام داده مسئول می‌شود و آن لحظة انتخاب 
دیگر هرگز پیش نخواهد آمد. 

ژاکلین زیرلب جملة آخر او را تکرار کرد: 

هرگز دیگر پیش نخواهد آمد ... 

و برای چند لحظه‌ای به فکر فرو رفت. بعد سری جنباند و گفت: 

شب به‌خیر» آقای پوآرو. 

پوآرو دست او را غمگینانه فشرد و در راه بازگشت به هتل آرام 
االش کرو 


صبح روز بعد. وقتی پو آرو برای گشتی در شهر از هتل خارج می‌شد. به 
سایمون دویل برخورد. 

صبح به خیر, آقای پو آرو. 

- صبح شما هم به خیر. آقای دویل. 

اگر سمت شهر می‌روید. ابرادی ندارد که من هم چند قدمی 
همراهتان بیایم؟ 

خواهش می‌کنم باعث افتخار من است. 

با هم همقدم شدند» از درواژه گذشتند و به سایة خنک باغها قدم 
گذاشتند. سایمون. که تا ان موقع در سکوت پیپ می‌کشید. انجا پیپ 
را از دهنش برداشت و گفت: 

- آقای پوآرو شما دیشب با همسر من صحبت کردید؟ 

بله, اقای دویل. 

سایمون کمی اخم کرده بود. مرد عمل بود و حرف زدن برایش سخت 
می‌نمود. نمی‌توانست افکارش را درست در قالب کلمات بیان کند. 
بالاخره گفت: 

از یک چیز خوشحالم. آن هم اینکه شما بالاخره توانستید به لیْت 
بفهمانید که در مقابل ژاکلین کاری از دست ما برنمی‌آید. 

بله, به نظر من کار ایشان هیچ منع قانونی ندارد. 

رها اما اش نو را تفت 

لبخند کمرنگی زد و گفت: 
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- می‌دانید. لینت جوری بار آمده که فکر می‌کند برای هر کوچکتر ین 

پرآرو گفت: 

-اگر می‌شد این کار را کرد که خوب لو د. 

هردو برای مدتی سکوت کردند. اما ناگهان صورت سایمون سرخ شد 
و گفٹ: 

EEN E 
بگویید من نامردی کرده‌ام» خب» درست است. اما نمی‌توانم تحمل کنم‎ 
که همه چیز سر لینت خراب شود. آخر او که کاری به این کارها نداشته‎ 
است.‎ 

پوآرو سرش را به زیر انداخت و چیزی نگفت. 

رشان وت ود 

_ توانستید متقاعدش کنید؟ 

کا فا 

سایمون با نفرت فریاد زد: 

خودش نمی‌تواند ببیند که چه گندی دارد به خودش می‌زند؟ 

پوآرو شانه بالا انداخت و گفت: 

فکر می‌کنم او در حال حاضر فقط احساس .رنج را می‌شناسد. 

بله»ء اما به ذرک. دخترهای خوب از این کارها نمی‌کنند. فکر کنم 
متنفر می‌شود و چشم دیدنم را نخواهد داشت. اما این تعقیبهایش ... 
چطور بگویم ... بی‌شرمانه است! خودش را انگشت‌نما کرده! آخر از این 
کارهایش می‌خواهد چه چیزی گیرش بیاید؟ 

- شاید انتقام. 
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س مسغره است. اگر کار دراماتیک‌تری می‌کرد. مثلاً با تیر من را 
می زد پیشتر به او می‌آمد. 

- فکر می‌کنید این جور کارها بیشتر به او می‌آید؟ 

-بله, او اتا حنگجوست و اصلاً کنترلی بر اعصابش ندارد. وق 
عصبانی می‌شود هیچ کاری از او بعید نیست. امااین 
جاسوس‌باز ی‌هایش ... 

و سر تکان داد. 

اا 

- بیشتر هوشمندانه است تا جنگجویانه. بله؟ 

دویل به او خیره شد و گفت: 

- گویا شما متوجه نیستید. این کار او واقعاً دارد با اعصاب لینت 


سمن؟ ... من که دلم می‌خواهد گردن نازک این دخترک پررو را توی 
یعنی از آن احساسات قدیمی هیچ چیز در شما باقی نمانده؟ 
چطور بگویم آقای پوآرو عزیز؟ می‌دانید. او مثل ماه است در 
کنار خورشید. وقتی که خورشید بالا بیاید» دیگر از ماه اثری نمی‌ماند؛ 
وقتی که لینت هست. دیگر کی می‌تواند به ژاکلین نگاه کند. 

پوآرو زیرلب به فرانسه گفت: 

هه. چه حالب! 

عدر می‌خواهم. چه فرمودید؟ 

-لبخندتان به نظرم جالب آمد» همین. 

صورت سایمون دوباره برافروخت و گفت: 

کرد‌ام. اما این کاملاً دروغ است. من حاضر نیستم نه خاطر پول با هیچ 
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تحمل ندارد ببیند که زنی تا این حد دوستش داشته باشد. 

پوآرو. که تا آن لحظه سر به زیر انداخته بود. تاگهان سر بلند کرد و 
گفت؛: 

بله؟ 

سایمون شرم‌زده ادامه داد: 

- شاید با گفتن این حرف فکر کنید من آدم پستی هستم. اما خب. 
ژاکلین دیگر زیادی عاشق من بود. 

پوآرو باز زیرلب به فرانسه گفت: 

- عاشق و معشوق را ببین! 

چه می‌گو بید. آقای پوآرو؟ می‌دأنید. مردها دوست ندارند که 
رشان انیا را تفر ار وی که آنها هت هان را وت دار 
دوست داشته باشد. 

سایمون آرامتر شده بود. لحن صحبتش گرمتر و دلنشین‌تر می‌شد. 
ادامه داد: 

- آنها دوست ندارند متعلق به کسی باشند. چه از لحاظ جسمی چه 
روحی. اما بعضی از زنها نسبت به طرف مقابل احساس مالکیت 
می‌کنند؛ فلانی مال من است. مرد من است. این دقیقاً همان چیزی 
است که من تحملش را ندارم؛ نه من. هیچ مردی ندارد. مرد می‌خواهد 
آزاد باشد. رها باشد. این مرد است که می‌خواهد مالک زنی باشد. نه 

حرفش 7 تمام کرد و با دستی زر سیگاری گیراند. پوآرو پرسید: 

_ به همین خاطر بود که دوشیزه بلفور را رها کردید؟ 

سایمون نگاهی به او کرد و بعد شرمسار پاسخ داد: 

راستش مد را بخواهید . .. بله. او این مسئله را نمی فهمید. این حرفها را 
هم که نمی‌شد به أو زد. دیگر خسته‌ام کرده بود. تا اینکه با لینت آشنا 
شدم و او واقعا عقل از سرم پراند! آدمی به اين جذابی تا به حال 
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به عمرم ند بده بودم. لینت واقعاً محشر بود. همه چشمشان دنبالش پودء 
ولی او پسرک فقیری مثل من را انتخاب کرد. 

صدایش لحنی کودکانه داشث. می‌شد در آن احساس دین و نایاوری 
را بخوبی حس کرد. 

پوارو متفکرانه سر تکان داد و گفت: 

متوجهم. 

- چرا ژاکلین نمی‌تواند مثل مرد با این مسئله کنار بیاید؟ 

پوآرو زیر زیرکی لبخند زد و گفت: 

حب» می‌دانید آقای دویل. راستش. ایشان مرد فیستند. 

س نه, ئه» منظورم به روش درستش است. البته, چیزی که عوض دارد 
گله ندارد. قبول دارم که به او بد کردم» اما خب, چه کار باید می‌کردم؟ 
اگر دختری را دوست نداشته باشی دیوانگی است که با او ازدواج کنی. 
حالا هم با این وضعی که ژاکلین پیش آورده و می‌بینم که چه کارهایی 

توا متفکرانه حملة او را تکرار کرد و گفت: 

سایمون گیج شده بود. گفت: 

هه منظورتان چیست؟ 

می‌دانستید که او هميشه یک هفت‌تیر با خودش به این طرف و آن 
طرف می‌برد؟ 

سایمون اخم کرد. بعد سر تکان داد و گفت: 

- فکر نمی‌کنم دیگر بخواهد از آن استفاده کند. اگر می‌خواست: 
خیلی پیشتر از این می‌توانست. او فعلا فقط رنجیده و می‌خواهد به هر 
روشی که شده دق‌دلی‌اش را سر ما خالی کند. 

ارو شانه بالا انداخت و گفت: 
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ناگهان سایمون بی‌هیچ مقدمه‌ای اعلام کرد؛ 

کاملا درک می‌کنم. 
فشقرق راه بیندازد و دسل به تیراندازی و این حرفها یزند. اما این 
ارت اه هی که ماش دگ واف ساب لت 
برطرف کنید. اول همه حا اعلام می‌کنیم که می‌خواهیم ده روز دیگر 
اینجا بمانیم. فردا کشتی بخار کارناک از شلال به سمت وادی حلفه 
می‌رود. می‌خواهم با اسمهای مستعار در آن جا رزرو کنم. فردا به بهانة 
دیدن معبد با قایقی به انس الوجود" مىرويم. نديمة لیئت زبان مردم 
اینجا را بلد است. از آنجا به شلال می‌رویم و در شلال سوار کارناک 
می‌شویم. وقتی ژاکلین بفهمد که ما دیگر به اینجا برنمی‌گردیم» دیگر 
بی‌خبر به قاهره برگشته‌ايم. شاید هم پولی به یکی از پیشخدمتهای هتل 
دادم که همین را به او بگوید. اگر هم از مؤسسات گردشگری سژال کند. 
باز هم چیزی گیرش نمی‌آید. چون اسم ما در آنجا هم نیست. چطور 
است؟ 

-نقشة خوبی است. اما اگر آن‌قدر اینجا بماند که شما برگردید چی؟ 

ما دیگر به اینجا برنمی‌گردیم. از انجا به خارطوم می‌رویم. بعد هم 
شاید با هواپیما به کنیا رفتیم. او که نمی‌تواند همه جای دنیا ما را تعقیب 
کند. 

- نه. نمی‌تواند. بالاخره پولش هم تمام می‌شود. فکر نمی‌کنم پول 
زیادی هم داشته باشد. 


+Philae ۱‏ حزبره‌ای در رود نيل در جوب مصر که یکی از معاید مصر قدیم در آن قرار 
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سایمون نگاهی از سر تحسین به پارو انداخت و گفت: 

- راست می‌گویید. چطور به فکر خودم نرسید. وضع مالی ژاکلین 
اصلا خوب نیست. 

اما از حق نباید گذشت. تا اینجا که خوب توانسته شما را دنبال 
کند: 

وتان وا کون فر ام کی ار وق وای کی خر را 
برای اینکه این کارها را بکند همه چیزش را فروخته. 

- پعنی وفتی پولش تمام شود کاملاً آس و پاس می‌شود؟ 

ا 

سایمون تکانی به خود داد. انگار این فکر اذیتش می‌کرد. پوآرو 
بدقت حرکات او را زیر نظر داشت. سایمون دوباره گفت: 

نه ... کاملاً هم این طور نیست ... 

بعد انگار عصبی شده باشد اضافه کره: 

-اصلاً همین طور هم باشد. به من ربطی ندارد ... کاری از من ساخته 

بعد برای اینکه موضوع را عوض کرده باشد گفت: 

- در مورد نقشة من چه فکر می‌کنید؟ 

- فکر می‌کنم عملی باشد. اما خب. خودتان که می‌دانید. این کار یک 
جور عقب‌نشینی به حساب می‌آبد. 

سایمون سرخ شد و گفت: 

-یعتی ما داریم فرار می‌کنیم؟ .. خب, البته. همین طور هم هست, 
اا 

پوآرو او را نگاه کرد و آرام سر تکان داد و گفت: 

همان طور که می‌گویید همین کار از همه بهتر است. اما فراموش 
نکنید که خانم بلفور هم آدم باهوشی است. 

سایمون با لحنی غم آلود گفت: 

فکر کنم بالاخره یک روز من و او بايد جلو هم بایستیم و به 
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خاطر این جریان مردانه با هم بجنگیم. این طرز رفتار او اصلاً منطقی 


پوآرو تقریباً فرباد کشید: 
- منطقی ؟ این دیگر از آن حرفها بود. 


سایمون با لحنی جدی گفت: 
برخورد کنند. 


پوآرو هم با لحنی خشک اضافه کرد: 

- اتفاقاً در اکثر موارد این کار را می‌کنند. و این خودش موضوع 
دردنا کتر ی است. راستی. من هم در کارناک همراه شما خواهم بود. این 
هم بخشی از برنامةٌ سفر من است. 

سایمون لحظه‌ای دودل ماند. بعد انگار با خجالت کلمه‌ها را انتخاب 
می‌کند گفت: 

ین کار ند ان ها کیا اکن کی اھ شا وب 
دردسر ... 

پوآرو او را از اشتباه درآورد و گفت: 

-نه, نه. همه چیز قبل از خروج من از لندن برنامه‌ریزی شده بود. من 
هميشه برنامه‌هايم را از قبل می‌چینم. 

-یعنی شما بی‌برنامه جایی نمی‌روید؟ اگر ادم از خانه بیرون بیاید و 
هرکجا که دلش هوس کرد برود که جالبتر است. 

شاید هم شما درست بگویید. اما به عقيد؟ من» برای موفقیت در 
زندگی باید همۀ جزئیات را از قبل برنامه‌ریزی کرد. 

سایمون خندید و گفت: 

- شرط می‌بندم قاتلهای حرفه‌ای هم همین کار را می‌کنند. 

- بله, باید اعتراف کنم که یکی از جرمهای بی‌نقص و البته یکی از 
مشکلترین پرونده‌هايم هم همین اواخر موَید حرف شما بود. 

سلا یون ا شتی کر کان گت 
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-باید کمی از داستانهای پرونده‌های‌تان را وقتی در کارناک هستیم 
برایمان تعریف کنید. 

-نه. نه, در محافل دوستانه از کار حرف نزئیم بهتر است. 

پا کارا کت هه کار سس شا تا 
هیجان‌انگیزی باشد. خانم آلرتون این طور می‌گفت. دنبال فرصتی 
و 

خانم آلرتون؟ همان خانم جذاب با موهای جوگندمی را می‌گویید 
که پسر بسیار فداکاری دارد؟ 

بله» او هم در کارناک خواهد بود. 

-ایشان می‌دانند که شا ... 

سایمون به تأکید گفت: 

- معلوم است که نه. هیچ کس حز شما نمی‌داند. من به این نتیجه 
رسیدهام که در این دوره و زمانه آدم نباید به کسی اعتماد کند. 

وا ری ات قیمع همه و او ان اوا 
می‌کنم. راسٹی» یک نفر دیگر هم همراه شما بود. آقایی بود با قد بلند و 
موهای جوگندمی ... 

- آقای پنینگتون را می‌گویید 

-بله. . او هم در کارز ناک همراه شماست؟ 

شایمون. که ظاهرا از آین:موصوع چدان:دل کر ا کن 

- راستش. اینکه یک نفر دیگر هم در ماهعسل همراه آدم باشد زیاد 
معمول نیست. ولی چه می‌شود کرد؟ او قیّم امریکایی لینت است. در 
قاهره تصادفی به او برخوردیم. 

- عجب! می‌بخشید که می‌پرسم. مگر خانم شما هنوز به سن قانونی 
نر سیده‌اند؟ 

وت شده بود. پاسخ داد: 

خراستی. او:هتونسمت: و تک‌سالش نام کم ی 
برای ازدواج با من بخواهد از او اجازه بگیرد. پنینگتون از دیدن ما 
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واقعاً تعجب کرده بود. او دو روز قبل با کشتی کارمانیک اژ نیریورک 
حرکت کرده بود و نامة لینت را که از ازدواج ما خبر می‌داد نخوانده بود. 
اصلاًنمی‌دانست که ما ازدواج کرده‌ايم. 

پوآرو به فکر فرو رفت و زیرلب زمزمه کرد: 

کشتی کارمانیک ... 

- وقتی که در رستوران, شیرد در قاهره به هم برخوردبم چشمانش 
گرد شده بود. 

عجب تصادف جالبی بوده! 

_بله. آنجا به ما گفت که او هم می‌خواهد بر روی رودخانة نیل سفر 
کو باه مان هتفای کار کی نی کا ارس 
نگذریم حضورش تا حدودی نجات‌بخش هم هست. 

دوبارة به نظر خجل می‌امد. 

- می‌دانید. اوضاع روانی لینت اصلاً خوب نیست: دائماً و حشت دارد 
که سر وكلة ژاکلین هر جایی پیدا شود. وقتی با هم تنها بودیم. یکسره 
موضوع او پیش فان بودن پنینگتون کمک می‌کند که در مورد 
ا و کی ت اکن مت کید 

- خانمتان موضوع را با ایشان هم در میان گذاشته‌اند؟ 

سایمون حالتی تهاجمی به خود گرفت و گفت: 

-نه» ربطی به کس دیگری ندارد. تازه ما فکر می‌کردیم با امدن به 
مصر و کنار رود نیل کار و بدبختی تمام خواهد شد. 

ب‌هنوز هیچ چیز تمام نشده. به نظر من به این زودیها هم تمام نخواهد 
شد. 

- راستش, شما اصلاً آدم را امیدوار نمی‌کنید. 

پوآرو نگاهش کرد. در نگاهش انزجار کمی را می‌شد حس کرد. با 
خود اندیشید: «از نژاد آ ناوشا شوه است ۹ هیچ وقت جیزی را 
جز بازی کردن جدی نمی‌گیرد. محال است روزی بزرگ شود.» 

لینت دویل و ژاکلین بلفور هردو کارهایشان را جدی می‌گرفتند. اما 
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در رفتار سایمون چیزی بجز سبکسری‌ها و مزاحمتهای مردانه نمی‌شد 
پیدا کرد. پوارو پرسید: 

- می‌بخشید. این نظر شما بود که برای ما‌عسل به مصر بیایید؟ 

صورت سایمون دوباره گل انداخت. 

- معلوم است که نه. راستش را بخواهید. من هر جای دیگری را به 
اینجا تر جیح می‌دادم. اما لینت اصرار داشت که اینجا پياییم. من هم .. 

و جملهاش را ناقص رها کرد. 

بو آرو آرام گفت: 

- بالطبع همین طور است. 

پوآرو این حقیقت را تحسین می‌کرد که اگر لینت دویل تصمیم به 
انجام کاری می‌گرفت. آن کار بی‌بر و برگرد انجام می‌شد. با خود فکر 
کرد: «خب. حالا هر سه روایت این موضوع را شنیده‌ام و داستان لینت 
دول ای نوی وس رن دولا مس انا کت مک زرا 
داستانها به حقیقت نزدیکتر است؟» 


صبح روز بعدء حدود ساعت یازده. آقا و خانم دویل به سمت 
آنس الوجود حرکت کردند. ژاکلین بلفور» که در بالکن هتل نشسته بود. 
آنها را دید که سوار قابق پرزرق وبرقی شدند و به سمت جزپره رفتند. 
اما انچه ژاکلین به ان توجهی نکرد اتومبیلی بود که همزمان از هتل 
خارج می‌شد. اتومبیلی پر از اسباب و وسایل که از درگاه هتل خارج شد 
اا ع رازب عبت فلا بت 

پوآرو تصمیم گرفت دو ساعت باقیمانده از اقامتش در آن شهر را در 
جزیره پیلک. که درست مقابل هتل بود. بگذراند. به اسکلۀ کوچک 
روبه‌روی هتل رفت و همراه دو مرد دیگر سوار یکی از قایقهای هتل 
شد. این دو مرد همدیگر را نمی‌شناختند. آن یکی که جوانتر بود دپروز 
با قطار به انجا آمده بود. جوان قدبلندی بود با موهای تیره. صورت 
کشیده و گونه‌هایی برجسته. شلوار جین خاکستری کثیفی به پا کرده بود 
و یک ژاکت یقه‌اسکی هم تنش بود که اصلا با هوای انجا نمی‌خواند. 
دیگکری مردی میانسال و چاق بود که بسرعت با انگلیسی 
دست و پا شکسته‌ای سر صحبت را با پوآرو باز کرد مرد جوان به‌جای 
وارد شدن در بحث آنپا اخم کرد از آنها روی برگرداند و با نگاهی 
تحسین‌امیز به تماشای قایقران پیری پرداخت که با پا قایق را به جلو 
هب رانف ی اوم ان را هدای می که 

آب رودخانه آرام و روان بود. صخره‌های سیاه. با سطحی براق و 
لزج. در نور خورشید می‌درخشیدند. نسیم ملایمی می‌وزید و آرام 
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۳ 


صورتهایشان را نوازش می‌داد. همه چیز نشان از ارامش داشت. 

خیلی زود به پیلک ر سیدند. پوآرو و همراه پرحرفش داشتند به سمت 
موزه حرکت می‌کردند که مرد دست در جیبش کرد و با تعظیم کارتی را 
به او داد. کارت ویزیت بود. روی آن نوشته شده بود: «سینیور گیدو 
ربچتی, باستان‌شناس ». پوآرو هم تعظیم کرد و کارت ویزیت خود را به 
او داد. پس از انمام این تشریفات. با هم به موزه قدم گذاشتند و همراه 
ایتالیایی پوارو شروع کرد به روان کردن سیلی از اطلاعات عالمانه به 
سمت او. حالا دیگر با هم فرانسه حرف می‌زدند. 

جوان یقه‌اسکی کمی بی‌هدف این طرف و آن طرف موزه ول گشت و 
خمیازه کشید. بعد انگار چیزی باب طبعش پیدا نکرده باشد به هوای 
آزاد گر بخت. 

پوآرو و سینیور ریچتی هم بالاخره بیرون آمدند. مرد باستان‌شناس با 
دقت و علاقه سرگرم بررسی کردن خرابه‌های اطراف بود که ناگهان 
چشم پوارو به کلاه افتابی سبزرنگ و خطداری افتاد که به نظرش آشنا 
می‌امد. ان را درحا شناخت. مال خانم الرتون بود که انجا روی 
صغره‌ای بزرگ نشسته بود. یک کتاب در دست خانم الرتون بود یک 
کتاب هم کنارش. 

یک گروه کوچک از بچه‌گداهای سیاه هم محاصرداش کرده بودند و 
هر از چندگاهی امیدوارانه دستی په سمتش دراز می‌کردند و زیرلب 
می‌گفتند: 

بن کتک 

پوآرو با احترام کلاه از سر برداشت و خانم آلرتون بدون اتلاف وقت 
سر صحبت را باز کرد: 

- صبح به خیر. آقای پوآرو. می‌بینید. نمی‌شود از شرّ این بچه‌های 
حال به هم زن خلاص شد. 

نگاهی با نفرت به گداهای دور و برش انداخت و ادامه داد: 

اول فکر می‌کردم که بالاخره از دستم خسته می‌شوند و می‌روند» ولی 
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اشتباه می‌کردم. الان حدود دو ساعت است که دارند تماشایم می‌کنند و 
قدم به قدم نزدیکتر می‌شوند. بعد که داد می‌زنم «گم شوید!» یکی دو 
دقیقه‌ای متفرق می‌شوند. اما باز روز از نو روزی از نو. می‌آیند و به آدم 
خیره می شوند. چشمانشان حالم را به هم می‌زند. بینی‌هایشان را که دیگر 
نگو. فکر می‌کنم از بچه‌ها بدم می‌آید. e Cl gE‏ 

و خنده‌ای اسر قان ي داد 

پوآرو سعی کرد به ر سم ادب گداها را از کنار او متفرق کند. اما 
سودی نداشت. چند لحظ‌ای رفتند و باز دوباره برگشتند و زل زدند و 
یک قدم یک قدم به آنها نزدیک شدند. خانم آلرتون گفت: 

سراگو یک‌کم آرامش در مصر بود. از آن بیشتر خوشم می آمد. ولی 
آدم هیچ جای این کشور تنها نیست. هميشه یک نفر هست که بخواهد 
از آدم پول بگیرد. یکی گدایی می‌کند. آن یکی الاغ تعارفت می‌کند. 
دیگری مهره. یکی قایق‌سواری» یکی شکار مرغابی. انگار همه دست به 
دست هم دادهاند که آرامش آدم را به هم بزنند 4 

پوآرو به موافقت گفت: 

بله. حق با شماست. این یکی از صفتهای بد این نواحی است. 

بعد بدقت دستمالی روی صخره پهن کرد و محتاطانه ړوی آن 
نشست و به گفتگو ادامه داد؛ 

امروز پسرتان همراهتان نیستند؟ 

-نه» تیم باید قبل از رفتنمان چند تا نامه را از پستخانه می‌گرفت. 
آخر ما امروز داریم از اینجا به آبشار دوم می‌رویم. 

ان هم به همان جا هیر و م۰ 

ون راستش e . ES‏ 
بود که داستانهای جالبی از شما برایم تعریف E‏ لو رد 
را در حمام گم کرده بود و می‌گفت اگر شما آنجا بودید تما 
می‌توانستید آن را برایش پیدا کتید. 


فکر می‌کنم ایشان مرا با سوسک حمام اشتباه گرفته بودند! 

هردو خند بدند. 

خانم آلرتون ادامه داد 

من از پنجر؛ اتاقم ديدم که شما با سایمون دویل قدم می‌زدید. 
خواهش می‌کنم بگویید که نظرتان در موردش چیست. ما که از دیدنش 
کل کیف کردیم. 

واقعاً؟ 

-بله. می‌دانید. ازدواجش با لینت ریج‌وی حقیقنا چُرت همه را پراند. 
اخر لرد ویندلزهام خواستگار لینت بود. همه منتظر ازدواج او با لینت 
بودند. اما ناگهان خبر ازدواج لینت با مردی رسید که هیچ کس قبلا 
اسمش را هم نشنیده بود! 

- شما با خانم دویل اشنایی نزدیک دار بد؛ مادام؟ 

- من نه» اما دخترعموی مادرم. جوانا ساوت‌وود. با او دوست 
صمیمی است. 

8 بله. ابن اسم را چند باری در روزنامه‌ها دیده‌ام. 

پوآرو چند لحظه‌ای به فکر فرو رفت و بعد گفت: 

این خانم جوانا ساوت‌وود واقعاً دختر غبرسازی هستند. 

- چه بگویم, او خوب بلد است چطوری خودش را عرضه کند. 

شما از او خوشتان نمی‌آید. نه؟ 

خانم آلرتون انگار که از گفته‌اش پشیمان شده باشد گفت: 

کاک ایی رز حرف ردن ھن اضللا درم یرد هم شوه 
کرد. من یک‌کم قدیمی فکر می‌کنم و از این دست کارهای او زباد 
خوشم نمی‌آید. از اینها گذشته, او دوست نزدیک تیم پسرم. هم هست. 

پوآرو گفت: 

متو جهم. 
خانم آلرتون زیرچشمی نگاهی به پوآرو انداخت و موضوع را عوض 


کرد: 
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توجه کرده‌ابد؟ این دور و بر اصلاً از جوان جماعت خبری نیست. آن 
دختر خوشگل موخرمایی:با آن مادر کلاه‌عمامه‌ای بدعتفش, انگار تنها 
و ال ما سرا از یت SR‏ شوم ان راد 

- چطور مگره خانم ؟ 

- راستش, دلم برایش می‌سوزد. آدم وقت جوانی خیلی حساس است 
و مسائل به این سادگیها برایش حل نمی‌شود. به نظرم چیزی هست که 
پشدت او را عذاب می‌دهد. 

ا و اا و ال ی فر ر 

من و تیم اسمش را گذاشته‌ايم «دختر اخمو». یکی دو بار هم سعی 
کردم سر صحبت را با او باز کنم» اما اصلا روی خوش نشان نداد. 
بگذریم» فکر می‌کنم او و مادرش هم در این سفر روی رود نیل 
همراهمان باشند. در راه با هم خودمانی تر می‌شویم. زه؟ 

بله. امکانش هست. 

- می‌دانید. من آدم خونگرمی هستم. البته شاید تا حدودی خاله‌زنک 
هم باشم. آدمهای مختلف و رفتارشان غیلی سرگرمم می‌کنند. 

برای چند لحظه مکث کرد و بعد گفت: 

تیم می‌گو ید که آن: دتن فوسیاه مه اسفتن چه بوده ام وا کین 
بلفور, فبلا نامرد سایمون دویل بوده. راستش, خیلی زشت است که آدم 
نامزد قدیمش را در چنین موقعیتی ببیند. 

پوآرو غمگینانه حرفش را تأیید کرد و گفت: 

بله, چندان صورت خوشی ندارد. 

خانم آلرتون نگاهی سریع به پوآرو انداغت و گفت: 

این حرف را به حساب حماقتم نگذارید. اما راستش» من از او 
می‌ترسم. زیادی احساساتی است. 

پوآرو آرام سر به زیر انداخت و با لحنی جدی گفت: 

حق داربد از او بترسید. خانم. احساسات شدید و کنترل‌نشده چیز 


خطرناکی است. 
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م شما هم از تماشای رفتار مردم خوشتان می‌آید؟ با فقط حواستان 
را می‌دهید به آنهاپی که می‌خواهند کار خلاف بکنند؟ 

- راستش, خانم. آدمهای کمی هستند که نمی‌توانند کار خلاف بکنند. 
این توانایی تقریبا در همه هست. 

خانم آلرتون شوکه شده بود. 

و ی هیک 

- نه. انگیزةٌ مناسب را به طرف بدهید. بقیه‌اش کاری ندارد. 

بعنی فقط انگیزه‌ها فرق می‌کند؟ همۀ آدمها می‌توانند خلاف کنند؟ 

- دقیفا: 

خانم آلرتون لبخندی زد و گفت: ۱ 

- بعنی حتی من هم می‌توانم یکی را بکشم. مثلا؟ 

- مادرها وقتی فرزندشان در خطر باشد. رحم و مروت سرشان 
نمی‌شود. 

خانم آلرتون با لحنی جدی گفت: 

فک کته یبا عا ا کے ور فسوی تور 

برای یکی دو دقیقه‌ای ساکت شد و بعد لبخندزنان گفت: 

- دارم فکر می‌کنم هرکدام از مهمانان هتل با چه انگیزه‌ای می‌تواند 
دست به خلاف بزند. خیلی حالب است. مثلا ... سایمون دویل. 

پوآرو هم خندید و گفت: 

-اگر او باشد. مستقیم می‌رود سر اصل مطلب. هیچ ذکاوت و هوشی 
هم از خودش نشان نمی‌دهد. 

و خیلی زود هم گیر می‌افتد ؟ 

- طبیعتا. خلافی که او مرتکب شود چیز ماهرانه‌ای نخواهد داشت. 

N 

لنت ها ملک اسان انس درس ریس غا عمل هی گند اة 
اشاره‌ای» شز طرف را می‌کند. 

- بله» او که حکومت را حقّ مسلّم خودش می‌داند صلة کوچکی به 
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یکی از زیردستانش می‌دهد که هر کاری که می خو اهد برایش انجام 
بدهد. ان دختر خطرناکه چطور؟ به نظرتان او هم می‌ثواند کسی را 
بکشد؟ 

پوآرو چند لحظه‌ای دست دست کرد و بعد با تردید گفت: 

- بله. فکر می‌کنم بتواند. 

یعنی مطمئن نیستید که بتواند؟ 

له این دخترک گیجم می‌کند. 

فکر نمی‌کنم آقای پنینگتون بتواند کسی را بکشد. شما چه 
می‌گویید؟ آدم گوشت‌تلخ و خشکی است. انگار اصلا احساسات ندارد. 

- بله. اما همین آدم خشک هم یک حسن قوی دارد که از او 
می‌خواهد به هر قیمتی که شده موقعیت فعلی‌اش را حفظ کند. همین 
حس می تواند انگیز؛ پک قتل شود. 

- باز هم فکر می‌کنم شما درست می‌گویید. خانم اتربورن با ان کلاه 
عمامه‌ای‌اش چطور؟ 

-ایشان هم زیادی مفرورند. 

یعنی غرور هم می‌تواند انگیز؛ قتل باشد؟ 

- بله, انگیزه‌های قتل گاهی اوقات خیلی پیش با افتاده و مسحره 
شهستند» خانم. 

- آقای پوآرو, کدام انگیزه‌ها از همه معمولتر است؟ 

از همه معمولتر پول است؛ یعنی انواع مختلف سود فال شت از 
همه موجب مرگ افراد می‌شود. بعد از آن انتقام است و بعدش عشق؛ 
بعد ترس است و گاهی هم فقط نفرت و حتی لطف ... 

-یعنی چه؟ مگر می‌شود؟ 

-بله» می‌شود. خانم. در بعضی مواردی که من برخورد کرده‌ام. در آخر 
کار معلوم شد که شخص «الف » آقا یا خانم «ب » راکشته است تا به آقای 
«جیم » سود رسانده باشد یا به او لطف کرده باشد. قتلهای سیاسی معمولا 
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از همین دسته‌اند. آقایان سیاستمدار شخصی را برای جامعه مضر 
تشخیص می‌دهند و په همین سادگی حذفش هی کب بادشان می‌ر ود 

لحن پوآرو جدی بود و غمزده. 

خانم الر تون زیرلب گفت: 

ب عقیدۂ شما کاملا محترم است. اما فکر نمی‌کنید خدا هم برای 
پیشبرد اهدافش وسیله‌هایی دارد؟ شاید قتل وسيلة خدا باشد. 

این طرز فکر واقعا خطرناک است. خانم. 

خانم الرتون لحنش را عوض کرد و با صدایی کودکانه گفت: 

با حرفهایی که شما می‌زنید. آقای پوارو. تعجب می‌کنم چطور 
هنوز آدم زنده‌ای توی دنیا باقی مانده. 

انزته اشتت زود تر برگردیم. درست بعد از ناهار با بد راه بیفتیم. 

هردو راه افتادند. به اسکله که رسیدند. مرد حوان با لباس یقه‌اسکی را 
دیدند که تازه در قایق جاگیر شده بود. باستان‌شناس ایتالیایی هم قبل از 
آنها رسیده بود و انتظار پوآرو را می‌کشيد. قایقران طناب قایق را جدا 
کرد و به راه افتادند. پوآرو گفت: 

- مصر حاهای دبدنی زیادی دارد. این طور نیست؟ 

طرف صحبتش غريبة جوان بود که حالا پیپ عجیب و غریبی را 
روشن کرده بود و پرسر و صدا آن را می‌کشید. با شنیدن صدای پوآرو 
پیپ را از لبش برداشت و با لهجه‌ای اصیل, به شکلی موجز و قاطع. 
گفت: 

این جاهای به قول شما دیدنی حال من را به هم می‌زند. 

خانم آلرتون عینک بی‌دسته‌اش را روی بینی جابه‌جا کرد و با علاقه 
به او نگاه انداخت. پوآرو پر سید: 

- واقعا؟ می‌توانم بپرسم چرا؟ 

مثلا همین اهرام را در نظر بگیرید. مگر چه هستند؟ تکه‌سنگ‌های 
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عظیمی که فقط برای نشان دادن خودخواهی شاهی مستبد و پرنخوت 
روی هم چیده شده‌اند. تصور کنید چند نفر برای ساختن آنها شبانه‌روز 
زحمت کشیده‌اند. عرق ریخته‌اند. حتی حانشان را از دست داده‌اند. فکر 
شکنحه و عذابی که این چیزهای په قول شما دیدنی همراه خود دارند 
من را بشدٽت رنج می‌دهد. 

خانم آلرتون شادمانه گفت: 

یعنی شما ترجیح می‌دادید که نه اهرامی باشد. نه پار تنونی » نه هیچ 
معبد و مقبره زیبایی, به جایش مردم سه وعده غذای سالم می‌خوردند و 

حوانک اخمو روی سخنش را سمت او گرداند و گفت: 

به نظر من حان آدمیزاد خیلی بیشتر از چند تکه‌سنگ می‌ارزد. 

پوارو گفت: 

اما آدمیزاد به اندازهُ این سنگها عمر نمی‌کند. 

من دوست دارم چند تا کارگر با شکم سیر را تماشا کنم تا این آثار 
به قول شما هنری را. آینده است که مهم است. گذشته چه اهمیتی دارد؟ 

این حرف دیگر اصلا به مذاق سینیور ریچتی باستان‌شناس خوش 
نیامد. تشرزنان وارد بحث شد و سخنرانی کاملی در باب اهمیت تاریخ 
ارائه کرد. حوان هم با نفرت تمام از نظریاتش در مورد بظام 
سرمایه‌داری گفت و این حدال تا زمانی که به اسکلۀ کوچک هتل 
رسیدند ادامه داشت. 

خانم آلرتون هنوز شادمان بود. به ساحل که قدم می‌گذاشت زیرلب 
گفت: 
- امروز از آن روزهاست. 
جوان هم نگاهی پرنفرت بدرفه راهش کرد. 


. ۵۲111610؛ معبدی در آکروپولیس آتن که پریکلس آن را در سد؛ٌ پنجم پیش از میلاد 
با کرد. دم 
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در رآهرو هتل, پوآرو به ژاکاین بلفور برخورد. دخترک لباس سواری 
به تن کرده بود. پوآرو را که دید. تعظیم کوچکی کرد و با لحنی 
کنایه امیز گفت: 

- می‌روم الاغ‌سواری کنم. آقای پوآرو, به نظر شما تو دست وبال 
روستاییان این دور وبر الاغ به‌دردبخور هم پیدا می‌شود؟ 

- بله که می‌شود, فک بدی هم نیست. فقط حواستان به این 
سوغاتیهای رنگارنگ مصری باشد که پول زیادی از جیبتان نکشند. 

- همانها را می‌گویید که از اروپا به اینجا می‌آورند؟ نه. حواسم 
هست. به این سادگیها سرم کلاه آمی‌رود. 

سرش را تکانی داد و زیر نور درخشان خورشید مصر از هتل خارج 
شد. 

پوآرو بسرعت وساپلش را جمع کرد. کار چندان سختی نبود. چون او 
همیشه آنها را کاملا منظم نگه می‌داشت. بعد به سالن غذاخوری رفت و 
با اینکه هنوز زود بود ناهار خورد. 

بعد از اهار اتوبوس هتل مسافران را به آبشار دوم بود تا از ایستگاه 
انجا سوار قطاری شوند که از قاهره راه می‌افتاد و می‌توانست انها را در 
سفری ده‌دقیقه‌ای به شلال برساند. 

خانواد: آلرتون. پوآرو. همان مرد جوان با لباس کثیف و ژاکت 
بقه‌اسکی‌اش, و ریچتی باستان‌شناس مسافران اتوبوس بودند. خانم 
اتربورن و دخترش با قاپق به سمت سد و پیلک رفته بودند تا از انجا با 
کشتی.بغار خود را به شلال پرسانند. . 

قطاری که قرار بود از الاقصر و قاهره بیاید حدود بیست دقیقه تأخیر 
داشت. اما بالاخره به ایستگاه رسید. باز همان صحنة پر جنب و جوش 
سوار و پیاده شدن مسافران در قطار تکرار شد. یکی سوار می‌شد؛ 
دیگری پایین می‌آمد؛ باربرهاء بار بر دوش, با هم برخورد می‌کردند و از 

پوآرو. با نفسی گرفته, بالاغره توانست خود و وسایلش را در کوپه‌ای 
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جاگیر کند. مقداری از وسایل خانواد؛ آلرتون هم آنجا بود. خود. آنها با 
بقیه وسایلشان در كوپة دیگری بودند. پوارو در انجا وسایلی هم پیدا 
کرد که نمی انت مال کیست: 

در کوپه‌ای که پوآرو نشسته بود پیرزنی با صورت چروکیده هم 
حضور داشت. پیرزن شخصیتی خشک داشت و جواهراتی با نگینهای 
الماس اصل هم به سر و گردن انداخته بود. از آن دسته زنهایی بود که 
انگار از دماغ فیل افتاده‌اند و هیچ کس را غیر از خودشان آدم حساب 

تمام عکس‌العمل پیرزن با ورود پوآرو عبارت بود از نگاهی 
پرنخوت و اشرافی که تحویلش داد و دوباره سر را پشت مجلهة 
امریکایی‌اش پنهان کرد. روبه‌روی او هم دختری درشت‌اندام و تا 
حدودی دست و با جلفتی نشسته بود. سن دختر از سی سال کمتر می‌زد. 
چشمان شاد و قهوه‌ای دختر بی‌شباهت به چشم سگ نبود. موهای 
نامرتبی داشت. اما در چهره‌اش مهربانی موح می‌زد. هر از چندگاهی 
پیرزن از بالای مجله نگاهی به او می‌انداخت و دستوری صادر می‌کرد: 

- کورئلیا. این خرت و پرت‌ها را جمع کن. 

- کورنلیا. وقتی رسیدیم حواست به چمدان لباسهای من باشد. 
نگذاری هیچ کس غیر از خودت برش دارد. 

- قبچی کاغذم هم یادت نرود. 

سفر با قطار زياد ِ نکشید. ده دقیقه بعد در اسکله‌ای پیاده شدند 
که در آن کشتی اس. اس. کارناک انتظارشان را می‌کشید. پو آرو دید که 
ا رن م ِ آنها سوار کشتی شدهاند. 

کشتی بخار کارناک از کشتیهای آبشار اول کوچکتر بود. کشتیهایی 
مثل پاپیروس یا لوتوس بزرگتر از آن بودند که بتوانند از بین 
صخره‌های سد آسوان بگذرند. مسافرها سوار و در کابینهایشان مستقر 
شدند. چون کشتی کاملاً پر نشده بود. اکثر مسافران در عرشذ اصلی 
کشتی جاگیر شده بودند. این کشتی سه‌طبقه بود. در قسمت جاو عرشة 
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امک ان تماقا فان داف دور دور این سا زا شش اکن 
بودند تا مسافران بتوانند آنجا بنشینند و پیش رفتن کشتی و شکافته 
شدن رود نیل را تماشا کنند. در عرشه زیرین این کشتی, اتاق سیگار و 
یک مهمائخانة کوچک قرار داشت. عرشة زیر آن را هم سالن غذاخوری 
پر کرده بود. 

تواروه بتن ازنها هام انس ایفی در اوه اه یر کشت وا اه 
افتادن کشتی را تماشا کند. روزالی اتربورن را دید که به نرده‌های دور 
عرشه تکیه داده است. سراغ او رفت و گفت: 

_خب. بالاخره از ان شهر بیرون امدیم. حالا حالتان بهتر است. خانم؟ 

روزالی نف عمیقی کشید و گفت: 

کله واقعاً احساس می‌کنم از شر آنجا خلاص شدم. 

و دستش را در هوا تکان داد. منظر؛ خشنی روبه‌رویشان بود. محل 
تماس آب و خشکی را صخره‌های سیاه و نوک‌تیزی پوشانده بود که 
کمترین نشانی از پوشش گیاهی بر خود نداشت. کمی آن‌طرف‌تر. در 
ساحل, تک و توک خانه‌های ویرانی به چشم می‌خورد که بر اثر آبگیری 
سد متروک و خرابه شده بودند. کل صحنه ادم را غمگین می‌کرد: 
هرچند خالی از جذابیت هم نبود. 

روزالی اتربورن گفت: 

- تنهایی و حدا شدن از همه؛ چه حسن زببایی است. 

- البته بجز نزدیکانمان مادموازل. 

روزالی شانه بالا انداخت. بعد گفت: 

یک چیزی در ابن کشور هست که باعث می‌شود احساس کنم آدم 
پست و رذلی هستم. انگار ابنجا تمام انجه را که یک عمر در اعماق 
وجودم می‌جوشیده به سطح می‌آورد. هیچ چیز اینجا عادلانه نیست. 
هیچ چبز منصفانه پیست. 

این حرف را نزنید. خانم. نمی‌شود با این قبیل مسائل مادی راجع 
به زندگی قضاوت کرد. 
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روزالی زمزمه‌کنان گفت: 

همه مردم مادر دارند. من هم مادر دارم! اگر سکس و هم‌آغوشی 
الهه‌های مخصوص به خود داشت. سالومه اتربورن حتما پیامبرش 
می شد. 

و حرفش را قطع کرد. 

فکر می‌کنم نباید این حرف را می‌زدم. 

پوارو تکانی به دستهایش داد و گفت: 

- چرا نباید می‌گفتید؟ من محرم اسرار خیلی‌ها هستم. اگر واقعاً 
چیزی دارد از درون شما می‌جوشد بهتر است حرف بزنید. یک دیگ 
مربا هم باید بجوشد تا کف و چیزهای زایدش به سطح بياید و آن وقت 
می‌شود به‌سادگی با قاشق آن را جمع کرد. 

حالتی به دستش داد که انگار دارد چیزی در نیل پرتاب می‌کند و گفت: 

کو ته شین سادگی ان شر آن حلاص هد 

بخندی به لب روژالی تشست و گفت: 

شما واقعا آدم عجیبی هستید! 

بعد نا گهان لب گزید و با حالتی مرکب از تنفر و تعجب تقریبا فریاد زد: 

- چی؟ لینت دویل و شوهرش؟ اصلاً نمی‌دانستم آنها هم با این 
کشتی می‌آیند. 

لینت تازه از کابینی در میانه‌های عرشه بیرون آمده بود. سایمون هم 
پشت سرش بود. پوآرو چشمش از دیدن حالت لینت گرد شد. لینت پر 
از وقار و اعتمادبه‌نفس بود. سمبل کامل خوشبختی شده بود. سایمون 
هم تغییر کرده بود. لبخندی تمام صورتش را پوشانده بود. به 
بچه‌مدرسه‌ای‌های شاد شبیه شده بود. 

او هم کنار لینت به نرده‌های عرشه تکیه داد و گفت: 

چه احساس خوبی دارم. واقعا به این سفر احتیاج داشتیم. مگرنه. 
لینت؟ آنجا که بودیم انگار نه انگار که برای تفریح آمده‌ایم؛ سفرمان 
بیشتر شبیه یک سفر اکتشافی به اعماق مصر بود. 
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همسرش سرعت پاسخ داد؛ 

- می‌دانم. خیلی وحشتناک‌تر از یک سفر تفربحی بود. 

لینت دستش را ارام دور بازوی سایمون انداخت. او هم آن را 
به‌نرمی به تنش فشرد و زمزمه کنان گفت: 

- ولی دیگر راحت شدیم لیشت. 

کشتی داشت آرام آرام از اسکله دور می‌شد. سفر رفت و برگشت 
هفت‌روز؛ این زوج به آبشار دوم نیل تازه شروع شده بود. 

ناگهان از پشت سرشان صدای خندهٌ وحشیانه‌ای بلند شد. لینت 
بسرعت برگشت. ژاکلین بلفور آنجا ایستاده بود. در چهره‌اش رضایت 
موج می‌زد. با صدای بلند گفت: 

-ه! چطوری. لینت؟ اصلاً فکر نمی‌کردم اینجا ببیدمت. تو که گفتی 
می‌خواهی ده روز دیگر در اسوان بمانی. واقعا عجیب است. 

زان لینث بتد آمده بود: 

- تو .. تو چطور ٩...‏ 

بعد لبخندی زورکی زد و گفت: 

من ... هم انتظار دیدنت را نداشتم. 

واقعا؟ 

و به سمت دیگر کشتی رفت. لیت فشار دستش را که به دور بازوی 
سایمون حلقه شده بود زياد کرده بود و می‌گفت: 

سایمون ... سایمون .. 

تمام لذتی که سایمون دویل در حال تجرية آن بود از ميان رفته بود. 
دستهایش را محکم به نرده‌ها می‌فشرد. عصبی بود و سعی می‌کرد خود 
را کنترل کند. 

هردو کمی دورتر رفتند. پوآرو بدون برگرداندن سرش توانست کمی 
از صحبتهایشان را بشنود: 

برگردیم . ت وه ای کاش 

و بعد صدای سایمون دویل بلندتر شد و پوآرو شنید که می‌گفت: 
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- تا ابد که نمی‌توانیم فرار کنیم. بايد هرچه سریعتر به این وضع 
خاتمه داد ... 

چند ساعت گذشت. روشنایی روز کمکم داشت محو می‌شد. پوآرو 
در سالن شیشه‌ای ابستاده بود و روبهر و را تماشا سی کرد : کشت کارنا کت 
داشت از تدگة باریکی می‌گذشت. صخره‌ها: با حلوه‌ای وحشیانه. در 
اطراف رود داستکا ایستاده بودند و نیل هم عمیق و پر سر عت: از 
میانشان می‌گذشت. به منطقۀ باستانی سودان رسیده بودند. 

پوارو صدای حرکت جبزی را شنید و بعد لیت دویل را دید که 
کنارش ایستاده آنفت: هرگز او را با این قیافه ندیده بود. چهره‌اش 
درماندگی را فریاد می‌زد. مثل بچه‌ها شده بود. گفت: 
هیچ وقت این طوری نشده بودم. این صخره‌های وحشی این محیط 
شوم و بی‌زوح اینجاء همه و همه به وحشتم می‌اندازد. کسا داریم 
می‌ترسم. همه از من بدشان می‌آید. من که تا حالا با همه مهربان بوده‌ام. 
به همه کیک کرده‌ام» ولی a‏ ولی انگار اینجا همه از من متنفرند. 
خیلی‌ها 3 خیلی‌ها و انگار. بحز سایمون. تمام دشمنانم محاصرهام 
کرده‌اند. خیلی بد است که بدانی کسی از تو بدش می‌اید ... 

- درست بگویید چه شده. خانم. 
اطرافم ناامن است. 

از بالای شانه‌اش نگاهی به پشت سر انداخت و ادامه داد: 

بالاخره کی این وضع تمام می‌شود؟ ما اینجا گیر کرده‌ايم. به دام 
افتاده‌ایم. هیچ راه فراری هم نیست. فقط باید رفت. من حتی نمی‌دانم 
کچا هستم! ۱ 

روی صندلی‌ای پهن شد. پوارو ایستاده بود و از بالا نگاهش می‌کرد. 
نگاهش حدی بود اما رگه‌هایی از محبت را هم می‌شد در آن بافت. 
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لینت همچنان حرف می‌زد: 

-چطور توانسته است بفهمد که ما با این کشتی می‌آییم؟ آخر از کجا 
فهمیده؟ 

پوآرو سر تکان داد و گفت: 

می‌دانید که» دختر باهوشی است. 

. .ساس میک م هیچ وق نمی توانم از شوش خلاص شوم. 

از اول باید فکر اینجایش را می‌کردید. من تعجب می‌کنم. چطور به 
ذهنتان نرسید که او ممکن است یک همچین کاری بکند؟ از اینها 
گذشته» پول که برای شما مسئله‌ای نبود. چرا با بک نفر از طبقۀ خودتان 
ازدواج نکردید؟ 

-اگر می‌دانستم این طوری می‌شود هیچ بعید نبود که تصمیم دیگری 
بگیرم. اما غب. هیچ کس از آینده خبر ندارد. در موقعیتی هم که من 
بودم. کار دپگری نمی‌شد کرد. 

ناگهان با بی‌صبری فریاد زد: 

-اصلا شما نصف مشکلات من را هم نمی‌فهمید. خیلی باید حوأسم به 
سایمون باشد. او واقعا به مسئلة پول حساس است. نمی‌تواند پول 
داشتن من و بی‌پولی خودش را هضم کند. یک بار می‌خواست مرا با 
خودش به خانة کوچکی در اسپانیا ببرد تا آنجا زندگی کنیم, یا اینکه 
می‌خواست همه مخارج ماه‌عسلمان را خودش بدهد. انگار اصلا فرقی 
می‌کند من بدهم یا او بدهد! اصلا کل مسئلة طبقة اجتماعی برایش 
معضل است. مردها واقعا احمق‌اند! بالاخره باید عادت کند که راحت 
زندگی کند؛ باید همه چیز را به او یاد بدهم ... 

بعد ناگهان حرفش را برید و بالا را نگاه کرد. انگار احساس کرده 
باشد زیادی بی‌پروا راجع به مشکلات و احساساتش با یک غریبه حرف 
زده. بلند شد و گفت: 

من باید خودم را تغییر دهم. می‌بخشید. آقای پوآرو. اگر زیاد 


پرت و پلا گفتم. 


فصل هشتم 

خانم آلرتون از طبقه‌های عرشه پایین می‌رفت تا به سالن غذاخوری 
برسد. پیراهن توری سیاهرنگی به تن کرده بود که با وجود سادگی‌اش 
حسابی به چشم می‌آمد. تازه به درٍ سالن رسیده بود که پسرش هم از راه 
رسید و گفت: 

- می بخشی» مادر. فکر می‌کردم دير برسم 

مهم نیست. به نظرت کجا بنشینیم؟ 

در نقاط مختلف سالن میزهای کوچکی گذاشته بودند. تا پیشخدمت 
گروه دیگری راسروسامان دهد و نوبت به آنها برسد. خانم آلرتون گفت: 

-راستی, من از آقای پوآرو هم دعوت کردهام که شام را با ما بخورد. 

ده مادر! 

تیم جا خورده و ناراحت شده بود. مادرش به آو خیره شد. پسرش را 
بی‌خیال‌تر از این حرفها می‌دانست. پرسید: 

- معلوم است که ناراحت شدم. این مرتبکةٌ قدکوتاه یک عوضی به 

نه» بابا. ابن چه حرفی است که می‌زنی. 

- اصلا تو چرا می‌خواهی خودت را با این غریبه‌ها قاطی کننی؟ 
این طور که ما توی این کشتی کوچک روی هم تلنبار شده‌ایم این جور 
کارها دیگر معرکه است. حالا حسابی موی دماغمان خواهد شد. صبح و 


شبح مرگ بر فراز نیل ۱۰۷ 


خیلی بشید مرول راستش. فکر می‌کردم هم‌صحبت شدن با 
نک کارا گاه زان ن جالب باشد. تازه او چیزهای عجیب و غریب 
زیادی دیده. نو هم که از داستانهای پلیسی بدت تئ اب 

تو هم با این فکرهایت. مادر! فکر نکنم دیگر بتوانیم از زیرش 
دربرویم» می‌شود؟ 

له تیم نمی شو د. فکر نمي کنم راهي باشد. 

خب. پس باید تحمل کنیم. 

در این لحظه پیشخدمت به سراغشان وه شمه مسق 
راهنمایی‌شان کرد. خانم آلرتون با صورتی متعجب به دنبال پیشخدمت 
راه افتاد. تیم معمولً آدم بی‌خیال و خوش‌اخلاقی بو د. . این طور از کوره 
در رفتن اصلا به او نمی‌آمد. از آن انگلیسیهایی نبود که از خارحی‌ها 
بدش بیابد با تحمل غریبه‌ها را نداشته باشد. آدم خوش‌مشربی بود. 
خانم آلرتون. غرق این افکار نفس عمیقی کشید و با خود گفت: « خب. 
مردها را نمی‌شود شناخت! حتی عزیزترین و نزدیکترین مرد به آدم هم 
عکس ‌العمل‌ها و احساسات ناشناخته‌ای دارد ...» 

همین که آنها سر جایشان نشستند. هرکول پوآرو هم ساکت و سریع 
وارد سالن شد. لحظه‌ای مکث کرد. دستش را بر پشت صندلی سوم کنار 
میز گذاشت و مودبانه گفت: 

اجازه می‌دهید که پيشنهاد بی‌نظیر شما را غنیمت بشمرم و در 
خدمتتان باشم, مادام ؟ 1 ۲ 

- خواهش می‌کنم» بفرمایید. اقای پوارو. 

_ لطف دارید. 

خانم آلرتون متوجه شد که پوآرو در حال نشستن نگاه سربعی به تیم 
انداخت. تیم هنوز نتوانسته بود قیافه‌ای بی تفاوت به خود بگیرد. 
صرف می‌شد. او لیست مسافران کشتی را که کنار بشقابش گذاشته 
بودند برداشت و با خوشحالی گفت: 
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بیایید همه را شناسایی کنیم. من هميشه از این کار خوشم می‌آمده. 

و شروع به خواندن کرد؛: 

خانم آلرتون. آقای تیم الرتون. خب. اينکه زیاد سخت نبود! خانم 
بلفور. انگار او و خانوادة اتربورن سر یک میز نشسته‌اند. خیلی دلم 
می‌خواهد بدانم او و روزالی اتربورن چه سر و سرّی با هم دارند. خب. 
بعد کیست؟ دکتر بسنر. دکتر بسنر ؟ به نظرتان دکتر بسنر کدام‌بکی 
"از ادمهای اینجاست؟ 

او نگاهش را به سمت میزی که چهار مرد دور آن نشسته بودند 
گر داند و گفت: 

به نظرم همان مرد چاق با کل تراشیده و سبیل باشد. قیافه‌اش که به 
آلمانی‌ها می‌خورد. ببینید چقدر هم از غوردن سوپش کیف می‌کند. 

صدای کشداری بعد از هر قاشق سوپ که مرد می‌خورد به سمت آنها 
می‌آمد. خانم آلرتون ادامه داد: 

خانم باورز؟ ببینم می‌شود حدس زد خانم باورز کدام‌یک از 
اینهاست؟ سه چهار خانم در سالن هستند. غب. این باشد برای بعد. آقا 
و خانم دویل ... خب. کیست که این مهمانان وبژ را نشناسد؟ لیت را 
ببینید. واقعا دختر قشنگی است. چه پیراهن فوق‌العاده‌ای هم امشب 
تنش کرده. 

تیم در صندلی خود چرخید و به آنها نگاه کرد. لینت. شوهرش و 
اندرو پنینگتون پشت میزی در گوشةٌ سالن نشسته بودند. پیراهن لیت 
سفید بود و با مروارید تزئین شده بود. 

به نظر من که لباسش خیلی ساده است. پارچة سفیدی است که یک 
چیزهایی را هم از وسط سوراخ کرده‌اند و به این طرف و آن طرفش 
جسبانده‌اند. 

مادرش گفت: 

کاملا درست گفتی. عزیزم. به این می‌گویند یک توصیف کاملا 


شبح مرگ بر فراز نیل ۱۰۹ 


مردانه از یک مدل لباس هشتاد گینی! زنانه. 

- من که اصلاً نمی‌فهمم چرا خانمها این‌قدر بیخود برای لباسشان 
مرج ی کو که کان وی ا 

خانم آلرتون بررسی مسافران را از سر گرفث: 

آقای فتتورپ هم باید یکی از چهار نفر پشت آن میز باشد. ا 
همان حوانی است که ساکت نشسته و اصلا حرف نمی‌زند. چه قيافة 
جالبی دارد. انگار هوش و ذکاوت از آن می‌بارد. 

پوآرو با او هم‌عقیده بود. گفت: 

بلهء ادم باهوشی است. حرف نمی‌زند. اما خوب گوش می‌کند و 
می‌بیند. حواسش به همه جا هست. به قیافه‌اش نمی‌خورد که برای 
تفریح به این گوشة دنیا آمده باشد. نمی‌دانم اینجا چه می‌خواهد. 

خانم الرتون به خواندن ادامه داد: 

- آقای فرگوسن. فکر کنم این فرگوسن همان دوست 
ضد سرمایه‌داری‌مان باشد که در قایق دیدیم. خانم اتربورن و دوشیزه 
اتربورن را هم که می‌شناسیم. آقای پنینگتون؟ آها. عمو اندرو جان 
ینت! آدم خوش‌تیپی است. به نظرم .. 

دست بردار. مادر. 

خانم آلر تون بی‌توجه به او ادامه داد: 
۰ -به نظرم خوش‌تیپی‌اش بیشتر به خاطر جذّیتش باشد. فکر کنم اصلا 
اهل پرچانگی نیست. قیافه‌اش به آدمهایی می‌خورد که در موردشان در 
روزنامه‌ها می‌شود چیز خواند. حتماً در وال استریت» مرکز تجاری 
امریکاء کار می‌کند. حالا وال استریت یا جای دیگرش فرقی نمی‌کند؛ 
ولی شرط می‌بندم حسابی پولدار است. خب. بعدی» آقاي هرکول 


۱ ۵۱62+ گینی در بریتانیا برابر است با ۲۱ شیلینگ یا ۱ پوند و ۵ پنس. سم. 
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پوآرو. که استعداد بی‌حد و حصر شان در کشفب جرائم اینجا دارد به هدر 
می‌رود. می‌گویم. تیم. می‌توانی تصور کنی که اگر روزی آقای پوآرو 
هوس کند دست به خلاف بزند. ان را چطوری انجام می‌دهد؟ 

اما این شوخی بجای خانم آلرتون انگار فقط عصبانیت پسرش را 
بیشتر کرد. تیم اخم کرد و خانم آلرتون با عجله خواندن را از سر گرفت: 

اقای ریچنی. شمان دوست باستان‌شناسمان است. بعد می‌رسیم به 
خانم رابسون, آخر از همه هم خانم شویلر. شناسایی این آخری ساده 
است. حتماً همان پیرزن امریکایی بی‌ریخت خانم شوبلر است. همان که 
در برج عاج خودش نشسته و با هیچ کس هم حرف نمی‌زند مگر آنکه 
در حد و اندازة او باشد. دو خانم همراهش هم باید خانم رابسون و خانم 
باورز باشند. به نظرم ان دختر لاغر با ان عینک بدون دسته منشی 
اوست و آن یکی هم حتماً از قوم و خویش‌های فقیرش است که با 
وجود اينکه مثل برده‌های آفریقایی با او برخورد می‌کنند. باز هم مثل 
بدبختها دارد حسابی از اینکه به این سفر آمده کیف می‌کند. من می‌گویم 
خانم رابسون منشی است و خانم باورز همان فامیل فقیر. 

نیم لبخند زد. دوباره شوخ‌طبعی اش را به دست آورده بود. گفت: 

اا اا کد ما 

تو از کجا می‌دانی؟ 

- چون قبل از شام که در راهرو هی آمدم. شنیدم پیرزن به دختر 
همراهش می‌گفت: « خانم باورز کجاست؟ سریع پیدایش کن. کورنلیا.» 

خانم آلرتون فکری کرد و گفت: 

- من باید با این خانم شویلر سر صحبت را باز کنم. 

نیم دوباره خندید و گفت: 

- فکر نمی‌کنم تحویلت بگیرد. مادر. 

- چراء می‌روم نزدیکش می‌نشینم و سر صحبت را باز می‌کنم. آرام 
حرف می‌زنم و ادای لهجه‌های اصیل انگلیسی را درمی آوردم TF‏ 
مورد هرکدام از دوستان سرشناسی که می‌شناسم با او حرف می‌زنم. 
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فکر می‌کنم اگر جسته و گریخته حرفی از پسرعموی دومت هم به ميان 
بکشم. دیگر مشکلی نداشته باشم. می‌دانی که. او دوک گلاسکو بود. 

ل ت ی و مان 

اتفاقات بعد از شام هم برای مباحث انسان‌شناسی بد نبود. جوان 
سوسیالیست (که همان طور که حدس می‌زدند اقای فرگوسن از اب 
درآهد ) غرشرکنان به اتاق سیگار رفت. چون از نسو؛ پچیدسان مسافران 
و ها ام ا تراد 

خانم شویلر آرام به سمت بهترین نقطة سالن رفت که کمتر از همه در 
معرض باد بود و به خانم اتربورن که انجا نشبسته بود گفت: 

س می‌بخشید. فکر می‌کنم میل‌بافتنی‌ام را اینجا جا گذاشته باشم. 

خانم اتربورن متحیّرانه نگاهی به او کرد و بلند شد تا جا برای او باز 
شود. خانم شوبلر هم نشست و ساکش را هم کنارش گذاشت. خانم 
اتربورن سعی کرد چند کلمه‌ای با او صحبت کند. اما خانم شویلر چنان 
سرد چوابش را داد که ثرحیح داد از خير همصحبت شدن با او بگذرد و 
خانم شوبلر را در تنهایی پرعظمتش رها کند. 

خانواد؛ دویل و آلرتون با هم مشغول صحبت شدند. دکتر بستر سر 
صحبت را با آقای فنتورپ کم حرف باز کرد. ژاکلین بلفور تنها نشسته 
بود و کتاب می‌خواند. روزالی اتربورن بی‌قرار بود. خانم آلرتون چند 
بار سعی کرد او را هم وارد بحث کند اما دخترک پاسخ درستی به او 
نداد. آقای پوآرو هم بعدازظهر خود را با شنیدن اصول نویسندگی خانم 
اتربورن گذراند. 

پوآرو در راه برگشت به کابینش ژاکلین بلفور را دید که به نرده‌های 
کنار عرشه تکیه داده بود. وقتی ژاکلین رویش را برگرداند. پوآرو از 
دیدن آن همه عذاب که در چهره‌اش پیدا بود به خود لرزید. دیگر اثری 
از آن بی‌قیدی, آن عصیان شیطانی و آن پیروزی در چهر: ژاکلین نبود. 
پوآرو گفت: 

شب به خیر, مادموازل. 
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شب به خیر. آقای پوآرو. 

چند لحظه‌ای تردید کرد. بعد گفت: 

از دیدن من در اینجا تعجب نکردید؟ 

- خیلی بیشتر از اینکه متعجب شوم متأسف شدم. خانم. واقعا 
متاسف شدم ... 

ارام و حدی حرف می‌زد. 

برای من متأسف شدید؟ 

- بلهء خانم. برای شما, شما راه خطرناکی را انتخاب کرده‌ابد. 
همین طور که ما در این کشتی در سفریم. شما هم در حال طی کردن 
سفری درونی هستید. سفری بر رودخانه‌ای خروشان و پر از صخره‌های 
تيز که خدا می‌داند به چه فاجعه‌ای ممکن است ختم شود .., 

- چرا این حرفها را به من می‌زنید؟ 

شون مت یت اسب تا کر N‏ شیم 
می‌کرد گذشته‌اید. بعید می‌دانم حالا که تا اینجا آمده‌اید بتوانید 
برگردید ... 

ژاکلین با صدایی نجواگون گفت: 

حق با شماست. 

بعد سرش را به عقب کشید و گفت: 

- آه ... خب» هرکس باید ستار؛؟ بخت خودش را دنبال کند دیگر. 
هرکجا که سرنوشت بگوید ... 

- مراقب باشید. مادموازل. مراقب باشید که ستارۂ بختتان را اشتباهی 
انتخاب نکرده باشید ... 

ژاکلین قهقهه‌ای سر داد و به سبک پسران مصری که الاغ کرایه 
می‌دادند فریاد زد: 

- آن ستار؛ خیلی بد. آقا ... آن ستاره افتاد .. 


وا تاژه داشت خوابش می‌برد که صدای زمزمه‌ای بیدارش کر 


صدای سایمون دویل بود که از بیرون کاییشش می‌آمد و همان کلماتی 
را که وقت بیرون آمدن از شلال گفته بود تکرار می‌کرد: 

بايد هرچه سریعتر به این وضع خاتمه داد. 

پوارو هم با خود اندبشید: 

- بله, بايد هرچه سرپعتر به این وضع خاتمه داد. 

اصلا حال خو شې, نداشت. 


فصل نهم 


کشتی صبح روز بعد در الزبو پهلو گرفت. کورنلیا رابسون اولین کسی 
بود که خندان و شاد قدم به ساحل گذاشت. کلاه بزرگی با لبه‌های پهن بر 
سر گذاشته بود که با هر قدمش لبه‌های ان بالا و پایین می‌پرید. او مثل 
قوم و خویش مغرورش, خانم شویلرء زیاد در بی‌محلی کردن به دیگران 
تبحر نداشت. آدم مهربانی بود و با همه زود گرم می‌گرفت. 

دیدن قيافة پوآرو با آن کت و شلوار سفید. پیراهن صورتی. کراوات 
سیاه و کلاه افتابی سفید حتما صورت اشرافی خانم شویلر را اخمالود 
می‌کرد. اما در او تأثیر بدی که نگذاشت هیچ. بسرعتِ هم به تلاش 
پوارو برای باز کردن سر صحبت جواب مثبت داد. 

گفت: 

- همراهانتان برای تماشای این معبد به ساحل نمی‌آیند؟ 

و کورنلیا هم پاسخ داد: 

خب. می‌دانید. دخترعمو ماری همان خانم شویلر - خیلی زود از 
خواب بیدار نمی‌شوند. خیلی مراقب خودشان هستند. خانم باورز هم 
قاعدتا باید پیششان بماند. اخر او پرستار دخترعموست و کارهایش را 
انجام می‌دهد. تازه دختر عمو به من گفتند که این معبد زیاد جای جالبی 
هم نیست. اما بی‌نهایت لطف کردند و به من احازه دادند که خودم تنها 
اینجا را ببینم. 

پوآرو با لحنی جدی گفت: 

ساواقعا لطت کردا 
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کک اا رو ی چو چا واه کن 

بله, واقعاً زن مهربانی است. واقعاً لطف کرده که مرا با خودش به 
این سفر آورده. خیلی شانس آورده‌ام. وقتی به مادرم گفت که من هم 
می توانم همراهشان بیایم. اصلا باورم نمی‌شد. 

- نا اینجای سفر که به شما خوش گذشته. بله؟ 

ق ال رانا راهن 


ت يعلى ونیز. 


پادوا و پیز زا. 
بعدش هم قاهره. فقط دخترعمو در قاهره زیاد حالشان خوب نبود و من 
هم نتوانستم زیاد اطراف را ببینم. حالا هم این سفر عالی به وادی حلفه 
روی رودخانة نیل. واقعا ۱ 

پوآرو لبخند زد و گفت: 

اشا روحيه شادی دارید. مادموازل. 

و متفکرانه به روزالی که چند قدم جلوتر از آنها تنها می‌رفت نگاه 
انداخت. کورنلیا. که جهت نگاه او را دنبال کرده بود» گفت: 

دختر واقعاً قشنگی است. مگر نه؟ فقط به نظر حیلی سرد می‌آید. 
رفتارش واقعا انگلیسی است. ولی خوشکلی‌اش به خانم دویل نمی‌رسد. 
خانم دویل زیباترین و جذابترین زنی است که من تا حالا دیده‌ام. 
موهای حوگندمی دارد هم آدم مهمی باشد. یکی از فامیلهای او دوک" 
خودش لقبی چیزی داشته باشد. شما این طور فکر نمی‌کنید؟ 

همین طور حرف ژد تا بالاخره راهنمای معید سکوت خواست و 
شروع به توضیح دادن کرد: 

اين معبد برای پرستش خدای مصری. امون. و خدای خورشید. 
ری هاراخت. که سمبل او سر شاهین است ساخته شده است ٠‏ 

و توضیح دادنش با لحنی یکنواخت ادامه یافت. دکتر بسنر دفترچة 


+k ۱‏ از القاب اشرافی انگلستان. - م. 


راهنمایی را در دست گرفته بود و زیرلب می‌خواند. توضیحات 
نوشتاری را بیشتر می‌پسندید. 

تیم آلرتون به آنها ملحق نشده بود. مادرش داشت سر صحبت را 
با آقای فنتورپ خجالتی باز می‌کرد. اندرو پنینگتون بازو به 
بازوی لینت انداخته بود و با توجه و علاقه به راهنما گوش می‌داد. 
گویا اعداد و ارقامی که راهنما می‌گفت بیشتر از همه توجهش را جل 
کرده بود. 

واف سی تر ارتفاع دارد؟ به نظر من که کمتر می‌رسد. این 
رامسس هم مرد بزرگی بوده. چه زحمتها که برای مصر نکشیده. 

- تاجر بزرگی هم بوده. عمو اندرو. 

اندرو پنینگتون نگاهی پر از تحسین به او انداخت و گفت: 

امروز حالت خیلی خوب است. لینت. این چند روزه درهم بودی. 
داشتم نگرانت می‌شدم. 

بازدید به پایان رسید و اعضای گروه. گرم گفتگو. به کشتی باز گشتند 
و کارا کیان دیک ر ووو انه خر کت درام سای اظراف نم 
خشکی. و حشونت قل نبود. می‌شد در این طرف و أن :طرف تیل 
درختان نخل و زمینهای کشاورزی را تماشا کرد. 

انگار تغییر در مناظر اطراف فشاری پنهانی را هم از دوش مسافران 
کارناک برداشته بود. تیم آلرتون دست از بی‌حوصلگی و 
دمدمی‌مزاجی‌اش برداشته بود. روزالی اتربورن هم دیگر رنگ‌پربده و 
عبوس نبود. لینت هم شاد و خوشحال بود. 

پنینگتون رو به لینت کرد و گفت: 

- راستش» اصلا درست نیست که با عروسی در ماه‌عسلش در مورد 
کار صحبت کنم. ولی یکی دو مورد هست که بايد حل و فصلشان کنیم. 

نه» اصلا ایرادی ندارد. عمو اندرو. بفرمایید. 

لینت به یکباره حالت تاجرها را به خودش گرفته بود. 

-مطمئناً ازدواج کردن من تغییراتی در شرایط مالی‌ام به وجود آورده. 
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ت فقا هرز قت حوفنله اش را داشعی پگ اند جد اد را اما 

همین الان خوبه؟ 

اندرو پنینگتون اطراف را پاپید. دور و بر آنها در آن گرشه از سالن 
نماشا کسی نبود. اکثر سافرها روی عرشه بودند و از هوای ازاد بین 
ان تما و کایینها او می‌بر دند. غیر از آنها سه نفر دیگر هم در 
سالن بودند؛ یکی آقای فرگوسن بود که پشت میز کوچکی وسط سالن 
نشسته بود. پاهایش را با آن شلوار کثیف لوله تفنگی‌اش باز کرده بود. 
ا می‌خورد و در حد فاصل هر دو حرعه با خودش سوت می‌زد. 
دیگری هرکول پوارو بود که روبه‌روی فرگوسن نشسته بود. اخری هم 
خانم شویلر بود که در گوشه‌ای از سالن گرم خواندن کتابی در مورد 
مصر بود. اندرو پنینگتون گفت: 

ب باشد. 

و از سالن خارج شد. لینت و سایمون به هم نگاه کردند و لبخند زدند. 
لبخندی طولانی و کشدار. پر از رضایت و تحسین. سایمون پرسید: 
خوبی» عزیزم؟ 

- ارهه واقعاً خوبم. عجیب است, دیگر اصلا عصبی نیستم. 

پنینگتون برگشت. یک دستة بزرگ سند و مدرک هم دستش بود. 
لینت با دیدن آنها فریاد زد: 

چه خبره؟ من همه اینها را باید امضا کنم؟ 

پنینیگتون با شرمندگی گفت: 

کے می‌دانم» کمی وقت‌گیر است. اما خب می‌خواهم اوضاع و احوال 
مالیات در بهترین شکلش باشد ... اول از همه مسئلة اجار؛ ملک شما در 
خیابان پنجم است که باید حل شود ... بعد باید به امتیازات املاک 
شرقی برسیم و ... 
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و همین طور اسناد را زیر ورو کرد و توضیح داد. سایمون خمیازه 

پنینگتون هنوز مشغول توضیح دادن بود که درهای بادبزنی سالن 
گشوده شد و آقای فنتورپ به داخل آمد. بی‌هدف به اطراف نگاهی 
انداخت و به سمت میز پوآرو رفت. پوآرو مشغول تماشای آبي صاف 
رودخانه و شنهای زرد اطراف آن بود. 

پنینگتون بالاغره توضیحاتش تمام شد و برگه‌ای را جلو لینت پهن 
کرد. فضای سفید زیر آن را نشان داد و گفت: 

- ... و تو باید اینجا را امضا کنی. 

لینت برگه را برداشت و مطالب آن را خواند. آن را پشت و رو کرد و 
نگاهی هم به آن طرف آن انداخت و بعد خودنوبس را برداشت و برگه 
را با نام «لینت دویل» امضا کرد. 

پنینگتون برگه را برداشت و ورقۀ دیگری جلو او گذاشت. 

فنتورپ هنوز جایی را برای نشستن انتخاب نکرده بود. به سمت میز 
آنها قدم برداشت وء گویا چیزی در کرانة رودخانه توجهش را جلب کرده 
باشد, با دقت از پنجرء کناری سالن به بیرون خیره شد. پنینگتون گفت: 

- اینها فقط نقل وانتقال‌های قانونی است. نباز نیست تمامش را 
بخوانی. 

اما ینت تمام برگه را با نگاهی گذرا خواند و بعد امضا کرد. پنینگتون 
برگة سومی را جلو او گذاشت و باز لینت سرگرم خواندن شد. اندرو 
پنینگتون دوباره گفت: 

- همه چیز از قبل مرتب شده لینت. لازم نیست همه ورقه‌ها را 
بخوانی. هیچ چیز در آنها نیست بجز کلمات خسته کنند؛ قانونی. 

سایمون خمیاز دیگری کشید و گفت: " 

دخترک من. تو که نمی‌خواهی تمام این برگه‌ها را تا آخر بخوائی. 
می‌خواهی؟ این طوری کار تا ظهر هم تمام نمی‌شود. شاید هم بیشتر 
طول بکشد. 
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لبنت پاسخ داد: 

من همیشه هر چیزی را قبل از امضا کردن با دقت می‌خوانم. این 
کار را از پدرم یاد گرفتم. او همیشه می‌گفت ممکن است در اسناد یک 
اشکال دفتری وجود داشته باشد. پس باید حتماً آنها را تا آخر خواند. 

پنینگتون خنده‌ای تلخ سر داد و گفت: 

ا راا را ارت سا شد ال 

سایمون هم به خنده افتاده بود. گفت: 

-لینت از من خیلی عاقلتر است. من یکی که تا حالا در زندگیام یک 
سند قانونی را هم تا آخر نخوانده‌ام. هميشه هرجا را که می‌گوبند امضا 
کن» آنضا می‌کتم :و تمان. 

لبنت به مخالفت گفت: 

- به این کار می‌گویند از سر باز کردن. در تجارت کار خیلی 
خطرناکی است. 

سایمون شادمانه اعلام کرد: 

- من که مخ تجارت ندارم. وکیل می‌گوید فلان‌جا را امضا کن؛ من 
هم امضاً می‌کنم. راحت و بی‌دردسر! 

اندرو پنینگتون نگاهی متفکرانه به سایمون انداخت. لب بالایی‌اش را 
کمی لیسید و گفت: 

به نظرت این کار یک‌کم خطرناک نیست. دویل؟ 

سایمون پاسخ داد: 

-اصلاً من از آن آدمهایی نیستم که فکر می‌کنند هم دنیا بسیج شده 
که کلکشان را بکند. من می‌گویم باید به مردم اعتماد کرد. این کار 
هميشه هم برای من جواب داده. تا حالا که از این کار بدی ندیده‌ام. 

ناگهان, در میان حيرت همگان, آقای فنتورپ کم حرف به حرف آمد 
و خطاب به لینت گفت: 

- امیدوارم در کار شما مداخله نکرده باشم» اما باید بگویم که حقیقتاً 
این دقت تجاری شما قابل تحسین است. در شغل من - می‌بخشید. من 
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وکیل هستم- بعینه مشخص است که معمولاً خانمها به نحو غم‌انگیزی 
از قوانین تجارت بی‌اطلاع آند. ولی شما ج سندی را بدون خواندن 
انشا تم نتاس اق عل ات 

ققظی ی کرد دون شورگ ا ماش وا متا وود 
پرگر داند و گرم تماشای کرانة نيل شد. 

لینت دست و پایش را گم کرده بود. با لکنت‌زبان گفت: 

لطف دار بد. 

و لب بالایی‌اش را گزید تا لبخندش آشکار نشود. رفتار مرد در 
نظرش فوق‌العاده جدی و محکم می‌آمد. 

به نظر می‌آمد اندرو پنینگتون خیلی از رفتار آن مرد ناراحت شده 
است. سایمون دویل نمی‌دانست باید ناراحت باشد پا خوشحال. پشت 
گوشهای آقای فنتورپ بشدت سرخ شده بود. 

خب بعدی. 

سرش را بلند کرد و به پنینگتون لبخند زد. اما انگار اندرو پنینگتون 
حال خوبی نداشت. گیج شده بود. به‌سختی گفت: 

ی بو همان طور که سایمون 
هم گفت. . اگر الان بخواهيم ١‏ ین کارها تمام کنیم . وقت ناهار هم 
می‌گذرد و ما هم هیچ چیز از.زیبایبهای اینجا ندیده‌ايم. از اینها گذشته, 
هام ام a a‏ هواس و ی 
هم انجام داد. 

لینت گفت: 

- اینجا خیلی گرم است. برویم روی عرشه. 

هر سه از سالن خارج شدند. هرکول ټوارو سرش را برگرداند. 
نگاهش لحظه‌ای بر پشت آقای فنتورپ آرام گرفت. بعد برگشت و 
دوباره به حالت ولنگار فرگوسن نگاه انداخت که هنوز پاهایش را دراز 
کرده بود و با خودش سوت می‌زد. بعد خانم شویلر را دید که راست 
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نشسته بود و داشت به فرگوسن چشم‌غره می‌رفت. 

درهای بادبزنی سالن دوباره باز شد و کورنلیا رابسون با عجله وارد 
شد و به سمت خانم شویار رفت. پیرزن با عصبانیت فریاد زد: 

راان قفو وک ا 6 ا کا 

- خیلی ببخشید. دخترعمو. پارچه آنجایی که شما گفته بودید نبود. 
توی کمد دیگری پیدایش کردم. 

- دخترک معصوم من تو اصلا دست و پای پیدا کردن هیچ چیز را 
نداری. سعی کن یک‌کم باهوش‌تر و تند و تیزتر باشی. بیشتر حواست را 
جمع کن. 

- واقعاً ببخشید. دخترعمو ماری. من خیلی احمقم. 

- عزیز من. هر آدمی اگر حواسش را جمع کند. احمق نمی‌ماند. من 
که تو را به این سفر آوردهام حق دارم یککم انتظار توجه بیشتری از تو 
داشته باشم. زه؟ 

کورنلبا سرخ شد. 

ب ببخشید: دخترعمو. 

این خانم باورز حالا کجاست؟ ده دقيقه پیش باید قطره‌هایم را 

می خوردم. . دکتر گفت حتماً بابد سر وقت بخورمشان. لطفا برو و زودتر 
پیدایش کن .. 

در همین لحظه خانم باورز. شيشة دارو به دست. وارد شد و گفت: 

- قطره‌هایتان. خانم شوپلر. 

پیرزن دوباره با عصبانیت فریاد زد: 

قطره‌هايم را باید ساعت یازده می‌خوردم. از بی‌نظمی حالم به هم 
می‌خورد. 

اجازه بدهید. شویار. 
زن پرستار به ساعتش نگاه انداخت و گفت: 
الان که هنوز سی ثانیه به ساعت بازده مانده. 


- ولی طبق ساعت من ده دقیقه هم گذشته. 
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به نظرم باید ساعت دیگری برای خودتان دست و پا کنید. من به 
ساعتم مطمثنم. هیچ وقت عقب و جلو نمی‌رود. 

نمی‌شد از خانم باورز ايراد گرفت. خانم شویلر محتویات شیشۀ دارو 
را سر کشید و پا عصبانیت گفت: 

حالم لی تن فد 

- اه از این بابت خیلی متأسف» خانم شویلر. 

احساسی در صدایش نبود. این پاسخ را کاملً ناخودآگاه ادا کرده بود 
و کمترین توجهی به مطلب بیان‌شده نداشت. خانم شوپلر دوباره با 
عصبانیت گفت: 

اینجا خیلی گرم است. خانم باورزه یک صندلی روی عرشه برایم 
پیدا کن. کورئلیا. بافتنی‌ام را بیاور. حواست را خوب جمع کن تا دوباره 
آن را دوی زمین نیندازی. بعد از آن می‌خواهم نخها را برایم بپمچی. 

هر سه نفر خارج شدند. آقای فرگوسن نفس عمیقی کشید. پاهایش را 
تکان داد و انگار کل دنیا را خطاب قرار می‌دهد. گفت: 

- آخ که چقدر دلم می‌خواهد این زنیکه را خفه کنم! 

توجه پوارو جلب شد. پرسید: 

از ایشان خوشتان م انم نه؟ 

- خوشم نمیآید؟ بله. این طوری هم می‌شود گفت. آخر شما بگویید. 
چه خیری تا به حال از این زن به کسی رسیده؟ حاضرم شرط ببندم که 
تا به حال دست به سیاه و سفید نزده. کار کردن که سهل است. تمام 
عمرش روی دوش این و آن سوار بوده. درست مثل یک انگل 
بی‌مصرف! تازه از آن انگلهای حال به هم زن هم هست. آدمهای زیادی 
تو این کشتی هستند که نبودشان هیچ صدمه‌ای به این دیا نمی‌زند. 

واقعاً؟ 

-بله» مثلاً همین دختره که چند دقیقه پیش با شوهرش از اینجا بیرون 
رفت واشت اسنا فان ملک ومر اشن را مضا می گر دض ها و شاب 
هم هزاران کارگر بدبغت شبانه‌روز با حقوق بخور و نمیری کار می‌کنند 
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و زحمت می‌کشند تا این خانم پول لباسهای ابریشمی و جواهرات 
بی‌مصرفش را فراهم کند. یک نفر می‌گفت که او یکی از ثروتمندترین 
زنهای انگلستان است. اما می‌بینید. کمترین تلاشی برای به دست 
آوردن این زندگی نکر ده. 

کی به شما گفت که او یکی از ثروتمندترین زنان انگلستان است؟ 

- یکی از همانهایی که شما در شأن خودتان نمی‌بینید با آنها صحبت 
کنید. از همان مردهایی که با ژور باز وی خودشان کار می‌کنند و از 
کاری که می‌کنند خجالت نمی‌کشند. برعکس آن دسته آدمهای 
شیک و پیک و فکلی که به هیچ دردی در این جامعه نمی‌خورند. 

و نگاه برخاشجویش روی پاپیون و پیراهن صورتی پوارو قفل شد. 

واو در حواب این نگاه گفت: 

- من ... من با ذهنم کار می‌کنم و به کارم افتخار می‌کنم. 

- همان بهتر که یک نفر این انگلها را با تیر بزند و دنیا را از لوث 
وحودشان پاک کند. 

پوارو گفت: 

- آرام باشید. جوان. شما چه علاقه‌ای به غشونت دارید! 

اگر راه بهتری سراغ دارید خوشحال می‌شوم نشانم بدهید. قبل از 
هر ساخت و ساز بنیادی, باید اول همه ساختارهای ناقص را خراب کرد. 

-_بله. البته. و حنما راهی خاصتر و ساده‌تر و پر سر و صداتر از کشتن 
هم وود ندار د! 

-اصلاً شغل خود شما چیست؟ شرط می‌بندم هیچ کاری بلد نیستید 
ای 

پوآرو با لحنی که انگار می‌خواهد از حیئیتش دفاع کند گفت: 

من دلال نیستم. من در راس سلسله‌مراتب شغلی خودم هستم. 

- می شود بفرمایید چکارهاید. آقا؟ 

- من کارآگاه هستم. 


لحن کلامش طوری بود که انگار می‌گوید «من شاه هستم ». همان‌قدر 
پزنخوت و پرغرور. 

فرگوسن واقعا جا خورده بود. 

- خدای من! می‌خواهید بگویید که آن زنیکه برای خودش سگ 
نگهبان استخدام کرده؟ بعنی این‌قدر مواظب پوست لطیفش است؟ 

پوارو خشک و رسمی پاسخ داد؛ 

- من هيج ارتباطی با آقا یا خانم دویل ندارم. برای تفریح و 
سیر و سیاحت به ابنجا آمددام. 

- از تعطیلانتان لذت می‌برید. بله؟ 

- خود شما چی؟ مگ خود شما الان در تعطیلات نیستید؟ 

فرگوسن,با لحنی پرخاشجویانه گفت: 

تعطیلات! 

و طوری که کس دیگری متوجه نشود اضافه کرد: 

- من داوم شرایط را می‌سنجم. 

- چه جالب. 

ادق این را گفت و آرام از سالن خارج شد. 

غات شویلر در بهترین دا عرشه نشسته بود و بافتتی می‌بافت, 
کورنلیا جلویش زانو زده بود و دستهایش را باز کرده بود. یک کلاف نخ 
کاموای خاکستری‌رنگ هم دور دستش بود. خانم باورز کر کار ان ڏو 
نفر راست نشسته بود و روزنامه می‌خواند. 

پوآرو قدم‌زنان به سمت راست عرشه رفت. هنوز پاشنۀٌ کشتی را دور 
نزده بود که به زنی برخورد که با چهره‌ای متعجب رویش را به سمت او 
برگرداند. زن صورت سبزه و بانمکی داشت. قیافه‌اش به لاتین‌تبارها 
می‌خورد. لباس مرتب مشکی‌رنگی پوشیده بود و داشت با مزد 
قوی‌هیکلی از خدمةٌ کشتی صحبت می‌کرد. از روی لباس‌کار مرد 
می‌شد حدس زد که از کارگرهای موتورخانة کشتی است. چهرٌ هر دو 
آنها حالت عجیبی داشت. گناه و خطر را از صورت هر دو آنها می‌شد 
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خواند. پوآرو خیلی دوست داشت بداند که آن دو نفر راجع به چه چیزی 
با هم صحبت می‌کنند. 

پاشتةً کشتی را کاملا دور زد و داشت در کنارۂ کشتی قدم می‌زد که 
در یکی از کابینها باز شد و خانم آتربورن در چهارچوب آن ظاهر شد. 
,پیرزن سکندری کوچکی خورد و تقریبا در آغوش پوآرو فرود آمد. 
لباس راحتی سرخرنگی از جنس ساتن به تن کرده بود. خجالت‌زده 
گفت: 

-غیلی ببخشید. واقعا عذر می‌خواهم. آقای پوآرو. همه‌اش به خاطر 
تکانهای کشتی است. متوحه هستید که ... من هیچ وقت نتوانسته‌ام در 
کشتی و قایق درست راه بروم. آخ. اگر این کشتی لعنتی یک لحظه 
ثابت می‌ابستاد 1 

و بازوی پوآرو را چسبید. 

- حالم از این بالا و پایین رفتن‌ها به هم می‌خوزد ... هرگز از کشنی 
خوشم نیامده ... با وجود این باز هم دخترم ساعتها من را در این کابین 
ول می‌کند و پی کار خودش می‌رود. این دختر یک ذره همدردی و 
درک در وجودش نیست. آن هم برای من, مادر پیری که هیچ چیز برای 
او کم نگذاشته‌ام 4 

خانم آتربورن بنای گریه را گذاشت. 

همه کار برایش کردم ... جوانی‌ام را به پایش ریختم ... جای سالم 
در تنم نمانده ... متل عاشقی شیدا همه چیزم را فدایش کردم ... بله. مثل 
عاشقی شیدا ... اما او یک ارزن هم برای این همه کاری که برایش کرده 
ارزش قائل نیست ... من هم می‌دانم چه کار کنم ... به همه می‌گویم ... به 
همه می‌گویم که او چطور به من بی‌توجهی می‌کند ... چقدر قدرنشناس 
است ... چطور من را مجبور کرده به این سفری بیایم که از شدت 
خسته کنندگی دارد من را می‌کشد ... همین حالا می رو به همه 
کی 

و به جلو خیز برداشت. پوآرو آرام راه او را سد کرد و گفت: 
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من دخترتان را پیدا می‌کنم و می‌گویم که زود پیش شما بیاید. 
مادام. شما نهر اسبه کانتان رر دید و 

- نه, من باید به همه بگویم که او چقدر دختر ناسپاسی است. به همۀ 
آدمهای کشتی می‌گویم ... 

این کار خیلی خطرناک است. مادام. می‌بینید که رودخانه چقدر 
ناآرام است. ممکن است از روی نرده‌ها داغل آب بيفتید. 

خانم آتربورن دودل شد. نگاهی نامطمئن به پوارو انداخت و پرسید: 

وای تناس تاره کاک است؟ 

- بله, مادام. 

پسوآرو موفق شده بود. قدمهای خانم آتربورن سست شد و 
سکندری‌خوران به داخل کابین برگشت. پوآرو یکی دو نفس عمیق 
کشید. سری تکان داد و به دنبال روزالی آتربورن رفت. او در کنار خانم 
آلرتون و تیم نشسته بود. به او گفت: 

- مادرتان دنبالتان می‌گردد. مادموازل. 

روزالی. که تا آن لحظه شاد و سرخوش می‌خندید و گرم صحبت بوده 
ناگهان حالتی جدی به خود گرفت. نیم‌نگاهی مشکوک به پوآرو 
اتداخت وبه سمت کابین زاد افتاد 

خانم آلرتون گفت: 

- نمی‌توانم با اين دختر ارتباط برقرار کنم. ثباتی در شخصیتش 
نیست. یک روز حسابی با آدم گرم می‌گیرد و شاد و خوشحال با آدم 
بگو بخند می‌کند. یک روز دیگر. کاملا برعکس, توی صورتت بهت 
توهین می‌کند. 

- از آن دخترهای لوس و عُنق است. 

خانم آلر تون سر تکان داد و گفت: 

- نه, فکر نمی‌کنم از آن دخترها باشد. به نظرم یک چیزی بشدت 
عذابش می‌دهد. 


تیم شانه بالا انداخت و گفت: 

خب همه مشکل دارند. مشکلات هرکس به خودش مربوط است. 

صدای تیم سخت و خشن بود. 

صدای سوت‌مانندی بلند شد و خانم الر تون شادمانه فرباد زد: 

- وقت اهاز است. من که واقعاً گرسته‌ام. 

ان روز بعدازظهر پرارو خانم الرتون را دي که بالاخره سر صحبت را 
با خانم شوپلر باز کرده است. از کنارشان که می‌گذشت. خانم الرتون 
چشمکی به او زد و به صحبتش با این مضمون ادامه داد: 

- بله, البته. آن شب در قلعۀ کالفرایزه دوک بزرگوار به من فرمودند 
که ... 

کورنلیا. که تازه از بند خدمت به دخترهموی پیرش رها شده بود 
روی عرشه. گرم گوش کردن به صحبتهای دکتر بسر بود. دکتر با لحنی 
کو ات ھا ےآ ماهتا قفر ها را که انکاز از کتانهای 
راهنمای مسافر گلچین کرده بود برای او تشریح می‌کرد و کورنلیا هم با 
تمام حواس گوش می‌داد. 

تیم آلرتون به نرده‌های کنار عرشه تکپه داده بود و به روزالی اتربورن 


و می‌شنید: 
این واا اقا سا ا ری ها هه خی مره یا 
پوآرو آهی کشید. خیلی خوشحال بود که دیگر جوان نیست. 


فصل دهم 


صبح دوشنبه. کشتی که پهلو گرفت. صدای تحسین و شادی از عرشه 
کارناک پلند شد. چند متر آن‌سوتر در ساحل. زیر نور کمرنگ خورشید 
صبحگاهی. معبد عظیمی در دل کوه کنده شده بود. چهار پیکر؛ عظیم, 
مهن رن تخته‌سنگی سخت. با نگاهی ابدی. به سرچشمهة رود 
نیل و نقطۀ طلوع خورشید خیره شده بودند. کورنلیا رابسون با 
لکنت‌زبان گفت: 
و باعظمت هستند. آدم استها را که می‌بیند احساس کوچک 
بودن می‌کند. انگار آدمها حشره‌های حقیر ی هتل که از دست و 
پای این غولها بالا می‌روند. با دیدن عظمت این محسمه‌ها مشکلات 
بوک بت ای موی عبر کرت ساره مهاب 
ششت ۱ 

آقای فنتورپ e‏ بود زیرلب زمزمه کرد: 

خیلی ... 

سایمون ۲ نزدیک شد و گفت: 

ب پاشکوه است. مگر نه؟ 

بعد لحنی اسرارآمیز به خود گرفت. انگار می‌خواهد رازی را با او در 
میان بگذارد: 

- می‌دانید. من زیاد اهل تماشای معابد و مناظر و این جور حرفها 
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که چه می‌گویم. به نظر من آن فرعون‌های قدیمی واقعاً آدمهای بزرگی 
بوده‌اند. 

آقای فنتورپ از آنها دورتر شده بود اما باز هم سایمون صدایش را 
پایینتر اورد و گفت: 

- واقعاً خوشحالم که با لیت به این سفر آمدیم. خیلی به نفعمان شد 
که همه چیز به نحوی روشن شده. اينکه چرا باید این طور می‌شد بماند. 
اما من شخصاً از آمدن به این سفر خوشحالم. لینت دوباره آرامش 
اعفا نی ا وو ی کو انا اه مت الا 
توانسته با این مشکل رودررو شود. 

پوآرو گفت: 

- اصلاً بعید نبود که خانم دویل از پس این مشکل برآیند. 

-می‌گوید وقتی دیده که ژاکلین در کشتی هم دنبالش آمده. احساس 
خیلی بدی به او دست داده. اما بعد ناگهان, انگار دیگر این موضوع 
برایش اهمیتی نداشته باشد. با آن کنار آمده. با هم توافق کردیم که 
دیگر نیاز نیست ژاکلین را از سر باز کنیم. این بار ما به روش خود او به 
میدان می‌رویم و به او نشان می‌دهیم که این رفتار بچگانه‌ای که پیش 
گرفته هيج اثر بدی در ما ندارد. این بهترین روش است. ژاکلین فکر 
می‌کرد می‌تواند ما را عصبی کند و از کوره به در بېرد. اما کور خوانده. 

پوآرو به فکر فرو رفت و زیرلب گفت: 

i 

- از این بهتر نمی‌شود. مگر نه؟ 

بلهء بلهء البته ... 
- در این لحظه لینت هم پا به عرشه گذاشت. لباس گل‌بهی‌رنگی از 
جنس کتان نرم پوشیده بود و لبخند می‌زد. در احوالپرسی با پوآروء به 
تکان دادن سری به‌سردی بسنده کرد و شوهرش را با خودش برد. 

رفتار لیت برای پوآرو جالب بود. پ و آرو سریع متوجه شد که با لحن 
انتقادی‌ای که نسبت به رفتار لیت پیش گرفته دیگر چندان مورد علاقة 
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او نیست. لینت عادت داشت که همه تحسینش کنند. به خاطر آنچه که 
بود و به خاطر هر آنچه می‌کرد باید تحسین می‌شد. اما هرکول پوآرو با 
رفتار گذشته‌اش نشان داده بود که اهل تأیید و تحصسین او نیست. 

خانم الرتون هم به آنها ملحق شد و زیرلب زمزمه کرد: 

این دختر چقدر عورضص شده! در آسوان که بودیم اصلا حال خوشی 
نداشت. تمام مدت قبافة غمگین و افسر ده به خودش E‏ فت. اما 
امروز آن‌قدر شاد و سرحال است که آدم می‌ترسد مبادا به سرش زده 
باشد. 

پیش از آنکه پوآرو بتواند پاسخی بدهد راهنمای رسمی معبد همه را 
به سکوت و نظم دعوت کرد. خود او راهنمایی را بر عهده گرفت و گروه 
را به سمت کرانۀ رود و تماشای ابوسمبل هدایت کرد. 

پوآرو با اندرو پنینگتون همقدم شده بود. پرسید: 

س آولین بار است که به مضر می‌آیید؟ 

- خیرء اولین بار نیست. فکر می‌کنم حول و حوش سال ۱۹۲۲ بود که 
به اینجا آمدم. البته دفعةٌ قبل فقط قاهره را دیدم. این اولین بار است که 
روی رودخانة نیل سفر می‌کنم. 

آن طور که خانم دویل به من می‌گفت. گویا شما با کشتی کارمانیک 
به ایتجا آمده‌اید. بله؟ 

پیدگتون دزدانه نیم‌نگاهی به او انداخت و گفت: 

بله. همین طور است. چطور؟ 

چند نفر از دوستان من هم در آن کشتی بودند. تمی‌دانم شما اتفاقی 
به آنها برخورده‌اید یا نه. خانواد؛ راشنگتون اسمیت را می‌گویم. 

- نه» آقای پوآرو. کسی را با این اسم به خاطر نمی‌آورم. می‌دانید. 
کشتی پر از مسافر بود و هوا نامساعد. اکثر مسافران اصلا از کابینهای 
خودشان هم خارج نشدند. طول سفر هم آن‌قدر کوتاه بود که فرصت 
آشنا شدن با کسی دست نداد. 

-بله, حق با شماست. اما باید خیلی تعجب کرده باشید که ناگهان در 
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قاهره به خانم دویل و همسرش بربخورید. اصلا نمی‌دانستید ازدواج 
کرده‌اند. نه؟ 

- نه, نمی‌دانستم. البته لیت در نامه‌ای برایم نوشته بود که ازدواج 
کرده. اما نامۀ اول به دفتر کارم رفته بود و بعد به اینجا برگشت داده 
شده بود. چند روز بعد از دیدنشان در قاهره به دستم رسید. 

شمامدت زیادی ا..ت که ایغان را می‌شناسید؟ 

- حقیقتش را بخواهید.بله. من لیبت را از وقتی که دخترک کوچک 
نازی بود و این‌قدر قدش بود می‌شناسم. 

با دست اندازه را نشان داد و ادامه داد: 

من و پدر لیت از دوستان دور: بچگی هم بودیم. پدر او. ملوئیش 
ریج‌وی» انسان کاملی بود. علاوه بر ثروت و موفقیت روزافزونش. 

- و این طور که به نظر می‌رسد, همه ثروت و موفقیتش هم نصیب 
دخترش شده ... آه می‌بخشید. حرفم چندان مودبانه نبود. 

اندرو پنینگتون با تعجب گفت: 

-نهء این طور فکر نکنید. این چیزها را همه می‌دانند. حرف شما کاملا 
درست است. لیت زن بی‌نهایت تروتمندی است. 

- پس حتماً با ازدواج او اوضاع بازار کمی تغییر خواهد کرد. 
این طور نیست؟ 

پنینگتون برای پاسخ دادن به این سوال یکی دو دفیقه‌ای را به فکر 
کردن صرف کرد و سرانجام گفت: 

- حرف شما تا حدودی درست است. این روزها اوضاع و احوال 
تجارت چندان بر وفق مراد نیست. 

پوآرو زمزمه‌وار گفت: 

- اما آن طور که من می‌بینم خانم دویل شم تجاری خوبی دارند. 

بله. حق با شماست. لیت دختر بسیار باهوش و فعالی است. 

به فرمان راهنمای معبد همه متوقف شدند و او شروع کرد به توضیح 
دادن در مورد بنایی که به دست رامسس کبیر ساخته شده بود. چهار 
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مجسمة کوه‌پیکر تمثال خود رامسس بودند که جفت جفت در کنار در 
ورودی معبد در دل صخره تراشیده شده بودند و از بالا به جمع نامنظم 
بازدیدکنندگان می‌نگر پستند. 

سینیور ریچتی توجهی به گفته‌های راهنما نداشت و سرگرم بررسی 
نقش‌برجستة برده‌های سیاهپوست و سوری بر پاية پیکره‌های عظیم دو 
طرف ورودی معبد بود. 

با ورود به مقبره احساس سکون و آرامش بر جمع حکمفرما شد. 
راهنما توجه انها را به چند نقش‌برجسته بر دیوارهای داخلی. که هنوز 
رنگهای زند؛ خود را حفظ کرده بودند. جلب کرد و پیش رفتند. گروه 
ناخواسته به دسته‌های کوچکتر تقسیم شده بود. 

دکتر بسنر با صدای بلند مطالبی را به زبان آلمانی از کتاب راهنمای 
مسافران در مصر می‌خواند و گاه‌گاه توقفی می‌کرد و برای درک بهتر 
کورنلیا آنها را ترجمه می‌کرد و دخترک هم با حالتی مطیع و 
گوش‌به‌فرمان به دنبال او قدم می‌زد. اما این رویه چندان دوامی 
نداشت. خانم شویلر بازو به بازوی پرستار خونسردش. خانم باورز. 
وارد بنا شد و دستور داد: 

کورنلیاء سریع بیا اینجا. 

جلسة راهنمایی به این نحو تمام شد و دکتر بسنر از پشت شیشه‌های 
عینک ته‌استکانی‌اش تماشا کرد که کورنلیا دور می‌شود و می‌رود. 
لبخند به لب دکتر نشسته بود. به پوآرو که در نزدیکی‌اش بود گفت: 

- دختر خوبی است. مثل اکثر دخترهای این دوره چشم و دلش 
گرسنه نیست و رفتار معقولی دارد. وقتی برایش صحبت می‌کنید با 
تمام حواس گوش می‌دهد و همین درس دادن به او را لذتبخش می‌کند. 

از ذهن پوآرو چنین گذشت که انگار سرنوشت کورنلیای بیچاره این 
است که يا به او درس بدهند یا دستور. در هر دو صورت او تنها 
می‌توانست شنونده باشد. از گفتن و ابراز عقیده خبری نبود. 

خانم باورز. که با احضار شدن کورنلیا و دریافت دستوراتی که خانم 
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شویلر به او می‌داد مدتی از کار فراغت پیدا کرده بود در وسط مقبره 
ایستاد و با نگاه سرد و بی‌تفاو تش سرگرم تماشای اطراف شد. تمام 
عکس‌العمل او به این همه عجایب تاریخی در همین بک جمله خلاصه 
شده بود؛ 

_طبق نوشته‌های کتاب راهنماء اسم یکی از خدایان یا الهه‌های اینجا 
مات" است. می‌توانید آن را به من نشان بدهید؟ 

در فضای داخلی معبد محراپی قرار داشت که در آن چهار پیکر: 
سنگی به ریاستی خدای‌گون و ابدی مشغول بودند. قرار گرفتنشان در 
آن گوشه تاریک وقار و عظمت عجیبی به آنها می‌داد. 

لینت. بازو به بازوی همسرش. روبه‌روی انها ایستاده بود و سرش را 
بالا گرفته بود. قيافة معمول انسانهای عصر جدید را به خودش گرفته 
بود. هوشیار بود و کنجکاو و به دور از تأثبر گذشته. 

سایمون ناگهان گفت: 

- بیا از اینجا برویم. من از قيافة این مجسمه‌ها خوشم نمی‌آید. 
ا ن کی وکا رارف 
چرا از اینها خوشت نمی‌آید؟ به نظر من که خیلی جالب می‌آیند. 
دارند که اذیتم می‌کند. بیا به جای روشنتری برویم. 

لینت خندید و همراه او رفت. 

از معبد خارج شدند و به آفتاب قدم گذاشتند. شنهای داغ و طلایی 
دور پاهایشان می‌پیچید. لیت ناگهان زیر خنده زد. کنار پای آنها در 
یک ردیف مستقیم نیم‌دوجین کودک گدا خود را تا گردن در شن 
فروکرده بودند. در نگاه اول حال‌به هم زن بود. انگار نیم‌دوجین سر 


۱ ۲ هم‌تلفظ با کلمۀ انگلیسی 00111 به معنی هالو و دست‌وپاجلفتی است. گویی همین 
امر توجه خانم باورز را جلب کرده است. ‏ م. 


پریده را کنار جاده ردیف کرده باشند. کودکان گدا با دیدن آن دو 
چشمها را گرداندند و با حالتی موزون سرها را از طرفی به طرف دیگر 
بردند و همه با هم شروع به خواندن کردند 

لیتت. گفت: 

ایوگ ده کاو ات طورش انس ان رای کته رانا 
خودشان را تا گردن کرده‌اند توی شن؟ 

سایمون یککم پول خرد جلو آنها ریت و شروع کرد ادای انها را 
دراوردن: 

خیلی خوب. خیلی عالی. خیلی هم گران است. 

دو کودک مسئول نمایش سکه‌ها را بدقت جمع کردند. لينت و 
سا یمون گذشتند. دلشان نمی‌خواست به کشتی برگردند. از دیدن مناظر 
تاریخی هم حوصله‌شان سر رفته بود. هر دو کنار صخره‌ای بلند نشتند 
هن تکیه دادند. گذاشتند گرمای دلیذ یر مصر گرمشان کند. 

لینت با خود می‌اندیشید: «اين خورشید چه گرمای خوبی دارد. چقدر 
گرم است و امن ... خوشبختی چه چیز خوپی است ... چه خوب است که 
خودم هستم ... خود خودم ... لت ...» 

چشمانش بسته بود. خواب و بیدار بود. افکارش, مثل شنهای نرم در 
دست باد. به این سو و آن سو می‌لغزید. 

چشمان سایمون باز بود. در آنها هم رضایت و خشنودی را می‌شد 
دید. عجب احمقی بود که از همان شب اول خودش را اراحت کرده 
بود ... چرا باید اعصاب خودش رأ به هم می‌ریخت ... همه چیز بر وفق 
مراد بود ... دیگر ژاکلین نمی‌توانست .. 

صدای فریادی بلند شد. مردم از دور فریاد مر ردنت به منت اا 
می‌دویدند و دست تکان می‌دادند e‏ 

سایمون برای لحظه‌ای خشکش زد. بعد از جا پرید و لیت را هم 
دنبال خودش کشید. یک لحظه نگذشته بود که تخته‌سنگ بزرگی کنار 
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پای آنها به زمین خورد. اگر لینت همان‌جا مانده بود نکه‌تکه می‌شد. 

رنگ از صورت هردو انها پریده بود و مثل بچه‌ها به هم چسبیده 
بودند. هرکول پوارو و تیم الرتون دوان‌دوان به انها رسیدند. پوارو 
گفت: 

هر چهار نفر ناخوها گاه به بالای صخره نگاه گردند. جیز ی بجز 
حاده‌ای که از بالای صخره می‌گذشت دیده نمی شد. پوارو یادش امد که 
وقتی از کی پیاده می شدند. چند نفر بو می را دیده بود که آن بالا قدم 
می‌ز دند. 

او دوباره به زن و شوهر نگاه کرد. لیت هنوز متحیر و مبهوت بود. 
اما سایمون از خشم به خودش می‌پیچید. بالاخره فریاد زد: 

- خدا لعنتت کند. دختر! 

زیرچشمی نگاهی به تیم آلرتون انداخت و خود را جمع و جور کرد. 

واقعا شا ھان ود بلط نان تک تشر عه انم سک رااان 
بالا انداخته یا خودش خودبه خود از جا دررفته؟ ' 

لینت رنگ به چهره نداشت. به‌سختی پاسخ داد؛ 

- فکر می‌کنم ... فکر می‌کنم یک نفر عمدا آن را غلتانده باشد ... 

-اگر به شما می‌خورد له می‌شدید. مطمتنی که دشمنی چیزی نداری. 
لینت؟ 

لش وار وات دهانش را قورت داد اما نتوانست برای این شوخی 
پاسخ مناسبی پیدا کند. پوآرو بلافاصله گفت: 

باید به کشتی برگردیم. خانم. شما به استراحت نباز دار ید. 

و بسرعت به راه افتادند. سایمون هنوز بشدت عصبانی بود و آن را 
در خودش می‌ریخت. تیم سعی می‌کرد با بذله‌گویی و شوخی ذهن لینت 
را از حادثه دور کند. پوآرو حالتی حدی و متفکر به چهره‌اش داده بود. 

هنوز به پل میان کشتی و ساحل قدم نگذاشته بودند که سایمون 


ایستاد و طرحی از رضایت بر چهره‌اش نشست. ژاکلین بلفور تازه 
داشت به ساحل می‌آمد. پیراهن چیت آبی‌رنگی که به تدش کرده بود 
حالتی کودکانه په صور تش می‌داد. 

سایمون نفس عمیقی کشید و گفت: 

- خدای من ... پس این حادثه اتفاقی بوده. 

آثار عصبائیت از چهره‌اش محو شد. آن‌جنان آرامشی به چهره‌اش 
دوبد که ژاکلین متوجه شد یک چیزی غیرعادی است. گفت: 

صبح به خیر. ببخشید. من امروز یک‌کم دبر از خواب بیدار شدم. 

تعظیم کوچکی به آنها کرد. به ساحل قدم گذاشت و به سمت معبد 

سایمون بازوی پوآرو را چنگ زد و اجازه داد آن دو نفر کمی دور 
شوند و بعد گفت: 

خدایاء خیالم راحت شد, من فکر می کردم 0s‏ فکر می‌کردم و 

پوارو سر تکان داد و گفت: 

- بله. بله. می‌دانم چه فکری می‌کردید. 

اما خود او هنوز غرق فکر بود و حالت جدی صورتش تغییری نکرده 
بود. برگشت و با دقت وضعیت مابقی افراد گروه را سنحید. 

خانم شویلر بازو به بازوی خانم باورز آرام آرام به سمت کشتی 
هش اش کنن ور تر از آنا خانم آلر تون استاده بود و داشت به صف 
سر گداهای آفریقایی می‌خندید. خانم اتربورن هم کنار او بود. دیگر 
افراد گروه را نمی‌شد دید. 

پوآرو سری تکان داد و به دنبال سایمون وارد کشتی شد. 


فصل پازدهم 


پوآرو پر سید: 

س ببخشید. مادام می‌توانم بپرسم « آراعش قبل از طوفان» بعنی چه؟ 

خانم الرتون با تعجب به او نگاه کرد. او و پوارو ارام از صخره‌ای بالا 
می‌رفتند تا نمای بهتری از منظر؛ ابشار دوم را تماشا کنند. اکثر دیگر 
افراد گروه برای شترسواری رفته بودند. اما پوآرو با خود اندیشيده بود 
که تکانهای حرکت شتر نباید چندان تفاوتی با نکانهای کشتی داشته 
باشد و منصرف شده بود. خانم آلرتون هم برای حفظ وجیه‌اش از 
شترسواری سر باز زده بود. 

آنها شب قبل به وادی حلفه رسیده بودند و از صبح آن روز تمام آفراد 
گروه طی دو مرحله به تماشای آبشار دوم نیل آمده بودند. بجز سینیور 
ریچتی. او اصرار داشت که به شهر دوری به نام سمنا برود. طبق 
توضیحات ریچتی . ان مکان از ان جهت حائر اهمیت بود که در زمان 
آمتن‌هت سوم دروازة سودان قدیم بوده و در آنجا کتیبه‌ای وجود داشته 
که نحوء انجام مراسم سنتی بردگان سیاهپوست را نشان می‌داده. 
هرکاری که برای منصرف کردن او لازم بود دیگر افراد گروه انجام 
دادند. اما او زیر بار نرفت و هر دلیلی را که اوردند به نحوی رد کرد. 
غلا دلیل می‌آوردند که: ۱ یک جنین جایی اصلاً ارزش سفری په این 
سختی را ندارد. ۲. بعد از وفتن به آنجا وسیله‌ای برای برگشتن پیدا 
نخواهد کرد. ۲. مسئولان تور گفته‌اند که نمی‌توانند وسیله‌ای را فقط 
برای رفتن یک نفر اختصاص بدهند. ۴. کرایه کردن یک اتومبیل برای 


۱۳۸ شبح مرگ بر فراز نیل 


رفتن و رسیدن به آنجا خیلی گران تمام خواهد شد. اما او دلیل «۱» را به 
باد خنده و استهزا گرفت. دلیل « ۲ » را ناباورانه رد کرد. در مورد دلیل (۳» 
گفت که خودش وسیله را جور می‌کند و به عنوان راه‌حلی برای دلیل («۴» 
هم به زبان عربی فصیحی با یک راننده چک و چانه زد تا بالاخره 
راضی‌اش کرد و از بقية گروه جدا شد. چون اگر بقية افراد گرو از رفتن 
او مطلع می‌شدند ممکن بود فکر جدا شدن از مسیر مشخص‌شد؛ سفر به 
سر آنها هم بزند. رفتن او به نحوی سوّی و بدون اطلاع افراد زیادی 
انجام شد. خانم آلرتون سرش را به یک طرف ځم کرد و فکر کرد که 
چطور آن اصطلاح را برای ارو توضیح بدهد. بالاخره گفت 

-«ارامش قبل از طوفان» ... خب. این یک اصطلاح است. به معنی 
ارامش و شادی زیادی که قبل از بروژ یک فاحعه به انسان دست 
مي‌دهد. . از صحّت و سقم آن ا چندانی ندارم ... 

مفهوم را کاملاً تو ضیح داد و پوآرو E‏ 

- متشکرم. مادام. کاملا متوجه شدم ... فکر می‌کنم باید این سژال را 
دیروز از شما می‌پر سیدم که مصداق عینی آن دقیقا اتفاق افناد. منظورم 
حادثه‌ای است که برای خانم دویل دخ داد. 

لرزش خفیفی به اندام خانم الرتون افتاد و گفت: 

-بله. این طور که من شتیدهام خطر از بیخ گوش خانم دویل گذشته. 
فکر نمی‌کنید یکی از همین بچه‌های سیاه و کثیف بومی اینجا برای 
تفریح سنگ را از بالای صخره پایین انداخته باشد؟ پسربچه‌های تمام 
دنیا از این کارها می‌کنند. من که فکر نمی‌کنم کسی عمداً آن را از آن 
بالا هل داده باشد. 

پوآرو شانه بالا انداخت و گفت: 

افا ی تس اه 

بعد موضوع را عوض کرد و راجع به جزیره مایورکا صحبت کرد و از 
مناطق دیدنی آن پرسید. 

خانم آلرتون, برخلاف انتظارش. واقعاً داشت از این مرد کوچک‌اندام 
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خوشش می‌آمد. اما احساس می‌کرد که تیم. پسرش. سعی می‌کند که 
رابطۀ دوستانه او و پوارو را خراب کند. نیم هميشه بدون هیچ 
رودربایستی می‌گفت که پوآرو «یک عوضی به تمام معنا »ست. به نظر 
خانم آلر تون حتماً طرز حاص و عجیب و غریب لباس پوشیدن پوآرو 
بود که این همه نفرت در دل نیم برمی‌انگیخت. اما به نظر خودش که 
یو آرو مردی باهوش و همدمی خونگرم می‌آمد. پوآرو بی‌نهایت با او 
همدردی می‌کرد. خانم الرتون می‌دید که بی‌آنکه خودش بخواهد با او 
درددل می‌کند و از نفرتش از حوانا ساوت‌وود برای او می‌گوید. حرف 
زدن راجع به این احساس آرامّش می‌کرد. اصلاً چرا تباید صحبت کند؟ 
پوارو که حوانا را نمی‌شناخت؛ شاید هیچ وقت هم با او اشنا نمی‌شد. 
چرا نمی‌بایست راجع به او حرف بزند و خودش را از این بار سنگین 
افکار پر از حسادتش خلاص کند؟ 

در همان لحظه. در جای دپگری. تیم و روزالی هم در مورد خانم 
آلرتون حرف می‌زدند. تیم داشت به شوخی از شانسهای زندگی‌اش بد 
می‌گفت و توضیح می‌داد که ملکۀ شانس او نه آن‌قدر بد و بیمار است 
که جلب توجه کند. و نه آن‌فدر خوب و سرحال که تیم فرصت پیدا کند 
هرکاری که دلش می‌خواهد در زندگی بکند. پول داشت. ولی نه خیلی 
زیاد؛ کار می‌کرد. ولی نه در موقعیت مورد علاقه‌اش. صحبتش را با 
نار ضایتی این طور تمام کرد: 

خلاصه که بخاری از دیگ زندگی من بلند نمی‌شود. 


روزالی بلافاصله گفت: 

اما گنما جبزی دار بد که خیلی‌ها ارزو دا را دارند. 
F8‏ 

کے مادر تأن. 


تیم متعجب شد و سر کیف آمد. گفت: 
- مادر؟ بلهء او زن فوق‌العاده‌ای است. شما لطف دارید. 
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دوست‌داشتنی. آرام و منظم. آن‌قدر باوقار است که انگار هیچ چیز 
نمی‌تواند او را برنجاند. در عين وقار. گاهی بذله گو و شوخ‌طبع هم 
می‌شود ... 

روزالی پرحرارت حرف می‌زد. حتی گاهی از شوق زبانش می‌گرفت. 

تیم الفت بیشتری به او احساس می‌کرد. دلش می‌خواست لطف او را 
به شکلی جبران کند. اما به نحو تأسف‌باری پا پس کشید. اخر در نظر او 
دوشیزه اتربورن و همه دختران جوان دیگر مصداق بزرگترین 
دردسرهای عالم بو دند. از اینکه نتوانسته بود پاسخ مناسپی برای 
آن همه مهربانی روزالی بیابد پیش خودش شرمنده شد. 

خانم شویلر برای ناهار در کشتی مانده بود. اعتمادی به شترها 
نداشت. به پاهای خودش هم همین طور. پس تصمیم گرفنه بود از 
جایش بلند نشود. با کج خلقی گفت: 

- خیلی ببخشید که مجبور شدم از شما بخواهم که اینجا بمانید. خانم 
باورز. بیشتر دلم می‌خواست شما برای تفریح بیرون می‌رفتید و کورنلیا 
می‌ماند. اما دخترهای این دوره و زمانه حقیقتا خودخواه‌اند. کورنلیا 
بدون یک کلمه حرف بیرون زد. از اینها گذشته, دیدمش که با آن 
کرد. ابن دختر اصلا شعور احتماعی ندارد. 

ان با وین با همان من بحتواعت ود پاسم د 

-اپرادی ندارد. خانم شویلر. هوای هن گرمتر از ان است که من 
این همه راه را برای شترسواری بروم. حدای از این. من اصلا نمی توانم 
به ان جهازهای کثیفی که روی شترها می‌بندند نگاه کنم. چه برسد به 
اینکه رویشان بنشینم. پر از کک و حشرات موذی‌اند. 

باورز عینکش را درست کرد و چشم گرداند تا افراد گروه را که از تپه 
پایین می‌آمدند برانداز کند. گفت: 

خانم.رابسون دیگر با آن جوان قدم نمی‌زنند. این بار همراه دکتر 
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خانم شویلر غرغری کرد. از وقتی فهمیده بود که دکتر بسنر یکی از 
پزشکان برجستۂ اروپایی است و کلینیک بزرگی هم در چک‌اسلواکی 
دارد. تصمیم گرفته بود با او با احترام بیشتری رفتار کند. از آن گذشته. 
هیچ بعید نبود که در طول سفر به توصیه‌های پزشکی او احتیاج پیدا 
کند. با ورود گروه به کارناک لینت فریادی از شوق سر داد و گفت: 

- برایم تلگراف آمده. 

نامه را از روی میز چنگ زد و پاکت را پاره کرد و شروع به خواندن 
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- یعنی چه؟ نمی‌فهمم ... سیب‌زمینی. ريشة چغندر ... اپنها دیگر 
چیست؟ ... سایمون, بیا ببین تو چیزی سر درمی‌آوری. 

سایمون تازه داشت به لینت می‌رسید تا از بالای شانه‌اش نامه را نگاه 
کا کا دات کفت: 

ببخشید آن تلگراف مال هن است: 

صدای سینیور ریچتی بود. چشم‌غره‌ای به لینت رفت و بی‌دبانه نامه 
را از دستش چنگ زد. 

لت امه اي موت مان بش باکت تایه رای کاو که 

آه» ببین» سایمون, من چقدر احمقم. روی پاکت نوشته ریچتی نه 
ریج‌وی. خب. البته اسم من که دیگر ریج‌وی نیست. من خانم دویل 
هستم. باید بروم و از او عذرخواهی کنم. 

لینت آقای ریچتی را تا پاشنة کشتی دنبال کرد و گفت: 

- من بی‌نهایت شرمنده‌ام. آقای ریچتّی. می‌دانید. قبل از ازدواج نام 
فامیل من ریج‌وی بود و مدت زیادی هم نیست که ازدواج کردهام. 
هنوز به اسم جدیدم عادث ندارم 5 

مکث کرد. لبخند زد و گونه‌هایش چال افتاد. لبخند شرمندگی عروس 
جوانی که بینندۀ خود را نیز به لبخند دعوت می‌کرد. اما سینیور ریچتی 
اصلاً از این کار او خوشش نیامد. خود ملکه ویکتوریا هم در جدی‌ترین 
حالتش نمی‌توانست این‌قدر عبوس باشد. گفت: 


اسمها را باید با دقت خواند. خانم. اشتباهاتی از این دست قابل 

لشت الت گر ند و سرخ شد. عادت نداشت عذرخواهی‌هایش چنین 
پاسخهای گزنده‌ای دریافت کنند. پیش شوهرش برگشت و با عصبانیت 
گفت: 

- این ایتالبایی‌ها واقعاً گندهدماغاند. 

- فرآموشش کن. عزیزم. بیا برویم یک نگاهی به آن تمساح 
ساخته‌شده از عاج که دوستش داشتی بیندازیم. 

با هم به ساحل رفتند. پوآرو داشت آن دو را که از کشتی خارج 
می‌شدند تماشا می‌کرد که صدای نفسهای عمیق کسی توجهش را جلب 
کرد. برگشت و ژاکلین بلفور را کنار خودش دید. دستهای ژاکلین به 
نرده‌هاي کشتی چنگ انداخته بود. صورتش را که به سمت پوآرو 
برگر داند. مرد از حالتی که در آن چهره می‌دید خشکش زد. دیگر از آن 
حالت سرخوش و شیطانی در آن صورت خبری نبود. گویی آتشی از" 
درون او لحظه لحظه وجودش را می‌خورد و می‌سو زاند. ژاکلین گفت: 

دیگر برایشان مهم نیست. من را کنار گذاشته‌اند. دیگر دستم به آنها 
نمی‌رسد ... دیگر آهمیت نمی‌دهند که اینجا باشم یا نه ... حضورم دیگر 
ازارشان نمی‌دهد ... 

کلمات سریع و زمزمه‌وار از دهانش بیرون می‌ریخت. دستان 
قلاب‌شده‌اش روی نرده‌ها می‌لر ز بد. پوارو گفت: 

- مادموازل ۰ 

ژاکلین میان حرفش پرید و گفت: 

دیگر خیلی دير شده, وقت اخطار کردن به من گذشته است» آقای 
اسمش را چه گذاشته بودید؟ سقر درونی؟ دیگر برای من راه بازگشتی 
لیست. بايد همین طور رو به جلو بروم و می‌روم. آنها نباید خوشبخت 
بشوند. نباید ۰ اول سایمون را می‌کشم %4 
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و بی‌درنگ دور شد. و ار دور شدن او را تماشا می‌کرد که دستی 
شانه‌اش را گرفت و صدایی گفت: 

- انگار حال دوست جوانتان چندان خوب نیست. آقای پوآرو. 

پو ارو یر کی از دی ان دون قە ی دهان بان مان منوت 
گفت: 

لبهای مرد بلندقد و برنزه کنار او به لبخندی باز شد و گفت: 

- تعجب کردید. نه؟ 

هرکول پوآرو و سرهنگ ریس, آخرین بار. یک سال قبل در لندن 
همدیگر را ملاقات کرده بودند. هر دو میهمان مجلس شام صحیبی 
بودند. مجلسی که به مرگ میزبان آنان منتهی شد. پوآرو می‌دانست که 
رفت و آمدهای سرهنگ حساب و کتاب ندارد. هر گوشه‌ای از حهان که 
بریتانیا در آن اطراف پیدا کرد. هرکول پوآرو متفکرانه گفت: 

- خب. پس شما هم در وادی حلفه هستید. 

- یعنی که دارم همراه شما به شلال بر می‌گردم. 

پوآرو ابرو بالا انداخت و گفت: 

- چه جالب! فرصت دارید یک نوشیدنی با هم بخوریم؟ 
برای سرهنگ و خودش اب پرتقال با شکر سفارش داد. حرعه‌ای نوشید 
و گفت: 

- پس شما هم با این کشتی به شلال برمی‌گردید. اگر با کشتیهای 
دولتی سفر می‌کردید. سریعتر نمی‌رسیدید؟ می‌دانید که. ان کشتیها 
شبها هم جایی توقف نمی‌کنند. 

سرهنگ ریس نگاهی از سر تحسین به او انداخت و پاسخ داد: 
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- شما هميشه درست به هدف می‌زنید. آقای پوآرو. 

- پس به قصد سفر سوار این کشتی نشده‌اید. هدف شما یکی از 

بله. حق با شماست. 

بو ارو بالا زا نگاه کرد وه 

- می‌توانم بپرسم چه کسی؟ 

سرهنگ لحنی حسرت‌بار به خود گرفت و گفت: 

توحه پوارو حلب شده بود. سرهنگ ادامه داد: 

-دلیلی نمی‌بینم که بخواهم چیزی را از شما مخفی کنم. این روزها 
مشکلات زپادی ی ات وت 
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کردیم. یکی از آنها کشته شده. دیگری در زندان است و نفر سوم در این 
کشتی است. آو پنج با شش مورد قتل بی‌رحمانه در پرونده‌اش دارد و 
یکی از باهوش‌ترین آشوبگران اجیرشده‌ای است که تاکنون وارد این 
کار شده. این را که او الآن در این کشتی است از طریق پیفامی که در 
میانة راه مقصدش از زیر دست ما هم رد شد فهمیدیم. پيا 
رمزگشایی‌شده با این متن فرستاده شده بود: «الف در کارناک خواهد 
بود. از هفتم تا سیزدهم.» مطلبی که نشان بدهد این آقای «الف» با چه 
نامی سفر خواهد کرد در آن نبود. 

پوآرو پرسید: 

- ویژگیهای ظاهری او را می‌دانید؟ 

هه می‌دانیم که دورگه است: نژادی مخلوط از امریکایی و ایرلندی 
و فرانسوی دارد. از روی قيافه نمی‌شود به نتیجه‌ای رسید. شما نظری 
ندارید؟ 


فعلا نمی شود چیزی گفت. 
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دو دوست قدیمی حرف هم را خوب می‌فهمیدند. سرهنگ ریس بیشتر 
از این پوارو را تحت فشار قرار نداد. می‌دانست که او تا مطمئن نباشد 
خرفی نمی زه پو آرن کوش یاف را غاراند و گفت؛ 

- اتفاقاتی دارد در این کشتی می‌افتد که اصلاً خوشایند من نیست. 

سرهنگ مشتاقانه نگاهش کرد. پوآرو ادامه داد: 

- تصورش را بکنید. ما هم در این کشتی یک شخص «الف» داریم 
که در حق شخص «ب » ظلم بزرگی کرده. شخص «ب» هم در صدد 
انتقام برآمده و شروع کرده به تهدید کردن طرف. 

«الف» و «ب» هر دو در این کشتی هستند؟ 

پوآرو سر به تأیید تکان داد و گفت: 

اققا 

- و من فکر می‌کنم که شخص «ب» زن باشد, این طور نیست؟ 

بله. او زن است. 

ریس سیگاری گیراند و گفت: 

په نظر من که جای نگرانی نیست. آدمهایی که این طرف و آن 
طرف در مورد کاری که می‌خواهند بکنند جار می‌زنند معمولا آن کار را 
انجام نمی‌دهند. 

-و البته اين موضوع در مورد خانمها ثایعتر هم هست! کاملا درست 
می‌گویید. 

اما هنوز راضی نشده بود. سرهنگ پرسید: 

- چیز دیگری هم هست؟ 

- بله» یک موضوع دیگر هم باقی ا هم این است که دیروز 
شخص «الف » از خطر یک مرگ حتمی نجات پیدا کرد. مرگی که اگر 
اتفاق می‌افتاد حتماً به حساب تصادف گذاشته می‌شد. 

دست شخص «ب» در کار بود؟ 

نه» نکته همین حاست. شخص « ب ») اا ات شتی کر ان 


داشته باشد. 


بت پس شاید واقعاً تصادف بو ده. 
شاید, اما من از این قبیل تصادفها خوشم نمی‌آید. 
شما کاملاً مطمنید که شخص «ب» مقصر نیست؟ 
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- کاملا. 

خب, گاهی اوقات از این قبیل اتفاقها می‌افتد. اصلاً این شخص 
«الف» کیست؟ حتماً باید آدم نفرت‌انگیزی باشد. 

- کاملاً برعکس. یک خانم جوان, زیبا و ثروتمند است. 

لبخندی به لبهای ریس نشست و گفت: 

تست سا مانت 

-بله, اما باید بگویم که من اصلا از این وضع خوشم نمی‌آید. دوست 

من. اگر حق با من باشد. که معمولاً هم هست (از این حرف با 
لبخند کمرنگی زیر سبیل بلند سرهنگ نقش بست). پس آن‌قدر دلیل 
وجود دارد که آدم نگران شود. علاوه بر اینهاء حالا از شما می‌شنوم که 
یک آدمکش حرفه‌ای هم در این کشتی داریم. همین وضع را پیچیده‌تز 


می‌کند. 
- آن قاتلی که من دنبالش هستم معمولا خانمهای جوان و زیبا را 
نمی کشد. 


پوآرو با نا اراهین شن تکان داد و گفت: 

- من می تر سم» دوست عزیز. می‌تر سم. امروز به این خانم « الف ». 
به این کشتی برنگردد» اما قبول نکرد. آمیدوارم که بدون هیچ حادئة 
مصیبت‌باری به شلال برسیم. 

به نظر من شما زبادی نگرانید. 

پوآرو سر جنباند و گفت: 

س من می تر سم. من هرکول پوارو. می ترسم 0 


فصل دوازدهم 


شب بعد. با آنکه خورشید غروب کرده بود. چیزی از گرمی هوا کم 
نشده بود. کشتی کارناک بار دیگر در ابوسمبل پهلو گرفته بود تا 
مسافران بتوانند دوباره معبد ابوسمبل را این بار در نور مصنوعی 
چراغها تماشا کنند: عوض شدن مدل نورپردازی تفاوت زیادی در جلوة 
این معبد ایجاد کرده بود. کورنلیا رابسون در داغل معبد با تعجب و 
تحسین به آقای فرگوسن در کنارش گفت: 

- انگار در شب اینجا را بهثر می‌شود دید! تصورش را بکنید که چند 
نفر از دشمنان, به دستور شاه اینجا سر بریده شده‌اند. قبلا متوجه نشده 
بودم که چقدر این قلعه زیباست. ای کاش دکتر بسنر اینجا بود که در 
مورد آن برایمان توضیح می‌داد. 

فرگوسن غمگینانه گفت: 

من که اصلا نمی‌توانم بفهمم که شما چطور می‌توانید آن پیر غرفت 
را تحمل کنید. 

- یعنی چه؟ دکتر بستر یکی از بهترین آدمهایی است که من تا به 
حال دیده‌ام. 

- پیرمرد پرافاده‌ای است. حوصلۀ ادم را سر می‌برد. 

- فکر نمی‌کنم این طرز صحبت شما درست باشد. 

آن دو تازه از معبد خارج شده بودند و در زیر نور ماه قدم می‌زدند که 
فرگوسن ناگهان بازوی کورنلیا را گرفت و گفت: 

- چرا اجازه می‌دهید آن پیرمرد چاق یکسره با حرفهایش کسلتان 
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کند و آن عجوز؛ پیر تمام مدت به شما خرده‌فرمایش کند و دستور 
بدهد؟ 

این چه حرفی است. آقای فرگوسن؟ 

شخصیتتان کجا رفته؟ مگر نمی‌دائید که شما هیچ چیز از آن عجوزه 
کم ندارید؟ 

کورنلیا با ایمانی کودکانه گفت: 

سفق او تسه ی ای ایا باه 

ETE 

فرگوسن با همان سرعتی که بازوی او را گرفته بود آن را رها کرد و 
گفت: 

این حرفها حالم را به هم می‌زند! ۱ 

کورنلیا وحشت‌زده نگاهش کرد. حوان پر سید: 

او از اینکه با من حرف می‌زنید خوشش نمی‌آبد. ؟ 

کورنلیا سرخ شد و از خجالت سر په زیر انداخت. حوان ادامه داد 
که! با شنیدن این حرفها خون جلو چشم شما را نمی‌گیرد؟ 

کورنلیا چاپلوسانه گفت: 

- شما امریکابی هستید» تقشیا می‌دانید که همه انسانها آزاد و برابر 
متولد شدهاند. 

کورنلیا آرام و با اطمینان گفت: 

-نه» این طور لیست. 

خانم عزیز. این مطلب بخشی از قانون اساسی کشور شماست. 

- دخترعمو ماری می‌گوید که سیاستمدارها آدمهای محترمی نیستند. 
تازه. معلوم است که انسانها همه با هم برابر نیستند. این حرف اصلا 
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معنی نمی‌دهد. خود من همیشه آدم ساده‌لوحی به نظر می‌رسیدم و از 
این موضوع خیلی هم خجالت می‌کشيدم. ولی حالا دیگر برایم مهم 
نیست. من هم دلم می‌خواست مثل خانم دویل خوشگل و پولدار به دنیا 
می‌آمدم. اما وقتی این طور نیست. چه کار می‌توانم بکنم؟ 

فرگوسن با نفرنی عمیق فریاد زد: 

خانم دویل؟ او از آن آدمهایی است که باید تیربارانش کرد تا بقیه 
عبرت بگیرند. 

کورنلیا با مهربانی گفت: 

- فکر کنم سوء‌هاضمه گرفته باشید که این‌قدر زود عصبانی می‌شوبد. 
می خواهید یکی از قرصهای دخترعمو ماری را برایتان بیاورم؟ 

فرگوسن گفت: 

- من را ببین که با کی حرف می‌زنم! 

چرخید و از انجا دور شد. کورنلیا به سمت کشتی حرکت کرد. تازه 
قدم به پل حد فاصل کشتی و ساحل گذاشته بود که فرگوسن دوباره 
خود را به او رساند و گفت: 

- این را یادتان باشد که شما دوست‌داشتنی‌ترین آدم این کشتی 
کو ونیا با ضور کل انداعته به زاهش بهسمت ساله قافا ااه دا 
در سالن» خانم شویلر با دکتر بسنر صحبت می‌کرد. خانم شویلر تن به 
این گفتگو داده بود چون دکتر بسنر داشت از پیمارانش که عضو 
اند اف متلطتتی پو دند صتعینگ. هي کرد. 

کورنلیا با لحنی پوزش‌طلبانه گفت: 

ج امیدوارم زیاد دير نکرده باشم. دختر عمو. 

پیرزن نگاهی به ساعتش انداخت و آمرانه گفت: 

- آن‌قدر که من دوست داشتم عجله نکردی. عزیزم. راستی. شال 
مخمل من را چه کار کردی؟ 

کورنلیا اطراف را نگاه کرد و گفت: 
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- شاید در کابین باشد. می‌خواهید بردم و بیاورمش؟ 

- نه, می‌دانم که آنجا نیست. موقع شام همین جا روی صندلی کنارم 
بود. من هم که از آن موقع تا حالا از سالن بیرون نرفتهام. 

کورنلیا جستجوی بی‌هدفی را آغاز کرد و گفت: 

این دور وبرها که نیست. دخترعمو. 

- یعنی چه؟ درست همه جا را نگاه کن. 

لحن صحبتش مثل کسی بود که به سگش فرمان می‌دهد. کورنلیا هم 
مثل سگی فرمانبر اطاعت کرد. آقای فنتورپ کم حرف هم به کمک او 
امد. ولی شال بیدا نشد. 

اکثر مسافرها پسرعت. بعد از دیدن معبد و برگشتن به کشتی, به 
کابینهایشان رفته بودند. چون آن روز هوا بسیار گرم و شرجی بود. چند 
تقو بر فی سا ا درکن هر کرای ارال ان انم یل 
آقای پنینگتون و سرهنگ ریس گرم بازی بریج بودند. هرکول پوآرو 
هم در سالن بود. او پشت ميزي کنار در ورودی نشسته پود و بی‌وقفه 
خمیازه می‌کشید. 

خانم شویلر, با ملازمت کورنلیا و خانم باورز. با طمطراقی شاهانه به 
سمت تختخوابش می‌رفت. از در سالن که خارج ید کتا رش بو ارو 
ایستاد. پوآرو بسرعت از جا برخاست و مجبور شد غمیاز؛ پرقدرتی را 
فرو بدهد. 

- من تازه شما را شناخته‌ام. آقای پوآرو. دوست عزیز و قدیمی‌ام؛ 
روفس ون الدین. از شما زياد برایم تعریف می‌کرد. خوشحال می‌شوم 
اگر گامی اوقات برایم از پرونده‌هایتان صحبت کنید. 

پوآرو, که چشمانش از خوابآلودگی زیاد برق کمی داشت. تعظیمی 
اغراق آمیز تحویلش داد. شویلر هم از سر لطف اما پنهانی سری به تأیید 
تکان داد و گذشت. 

پوآرو دوباره خمیازه کشید. بشدت خوابش می‌آمد. بسختی 


شبح مرگ بر فراز نیل ۱۵۱ 


می‌توانست چشمانش را باز نگه دارد. نگاهی به بازیکنان بریج انداخت 
که گرم بازی بودند. بعد آقای فنتورپ جوان را نگاه کرد. او هم با تمام 
حواس به خواندن کتابی مشغول بود. بجز آنها دیگر کسی در سالن نبود. 

بوارو از درهای بادپزنی گذشت و وارد عرشه شد. ژاکلین بلفور. که 
با عجله داشت از بالای عرشه می‌امد. تقریبا به او برخورد کرد. پوارو 
گفت: 

می‌بخشید, خائم. 

- اقای پوارو, به نظر خواب‌الوده می‌ر سید. 

پوآرو صادقانه اعتراف کرد: 

حق کاملاً با شماست. واقعاً خوابم می‌آید. بزحمت چشمانم را باز 
نگه داشته‌ام. روز سخت و پرماحرایی را پشت سر گذاشته‌ام. 

این جمله ژاکلین را به فکر فرو برد. گفت: 

EE‏ روزهایی بود که آدم فکر می‌کند هر لحظه قرار است 
اتفاقی بیفتد. از آن روزها که آدم از زندگی سیر می‌شود ... 

صدای ژاکلین آرام و پرحرارت بود. به پوآرو نگاه نمی‌کرد. رویش را 
سمت ساحل شنی گرفته بود و دستهایش را محکم به هم می‌فشرد و 


سخ 


ناگهان تمام فشار درونی ژاکلین از بين رفت و آرام گرفت. با 
ارامش گفت: 


- شب به خیر» آقای پوآرو. 

شب به خیره مادموازل. 

برای لحظه‌ای نگاهشان گره خورد. پوآرو روز بعد که په این نگاه فکر 
می‌کرد. تازه فهمید که چه التماسی در آن خفته بود. این نگاه هرگز از 
خاطرش نرفت. 

از کنار هم گذشتند. پوآرو به کابینش رفت و ژاکلین به سالن تماشا. 

کورنلیا هم که بالاخره از رسیدگی به اوامر و فرمایشات خانم شویلر 
خلاص شده بود دو میل بافتنی برداشته بود و به سالن تماشا برگشته 
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بود. اصلاً امشب خوابش نمی آمد و برعکس. کاملاً هوشیار و یک‌کم هم 
شاد بود. 

بازی بریج آن چهار نفر هنوز ادامه داشت. در صندلی دیگری» آقای 
فنتورپ کم‌حرف هم هنوز گرم خواندن کتابش بود. کورنلیا نشست و 
مشغول بافتن شد. 

ناگهان در باز شد و ژاکلین بلفور به درون آمد. چند لحظه‌ای در 
درگاه ایستاد و سرش را به عقب کشید. بعد زنگ حاضر شدن 
پیشخدمت را فشرد و به سمت میز کورنلیا رفت و نشست. پرسید: 

اا و 

-بله, مهتاب قشنگی آن بیرون است. 

ژاکلین به تأیید سر تکان داد و گفت: 

e‏ شش گی اسب ان ن شبهایی که جان می‌دهد برای 
مامعسل. ۱ 

چشمانش به سمت میز بازی بریج چرخید و چند لحظه روی لینت 
دویل ثابت ماند. 

پیشخدمت در پاسخ به زنگ حاضر شد و ژاکلین یک لیوان نوشیدنی 
سفارش داد. سفارش که می‌داد. سایمون نگاه کوتاهی به او انداخت و 
چینی میان دو ابرویش نشست. لینت گفت: 

- سایمون» منتظر تو هستیم تا بازی کنی. 

ژاکلین زیرلب با خودش آواز می‌خواند. نوشیدنی‌اش که رسید. آن را 
ند کی که 

په سلامتی گناه. 

لیوان را لاجرعه سر کشید و لیوان دیگری سفارش داد. 

سایمون دوباره از پشت میز بریج نگاهی به او انداخت. چند حرکت 
آخر سایمون آن‌قدر دور از عقل بود که همبازی‌اش. پنینگتون؛ مجبور 
شد به او تذکر بدهد. 


ژاکلین دوباره داشت آواز می‌خواند. اول آرام و بعد بلندتر زد زیر آواز: 
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- «مرد او پود اما دلش را شکست .. » 

سایمون به پنینگتون گفت: 

- اه ببخشید. چقدر من احمقم. با این حرکت حالا انها امتیاز 
می‌گیرند. 

لینت از جایش بلند شد و گفت: 

- من خوابم می‌آید. می‌روم بخوابم. 

سرهنگ ریس هم گفت: 

بلهء بهتر است برویم بخوابیم. 

مواقم تو نمی‌آیی. سایمون؟ 

سایمون ارام گفت: 

م‌هنوز نه. به نظرم اگر قبل از خواب یک نوشیدنی بخورم بد نیست. 

لینت سر تکان داد و بیرون رفت. ریس هم دنبال او رفت. پنینگتون 
هم تا تمام کردن نوشیدنی‌اش صبر کرد و بعد رفت. 

کورنلیا هم شروع به جمع کردن وسایل بافتنی‌اش کرده بود که 
ژاکلین گفت: 

- خانم رابسون, خواهش می‌کنم نرو. من دلم می‌خواهد آمشب را 
خوش بگذرانم. هنوز برای خوابیدن زود است. نمی‌خواهی که من را 
تنها بگذاری؟ 

کورنلیا دوباره سر جایش نشست. ژاکلین گفت: 

ما دخترها باید هوای هم را داشته باشیم. 

سرش را به عقب کشید و قهقهه زد. اثری از شادی در خنده‌اش نبود. 
نوشیدنی دوم هم رسید. ژاکلین لیوان را سمت کورنلیا گرفت و گفت: 

یک‌کم بخور. 

کورنلیا پاسخ داد: 

- نه» ممنونم. 

ژاکاین تکیه داد. صندلی‌اش را روی دو پاية عقب بلند کرد و خواند: 
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م «مرد او بود اما دلش وا کیت و 3 

آقای فنتورپ کتابی را که می‌خواند ورق زد. سایمون هم مجله‌ای 
برداشت. کورنلیا گفت: 

یی دیر شده و از وقت خوابم گذشته. 
بزنیم. ِِ خودت 77 بگو. 

کورنلیا چاپلوسانه گفت 

خب» چه عرض کنم. من زیاد این طرف و آن طرف نمی‌روم. بیشتر 
در خانه هستم. در این سفر برای اولین بار اروپا را گشتم و حالا هم که 
اینجا هستم. 

ژاکلین زیر خنده زد و گفت: 

-تو از آن آدمهای شاد هستی» نه؟ خدایاء ای کاش من حای E‏ 

ا 

کورنلیا دستپاچه شده بود. . شک نداشت شت که خانم بلفور زیادی 
مشروب خورده آاشت: این اولین باری هم نبود که آدمهای مست را 
می‌دید. در دور؟ة ممنوعیت مصرف الكل در امریکا از این ہد مستی ها 
زیاد دیده بود. اما چیز دیگری ناراحتش می‌کرد. ژاکلین بلفور به او نگاه 
می کر د. با او حرف می‌زد. اما انگار مخاطبش ار بود انگار با کس 
دیگری حرف می‌ژزد .۰ 

اما کی؟ تنها دو نفر دیگر در سالن بودند. یکی آقای فنتورپ بود که 
سر از کتابش برنمی‌داشت و دیگری هم آقای دویل بود که حالتی 
عجیب از احتیاط و احساس خطر به خودش گرفته بود. ژاکلین دوباره 
گفت: 

بگوء از خودت پرایم بگو. 

کورنلیا طبق عادت همیشگی‌اش فرمان برد و با زحمت زیاد شروع 
به حرف زدن کرد و از جزئیات بی‌اهمیت زندگی روزانه‌اش گفت. اصلا 
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عادت نداشت که گوینده باشد. به دستور شنیدن و فرمان بردن خو کرده 
بود. اما انگار خانم بلفور هنوز هم می‌خواست بداند. همین که کورنلیا 
شروع می‌کرد به تعارف کردن که از گفتن سر باز بزند. ژاکلین دوباره او 
را به حرف زدن وا می‌داشت و می‌گفت: 

- ادامه بده. باز هم بگو. 

کورنلیا هم حرف می‌زد: 

... حب می‌دانی. مادرم معده حساسی دار د. بسعضی روژها 

خودش هم می‌دانست که حرفهایش کمترین جذابیتی برای ژاکلین 
ندارد و از این موضوع ناراحت بود. اما با تشویقهای او به گفتن ادامه 
می‌داد. اصلا این حرفها به چه درد ژاکلین می‌خوژد؟ انگار حواسش 
جای دیگری بود؛ شاید هم منتظر شنیدن حرفی, عکس‌العملی از کس 
دیگری بود. رویش به سمت کورنلیا پودء درست. اما کس دیگری در 
آن اتاق نبود که ژاکلین توجه او را بخواهد؟ 

-... و من هم دور پيشرفتة کلاسهای هتری را می‌گذرانم. پارسال هم 
در کلاسهای 0 

کورنلیا با خود گفت: «خدایا چقدر دیر شده است. شب از نیمه هم 
گذشته است و او هنوز حرف می‌زند. ای کاش یک اتفاقی می‌افتاد ۰« 

بلافاصله. در پاسخ به آرزوی کورنلیاء اتفاقی افتاد. اتفاقی که در آن 
لحظه خیلی طبیعی جلوه می‌کرد. 

ژاکلین سرش را برگرداند و رو به سایمون گفت: 

-پیشخدمت را صدا کن. سایمون, من یک نوشیدنی دیگر می‌خواهم. 

سایمون سرش را از روی مجله بلند کرد و ارام گفت: 

س تمام پیشخدمتها رفته‌اند. نصفه شب است. 

- می‌گویم یک نوشیدنی دیگر می‌خواهم. 

به اندازه کافی خورده‌ای» ژا کلین. 

ژاکلین به طرف او چرخید و گفت: 


- به تو چه ربطی دارد؟ 

سایمون شانه بالا انداخت و گفت: 

- هیچی. 

ژاکلین برای یکی دو دقیقه‌ای بی‌هیچ حرفی نگاهش کرد. بعد گفت: 

چی شدهه. سایمون؟ از من می‌ترسی؟ 

سایمون جوابی نداد. دوباره مجله‌اش را برداشت و تظاهر به خواندن 
کا 

کورنلیا زمزمه‌وار گفت: 

ببخشید. عزیزم. . خیلی دیر شده. من پاید ... 

د روی سیز دست کشید شا وسابلش را یع گند یکی از 
e‏ دسىس افتاد. E‏ 1 

و دوباره قهقهه سر داد. 

- می‌دانی چی سایمون را این‌قدر ترسانده؟ او از این می‌تر سد که من 
هم هوس کنم داستان زندگی خودم را برای تو تعر یف کنم. 

واقعاً؟ 

کورنلیا دستخوش احساسات متضادی شده بود. از یک طرف از 
رفتار ژاکلین خیلی غجالت می‌کشید؛ از طرف دیگر این رفتار برایش 
ال سای ایکا رت و 

ژاکلین ادامه داد؛ 

پلهء زندگی من داستان غم‌انگیزی دارد. 

صدای لطیفش آرام بود و ملامتگر. 

- ان مرد که آنجا می‌بینی بدجوری به من خیانت کرده. نکردی, 
سایمون؟ 

سایمون دویل با صدایی که از عصبانیت می‌لرزید گفت: 

- برو بگیر بخواب. ژاکلین. تو مسنی. 
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با این قدر خحالت م یکشی. عزیزم. بهتر است خودت بروی. 
سایمون دویل به او نگاه کرد. دستی که مجله را گرفته بود آشکارا 
-نه» من می‌مانم. 

"کورنلیا برای سومین بار گفت: 

- دیگر خیلی دیر شده. من بايد د 

ژاکلین وسط حرفش پرید: 

- تو نباید بروی, 

دستش را دراز کرد و دختر را دوباره سر حایش نشاند. 

-باید بنشینی و به حرفهایم گوش بدهی. 

سایمون با عصبانیت گفت: 

- ژاکلین. این مسخربازی‌ها چیه که درآورده‌ای؟ تو را به خدا پرو 
ژاکلین راست روی صندلی نشست. کلمات با صدایی آرام و 
زوزه‌مانند بسرعت از دهانش بیرون می‌ریخت: 

بنگران آبرو بته:هستی:نه؟ به خاطر انکلیستی فودنت استه» هة 
ساکت و کم‌حرفی. دلت می‌خواست من هم موقرانه رفتار می‌کردم. مگر 
نه؟ اما من دیگر اصلا برایم مهم نیست که موقرانه رفتار می‌کنم با نه. بهتر 
جیم فنتورپ با دقت کتابش را بست. خمیازه‌ای کشید. به ساعتش 
نگاهی انداخت. بلند شد و از سالن بیرون رفت. سعی داشت مثل دیگر 
اهالی انگلستان خونسرد و پی‌تفاوت رفتار کند. اما مشخص بود که 
محیط سالن را برای ماندن منأاسب ندیده است. 

ژاکلین در صندلی‌اش چرخید. به سایمون خیره شد و با لحنی جدی 
گفت: 
رفتار کنی و قسر دربروی؟ 
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سایمون دهانش را باز کرد که چیزی بگوید. اما ساکت ماند. شاید 
فکر می‌کرد اگر با حرفهایش ژاکلین را تحریک نکند. این غلیان عاطقی 
او بزودی فروکش خواهد کرد. پس آرام و ساکت سر جایش نشست. 

صدای ژاکلین سنگین و نامفهوم شده بود. کورنلیا از این طرز رفتار 
او خیلی تعجب می‌کرد. او پیش از این هیچ وقت با غلیان بی‌پرد؛ 
احساسات. په این سبک. مواجه نشده بود. ژاکلین گفت: 

- به تو گفته بودم که اگر سراغ زن دیگری بروی تو را می‌کشم ... 
فکر کرده‌ای دروغ می‌گفتم؟ هان؟ ... نه. اشتباه می‌کنی ... من تا حالا 
فقط منتظر بودم ... صبر می‌کردم تا وقتش برسد. تو مال منی ... 
می‌شنوی؟ تو مرد منی ... 

ژاکلین به جلو خم شد و دستش به زیر میز و سمت رانهایش رفت. 

به تو گفته بودم که تو را می‌کشم ... دروغ نمی‌گفتم ... ذ 

دستش را بیرون آورد و این بار چیزی فلزی در آن برق می‌زد. 
ژاکلین فریاد زد: 

بالاغره سایمون از جایش تکان خورد. از جا پرید و ایستاد. اما در 
همان لحظه ژاکلین ماشهةٌ هفت‌تیر را کشید ... 

سایمون خم شد و روی صتدلی افتاد ... کورنلیا جیغ کشید و به دو از 
در بیرون رفت. 

جيم فنتورپ به نرده‌های عرشه تکیه داده بود. کورنلیا صدا زد: 

فا او اقا و 

فنتورپ به سمت او دوید. کورنلیا بازوی او را چسبید و با صدایی 
بریده گفت: 

او را با تیر زد ... خدای من. او را با تیر زد ... 

سایمون هنوز نیمه‌خوابیده روی صندلی افتاده بود ... ژاکلین بهت‌زده 
سر جایش ایستاده بود. بشدت میلرزید و.چشمانش, گشاد و 


وحشت‌زده» خیره شده ېود به ۹ سرخی که آرام آرام زیر زانوی 
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سایمون و بر روی شلوارش گسترش می‌یافت. سایمون دستمالی روی 
زخم گرفته بود و فشار می‌داد. ژاکلین بالاخره به حرف آمد: 

- نمی خواستم این طور ... وای. خدای من ... به خدا نمی خواستم " 

هفت‌تیر از دستان لرزانش ول شد و با صداپی بلئد روی زمین افتاد. 
ژاکلین لگدی به آن زد و اسلحه به زیر یکی از کاناپه‌های کنار سالن 
سر خورد. سایمون با صدایی محو گفت: 

-فنتورپ. تو رابه خدا اگر کسی آمد ... بگو خبری نیست و اتفاقی, 
چیزی افتاده ... نمی‌خواهم سر این ماجرا جنجال به پا شود. 

فنتورپ به علامت درک کامل موقعیت سری تکان داد و چرخید و به 
سمت در رفت. پشت درء چهرۀ ERE ER‏ می‌کر د. 
فنتورپ گفت: 

- چیزی نیست. چیزی نیست. تفریح می‌کنیم! 

صورت سیاه پسرک مردد و متحیر به نظر می‌رسید. بعد. انگار 
خیالش راحت شده باشد. نیشش تا بناگوش باز شد و ردیف دندانهای 
سفیدش را به نمایش گذاشت. بعد سری تکان داد و رفت. فنتورپ 
بررگشت و گفت: 

- جای نگرانی نیست. فکر نمی‌کنم کس دیگری صدای شلیک را 
شنیده باشد. صدایش بیشتر شبیه صدای باز کردن در نوشابه بود. کار 
دیگری که باید بکنیم این است که ... 

ژاکلین ناگهان بنای گریه را گذاشت: 

آه, خدایا ...ای کاش من می‌مردم ... من خودم را می‌کشم ... خودم 
را می‌کشم ... مردن بهتر از این زنده بودن است ... خدایا این چه کاری 
بود من کردم؟ چه کاری بود؟ ... 

کورنلیا بسرعت پیش او رفت و گفت: 

- آرام باش» عزیزم. آرام باش ... 

سایمون با پیشانی به‌عرق‌نشسته و صورت جمع‌شده از درد گفت: 

- خواهش می‌کنم او را از اینجا پبرید. اقای فنتورپ. او را ببرید به 
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کاپینش. و شما. خانم رابسون, لطفا آن پرستاری را که همراهتان بود به 
کابینش ببرید تا مراقبش باشد. 

دوباره به فنتورپ رو کرد و ملتمسانه گفت: 
حواسش به او هست. بعد به سراغ دکتر بستر بروید و او را به اینجا 
بیاورید ... و یک خواهش دیگر. نگذارید همسرم از این موضوع چیزی 

فنتور پ دوباره به علامت درک کامل سر تکان داد. این مرد جوان. با 
وجود هم کم‌حرفی‌اش. در موقعیتهای اضطراری بسیار خوب و 
تخه عمل می 

او و کورنلیا دخترک گریان را دست وپازنان به کابینش بردند. 
مشکلاتشان تازه در کابین شروع شد. ژاکلین با قدرت تلاش می‌کرد تا 
خودش را از دست آنها خلاص کند. گریه‌اش هم آنجا شدیدتر شد. فریاد 
می زد: 

مب من خودم را غرق می‌کنم . خودم را می‌کشم as“‏ اگر بمیرم بهتر 


فنتورپ به کورنلیا گفت: 

بهتر است شما به دنبال خانم باورز بروید. من اینجا هوای او را 
دارم. 

کورنلیا سر نکان داد و بسرعت بیرون رفت. همین که کورنلیا از در 
خارج شد. ژاکلین خود را به فنتورپ چسباند و گریه کنان گفت: 

-پایش ... پایش خونریزی می‌کرد ... شاید هم شکسته باشد ... هیچ 
بعید نیست که از خونربزی بمیرد ... باید پیش او بروم ... اه خدایاء 
سایمون ... سایمون ... چطور توانستم یک همچین کاری با تو بکنم؟ 

- آرام باشید. خانم ... آرام بگیرید ... او حتماً غوب خواهد شد ... 

ژاکلین دوباره بنای دست و پا زدن گذاشت: 
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- بگذار بروم ... بگذار خودم را از روی همین نرده‌ها به دریا پرت 
کنم ... بگذار خودم را یکشم ... 

فنتورپ شانه‌های او را گرفته بود و او را روی تختخواب نگه داشته 
بو ۵د. 

باید اینجا بمانید. خانم. سروصدا نکنید. به خودتان مسلط باشید. 
من قول می‌دهم که حالش خوب شود. 
کمی بعد. پرده کنار رفت و خانم باورز با صلابت و لباس مرتب 
پرستاری همراه کورنلیا وارد شد. فنتورپ خدا را شکر می‌کرد که 
خلاص شده. 

خانم باورز سریع گفت: 

این همه آه و ناله برای چیست؟ 

و بسرعت زمام امور را در دست گرفت. در رفتار و صدایش یک ذره 
دستپاچگی و ترس دیده نمی‌شد. فنتورپ هم با کمال میل ژاکلین را به 
دستان توانای او سپرد و خودش با عجله به کابین دکتر بسنر رفت و در 
زد: 

ب دکتر بستر ... 

بلهء چه شده؟ 

حالا دیگر فنتورپ چراغ را هم روشن کرده بود. دکتر چشمهایش را 
مالید و به او نگاه کرد. با آن چشمهای بادکرده قیافه‌اش شبیه جفد شده 
بود 

- دوبل تبر خورده. خانم بلفور او را ی تیر زد. نوی سالن افتاده. 
می‌توانید زودتر بیایید؟ 

دکتر هیکل بزرگش را بسرعت حرکت داد. چند سوال مرسوم 
پزشکان را از فنتورپ پرسید. لباس‌خوابش را به تن کرد. کیف کوچکی 
از لوازم طبابتش را برداشت و همراه فنتورپ په صحنه حادثه رفت. 
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سایمون در این مدت توانسته بود پنجره پشت سرش را باز کند. 
سرش را به پنجره تکیه داده بود. به‌سختی نفس می‌کشید و رنگ به 
چهره نداشت. دکتر بسنر کنار او رفت و گفت: 

- خب. بگذار ببینم چه کار می‌توانم یکنم. 

دستمال آغشته به خون روی فرش افتاده بود و خود فرش هم لکۀ 
بزرگ و تیره‌ای بر خود داشت. 

معاینهٌ دکتر پر از من‌من کردن‌ها و ابراز احساسات کردن‌هایی به 
زبان المانی بود. بالاغره گفت: 

- زخم بدی است. این ... استخوان مو برداشته و خون زیادی از او 
رفته. فنتورپ. من و تو باید او را به کابین من ببریم ... این طوری او 
نمی‌تواند راه برود ... باید او را به دوش بکشیم. 

سایمون را از زمین بلند کردند. کورنلیا در چهارچوب در ظاهرژشد. 
دکتر بستر آهی از سر رضایت کشید و گفت: 

اه تو هستی؟ چه خوب! با ما بیا. من به یک دستیار نیاز دارم. این 
دوست ما هنوز چیزی نشده رنگ از رخسارش پریده. 

فنتورپ لبخند زد ولی مشخص بود که حال خوشی ندارد. پرسید: 

می‌خواهید خانم باورز را صدا بزنم؟ 

دکتر با اطمینان به کورنلیا گفت: 

شماء خانم جوان» بخوبی از عهد؛ همۀ کارها برمی‌آیید. فقط غش 
نکنید و کارهای احمقانه هم انجام ندهید. هان؟ 

کورنلیا با انگیز؛ زیاد گفت 

هرکاری که شما بگویید می‌کنم. 

بسنر با رضایت تمام سر تکان داد. ی 2 
3 کایین دکتر رسیدند. ده دقیقه بعد به عملیات حراحی گذشت 9 
اصلاً به مذاق جیم فنتورپ خوش نیامد. با دیدن شجاعتی که کورنا 7 
ود اهوراد از غود الم خسن 

دکتر بسنر بالاخره گفت: 
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خب» دیگر بیشتر از این از دست من کاری برنمی‌آید. خیلی خوب 
مقاومت کردی: دوست من. 

آرام به شانۀ سایمون زد. بعد آستین او را بالا زد. سرنگی برداشت و 
گفت: 

حالا یک آرامبخش به تو می‌زنم که راحت بخوابی. راستی. خانمت 
جطور است؟ حال او خوب است؟ 

سایمون با وجود ضعف شدید گفت: 

- لطفا تا صح چیزی به او نگویید ... 

و ادامه داد: 

-ژاکلین تقصیری ندارد ... همه‌اش تقصیر من است ... خیلی بد با او 
تا کردم ... دختر بیچاره نمی‌دانست دارد چه کار می‌کند ... 

دکتر بسثر سر تکان داد و گفت: 

- بله, بله» می‌فهمم ... 

سایمون دوباره گفت: 

ب تقصیر من بود .. 

بعد به کورنلیا نگاه کرد: 

یک نفر باید کنار او بماند. ممکن است بلایی سر خودش بیاورد ... 

دکتر بسنر آرامبخش را به او تزریق کرد. کورنلیا آرام گفت: 

- خیالتان راحت باشد. آقای دویل. خانم باورز تمام شب را کنار او 
می‌ماند. 

نگاهی حاکی از تشکر بر چهر؛ سایمون نشست. بدنش آرام شد و 
چشمان خود را بست. بعد ناگهان دوباره چشمانش را باز کرد و گفت: 

فنتورپ 2 

-بله, دویل. 

اسلحه ... نباید همان جا ولش کنید ... ممکن است بچه‌ها صبح آن 
را پیدا کنند .. 

فنتورپ سر تکان داد و گفت: 
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- باشد. باشد. همین الان می‌روم و آن را برمی‌دارم. 

از کابین خارج شد و در طول عرشه به سمت سالن رفت. خانم باورز 
را در درگاه کابین ژاکلین دید. باورز گفت: 

حالش خوب است. به او مرفین تزریق کرده‌ام. 

امشب را کنار او می‌مانید. بله؟ 

- آه, بله, مورفین بعضی آدمها را په هیجان می‌آورد. باید امشب را 
.كنار او بمانم. 

فنتورپ راهش را به سمت سالن ادامه داد. چیزی حدود سه دقیقه 
بعد. در اتاق دکتر پسنر کوفته شد. 

دقر تسن 4 


9 
ر درشت‌هیک| در را باز کرد. فنتورب بود که او را روی عرشه 
می‌خواند. گفت: 


اسلحه را می‌گویم. از دست خانم بلفور افتاد و او آن را با پا به زیر 
کاناپه انداخت. اما حالا دیگر آنجا نیست. 

هر دو نفر برای چند لحظه په هم خیره ماندند. دکتر گفت: 

- خب. چه کسی می‌تواند آن را برداشته باشد؟ 

فنتورپ شانه بالا انداخت. 

E OE 

خیلی عجیب است. اما فکر نمی‌کنم کاری از دست ما برپياید. 

دو مرد» متحیر و محتاط از هم حدا شدند. 


فصل سیزدهم 


صح روز بعد. هرکول پوآرو داشت کف را از صورت تازه‌تراشیده‌اش 
پاک می‌کرد که در کابینش محکم کوبیده شد و سرهنگ ریس بی دعوت 
به داخل آمد و در را پشت سر خودش بست. گفت: 

حدس شما درست بود. بالاخره اتفاق افتاد. 

پوآرو صاف ایستاد و نگران پر سید: 

- چه اتفاقی؟ 

ت و که روو چ کلر لآ ر کک کز ور 

پوآرو برای چند لحظه‌ای ساکت ماند. دو خاطره از ذهنش گذشت. 
اول یاد دختری افتاد که در یکی از باغهای شهر آسوان سخت و 
یک‌نفس به او می‌گفت: «دلم می‌خواهد این هفت‌تیر کوچک و 
خوش‌دستم را روی سرش بگذارم و ماشه را بکشم. » بعد یاد خاطرءٌ 
دیگری از همان دختر افتاد که می‌گفت: «از آن روزهایی است که آدم 
از زندگی سیر می‌شود. از آنهایی که ادم هر لحظه منتظر است اتفاقی 
بیفتد.» چه برق التماسی دیشب از چشمهای ژاکلین بیرون می‌زد. چرا 
آن را ندیده بود؟ کور و کر شده بود. فقط به خاطر خواب‌آلودگی 

ریس ادامه داد: 

- از طرف دولت مسئولیت محدودی در این اطراف دارم» اما 
رسیدگی به این پرونده به من سپرده شده. کشتی قرار بود تا نیم ساعت 
دیگر حرکت کند. اما حالا باید تا صدور دستور من اینجا بماند. مجبورم 
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این کار را بکنم» چون امکان دارد قاتل از ساحل وارد کشتی شده و او 
را کشته باشد. 

پوآرو سر را به چپ و راست گرداند. 

سرهنگ معنی این رفتار او را فهمید و گفت: 

- بله. موافقم. به‌سادگی مي‌شود این احتمال را منتفی دانستٹ. خب 
یل ۰۵ 

پوآرو. که در طول صحبتهای ریس مشغول لباس پوشیدن و مرتب 
کردن سر و وضعش بود. از کار فراغت پافت و گفت: 

در خدمت شما هستم. 

با هم به عرشه رفتند. ریس گفت: 

- من یکی از پیشخدمتها را دنبال دکتر بسنر فرستاده‌ام. او تا حالا 
دیگر باید به صحنۀ حادثه رسیده باشد. 

در کشتی چهار کابین کاملا لوکس وجود داشت که حمام و دستشویی 
مخصوص به خود داشتند و از نظر امکانات رفاهی کامل بودند. از دو 
کابین سمت چپ. یکی مال اندرو پنینگتون بود و دیگری مال دکتر 
بسنر. از سمت راستیها هم اولی را خانم شویلر اشغال کرده بود و دومی 
از ان لینت دویل بود. کابین کوچکتر کنار کابین لینت دویل هم 
رختکن شوهرش بود. 

پیشخدمتی که با رنگ پریده جلو در کابین لینت دویل ایستاده بود در 
را برای آنها باز کرد و وارد شدند. دکتر بسنر روی تختخواب خم شده 
بود. پوآأرو و ریس که وارد شدند. سرش را بلند کرد و گفت: 

او را با تبر زده‌اند. از فاصلهةً نزدیک. ببیتید. درست اینجاء کمی 
بالاتر از شش. گلوله از اینجا وارد شده. گلولهٌ خیلی کوچکی بوده. 
فکر کنم کالیبر بیست و دو باشد. اسلحه را خیلی نزدیک سرش 
گرفته‌اند. سیاهیهای این قسمت را می‌بینید؟ این قسمت به خاطر آتش 
شلیک سوخته است. 
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پوآرو دوباره به یاد کلماتی افتاد که در آسوان شنیده بود. 

پستر به توضیح دادن ادامه داد: 

او هنگام مرگ خواب بوده. اثری از درگیری دیده نمی‌شود. قاتل» 
در تاریکی شب. ارام به او نزدیک شده و. همان طور که خانم دویل 
اینجا دراز کشیده بوده. به سرش شلیک کرده است. 

پوآرو ناگهان فریاد زد: 

را نله هیک ت 

برداشتهای روانشناسانه‌اش زیر سوال رفته بود. ژاکلین بلفور 
اسلحه به دست» در شب. آرام و دزدانه به سمت لینت دویل برود ... نه 
این کار اصلا به او نمی‌آمد. 

دکتر بسنر از پشت شیشه‌های کلفت عینکش به پوآرو خیره شد و 
گفت: 

- ولی من مطمئنم که همین اتفاق افتاده. آقا. 

پوآرو. که انگار تازه از فکر و غیال بیرون آمده بود. گفت: 

اف: نم امتظرون. آنکه شا فکر من کد یووم با شب شالت 
کر ا ۱ 

دکتر بسنر راضی شد. پوارو جلو امد و پشت سر او ایستاد. لینت 
دویل روی پهلو خوابیده بود. خیلی آرام و طبیعی به نظر می‌رسید. اصلا 
نمی شد باور کرد که مرده. تنها دلیل مرگش سوراخ کوچکی بود که 
بالای گوشش قرار داشت و خون دور آن لخته شده بود. 

پوآرو با ناراحتی سر تکان داد. بعد نگاهش سمت دیوار سفید 
روبه‌رویش چرخید. ناگهان چشمش گشاد شد و سریع نفسی به درون 
کشید. سفیدی دیوار روبه‌رویش را لکه‌ای بزرگ به شکل حرف «ز» 
آلوده کرده بود. لکه‌ای موجدار به رنگ سرخ مایل به قهوه‌ای. 

پوآرو به لکه خیره شد. بعد کمی روی جسد خم شد و آرام دست 
راست آن را بلند کرد. نوک یکی از انگشتان لیت هم لکه‌ای سرخ مایل 
به قهوه‌ای داشت. 
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ص 


پوارو حیرت‌زده به زبان فرانسه گفت: 

تو را په خدااین را ببین! 

دکتر بسنر سر بلند کرد و گفت: 

- هان؟ چه فرمودید؟ 

لکه را دید و گفت: 

- اهان! آن را می‌گو بید. 

ریس گفت: 

- خب, این را چه می‌گوبی. پوآرو؟ 

پوآرو کمی روی انگشتهای پایش جابه‌جا شد و گفت: 

- خبب» باید بگویم که چندان مسئلۀ پیچیده‌ای نیست؛ خانم دویل که 
در حال مرگ بوده دلش می‌خواسته قاتلش را به همه بشناساند. پس 
انگشتش را در خون خودش رنگي مي‌کند و حرف اول اسم قاتلشن را 
روی دیوار می‌نویسد. به همین سادگی. 

دکتر بسنر خواست به مخالفت حرفی بزند. اما سرهنگ ریس با اشار؛ 
دست جلو حرف زدنش را گرفت و آرام گفت: 

پس نظر شما این است. 

پوآرو به سمت او چرخید. به تأیید سر تکان داد و گفت: 

-بله,بله. اگر ساده‌انگارانه به قضیه نگاه کنیم همین می‌شود که گفتم. 
این جور کارها چندان غیرمنتظره هم نیستند. در داستانهای جنایی و 
عاشقانه از این موارد زياد خوانده‌ايم. حالا دیگر این حور کارها کلیشه‌ای 
شده و از مد افتاده. از این صحنه می‌شود این طور برداشت کرد که قاتل 
ما آدم امل و عقب‌افتاده‌ای است. 

ریس نفس عمیقی کشید و گفت: 

ت که آین‌ظور. اول فگر کردم که هد 

و مکث کرد. پوآرو زیرزیرکی لبخند زد و گفت: 

- که من تمام کلیشه‌های داستانهای عشقی قدیم را باور می‌کنم؟ نه 
دوست من. می‌بخشید. آقای دکتر. شما می‌فر مودید ... 


دکتر بسنر که خیلی منتظر این لحظه بود بسرعت و با صداپی گر فته 
گفت: 
به سر دخترک بیچاره خورده و جابه‌حا مرده است. این که انگشتش را 
در خونش فرو کند و روی دیوار نقاشی بکشد اصلاً ممکن نیست. 
همان طور که می‌بینید. خون چندانی هم این اطراف نر بخته. داستان هر 
احمقانه‌ای در آن به کار نمی‌برند. 

پوارو گفت: 

دقیقا. 

ریس گفت: 

- اما کسی که این کار را کرده حتماً برای کارش یک دلیلی داشته. 
پوآرو. که گرم فکر کردن بود. گفت: 

دای 

ریس پرسید: 

- منظورش از «ز» چیست؟ 

وار بی‌معطلی حواب داد؛ 

-«ژ» حرف اول اسم خانم ژاکلین بلفور است. خانم جوانی که چیزی 
کمتر از یک هفته پیش به من گفت که واقعا دلش می‌خواهد که ... 
- «هفت تیر ناز و خوش دستم را روی سر ش بگذارم و ارام ماشه را 
بچکانم 999 

دکتر بسنر حیرت‌زده گفت: 

چند لحظه‌ای سکوت حکمفرما شد. بعد ریس نفس عمیقی کشید و 
گفت: 

- شما می‌گویید دقیقاً هم همین اتفاق اینجا افتاد» دکتر؟ 
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بسثر سر تکان داد و گفت: 

بلهء اسلحة کوچکی بوده و کالیبر پایینی داشته. به نظر من بیست و 
دو. البته قبل از هر نظر قطعی باید اول گلوله را دربياوریم. 

ریس سر جنباند که یعنی فهمیده است. بعد پرسید: 

- زمان مرگ چه ساعتی بوده؟ 

- نمی شود ق کد اع ان هت اسه نطر م با ج 
به دمای هوای دیشب. حدود شش. یا حداکثر هشت. ساعت از زمان 


مرگ می‌گذرد. 
این بعنی قتل بین ساعت دوازده تا دو نیمه شب اتفاق افتاده است. 
- بله. فقا 


همه برای چند لحظه‌ای ساکت ماندند. ریس به اطراف نگاهی 
انداخت و پرسید: 

- شوهر این خانم کجاست؟ عتما در کاپین دیگری می‌خواید. نه؟ 

دکتر ہسنر گفت: 

_ در حال حاضر آقای دویل در کابین من خوابیده‌اند. 

چهرءٌ هر دو مرد حالتی متعجب به خود گرفت. دکثر بسنر چند بار سر 
تکان داد و گفت: 

این طور که به نظر می‌رسد» از قضیهٌ دیشب خبر ندارید. پای آقای 
دویل دیشب در سالن تماشا تیر خورده است. 

٩‏ کی او زا یاو 

- همان خانم جوان, ژاکلین بلفور. 

ریس با نگرانی پرسید: 

- حالش خراب است؟ 

- متأسفانه, بله. استخوان پایش مو برداشته. البته من هرکاری که با 
امکانات کم اینجا در توانم بود برای او انجام دادم. اما حتماً باید از پای 
او هرچه سریعتر عکسبرداری شود تا بتوان درمان را کامل کرد. 

پوآرو زیرلب با خود گفت: «ژاکلین بلفور ...» 


چشمانش دوباره روی حرف «». نقش‌بسته روی دیوار ثابت شد. 
ریس بی مقد مه گفت: 

فکر نمی‌کنم دیگر اینجا کاری داشته باشیم. برویم طبقه پایین. 
مدیر کشتی اتاق سیگار را برای تحقیقات ما آماده کرده. آنجا باید از 
جزئیات اتفاقهای دیشب خبردار شویم. 

هر سه.از اتاق خارج شدند. ریس در را قفل کرد. کلید را که 
برمی‌داشت گفت: 

- بعداً دوباره به اینجا می‌آییم. اول باید از همۀ حقایق باخبر شویم. 

هر سه به عرشة زیرین کشتی رفتند. مدیر کشتی. ناآرام. جلو در اتاق 
سیگار ایستاده بود. این همه اتفاق مرد بیچاره را حسابی نگران و 
اک کر بو با ال ل حا ود ا مس لها ا 
سرهنگ ریس بگذارد و خود را خلاص کند. گفت: 

- احساس می‌کلم» با توجه به موقعیت رسمی شماء اگر تمام 
مسئولیتها را به شما بسپارم بهتر است. قربان. به من دستور رسیده است 
که خود و دیگر کارها را تمام و کمال در اختیار شما قرار دهم. اگر این 
مسئولیت را بپذیرید. در عملی شدن دستورات شما کمال دقت و تلاش 
زا ولغوا واف 

سيار خوب. پیش از همه از شما می‌خواهم که در طول تحقیقات. 
این اتاق برای من و آقای پوارو خالی نگه داشته شود. 

- بله. قربان. 

فعلاً مسثلة دیگری نیست. برو سر کارت. اگر موردی بود خبرت 
می‌کنم. 

مدیر کشتی. با خیال راحت. اتاق را ترک کرد. ریس گفت: 

بنشین» بسنرٍ عزیزه و دقیق برایمان تعریف کن که دیشب چه 
اتفاقی افتاده. 

او و يوار در سکوت. به صدای غرش‌مانند بسنر که توضیح می‌داد 
گوش کردند. پس از پایان حرفهایش: ریس گفت: 
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بسیار خوب. پس این طور که معلوم است خانم بلفور خود را آماده 
می‌کند. یکی دو گیلاس مشروب هم برای جرئت بیشتر سر می‌کشد. 
اول با یک هفت‌تیر کالیبر بيست و دو یک تیر بی‌هدف به سمت 
سایمون دویل شلیک می‌کند. بعد به کابین لینت دویل می‌رود و او را 
هم با تیر می‌زند. 

دکتر بستر سرش را به چپ و راست گرداند و گفت؛ 

له له فکر نکنم. به نظرم این کار شدنی نیستا. آدم بايد دیوأنه 
باشد که کسی را بکشد و بعد حرف اول اسم خودش را روی دیوار, 
بالای سر جسد. بنویسد. 

رپس گفت: 

بوده باشد. هیچ بعید نیست که این کار را بکند. تا مثلاً قتل را به نام 
خودش تبت کرده باشد. یا یک همچین چیزی. 

و سر تکان داد و گفت: 

تب ناه فکر نمی‌کنم ژاکلین بلفور این قدر نس این قدر پیر حم باشد. 
- پس فقط یک دلیل دیگر برای آن «ژ» می‌توان یافت. آن هم این 
است که حتما کس دیگری ان را روی دیوار نوشته است تا ژاکلین را 
قاتل معرفی کند. 

بسنر با حرکت سر تأپید کرد و گفت: 

بله. قفا و البته قاتل آدم خیلی بدشانسی هم بوده. چون اصلاً 
امکان ندارد که خانم بلفور قاتل باشد. محتمل بودنش به کنار. 
چطور مگر؟ 

بستر در مورد حملات عصبی ژاکلین توضیح داد و گفت که چطور 
محبور شدند خانم باورز را به مراقبت از او بگمارند. بعد ادامه داد 
- و من مطمئنم که خانم باورز تا صبح کنار او مانده. 

ریش گفت: 

حب اگر این طوری باشد. این مسئله را خیلی ساده‌تر م ی‌کند. 


پوآرو پزسید.: 

ی ا 

ریس جواب داد؛ 

- نديمة خانم دویل. لوییز بارگت. این خانم امروز صبح می‌رود تا 
مثل همیشه خانم دویل را بیدار کند که می‌بیند او مرده است و با ترس و 
زبان بند امده خرد را در اغوش بکی از بیشخدمتها می‌اندازد. 
پیشخدمت به مدر می‌گوید و او هم به من. من اول دکتر بسنر را صدا 
زدم و بعد سراغ شما امدم. 

پوارو سر تکان داد. ریس گفت: 

باید به آقای دویل هم خبر بدهیم. او هنوز در اتاق شما خواب 
است. دکتر؟ 

بسٽر سر تکان داد و گفت: 

بله» هنوز خواب است. دیشب به او آرام‌بخش قوی تزریق کردهام. 

رت به پوآرو رو کرد و گفت: 

خب» فکر نمی‌کنم دیگر بیش از این لازم باشد مزاحم دکتر بشویم. 
دک زوم از شما ممنونم. 

بسنر از جایش بلند شد و گفت: 

-بله, من صبحانه‌ام را می‌خورم. بعد به کابینم می‌روم تا ببینم وقت 
بیدار شدن اقای دوبل شده است يا نه. 

- متشکرم. 

بسنر بیرون رفت. دو مرد به هم نگاه کردند. ریس پرسید: 

اھ کار ابو کب وش ارو که سر ل زين زونه 
هستید. من از شما دستور می‌گیرم. شما بفرمایید قدم بعدی چیست. 

پوآرو تعظیم کوچکی کرد و گفت: 

باعث افتخار من است. باید تحقیقات را به‌طور رسمی شروع کنیم. 
پیش از همه باید بفهمیم دقیقا دیشب چه اتفاقی افتاده. پس بهتر است 
اول از آقای فنتورپ و خانم باورز شرح دقیق مسائل را بپرسیم. آنها 
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شاهدهای عینی ماحرا بوده‌اند. البته گم شدن هفت‌تیر هم آهمیت زیادی 
دارد. 

ریس زنگ ورود پیشخدمت را زد و با ورودش پیغامی به او سپرد تا 
ببرد. پوآرو نفس عمیق کشداری کشید و گفت: 

اوضاع هیچ تعر بفی ندارد, دوست من. هیچ. 

ریس با کنجکاوی پرسید: 

شما فکری ندارید؟ 

- فکرهایم درهم و برهم است. مرتب نیست. نظمی ندارد. تنها چیزی 
که فعلاً از آن مطمئنم این است که ژاکلین بلفور از لینت دویل متنفر 
بود و قصد داشت او را بکشد. همین. 

- فکر می‌کنید توانایی کشتن او را داشته؟ 

پوآرو دودل بود. گفت: 

فکر می‌کنم ... بله. 

اما می‌دانم چه چیزی شما را نگران کرده. روش کشتن اوست. نه؟ 
اینکه ژاکلین نیمه شب. دزدانه وارد اتاق خواب لیڼت دویل بشود و در 
خواب او را با تیر بزند بی‌رحمانه‌تر از آن است که از او بربياید. 

تا حدودی حق با شماست. 

فکر می‌کنید این خانم. ژاکلین بلفور توانایی دست زدن به 
جنایتهای بی‌رحمانه‌ای از این دست را ندارد؟ 

راستش را بخواهید. مطمتن نیستم. در این شکی نیست که گاهی 
اوقات او به این فکر می‌افتاده که لیت دویل را بکشد. اما شک دارم که 
از لحاظ جسمی توانایی عملی کردن این فکر. آن هم به این طریق را 
داشته باشد. 

ریس سر تکان داد و گفت: 

- می‌فهمم ... به عقيدة بستر که قاتل بودن او از لحاظ جسمی کلاً 
غیرممکن است. 


اگر این آمر درست باشد. جا برای کار ما خیلی بازتر می‌شود. 
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پوآرو لحظه‌ای مکث کرد و بعد ادامه داد: 

اگر او قاتل نباشد. خیلی خوشحال خواهم شد. چون واقعاً دلم برای 
آن دختر جوان می‌سوزد. 

در باز شد و کورنلیا و آقای فنتورپ وارد شدند. دکتر بسنر هم 
دنبالشان آمد: ورن به هق‌هق افتاد و گفت: 

- وحشتناک نیست؟ بیچاره خانم دویل. حیف آن همه زیبایی‌اش. 
ادمی که توانسته او را بکشد یک شیطان واقعی است. بیچاره اقای 
دوپل. اگر بفهمد که زن قشنگش را کشته‌اند دیوانه می‌شود. دیشب با 
آن حال خرابش اصرار داشت که چیزی به خانمش نگویند تا نگران 


0 


نشود. 

ریس گفت: 
برایمان تعریف کنید. خانم رابسون. می‌شود دقیقاً برایمان بگویید 
دیشب چه اتفاقی افتاد؟ 

کورنلیا با حالتی گیج و نامطمئن شروع کرد به تعریف کردن. یکی دو 
سژالی که پوآرو از او پرسید در به یاد آوردن دقیق اتفاقها کمک شایانی 
به او کرد. پوآرو گفت: 

- خب. پس بعد از بازی بریج, خانم دویل په کابپنش رفت. اما ر 
واقعاً به کابینش رفته است؟ 

ریس گفت: 

-بله» به کابین رفت. من همراه او بودم. دم در به او شب به خير گفتم. 

چه ساعتی؟ 

کورنلها جواب داد: 

ےہ ببخشید» دقیق یادم نیست. 

رن کف 

ساعت بازده و بيست دقبقه بود. 


بسیار خوب» پس تا ساعت یازده و بیست دقیقه هنوز خانم دویل 
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زنده و سالم بوده. دقیقاً آن موقع چه کسانی در سالن بودند؟ 

al فنتورپ‎ 

- اقای دویل انجا بود. ژاکلین بلفور. من و خانم رابسون. 

کورنلیا هم تأیید کرد 

- بله, دقیقاء آقای پنینگتون نوشیدنی‌اش را غورد و بعد رفت که 
بخواید. 

- چه مدت بعد از خانم دویل خارج شد؟ 

- چیزی حدود سه يا چهار دقیقه بعد. 

پس قبل از ساعٽ بازده و نیم بوده: بله؟ 
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دویل در سالن ماندید. آنجا دقیقا چه کار می‌کردید؟ 

- آقای فنتورپ کتاب می‌خواندند. من بافتنی می‌بافتم. خانم بلفور 
داشث ... داشت .. 

فنتورپ به دادش رسید: 

س او داشت پشت سر هم مشرو ب می خورد. 

کورنلیا به تأیید گفت: 

بله. البته با من حرف هم مي‌زد. از زندگی‌ام در خانه می پرسید. اما 
حرفهاپی به من می‌زد که معلوم نود مخاطبش آقای دویل استت: 
سایمون دویل واقعا عصبانی شده بود. اما چیزی به او نگفت. به نظرم 
قکر می‌کرد اگر ساکت بماند او آرام خواهد شد. 

- ولی او آرام نشد؟ 

کورنلیا سر تکان داد و گفت: 

نهء من یکی دو بار سعی کردم بروم. ولی او مجبورم کرد بمانم. 


فنتور پ گفت: 
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- اوضاع واشت خعالت اوز می شلد . من هم سعی کردم پی‌سرو صدا 
خارج شوم. معلوم پود که خانم بلفور می‌خواهد آبروریزی راه بیندازد. 

کورئلیا ادامه داد؛ 

بعد ژاکلین اسلحه‌اش را ببرون کشید. آقای دویل از جا پرید تا آن 
را از دست او بگیرد. اما ژاکلین شلیک کرد و تیر به پای آقای دویل 
خورد. بعد هم ژاکلین بنای گر به و زاری گذاشت. من هم که تا حد مرگ 
ترسیده بودم دویدم و دنبال آقای فتتورپ رفتم. با هم که به سالن 
برگشتيم. آقای دویل از ما خواست که جنجال راه نيندازيم. یکی از 
پسرکهای سیاهپوست. که صدای شلیک را شنیده بود. ام بود ببیند 
چه خبر است که آقای فنتورپ او را رد کرد. بعد ژاکلین بلفور را به 
کابینش بردیم و آقای فنتورپ پیش او ماند تا من بروم و خانم باورز را 


پیاورم. 
کورنلیا که از نفس افتاده بود مکث کرد. 
ریس پرسید: 


این اتفاقها چه ساعتی افتاد؟ 

کورنلیا دوباره گفت: 

ببخشید: دقیق نمی‌دانم. 

فنتورپ بی‌درنگ گفت: 

_باید حدود دوازده و بیست دقیقه باشد. چون وقتی من بالاخره به 
کابینم رفتم. ساعت دوازده و نیم شده بود. 

پوآرو گفت: 

- بگذارید از یکی دو نکته مطمئن شوم. بعد از اینکه خانم دویل از 
سالن بیرون رفت. هیچ کدام از شما چهار نفر سالن را ترک نکردید؟ 

اه 

شما مطمتنید که خانم بلفور اصلاً از سالن بیرون نرفت؟ 

بله, کاملاً مطمتنم. هیچ کدام از ما چهار نفر هم از سالن تکان 
نخوردیم. نه خانم بلفور, نه خانم رابسون, نه آقای دویل و نه من. 
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بسیار خوب. این ثابت می‌کند که خانم بلفور نمی‌توانسته تا ساعت 
دوازده و پیست دقیقه خانم دویل را با تیر وب کل خب. خانم 
رابسون, شما رفتید خانم باورز را بیاورید. ایا در آن مدت خانم بلفور 
تنها بود؟ 

- نه. آقای فنتورپ پیشش بود. 

بسیار خوب. تا حالا که مادموازل بلفور شاهدهای خوبی دارد. بعد 
از این باید از خانم باورز بازجویی کنیم. اما پیش از آن یکی دو نکته را 
برای من روشن کنید. شما می‌گویید که آقای دویل اصرار زیادی داشت 
که خانم بلفور نها نماند. درست است؟ به نظر شما آیا او از این 
می ترسید که ژاکلین بلفور دست به کارهای خشونت آمیز دیگری بزند؟ 

فنتورپ گفت: 

و و ون نس 

- یعنی او واقعا می‌ترسید که ژاکلین به خانم دویل هم حمله کند؟ 

فنتورپ به علامت نفی سر تکان داد و گفت: 

-نه» فکر نمی‌کلم ترس او از این بوده باشد. به نظر من او می‌ترسید 
که ژاکلین بلایی سر خودش بیاورد. 

ب یفنی خودکشی کند؟ 

بله. می‌دانید. ژاکلین از کاری که کرده بود خیلی پشیمان و 
دلشکسته شده بود..پشت سر هم به خودش بد و بیراه می‌گفت و آرزو 
می‌کرد که مرده بود و این کار را نکرده بود. 

کورنلیا خجالت‌زده گفت: 

- فکر می‌کنم حال خراب ژاکلین آقای دویل را هم خیلی ناراحت 
کرده بود. او با محبت از ژاکلین حرف می‌زد و می‌گفت که همه چیز 
تقصیر خودش بوده. می‌گفت این رفتار ژاکلین به خاطر ظلم زیادی 
بوده که او در حق آن دختر کرده بود. خیلی ... خیلی با مهربانی زفتار 
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_ خب. حالا اسلحه, چه بلایی سر آن آمد؟ 

کورنلیا گفت: 

ژاکلین آن را انداخت. 

و بعد از آن؟ 

فنتورپ توضیح داد که چطور به سالن برگشته که آن را بردارد اما 
نتوانسته پیدایش کند. 

پوآرو گفت: 

- آهان! حالا به جای مهمی رسیده‌ايم. خواهش می‌کنم کاملاً و دقیق 
تو ضیح بدهید چه اتفاقی افتاد. 

اسلحه از دست خانم بلفور افتاد واو ان رابالگد از خود دور کرد. 

کورنلیا گفت: 

- جوری به آن لگد زد که انگار از آن نفرت دارد. بله. احساسش 

و اسلحه سر خورد زیر کاناپه. درست؟ خب. حالا دقیق برای من 
بگویید ایا خانم بلفور قبل از روج از سالن اسلحه را برنداشت؟ 

کورنلیا و فتتورپ همزمان گفتند: 

اف 

بسیار خوپ. متوجه هستید که می‌خواهم خیلی دقت کنید. به اینجا 
رسیدیم که وقتی خانم بلفور از سالن بیرون رفت. اسلحه هنوز همان‌جا 
زیر کاناپه بوده است و در تمام مدت بیرون از سالن هميشه یکی از شما 
دو نفر همراه ژاکلین بوده‌اید. پس او هیچ فرصتی برای برگشتن به سالن 
و برداشتن اسلحه نداشته. آقای فنتورپ. می‌توانید به من بگویید که چه 
ساعتی برای برداشتن اسلحه به سالن برگشتید؟ 

- یکی دو دقیقه قبل از دوازده و نیم بود. 

-و از زمانی که شما و دکتر بسنر آقای دویل را از سالن خارج کردید 
تا وقتی که برای برداشتن اسلحه دوباره به سالن برگشتید چه مدت 
گذشت؟ 
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پنج دقیقه. شاید هم بیشتر. 

- پس یک نفر پنج دقیقه فرصت داشته که اسلحه را از مخفیگاهش 
در زیر کانابه بردارد. خانم بلفور که نبوده. پس چه کسی بوده؟ احتمال 
بسیار زیادی دارد که کسی که اسلحه را برداشته همان قاتل خانم دویل 
باشد. می‌شود فرض کرد که او از جایی می‌شنیده يا می‌دیده که در سالن 
جه خبر است. 

فنتورپ با او مخالف بود. گفت: 

- من نمی‌فهمم چطور به این نتیجه رسیدید؟ 

پوآرو گفت: 

- چون همین چند لحظه پیش شما گفتید که اسلحه زير کاناپه رفت و 
از نظر پنهان شد. به همین جهت. امکان ندارد که کسی تصادفی آن را 
پیدا کرده باشد. کسی که آن را برداشته می‌دانسته که آنجاست. پس این 
شخص حتماً می‌بایست از وقایع داغل سالن اطلاع داشته باشد. 

فتنورپ سر تکان داد و گفت: 

_ولی من که چند دقیقه قبل از شلیک از سالن خارج شده بودم کسی 
را ان اطراف ندیدم. 

بآها مرها ازور میت رایخ بالنشار مدق ز؟ 

چراء کابین من سمت راست کشتی است. 

-پس اگر کسی از در سمت چپ کشتی و از پشت شیشه داخل سالن 
را نگاه می‌کرد شما او را نمی‌دیدید. درست است؟ 

فنتورپ اعتراف کرد که؛ 
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بر از ان برک مسا هیوست کین هگ بای لک را 
نشنیده بود؟ 

- تا جایی که من می‌دانم نه. خانم شوپلر سر شب احساس کرده بود 
هوا زیادی خشک است و داده بود تمام پنجره‌ها را بیندند. درهای 
بادبزنی هم موقع شلیک بسته بودند. فکر نمی‌کنم کسی می‌توانست 
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صدای آن را بشنود. صدایش بیشتر شبیه صدای باز کردن در نوشابه 
بود. 

رپس گفت: 

تا جایی که من می‌دانم؛ هیچ کس صدأی شلیک دوم راء همان که 

پو آرو گفت: 

- به آن مسئله خواهیم رسید. الآن بهتر است تکلیف خانم بلفور را 
روشن کنیم. باید با خانم باورز هم حرف بزئیم. 

بعد با حالتی خاص و آمرانه به کورنلیا و آقای فنتورپ رو کرد و گفت: 

قبل از اینکه از اینجا بروید, از شما می‌خواهم که کمی اطلاعات در 
مورد خودتان به من بدهید تا بعدا مجبور نباشیم مزاحمتان بشویم. اول 

- جیمز لکدیل فنتورپ. 

ا 

- شهر نورث‌همپشایر. خیابان مارکت دانینگتون. منزل گلاسمور. 

شغلتان چیست؟ 

- وکیل هستم. 

علت سفرتان به این کشور چیست؟ 

چند ثانیه‌ای سکوت حکمفرما شد. برای اولین بار به نظر می‌رسید که 
آقای فنتور ب تودار دستپاچه شده. بالاخره زمزمه کنان گفت: 


- آهان! پس برای گذراندن تعطیلات به اینجا آمده‌اید. بله؟ 

او 

-بسیار خوب» آقای فنتورپ. لطف می‌کنید به من بگویید که بعد از 
وقایعی که الان با هم صحبتشان را کردیم شما چه کار کردید؟ 

- مستقیم به کابینم رفتم و خوابیدم. 
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در چه ساعتی؟ 

= یکی دو دقیقه مانده په دوازده و نیم. 

کابین شما اتاق شمار؛ ۲۲ در سمت راست کشتی است. بله؟ همان 
که نزدیکترین کابین به سالن است؟ 

بله. 

یک سوال دیگر. بعد از اینکه به کابین خودتان رفتید. هیچ صدایی 
نشنیدید؟ 

خیلی زود خوابم برد. اما در ميان خواب و بیداری فکر می‌کنم 
صدایی شبیه صدای افتادن چیزی در آب یا چیزی شبیه به آن به گوشم 
خورد. غیر از آن. هیچی. 

- صدای آب؟ تزدیک پود؟ 

فنتورپ سر کان داد و گفت: 

دقیق نمی‌دانم. خواب و بیدار بودم. 

ترا حه متا هش آن صدا را شنیدبد؟ 

ی حدود ساعت یک بود. دقیق مطمئن نیستم. 

- ممنونم» آقای فنتورپ» عرض دیگری نیست. 

بعد پوآرو به کورنلیا رو کرد و گفت: 

حالا شماء خانم رابسون. اسم شناسنامه‌ای‌تان چیست؟ 

کورنلیا روث. آدرسم هم شهر کانتیکت. خیابان بلفیلد. رد هاوس 
أست. 

چه چیزی شما را به مصر کشانده؟ 

دخترعمو ماری - خانم شویلر - من را با خودش به اینجا آورده. 

- ایا قبل از این سفر هیچ وقت خانم دویل را دیده بودید؟ 

نه» هیچ وقت. 

شما دیشب چه کردید؟ 

بعد از اينکه به دکتر بسنر در پانسمان پای آقای دویل کمک کردم» 
رفتم خوابیدم. 


- شماره کابینتان چند است؟ 

-کابین ۳ در سمت چپ کشتی. درست دیوار به دیوار کابین خانم 
پلفور است. 

شما صدایی نشنیدید؟ 

کورنلیا سر تکان داد و گفت: 

- صدای آب هم نشنیدید؟ 

- نه. نمی‌توانستم هم بشنوم. آن طرف کشتی که کابین من در آن 
قرار دارد پشت به ساحل است. 

ار ود تعان داد و گفت: 

- متشکرم» مادموازل رابسون. حالا ممکن است لطف کنید و در راه 
برگشت از خانم باورز هم خواهش کنید به اینجا پیایند؟ 

فنتورپ و کورنلیا خارج شدند. 

ریش کفت! 

این طور که معلوم است. با هر سه شاهد دروغ می‌گویند. یا اینکه 
ژاکلین بلغور نمی‌توانسته هفت‌تیر را پردارد. اما بالاغره یک نفر آن را 
برداشته و یک نفر هم تمام اتفاقهای دیشب را دیده و همان یک نفر هم 
آن‌قدر قساوت قلب داشته که بک حرف «ژ» بزرگ هم روی دیوار 
بنو یسد. 
بی‌تفاوت و خونسرد خود نشست. در پاسخ به سوالهای پوآروء اسم. 
آدرس و شغلش را گفت و اضافه کرد: 

خانم شویلر بیماری خطرناکی دارند؟ 

خانم باورز پاسخ داد: 

-نه» نمی‌شود این طور گفت. اما او دیگر جوان نیست و خیلی نگران 
سلامتی خودش است. دوست دارد هميشه بک پرستار در دسترسش 
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تیا ی رو یو EAN‏ کی الک 
برای اہن کار پول هم می‌دهد. 

پوارو به نشانة درک کامل سر تکان داد. بعد گفت: 

ان طور که من می‌دانم. مادموازل رابسون دیشب به دنبال شما 
آمدند. بله؟ 

بله. همین طور است. 

- ممکن است برای ما توضیح بدهید دقیقاً چه اتفاقی افتاد؟ 

- خب. خانم رابسون اطلاعات مختصری در مورد اتفاقی که افتاده 
بود به من داد و من هم همراه او رفتم. در کابین. خانم بلغور را ديدم که 
دچار هیجانات شدید روحی و عصبی شده بود. 

آیا او جان خانم دویل را هم تهدید می‌کرد؟ 

- نه. همچین حرفهایی نمی‌زد. در حالت عذاب وجدان بیمارگونی 
بود. الکل زیادی خورده بود و به نظرم آن کارها بر اثر همان بود. تنها 
گذاشتن او عاقلانه نبود. من هم به او مرفین تزریق کردم و کنار او 
ماندم. 

بسیار غوب. خانم باورز. لطف کنید و به من بگویید که آیا خانم 
بلفور از کابین بیرون هم رفتند؟ 

نه. نترفت.: 

خود شما جطور؟ 

- له من هم تا نزدیک صبح پیش او بودم. 

کاملاً از این بابت مطمننید؟ 

- بله. کاملا: 

کِ متشکرم. خانم باورز. 

پرستار از اتاق بیرون رفت. دو مرد په هم نگاه کردند. ژا کلین بلفور 
مطمقنا قال تود پس آگر او قاتل نوف غه کسی لبنت وبل را کته 
بود؟ 


فصل چهاردهم 


ریس گفت: 

- یک نفر اسلحه را برداشته. ژاکلین بلفور که نبوده. هرکس بوده: 
ان‌قدر از ماحرا خبر داشته که بداند نقصیرها به گردن ژاکلین می‌افتد. 
اما او نمی‌دانسته که پرستار به او مرفین تزریق می‌کند و تمام شب را 
کنار او می‌ماند. نکتهٌ دیگر ان است که همان شخص یک بار دیگر هم 
تلاش کرده که خانم دویل را بکشد و آن تخته‌سنگ را از بالای صخره 
روی سر او انداخته است. اگر ژاکلین بلفور نہوده پس کی بوده؟ 

رات 

بهتر است بگوییم کی نبوده. من آقای دویل. خانم آلرتون, آقای. 
آلر تون, خانم شویلر و خانم باورز را دیدم و مطمثنم که در آن ماجرا 
دستی نداشته‌اند. بقیه را نمی‌شد دید. 

ریس گفت: 

که این طور. ولی باز هم آدمهای زیادی باقی می‌مانند. در مورد 
انگیز؛ قتل چه می‌شود گفت؟ 

- در این مورد امیدوارم آقای دویل بتوانند کمکمان کنند. اتفاقهای 
زیادی افتاده که .. 

در باز شد و ژاکلین بلفور به درون آمد. رنگ به رخسار نداشت و 
موفع راه رفتن کمی تلوتلو می‌خورد. گفت: 

من این کار را نکرده‌ام. 

صدایش لرزش صدای کودکی وحشت‌زده را داشت. 


من این کار را نکرده‌ام. شما را به خدا باور کنید. همه فکر می‌کنند 
کار من بوده. اما نیست. به خداء نیست. خود من هم از این ماجرا 
ناراحتم. نمی‌دانم چرا دیشب می‌خواستم سایمون را بکشم. به سرم زده 
بود. اما آن یکی کار من نیست ... 

نشست و زير گریه زد. پوآرو آرام روی شانه‌اش زد و گفت: 

- آرام باشید. آرام باشید. ما می‌دانیم که شما خانم دو یل را نکشته‌اید. 
به ما ثابت شده دخترک من. آرام باشید. کار شما نبوده. 

ژاکلین ناگهان راست نشست. دستمال خیسش را در دست مشت 
کرد و گفت: 

- پس کار کی بوده؟ 

پوآرو گفت: 

این سؤال را ما هم از خودمان می‌پرسیم. شما نمی‌توانید کمکی به 
ما بکنید. دخترم؟ ۱ 

ژاکلین سر تکان داد و گفت: 

- نمی‌دائم ... اصلاً کسی به نظرم نمی رسد ... : 

پشدت اخم کرد و به فکر فرو رفت. بالاخره گفت: 

- نه» هیچ کس به نظرم نمی‌رسد که خواسته باشد او را بکشد. 

بعد صدایش به لرزه افتاد و گفت: 
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بد اليته بحز خودم. 

یس زک 

چند لحظه مرا می‌بخشید؟ چیزی به نظرم رسید. 

و از اتاق بیرون رفت. 

ژاکلین بلفور نشسته بود و سر به زیر با حالتی عصبی با انگشتانش 
بازی می‌کرد. ناگهان گفت: 

مرگ چیز وحشتناکی است. وحشتناک! حتی از فکر کردن په آن 
مو به تنم سیخ مي‌شود. 

پوآرو گفت: 
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-بله. چیز جالبی نیست که آدم به آن فکر کند. اما اين را هم در نظر 
بگیرید که همین الان. یک نفر که توانسته نقشه کشتن یک انسان را 
بخوبی پیش ببرد. دارد در دلش به ما می‌خندد. 

ژاکلین فریاد زد: 

خواهش می‌کنم. آقای پوآرو. این کار را نکنید. از این دیدگاه که 
شما می‌گویید. موضوع وحشتناک‌تر هم می‌شود. 

پوآرو شانه بالا انداخت و گفت: 

اما حقیقت دارد. 

ژاکلین آرام گفت: 

این من بودم که می خواستم او بمیرد. حالا هم او مرده ... بدتر از 
همه اینکه به همان روشی مرده که من می‌گفتم. 

- بله. مادموازل. به سرش شلیک کرده‌اند. 

ژاکلین با صدای بلند گفت: 

- پس حق با من بود. آن شب که در هتل کاتاراکت با شما صحبت 
می‌کردم. واقعاً یک نفر داشته به حرفهای من گوش می‌داده. 

رارق مس تکان نداد 

- آ» بله. تعجب می‌کنم که در خاطر تان مانده. خیلی عجیب است که 
خانم دویل دقیقا به همان روشی که شما وصف کردید به قتل رسیده 
است. 

رعشۀ کوچکی به اندام ژاکلین افتاد و پرسید: 

- یعنی آن مردی که من آن شب در تاریکی دیدم کیست؟ 

پوارو برای چند لحظه ساکت شد و بعد با لحن کاملا متفاوتی پر سید: 

- شما مطمئنید که آن شخص مرد بود. مادموازل؟ 

ژاکلین حیرت‌زده به او خیره شد و گفت: 

. بله, البته که مطمکتم ... اما شاید هم ... 

بالاخره چی شد خانم؟ 

ژاکلین اخم کرد و چشمانش را تانیمه بست تابهتر فکر کند. آرام گفت: 
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- فکر می‌کنم مرد بود. 

اما حالا زیاد مطمئن نیستید. نه؟ 

ژاکلین به‌آرامی گفت: 

نه» مطمئن نیستم. اول فکر می‌کردم مرد باشد. اما حالا که درست 
فکر می‌کنم می‌بینم یک سایه بیشتر نبود. 

کمی مکث کرد و چون دید پوآرو حرفی نمی‌زند گفت: 

شما فکر می‌کنید که قاتل زن بوده؟ اما من فکر نمی‌کنم هیچ کدام 
از خانمهای داخل کشتی مرگ لینت را بخواهند. 

پوآرو سرش را به چپ و راست گرداند. 

در باز شد. دکتر بسنر در چهارچوب آن ایستاده بود. گفث: 

- آقای دویل می‌خواهند با شما صحبت کنند. آقای پوآرو. تشریف 
می‌آورید؟ 

ژاکلین از جا پرید و بازوی دکتر را چسبید و گفت: 

ا و رت ات 

دکتر بسنر لحتی سرزنشآمیز به خود گرفت و گفت: 

- حالش که خوب نیست. صدقهٌ سر شما استخوان پایش مو برداشته. 

ژاکلین فریاد زد: 

زنده می‌ماند. مگر نه؟ 

که گفت که قرار است او بمیرد؟ در اولین فرصتی که به یک جای 
آپاد پر سیم» از پایش عکس می‌گیریم و درمانهای لازم را انجام می دشیم 

دختر دستانش را محکم درهم حلقه کرد و دوباره خود را روی 
صندلی انداخت. پوارو و بسنر از اتاق خارح شدند و به عرشه رفتند. در 
همین لحظه. سرهنگ ریس هم رسید و هر سه نفر در طول عرشه اصلی 
و کته مر هکت کته 

سایمون دویل در میان بالشها و تشکچه‌ها لمیده بود. پانسمان 
ساده‌ای هم دور پایش بود. چهر؛ بیمارش رنگی به خود نداشت و 
رگه‌هایی از درد را می‌شد از آن خواند. اما احساس غالب صورتش 
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بهت‌زدگی بود. بهتی کودکانه و بیمارگون. با دیدن آنها زمزمه‌وار گفت: 

خواهش می‌کنم بفرمایید تو. دکتر همه چیز را در مورد لییت به من 
گفته. نمی‌توانم باور کنم که از هیده اا نمی‌توأنم ... 

ریس گفت: 

دای کر ارارق است: 

سایمون بی‌مقدمه گفت: 

- می‌دانید که کار ژاکلین نیست. بله؟ من مطمئنم که او این کار را 
نکرده. می‌دانم که همه سوءظن‌ها متوجه اوست. اما من با کمال اطمینان 
می‌گویم که این کار از اي تون اند او دیشب مست بود. گیج بود که 
این کار را با من کرد. این قتل ... این قتل کثیف کار او نیست ... 

پوارو به‌ارامی گفت: 

- خودتان را ناراحت نکنید. آقای دویل. به نظر ما هم خانم بلفور 
دستی در شلیک به خانم دویل ندارد. 

سایمون دودل بود. پرسید: 

- راست می‌گوپید؟ 

ا ادامه داد: 

چون ما مطمنیم که قتل کار خانم بلفور نیست. امیدوار بودیم شما 
بتوانید کمکی به ما بکنید که قاتل چه کسی می‌تواند باشد. 

سایمون سر تکان داد و آثار بهت و حیرت در چهرهاش واضحتر شد. 


گفت: 
- اصل نمی‌دانم. فکر نمي‌کنم بجز ژاکلین کس دیگری می‌خواست او 
را بکشد. 


- خواهش می‌کنم خوب فکر کنید. آقای دویل. هیچ کس با او 
دشمنی نداشت؟ ایشان با کسی خصومتی نداشتند؟ 

سایمون دوبار. سرش را به همان حالت تکان داد و گفت: 

س نمی‌دانم چه بگویم ... آه. چرا ... ویندلزهام هست. لیّت با ازدواج 
با من دل او را بدجوری شکست. ولی فکر نمی‌کنم آدم مژدب و 
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عصاقورت‌داده‌ای مثل او بتواند آدم بکشد. تازه او این دورو برها هم 
لیست. یک نفر دیگر هم هست به اسم سر جورج وّد. سر معاملۀ خانه از 
لینت کینه به دل گرفته بود. از تغییراتی که لیت در خانه‌اش می‌داد 
خوشش نمی‌آمد. ولی او هم الان بابد در لندن باشد و کیلومترها از اینجا 
فاشله دود از ایتها گذفته اک کس بغواعد ات این دللهاق محر 
آدم بکشد که کلاه همه پس معرکه است. 

پوارو با لحنی بسیار جدی گفت: 

گوش کنید. موسیو دویل. روز اولی که سوار کشتی شدیم, خانم 
دویل چیزی به من گفت که خیلی برایم جالب بود. ایشان بسیار غمگین 
و نگران بود و به من گفت - کاملا توجه کنید که همه از او متتفرند. او 
احساس ناامنی می‌کرد و می‌گفت که معتقد است تمام افراد دور و برش 

سایمون گفت: 

- از اینکه ژاکلین در کشتی هم دنبالش آمده بود ناراحت بود. 

- درست است. اما فکر نمی‌کنم او فقط به خاطر ژاکلین هم افراد 
دورو برش را دشمن می‌دانست. به نظر من او غلو نمی‌کرد» منظورش 
آدمهای دیگری جز ژاکلین بود. 

سایمون بالاخره اعتراف کرد: 

- شاید هم حق پا شما باشد. فکر می‌کنم بدانم چرا این حرف را په 
شما زده. اسم یکی از مسافران را که در فهرست دید ناراحت شد. 

اسم یکی از مسافران؟ چه کسی؟ 

- خب» می‌دانید. به من نگفت. راستش را بخواهید. من هم به او 
گوش نمی‌کردم. تمام حواسم به آمدن ژاکلین بود. تا جایی که در خاطرم 
هست» لینت می‌گفت که گویا پدرش در یک معامله به یک نفر نارو زده 
و بعد از آن دیگر آن دو فامیل چشم دیدن همدبگر را نداشته‌اند. البته 
من زباد با گذشتة خانواد؛ او آشنا نیستم. اما تا آنجایی که من می‌دانم. 
مادر لیت دختر یکی از میلیونرهای امریکا بوده. ولی پدرش یک 
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پولدار معمولی. بعد از ازدواج آنها, پدر لیت شروع می‌کند به 
دستکاری کردن قیمت سهام و این جور کارها. طبیعی است که این کار 
نان خیلی‌ها را برد و عد زیادی را یک‌شبه به خاک سیاه بنشاند. فکر 
می‌کنم لیت اسم فرزند یکی از همین آدمهایی را که پدرش بدبختشان 
کرده بود در فهرست مسافران دید که ناراحت شد. یادم می اید که 
می‌گفت: «واقعا و حشتنا ک است که کسی بدون اینکه تو را بشناسد از 
تو متنفر باشد.» 

پوآرو متفکرانه گفت: 

بله» حالا می‌شود فهمید که چرا خانم دویل این حرفها را می‌زده. 
لینت برای اولین بار با سختیهای میراث خانوادگی‌اش مواجه شده بود. 
نه لذتهایش. آقای دویل» شما مطمئنید که خانم دویل اسم آن آدم را به 
شما نگفت؟ 

سایمون خحالت‌زده سر نکان داد و گفت: 

من حواسم به او نبود. فقط به او گفتم که جای ناراحتی نیست و در 
این دوره زمانه کسی وقت ندارد حساب و کتاب‌های احدادش را صاف 
کند و از این قبیل حرفها. 

بستر با لحنی بی‌احساس گفت: 

- فکر کنم بدانم آن آدم کیست. به نظرم همان جوانک بداخلاقی 
باشد که همیشه از زمین و زمان شاکی است. 

پوآرو پو سېد 

منظورتان آقای فرگوسن است؟ 

بله. شنیده‌ام که یکی دو بار از خانم دویل بد می‌گفت. 

سایمون پرسید: 

از کجا می‌توانیم مطمئن شویم؟ 

پوارو جواپ داد: 

من و سرهنگ ریس باید از همه مسافرهای کشتی بازجویی کنیم. 
تا داستان همه آنها را نشنيده‌ايم» نتیجه گیری کار درستی نیست. به نظرم 
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اگر قبل از همه با تديمة خانم دویل صحبت کنیم بهتر است. البته خوب 
است که اینجا و در حضور آقای دویل با او حرف بزنیم. بودن آقای 
دویل کمک زیادی به روشنتر شدن مسائل می‌کند. 

سایمون گفت: 

فکر خوبی است. 

این خانم مدت زیادی است که ندیمه خانم دویل هستند؟ 

- چند ماهی می‌شود. 

پوآرو تعجب کرده بود. گفت: 

فقط چند ماه؟ 

مگر چه ایرادی دارد؟ شما که فکر نمی‌کنید ... ! 

خانم دویل حواهرات قیمتی هم داشتند؟ 

شایمون گفٹ: 

- گردنبند مرواریدش هست که می‌گفت چهارده پانزده هزار دلار 
می‌ارزد. غیر از آن ۳ ۱ 

ناگهان فریاد زد: ۱ 

- خدای من! شما که فکر نمی‌کنید آن مرواریدهای لعنتی ... 

پوآرو گفت: 

- دزدی هم یکی از انگیزه‌های قوی جنایت است. اما در مورد این 
قتل فکر نمی‌کنم انگیزه دزدی باشد ... باید دید. لطفا ندیمه را صدا 
بزنید. 

لوییز بارگت. نديمة خانم دویل. همان دختر شاد و موخرمایی با لهجة 
لا وه کی ار دی الا زاو ری ددع کی 
همه چیز بود جز شاد و سرزنده. معلوم بود که گرية زیادی کرده و خیلی 
ترسیده. با وجود هم اینهاء رگه‌هایی از زیرکی و نیرنگ را می‌شد در 
چهرهاش خواند که باعث شد رفتارش به دل پوآرو و ریس ننشیند. 

- شما لوییز بارگت هستید؟ 


- بله, موسیو. 
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نی ای ره و ی 

- دیشب بود. موسیو. در کابپنشان بودم و بهشان کمک می‌کردم 
لباس عوض کنند. 

چه ساعنی بود؟ 

یک کم بعد از بازده بود. موسیو. نمی‌توانم دقیق بگویم. لباسشان را 
عوض کردم و در تختخواب. خواباندمشان و رفام. 

مس ده دقیقه. موسیو, مادام دویل خیلی خسته بودند. به من گفتند که 
موقع رفتن چراغها را هم خاموش کنم. 

بعد از جدا شدن از ایشان چه کردید؟ 

به کابینم رفتم. موسیو. در عرشهة طبقة پایین است. 

- چیزی ندیدید یا صدایی نشنیدید که بتواند په ما کمک کند؟ 

چطور می‌توانستم کسی را ببینم» موسیو؟ 

پوارو لحنی سرزنش امیز به خود گرفت و گفت: 

- شما بايد بفرمابید. مادموازل. نه ما! 
ینیم يا بشنوم؟ من در عرشه پایین بودم. تازه. کابینم هم ان طرف 
کشتی است. امکان نداشت بتوانم شاهد چیزی باشم. خب. مثلا اگر 
خوابم نمی‌بُرد. پا اینکه از پله‌ها بالا می‌آمدم. ان وقت شاید ان قاتل 
پست‌فطرت را می‌دیدم که وارد کابین می‌شود یا از آن خارج می‌شود. 
اما این طور نبود .. 

ملتمسانه به لباس سایمون چنگ انداخت و ادامه داد: 

- موسیو» خواهش می‌کنم شما یک چیزی بگویید. اخر من چه 
می‌توانستم ببینم؟ 

سایمون صدا کلفت کرد و گفت: 

- دخترک من» حرف بی‌ربط نزن. کسی نگفت که تو چیزی دیده‌ای 


پا صدایی شنیده‌ای. آرام باش دختر. من مراقبت هستم. هیچ کس تو را 

لوییز زمزمه‌وار گفت: 

- موسیو مرد بسیار خوبی است. 

و با فروتنی سر به زیر انداخت. ریس با بی‌قراری پرسید: 

-.پس شما نه چیزی دیده‌اید. نه صدایی شنیده‌اید. درست است؟ 

من هم همین را گفتم. موسیو. 

شما هیچ کس را هم نمی‌شناسید که خصومتی با خانمتان داشته 
باشد؟ 

در میان تعجب حاضران. لوییز چند بار محکم سر تکان داد و گفت: 

این یکی را می‌دانم. حواب این سؤالتان. را می‌دانم. پلهء می‌دانم. 

-منظورتان غانم بلفور است؟ 

او که پلهء اما من او را نمی‌گویم. کر دش 

که از خانم بدش می‌آمد و از بلایی که خانیم سر او وه بود خیلی 
عصبانی بود. 

سایمون با تعجب گفت: 

خدای من! این چه حرفی است که می‌زنی؟ 

لوییز هنوز با تأکید سر تکان می‌داد. گفت: 

بله. بله, بله. همین است که می‌گويم. موضوع مربوط می‌شود به 
ندیم قبلی خانم دویل. همان که قبلاً جای من کار می‌کرد. اسمش مری 
بود. یکی از غدمة این کشتی می‌خواست با او ازدواج کند. مری هم از 
او بدش نمی‌آمد. آما مادام دویل تحقیقاتی کرد و فهمید که این اقای 
فلیت‌وود قبلاً ازدواج کرده و زن دارد. زن طرف سیاهپوست بود. از 
اهالی همین اطراف. زنش قبلا به مصر پرگشته بود و فلیت‌وود مانده 
بود اما طلاق نگرفته بودند. متوجه هستید که. خانم هم رفت و تمام 
اینها را به مری گفت. مری هم که خیلی ناراحت شده بود دیگر حاضر 
نشد ان مرد رأ ببیند. فلیت‌وود خیلی آتشی شده بود. بعد که فهمید 


مادام دویل همان لیت ریج‌وی است به من گفت که دوست دارد او را 
بکشد! گفت که دخالتهای بیجای او زندگی‌اش را تباه کرده. 

لوییز حالتی پیروزمندانه به خود گرفت و ساکت شد. 

پوآرو به سایمون رو کرد و پرسید: 

ا چیزی از این موضوع می‌دانستید؟ 

سایمون با اطمینان گفت: 

-اصلاء هیچ فکر نمی‌کردم لینت کسی را توی این کشتی بشناسد. به 
گمانم تمام این ماجراها را فراموش کر ده بوده. 

بعد با عصبانیت رو به ندیمه گفت: 

- از این ماجرا چیزی به خانم دویل هم گفتی؟ 

نه» موسیو. معلوم است که نگفتم. 

پوآرو میت 

- چیزی راجع به گردنبند مرواربد خانمتان می‌دانید؟ 

چشمان لوییز گشاد شد. 
 .‏ گردنبند مرواریدش؟ دیشب به گردنشان بود. 

وقتی که داشتند می‌خوابیدند آن را دیدید؟ 

- بله, موسیو. 

خانم دویل آن را کجا گذاشت؟ 

- روی میز کنار تختخوابش. همیشه آن را همان‌جا می‌گذاشت. 

- آخرین باری که آن را دیدید همان‌جا بود؟ 

بله, موسیو. 

- امروز صبح هم آن را دیدید؟ 

راستش را بخواهید. کا نکردم. رفتم کنار تخت. بعد ... بعد خانم 
را دیدم. زدم زیر گریه و آمدم بیرون و از حال رفتم. 

هرکول پوآرو سر تکان داد و گفت: 

شما نگاه نکردید. ولی من همه چیز را خوب می‌بینم. آمروز صبح, 
هیچ گردنبندی روی میز کنار تختخواب نبود. 


فصل پانزدهم 


هرکول پوآرو درست دیده بود. گردنبند مروارید روی میز کنار تخت 
لیت نبود. از لوییز غواستند تا وسایل خانمش را بگردد و او گفت که 
همه چیز سر جایش است بجز گردنبند مروارید که غیبش زده. 

از کابین خانم دویل که خارج شدند. پیشخدمتی منتظر آنها بود و 
کف سا ور اتا بیان مات اوو طول عر کی کش 
می‌کردند. ریس لحظه‌ای مکث کرد و از بالای نرده نگأهی به آب 
رودخانه انداشت. پوآرو گفت: 

انگار فکری به ذهنتان رسیده. دوست من. 

آره, همین الآن به نظرم رسید. فنتورپ که گفت دیشب صدایی مثل 
صدای اب شنیده. یکدفعه یادم امد که من هم دیشب با صدای افتادن 
چیزی در آب از خواب پریدم. ممکن است قاتل بعد از کشتن خانم 
دویل اسلحه را از کشتی انداخته باشد توی اپ. 

پوآرو آرامگفت: 

- واقعا فکر می‌کنید این فرضیه درست باشد؟ 

ریس شانه بالا انداخت و گفت: ۱ 

مه خب این هم برای خودش نظری است. ما هم که هنوز اسلحه را 
پیدا نکرده‌يم. اولین چیزی که در کابین خانم دویل دنبالش گشتم همان 
بود. از اسلحه خبری نبود. 

E 

- فرقی نمی‌کند. امکان ندارد که قاتل اسلحه را در أب انداخته باشد. 


ریس پر سید: 

- پس اسلحه کجاست؟ 

ترازو متفکرانه جواب داد: 

-اگر در کابین خانم دویل نیست. پس منطقاً باید جای دیگری باشد. 

کجا؟ 

- کابین خانم بلفور. 

وش فا ماد موی و کرت 

س بله, متوجهم ... 

و ابستاد. بعد ناگهان گفت: 

او که در کابینش نیست. بهتر نیست برویم و یک نگاهی بیندازیم. 

پوآرو سر تکان داد و گفت: 

وت رن هترز زود امت یکن ابیت که قا تل وی ان را 
انجا نگذاشته باشد. 

- چطور است فوراً همة کشتی را بگردیم. 

- با این کار دستمان رو خواهد شد. باید خیلی مراقب باشیم. 
موقعیت ما در حال حاضر خیلی حساس است. اجازه بدهید بقية حرفها 
را حین خوردن صبحانه بزنیم. 

ریس قبول کرد و با هم به اتاق سیگار رفتند. ریس یک فنجان قهوه 
برای خودش ریخت و گفت: 

- دو سرنخ مهم داریم؛ اولی گم شدن گردنبند مروارید است و دومی 
این یارو. فلیت‌وود. در مورد گردنبند دزدی محتمل‌تر په نظر می‌رسد. 
اما نمی‌دانم شما هم با من موافق هستید یا نه. 

از فا کی 

اما بعد از یک قتل. زمان مناسبی برای دزدی کردن نیست. 

دقیقاء حتماً به فکر قاتل رسیده که با دزدیدن گردنبند. ما مسلماً 
تمام کشتی را می‌گردیم. چطور می‌خواسته از شر یک همچین مدرک 
واضحی خلاص شود؟ 
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- حتماً به ساحل رفته و آن را فروخته. 

همه شرکتهای جواهرسازی یک ناظر در بانک دارند. 

پس این فرضیه هم به جایی نمی‌رسد. شاید هم قاتل خواسته همه 
فکر کنند قتل به خاطر دزدی بوده. نه آن هم نمی‌شود. یک همچین 
کاری خیلی سطحی است. شاید خانم دویل در هنگام دزدی بیدار شده 
باشد ... 

3 دزد هم که دیده دستش رو شده او را با تیر زده؟ اما خانم دویل 
را وقتی که خواب بوده کشته‌اند. 

- پس این فرضیه را هم نمی‌شوه قبول کرد ... راستش را بخواهید. 
من در مورد گم شدن گردنبند اصلا فکرم به جایی قد نمی‌دهد ... اما نه, 
یک چیز دیگر ... اگر نظر من درست باشد دیگر مشکلی در مورد 
گردنبند نداریم. بگویید ببینم» نظرتان در مورد نديمة خانم دویل 


چیست؟ 


رم آرم گنه 

- فکر می‌کنم بیشتر از آنچه که به ما گفت می‌داند. 

اه پس شما هم همین را احساس کردید؟ 

ریس گفت: 

- آنچه که مسلّم است: او آدم نی د 

هرکول پوآرو با سر تأیید کرد و گفت: 

بله» به نظر من هم ادم قابل اعتمادی نیامد. 

- فکر می‌کنید او هم در قتل دست داشته باشد؟ 

نه» فکر نمی‌کنم. 

- پس در دزدی دست دارد. 

- این به نظر محتمل‌تر می‌رسد. او فقط چند ماه است که با خانم 
دویل کار می‌کند. ممکن است عضو یکی از آن باندهای دزدی 
جواهرات باشد. در این باندها معمولا یک ندیمه. با سابقهٌ کار بسیار 
درخشان. هم هست که در دزدی به باند کمک می‌کند. ما که امکان 


دسترسی به سابقهٌ کاری این خانم را نداریم و البته خود این فر ضیه هم 
راضی‌ام نمی‌کند ... خدایا ... آء از این گردنبند ... هیچ کس این‌قدر 
احمق نیست. فرضیة من باید درست باشد ... 

این فلیت‌وود را چه کارش کنیم؟ 

- باید از او بازجویی کنیم. شاید آنجا بتوان راه‌حلی پیدا کرد. اگر 
داستان لوییز بارگت درست باشد. او انگیزة کافی برای انتقام گر فتن از 
خانم دویل و کشتنش دارد. ممکن است او صدای جنگ و حدال بین 
ژاکلین و آقای دویل را شنیده باشد و بعد از بیرون رفتن آنها بسرعت 
اسلحه را برداشته باشد. می‌شود این داستان را پذیرفت. حتما ان حرف 
«ژ» را هم روی دیوار از سر ساده‌گوحی و لذت انتقام نوشته. 

- یعنی این همان آدمی است که دنبالش می‌گردیم؟ 

۱ 

پوآرو بینی‌اش را خاراند و با لبخندی گفت: 

می‌دانید. من از ضعفهای خودم خبر دارم. مردم می‌گویند که من 
دوست دارم پرونده‌ها را مشکل کنم. این راه‌حل به نظرم زیادی ساده و 
پیش‌پاافتاده می‌رسد. نمی‌توانم باور کنم که واقعاً همین طوری خانم 
دویل را کشته باشند. البته امکان هم دارد که این فقط یک پیشداوری 
سطحی از طرف من باشد. 

خب بهتر است طرف را اینجا دعوت کنیم و ببینیم. 

ریس زنگ زد و دستورات لازم را صادر کرد. بعد پرسید: 

مورد دیگری هم هست؟ 

-بله» دوست من. موارد مشکوک بسیار زیاد دیگری هم هست. برای 
مثال همین قیّم امريکايی لینت. 

- پنینگتون؟ 

- بله, پنینگتون. چند روز قبل گفتگوی جالبی بین او و لینت دویل 
درگرفت که توجه مرا به خود جلب کرد. 

ماوقع را برای ریس نقل کرد و ادامه داد: 
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مشخص بود که خانم دویل می‌خواست تمام برگه‌ها را قبل از امضا 
کردن بخواند. پنینگتون هم بهانه آورد و وعد؛ روز دیگری را داد. بعد 
سایمون دویل چیزی گفت که خیلی مهم است. 

چه گفت؟ 

او گفت: «من که هیچ وقت چیزی را قبل از امضا كردن 
نمی‌خوانم.» متوجه اهمیت موضوع هستید؟ با گفتن این حرف توجه 
پنیدگتون جلب شد. من در چشمانش خو آندم. طوری به دویل نگاه 
می‌کرد که انگار فکر تازه‌ای به سرش زده باشد. فرض کنید. دوست من؛ 
که شما قیّم و سرپرست اموال دختر بسیار ثروتمندی باشید. در اختیار 
داشتن یک چنین پولی حتما شما را به وسوسه می‌اندازد» این طور 
نیست؟ می‌دانم که این مسائل را در کتاب داستانهای جنایی زیاد 
خوانده‌ايم. اما مناسفانه این حور چیزها در صفحة حوادث روزنامه‌ها هم 
هستند. پس در دنیای واقعی هم اتفاق می‌افتند. دوست من. انفاق 


جا برای وسوسه‌های بیشتر هم هست. فرض کنید کسی که شما 
قیّمش هستید هنوز به سنٌ قانونی نرسیده باشد و بعد ناگهان. بی‌خبر. 
ازدواج کند. با این کار سرپرستی کل اموالش از دستان شما خارج 
می‌شود و به خود او می‌رسد. این یعنی فاجعه! اما هنوز یک فرصت 
باقی مانده. دختر در ماه‌عسل است. همه در ما‌عسل دربارهٌ امور مالی و 
ها موز هی و ا 
ا وگ ات و ان ار کے رها لت وونل ند 
اقتصادی خوبی داشت و هیچ وقت چیزی را بدون خواندن امضا 
نمی‌کرد. بعد همسرش حرفی می‌زند که فکر تازه‌ای را در شما 
برمی‌انگیزد. شما که می‌خواهید از نابودی کامل نجات پیدا کنید با خود 
می‌گویید: «اگر لیت دویل بمیرد. تمام ثروتش به شوهرش می‌رسد. 
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کنار آمدن با او هم کار ساده‌ای است.» به این ترتیب, تمام اموال از 
دست آن پسرک سربه‌هوا خارج می‌شد و به چنگ مرد زیرکی مثل 
پنینگتون می‌افتاد. باور کنید. سرهنگ. من در چشمان او دیدم که با 
خود فکر می‌کرد: «اگر من با سایمون دویل سروکار داشتم چه 
می‌شد؟...» مطمتنم به همین فکر می‌کرد. 

ریس با لحنی خشک گفت: 

راستش را بخواهید. هیچ بعید ثیست. اما شما که مدرکی ندار بد. 


دارید؟ 


- فرگوسن جوان هم هست. او خیلی با لینت چپ بود. نه اينکه من 
فقط حرف را ملاک قرار دهم اما او ممکن است پسر همان مردی باشد 
که ریج‌وی پیر بدبختش کرده بود. این فرضیه شاید کمی بعید به نظر 
برسد. ولی امکانش هست. بعضی از مردم کینه‌های خود را برای 
بازماندگان به ارث می‌گذارند. 

چند لحظه‌ای مکث کرد و بعد گفت: 

آن مرتيكة آدیکش را هم که من دنبالش هستم باید در نظر گرفت. 

a a EOE OS 

ریس گفت: 

در اینکه او بک قاتل حرفه‌ای است شکی ندارم. اما نمی‌دانم چطور 
می‌شود او را با موضوع فتل خانم دویل مرتبط کرد. این دو تا به هم 
ربطی ندارند. 

پوآرو به آرامی گفت: 

- شاید لینت دویل به‌طور اتفاقی شواهدی از هویت او به دست 
ورا 

شاید ... ولی خیلی بعید به نظر می‌رسد. 

یک نفر در زد. ریس گفت: 
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آهان. رفیق دوزنه‌مان هم آمك 

فلیت‌وود مردی چهارشانه و هیکل‌دار بود. وارد شد و با شک و 
تردید به دو مرد نگاه انداخت. پوآرو او را شناخت. همان مردی بود که 
چند روز پیش داشت با لوییز بارگت صحبت می‌کرد. 

فلیت‌وود مشکوک بود. پرسید: 

- شما می‌خواستبد من را ببینید؟ 

ریس گفت: 

- بله. شما حتماً می‌دانید که خانم دویل دیشب در کشتی به قتل 
رسیده‌اند. 

فلیت‌وود سر تکان داد و ریس ادامه داد: 

-و آن طور که من شنیده‌ام شماء به دلایلی» شدیدا از خانم دویل کینه 
به دل داشتید. ۱ 

برقی به چشمان فلیت‌وود دوید. 

- چه کسی آن موضوع را به شما گفته؟ 

- تا آنجا که من می‌دانمه خانم دویل با دخالت خود مانع رسیدن شما 
به خانم جوانی شده‌اند. 

ت می دانم این اراحیف را چه کسی به شما گفته. کار همان بدذات 
فرانسوی است. او دروغ می‌گوید. کارش همین است. بهتان دروغ گفته. 

- اما این داستانی که من می‌گویم حقیقت دارد. 

- نخیر؛ دروغ است! یک دروغ کثیف! 

-ولی من که هنوز به شما نگفته‌ام که کدام داستان را می‌گويم. شما از 
کجا می‌دانید که دروغ است؟ 

فلیت وود فهمید که بند را به آب داده است. سرخ شد و زبانش بند آمد. 

- پس این داستان حقیقت دارد. شما می‌خواستید با دختری به نام 
مری ازدواج کنید. اما او بعد از اینکه فهمید شما زن دارید بهتان جواب 
رد دادء درست است؟ 


ERE Baz 
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منظورتان این است که چه ربطی به خانم دویل داشت؟ خب. 

- ان طور که شما فکر می‌کنید نبود. من با یکی از زتهای بومی اینجا 
ازدواج کرده بودم. ازدواج موفقی نبود. او مرا ترک کرد و به کشور 
خودش برگشت. شش هفت سال بود که او را ندیده بودم. 

اما هرجه باشد. او هنوز هم زن شما بود. 

مرد پاسخی نداد. ریس ادامه داد: 
و خانم دویل, یا بهتر بگویم خانم ریج‌وی. آن موقع این موضوع را 
فهمید؟ 

- بله. فهمید. خدا لعنتش کند. هميشه در کارهایی که په او ربطی 
نداشت دخالت می‌کرد. من مری را دوست داشتم. حاضر پودم هر کاری 
هیچ وقت از موضوع خبردار نمی‌شد. بله. قبول دارم که از ان زن بدم 
می‌آمد. وقتی هم که او را در کشتی ديدم نفرتم بیشتر هم شد که 
ان طور خوش‌لباس و شیک و پیک. غرق در الماس و مروارید. این 
طرف و آن طرف می‌چرخید و خانمی می‌کرد و روحش هم خبردار نبود 
که چطور زندگی یک مرد را به لجن کشیدد. بله. از او بدم می‌آمد. اما 
فکر می‌کنید من چه هستم؟ یک آدمکش کثیف؟ اگر فکر می‌کنید من 
او را با تیر زده‌ام اشتباه می‌کنید. من نا حالا دستم هم به او نخورده. به 

دیگر حرفی نزد. به صورتش عرق نشسته بود. 

شما دیشب بین شاعت دوازده تا دو نیمه شب کحا بودید؟ 

- در اتاقم خوابیده بودم. هم‌اتاقی‌ام می‌تواند شهادت بدهد. 

ریس گفت: 

خواهیم د بد. می‌توانید پرو بد. 

و با سر به سمت در اشاره کرد. در که پشت سر فلیت‌وود بسته شد. 


پوارو گفت: 
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خب؟ 

ریس شانه بالا انداخت و گفت: 
۱ به نظرم راست می‌گوید. البته عصبی بود. اما فکر نمي‌کنم به خاطر 
آدم کشتنش باشد. باید از شاهد او هم سؤال کنیم. که البته فکر نمی‌کنم 
بشود زیاد روی آن حساب کرد. هم‌اتاقی او می‌توانسته موقع ورود و 
خروج او خواب بوده باشد و چیزی متوجه نشود. باید ببینیم کس 
دیگری هم او را دیده با نه. 

بله» بابد در آن باب هم تحقیق کنیم. 

رتش کته 

به نظر من کار دیگری که می‌توانیم بکنیم آن اسټ که ببینیم کسی 
در زمان وقوع جنایت صدایی شنیده یا نه. طبق گفته ع شل بین 
ساصتت وارد نا در نیمه هب فان افا یی طبیعی است که انار 
داشته باشیم کسی چیزی شنیده باشد. حتی اگر هیچ کدام از مسافران هم 
تشخیص ندهند که صدایی شنیده‌اند چه بوده. باز هم پرسیدنش ضرری 
E‏ و تا بت ی چطور؟ 

پوآرو سر تکان داد و گفت: 

من؟ مثل سنگ افتادم. هیچ صدایی هم نشنیدم. انگار چیزخورم 
کر ده باشند. تا صبح تکان نخوردم. 

ر کت 

ها ادف است. امیدوارم افرادی که کابینهایشان طرف راست 
کشتی است بتوانند کمک بیشتری به ما بکنند. از آقای فنتورپ که قبلا 
بازجویی کرده‌ايم. الان بهتر است سراغ خانم آلرتون و پسرش برویم. 
من پیشخدمت را می‌فر ستم دنبالشان. 

خانم آلرتون بسرعت آمد. لباس ابریشمی خاکستری په تنش کرده 
بود. از صورتش مي‌شد غم را خواند. بعد از نشستن روی صندلی‌ای که 
پوارو به او تعارف کرده بود گفت: 

- خیلی وحشتناک است. اصلاً نمی‌توانم باور کنم موجودی. به 
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آن نازنينی, با آن‌همه امید به زندگی. حالا مرده باشد. اصلاً باورم 
نمی‌شود, 

پوارو برای دلداری او گفت: 

ت می دانم جه احساسی دار ید. مادام. 

خانم آلرتون با سادگی گفت: 

خماین خوشحالم که شما هم در این کشتی هستید. شما قاتل را پیدا 
خواهید کرد. از اینکه فهمیدم آن دخترک بیچاره قاتل نیست هم خیلی 
خوشحال شدم. 

- منظورتان ژاکلین بلفور است؟ کی به شما گفت که او قاتل نیست؟ 

لبخند ملایمی به لبهای خانم آلرتون نشست و گفت: 

کورنلیا رابسون به من گفت. می‌دانید. او از این اتفاقها خیلی په 
هیجان آمد.. فکر می‌کنم این اولین اتفاق هیجان‌انگیزی است که تا به 
حال به چشمش دیده بعید هم نیست آخری‌اش باشد. البته او آن‌قدر 
دختر مهربانی هم هست که از لذت بردن از چنین اتفاق غم‌انگیزی 
احساس شرم کند و خود را دختر بدی بداند. 

بعد خانم الرتون به پوارو نگاه کرد و ادامه داد؛ 

به نظرم دارم پرچانگی می‌کنم. شما قرار بود از من سؤال کنید. 

اگر اجازه می‌فرمایید. دیشب چه ساعتی خوابیدید. خانم؟ 

نگ کف زار دون 

س و پسرعت هم خوابتان برد؟ 

بله» خیلی خسته بودم. 

س دیشب هیچ صدای عجیبی نشنیدید؟ 

خانم آلرتون ابرو درهم کشید و فکر کرد بعد گفت: 

- فکر کنم اول صدای آب شنیدم و بعد صدای پای کسی امد که 
می‌دوید. شاید هم برعکس. زیاد مطمئن نیستم. آن موقع به نظرم آمد 
کب کی از کف اب ف شا وا بو یه 
بیدار شدم گوش دادم. اما هیچ صدایی نی امد 
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- می‌دانید چه ساعتی این اتفاق افتاه؟ 

-متأسفانه, نه. اما نباید مدت زیادی بعد از خواب رفتدم باشد. شاید 
حدود یکی دو ساعت بعل 

افسوس» مادام. این زیاد دقیق نیست. 

ب می‌دانم که دقیق نیست. اما حدس زدن که ایرادی ندارد. اگر 
هیچ چیز نمی‌دانستم بهتر بود؟ 

ب چیز دیگری نیست که بتواند به ما کمک کند. مادام؟ 

- فکر نمی‌کنم. 

- شما قبل از این سفر هم خانم دویل را دیده بودپد؟ 

س من» نه. ولی تیم او را دیده بود. جوانا ساوت وود که یکی از اقوام 
ماست. با لینت دوست بود و چیزهای زیادی از او برایم تعریف 
می‌کرد. ولی خود من برای اولین بار در آسوان با او همکلام شدم. 

- یک سوال دیگر هم هست که امیدوارم به خاطر پرسیدن آن از 
دسم ناراحت نشو ید. 

خانم آلرتون لبخندی ملایم به لب آورد و گفت: 

من عاشق سژالهای نامتعارفم. 

سوال این است. آیا شما یا یکی از اعضاي خانواد؛ شما هرگز با 
فعالیتهای مالی پدر خانم دویل - منظورم آقای ملوئیش ریج‌وی است 
دچار ضرر مالی نشده‌ایو؟ 

خانم آلرتون متعجب شده بود. گفت: 

معلوم است که نه. ضررهای مالی خانوادهٌ ما هميشه به خاطر کم 
شدن سود بوده, هیچ داستان فاجعه‌باری در پشت پردة ماحرای بی‌پولی 
ما نیست. همسرم که مُرد. پول کمی برای ما به‌حا گذاشت. اما همین 
پول کم را من هنوز دارم. البته این روزها این پول هم آن سودی را که 
قدیم داشت دیگر ندارد. 

ممنونم. مادام. ممکن است لطف کنید و از پسرتان خواهش کنید 
پیش ما بیایند؟ 


شبح مرگ بر فراز ٹیل ۲۰۷ 


تیم مادرش را که دید پرسید: 

- چی شد؟ امتحان تمام شد؟ حالا نوبت من است. از تو, چی 
پرسیدند؟ 

خانم آلر تون گفت: 

ابنکه دنت صدای عجیبی شنیده‌ام يا نه. متأسفانه من که چیز ی 
نشنیده بودم. اصلا نمی‌دانم چرا. کابین لیت فقط یک کابین با مال من 
فاصله دارد. بابد حداقل صدای شلیک را که می شنیدم. تو برو تیم. 

هرکول بق ازز از تیم هم همان سؤالها را پرسید. تیم پاسخ داد: 

- من دیشب زود خوابیدم. حدود ساعت ده و نیم بود. قبل از خواب 
کمی کتاب خواندم. حدود ساعت بازده بود که دیگر چراغها را خاموش 
کردم. 

بعد از آن صدایی نشنیدید؟ 

- شنیدم که کمی دورتر از کابین من صدای مردی امد که به کسی 
شب به خیر می‌گفت. 

ریس گفت: 

- صدای من بود که به خانم دویل شب به خير می‌گفتم. 

- بله. تازه داشت خوابم می‌برد که سروصدایی بلند شد و فکر کنم 
یک نفر اقای فنتورپ را صدا می‌کرد. 

صدای خانم رابسرن بوده که از سالن تماشا بیرون آمده بود و کمک 
می خواست. 

-بله, فکر کنم همان صدا بود. بعد صداهای عجیب و غریب زیادی 
آمد. صدای پای کسی امد که می‌دوید. بعد صدای افتادن چیزی در اب 
به گوشم خورد. بعد از آن فکر می‌کنم صدای دکتر بسنر را شنیدم که 
پشت سر هم می‌گفت: « ارام بروید». «مراقب باشید ». 

گفتید صدای أب شنیدید؟ 

- بله, صدای افتادن چیزی در آب بود یا شبیه آن. 
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بشما مت رکفت ان ای ای کار ود 

بله» اگر صدای گلوله بود حتماً می‌فهمیدم و پادم می‌آید صداپی 
شبیه صدای باز کردن در نوشابه هم شنیدم. فکر می‌کنم همان صدا 
صدای شلیک بوده. آن موقع فکر کردم صدای باز کردن بطری 
نوشیدنی است و صدای آب هم مال ریختن نوشیدنی در لیوان است. در 
خاطرم هست که فکر می‌کردم کسی در سالن جشن به پا کر ده ر آرزو 
می‌کردم زودتر همة آنها خفه شوند و بروند بخوابند. 

بعد از ان صدایی نشنیدید؟ 

تیم کمی فکر کرد و بعد گفت: 

- بعد صدای فنتورپ از کابینش در کنار کابین من می‌آمد که آنجا 
بالا و پایین می‌رفت و انگار خیال خوابیدن نداشت 

بت فد ا 

نیم شانه بالا انداخت و گفت: 

- بعد از آن ندای پیخبری و نسیان بود که در عالم خواب می‌آمد. 

هیچ صدای دیگری نشنیدید؟ 

مس ند هیچ چیز. 

یج ممنونم. آقای الرترن: 

تیم بلند شد و از اتاق بیرون رفت. 


فصل شانز دهم 


ریس متفکرانه به نقشة کابینهای عرشذ اصلی کشتی نگاه انداغت و 
گفت: 

-اولی کابین فنتورپ است. بعد تیم آلرتون, بعد خانم آلرتون و بعد 
یک کابین خالی که مال سایمون دویل است. خب. در طرف مقابل 
کابین خانم دویل چه کسی می‌خوابد؟ مال همان پیردختر امریکایی 
است. او حتما یک چیزهایی شنیده. باید ببينيم اگر پیدار شده باشد به 
اینجا بیاوربمش. 

خانم شویلر که وارد اتاق شد. قباقه‌اش از هميشه پیرتر و رنگ‌پریده 
می‌نمود. در چشمان کوچک و سباهش موجی از نفرت و ناراحتی 


داشت. 
ریس بلند شد و تعظیمی تحویلش داد و گفت: 

= واقعا می‌بخشید که مزاحمتان شدیم. , خانم شویلر. بی‌نهایت لطف 
کرذید که تشریف آوردید. اطا دق ها ی تیگ 

خانم شویلر با عصبانیت گفت: 

- من اصلا از وارد شدن به این مسائل خوشم نمی‌آید. واقعا از این 
امور نفرت دارم. دلم نمی‌خواهد هیچ نوع رابطه‌ای با این ... اين مسئلة 
ناخوشایند داشته باشم. 

مساماء مسلما من پیش پای شما داشتم به آقای پوآرو می‌گفتم که 
ما هرچه زودتر با خائم شویلر صحبت کنیم بهتر است. تا دیگر نیاز 
نباشد بعداً مراحمشان شویم. 


خانم شویار با رضایت خاطر به پوآرو نگاه کرد و گفت: ۱ 

- خوشحالم که هر دو شما احساسات مرا درک می‌کنيد. من اصلاً به 
مسائل این چنینی عادت ندارم. 

پوآرو برای آرامتر کردن او گفت: 

مها ف وز است. به همین خاطر است که ما می‌خواستیم 
هرچه سریعتر شما را از شر این مسئلة ناخوشایند خلاص کنبم. حالا 
خانم شویلر. لطف می‌کنید به ما بفرمایید که دیشب چه ساعتی 
خوابید ید؟ 

ساعت ده وقت خواب من است. اما دیشب کمی دیرتر خوابیدم. 
چون کورنلیا رابسون با بی‌فکری تمام مرا منتظر گذاشته بود. 

- بسیار خوب, خانم. می‌توانم بپرسم که بعد از خواب چه صداهایی 
شنیدید؟ 

خانم شویلر گفت: 

- من خواب خیلی سبکی دارم. 

مب عالی است. خانم. این مستله کمک شایانی به ما خواهد کرد. 

بار اول با صدای ان دخترک پرسروصدا از خواب بیدار شدم. 
ندیمة خانم دویل را می‌گویم. با صدای بلندی به زبان فرانسه گفت: 
«شب به خیر, خانم.» به نظر من که نیاز نبود آن موقع شب این‌قدر بلند 

- بعد چیزی نشنیدید؟ 

- دوباره خوابم برد ولی بعد ناگهان بیدار شدم و فکر کردم کسی در 
کابینم است. اما بعد متوجه شدم صدا از کابین بغلی است. 

- منظورتان کایین غانم دویل است؟ 

-بله, بعد صدای پای کسی را روی عرشه شنیدم و بعد صدای افتادن 
چیزی در آب. 

- نمی‌دانید چه ساعتی این اتفاقها افتاد؟ 

- چراء می‌دانم. ساعت کت و ربع بود. 
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مه شما مطمئنید؟ 

بله. دقفا به سات بالای تختم نگاه کردم. 

س صدای شلیک را نشنیدید؟ 

صدایی شبیه صدای شلیک نیامد. 

-اگر صدای شلیکی می‌آمد. حتما بیدارتان می‌کرد. این طور نیست؟ 

خانم شویلر کمی به سژال فکر کرد و بعد سر قورباغه‌مانندش را تکان 
داد و. با لحنی که مشخص بود دلخور شده است. گفت: 

- نمی‌دانید چه چیزی صدای آبی را که شما شنیدید ایجاد کرده بود؟ 

- نمی‌دانم ؟ چراء خو ب هم می‌دانم. 

سرهنگ ریس راست نشست و پرسید: 

س می‌دانید؟ 

بله که می‌دانم. از آن صداهایی که اطراف کابینم این طرف و آن 
طرف می‌رفت خوشم نیامد. بلند شدم و بیرون رفتم. روزالی اتریورن را 
ديدم که به ترده‌ها تکیه واه بردو ری در آب انداشته نود 

صدای ریس پر از تعحب بود. 

س بله. 

بله. صورتش را کاملا می‌دیدم. 

او هم شما را دید؟ 

پوارو به جلو خم شد و پر سید؛ 

- چه حالتی در صورتش بود؟ 

ریس و پوآرو نگاه کوتاهی به هم انداختند. ریس پرسید: 


- بعدش چه شد؟ 
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م خانم اتربورن به طرف پاشنة کشتی رفت و من هم برگشتم که 
بخوابم. 

کسی در زد و مدیر کشتی وارد شد. چیز بقچه‌مانند و خیسی در 
دستش بود. گفت: 

پیدایش کرديی سرهنگ. 

ریس بسته را گرفت و لایه‌های پارچةٌ خیس مخمل را از هم باز کرد. 
درون آن دستمال کلفتی با ته‌رنگ صورتی بود که به دور هفت‌نیر 
کوچکی با دستة مروارید پیچیده شده بود. 

ریس با حالتی پیروزمندانه نگاهی به پوآرو انداخت و گفت: 

- می‌بینید؟ فکر من درست بود. اسلحه را از کشتی بیرون انداخته 
بو دند. 

آن ها ا کت شتا غود گذاشت: 

نظر شما جیست. آقای پوارو؟ این همان اسلحه‌ای است که آن 
شب در هتل کاتارا کت دیدید؟ 

پوآرو بدقت اسلحه را بررسی کرد و گفت: 

بلهء همان است. رویش کارهای تزئینی انجام شده و حروف «ژ» و 
«(ب » هم روی ان حک شده است. چبز خیلی لوکسی است؛ اما کشنده. 

ریس به نجوا گفت: 

- کالیبرش هم بیست و دوست. 

خشاب هفت‌تیر را باز کرد و گفت: 

دو گلوله هم از آن شلیک شده. شکی نیست که آلت قتل همین 
است. 

خانم شویلر با لحنی بی‌ادبانه گفت: 

- پس تکلیف شال من چه می‌شود؟ 

شال شماء خانم؟ 

کال کک کو انیت کو دمت ابت 


ریس پارچة خیس را برداشت و پرسید: 
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و مایت کیت 

- بله که مال من است. دیشب گمش کرده بودم و همه‌جا را هم 

پوآرو نگاهی پرسشگرانه به ریس انداخت و او هم کمی سر نکان 
داد. پر سید: 

- آخرین بار کی آن را دیدید؟ 

دیشب موقع شام در سالن همرآهم بود. اما وقتی خواستم به کابینم 
بروم و بخوایم.نتوانستم آن را پیدا کنم. 

ریس زمزمه کنان گفت: 

- می‌دانید از آن برای چه کاری استفاده کرده‌اند؟ 

بعد شال را باز کرد و با انگشت به سوراخهای روی آن اشاره کرد و 
ادامه داد: 

- قاتل آن را دور اسلحه‌اش پیچیده تا صدای شلیک را خفه کند. 

خانم شویلر سرخ شد و فریاد زد: 

زس گفت: 

- خانم شویلر. می‌توانید به ما بگویید که آیا قبلا هم با خانم دویل 
رابطه داشته‌اید با خیر؟ 

- قبلا هیچ رابطه‌ای با او نداشته‌ام. 

اما او را که می‌شنأختید. این طور نبست؟ 

معلوم است که اسمش را شنیده بودم. 

- هیچ مراود؛ٌ فامیلی هم بین شما نبود؟ 

ما در خانوادة خود همیشه به استقلالمان افتخار کرده‌ایم. سرهنگ. 
مادر عزیز من هرگز اسم خانوادهٌ هارتز را هم نمی‌اورد؛ چون همه آنها 
تازه به دوران رسبده‌اند. 


م چیز دیگری هم می‌دانید که بتواند به ما کمک کند؟ 
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- نه. چیز دیگری نیست. لییت ریج‌وی در انگلستان بزرگ شده بود 
و من هم برای اولین بار او را در این کشتی دیدم. 

از جایش بلند شد. پوآرو در را برای او باز کرد و خانم شویلر با 
طمطراق خاصی خارج شد. دو مرد به هم خیره شدند. ریس گفت: 

این هم داستان اوست و او هم بر سر حرفش خواهد ماند. فکر 
می‌کنم دروغ می‌گفت. نمی‌دانم. روزالی اتربورن؟ اصلاً فکرش را هم 
نمی‌کردم. 

پوآرو با ناباوری سر تکان داد. بعد با دو دست محکم به میز کوبید و 
گفت: 

اصلاً جور درنمی‌آید؛ حتی یک ذره. اصلاً حور درنمی‌آید.؛ 

ریس به او نگاه کرد و پرسید: 

- منظورتان چیست؟ 

- منظورم این است که تا قسمت خاصی از ماجرا همه چیز درست و 
میزان است. یک نفر می‌خواسته لینت دویل را بکشد. او صدای جنجال 
درون سالن را می‌شنود و اسلحة ژاکلین بلفور رأ برمی‌دارد. بعد لینت 
دویل را می‌کشد. حرف «ژ» را روی دیوار می‌ویسد و تا اینحای ماحرا 
همه چیز واضح است. این طور نیست؟ همه چیز به ژاکلین اشاره می‌کند. 
اما بعد قاتل به جای انکه اسلحه. ان اسلحه لعنتی ژاکلین بلفور رأ در 
جایی بگذارد که همه آن را پیدا کنند. چه می‌کند؟ آن مدرک مستدل را 
از کشتی به بیرون پرت می‌کند. آخر چراء دوست من؟ چرا؟ ... 

ریس سر تکان داد و گفت: 

ما حق دار بد. کمی عجیب است. 

- چیزی بیشتر از عجیب. غیرممکن است. 

- غیرممکن نیست. چون همین اتفاق افتاده. 

- منظورم آن نبود. من می‌گویم که ممکن نیست قتل این طوری 
اتفاق افتاده باشد. یک حای این کار می‌لنگد. 


فصل هفدهم 


سرهنگ ریس با کنجکاوی به دوستش نگاه کرد. ذهن پوآرو را تحسین 
می‌کرد. البته جای تحسین هم داشت. چند لحظه‌ای بود که دیگر 
نمی توانست سیر تفکرات پوارو را دنبال کند. سوالی هم نپر سید. عادت 
به سؤال پرسیدن هم نداشت. او هميشه موضوعات در دسترس را دنبال 
می‌کرد. 

بالاخره پرسید: 

- کار بعدی‌مان چیست؟ باید از آن دخترک. روزالی انربورن. 
بازجویی کنیم؟ 

بله. شاید با این کار چیزهایی روشن شود. 

روزالی اتربورن با ناراحتی وارد شد. به نظر عصبی تمی‌آمد. ترس هم 
در چهره‌اش نداشت. بی تفاوت بود و رفتاری داشت که انگار نمی خواهد 
آنجا باشد. پرسید: 

خب» با من چه کار دارید؟ 

ریس رشتة کلام را به دست گرفت و گفت: 

ما در مورد قتل خانم دویل تحقیق می‌کنیم. 

روزالی سر تکان داد. ریس پرسید: 

- می‌توانم بپرسم دیشب بعد از شام چه کردید؟ 

تون کی ف ک رواو کت 

من و مادرم خیلی زود رفتیم که بخوابیم. چیز خاصی نشنیدیم بجز 
سروصدای مبهمی که از بیرون کایین دکتر بسنر می‌آمد. صدای آن دکتر 
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سروصدا برای جه بود. 

ب صدای شلیک هم نشنیدید؟ 

تب ناه 

کاملاً مطمعنید؟ 

یعنی چه که مطمکنی؟ معلوم است که مطمکنم. 

- مثلاً از کابین خود خارج نشدید که به سمت راست عرشة کشتی 
بروید و چیزی را در آب بیندازید؟ 

روزالی سرخ شد و جواب داد: 

مگر در آب انداختن چیزی جرم است؟ 

نه البته که نه. پس شما چیزی sb NE‏ 

نه. گفتم که. تمام شب را در کابینم خواب بودم. 

ت پس آگر کسی شمارا دید باشد که 

روزالی میان حرف او پرید و گفت: 

چه کسی گفته است که من را دیده؟ 

خانم شویلر. 

دخترک حیرت‌زده فریاد زد؛ 

- خانم شویلر؟ 

بله. خانم شویلر به ما گفتند که شما را بیرون کابین خود دیده‌اند که 
چیزی را از بالای نرده‌ها به رودخانه می‌انداختید. 

روزالی محکم جواب داد: 

دروغ محض است ... 

بعد گویی که چیزی به خاطر آورده باشد پرسید: 

چە ساعتی بوده است ٩‏ 
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پوآدو حواپ داد؛ 
- ساعت یک و ده دقیقه. مادموازل. 


روزالی متفکرانه سر تکان داد و پرسید: 


شبح مرگ بر فراز نیل ۲۱۷ 


او چیز دیگری هم دیده؟ 

پوارو با کنجکاوی به او خیره شد و دستی به چانه‌اش کشید. جواب 
داد: 

س نه. چیزی ند بده؛ اما صداهایی شنیده اسٿ. 

- چی شنیده؟ 

شنیده است که کسی در کابین خانم دو یل ابن طرف و آن طرف 
رفته. 

روزالی به نجوا گفت: 

حالا دیگر رنگی به رخسار ۳ رنگش کاملا پر یده بود. پوآرو 
بز سید 

- هنوز هم می‌گویید که چیزی داخل آب نینداخته‌اید. مادموازل؟ 

- آخر من چرا باید نصفه‌شب این طرف و أن طرف بدوم و چیزی در 

- نمی‌دانم. حتماً منظور خاصی نداشته‌اید. 

روزالی با عصبانیت گفت: 

منظور خاصی نداشته‌ام ؟ 

بله. می‌بینید» خانم؟ شما دیشب یک چیزی در آب انداخته‌اید؛ من 
نمی‌دانم چه بوده اما یک چیز عادی نبوده است. 

ریس ارام پارچهُ خیس مخمل را روی میز گذاشت تا محتویات آن 
را نشان دهد. روزالی اتربورن با دیدن هفت‌تیر به عقب پرید و فریاد 
زد 

لنت دوبل را با .. همین ۰.. همین کشته‌اند؟ 

- بله, مادموازل. 

- و شما فکر می‌کنید که من ... من ... او را کشته‌ام؟ این حرف 


۳۸ شبح مرگ بر فراز نیل 


بعد خندید و با ناراحتی از جا بلند شد. 

لطفا این مسخره‌بازی را تمام کنید. 

رپس گفت: 

به خاطر داشته باشیده خانم. خانم شوپلر حاضرند قسم بخورند که 
اما و شا را ترون از کان شود وی تب ماه فسوی کاخ اند 

روزالی دوباره زیر خنده زد و گفت: 

- آن ماده‌سگ پیر؟ او همین حالا هم نیمه کور است. من بیرون کابین 
او نبودم. 

جند لحظه‌ای مکث کرد و بعد گفت: 

می‌توانم بروم؟ 

رپس سر تکان داد و روزالی اتربورن از در بیرون رفت. دو مرد به 
هم نگاه کردند. ریس سیگاری گیراند و گفت: 

- خب این هم دو داستان کاملاً متناقض. حرف کدام‌یک را می‌شود 
باور کرد؟ 

و تکان داد و گفت: 

- فکر نمی‌کنم هیچ کدام از آنها کاملاً راست گفته باشد. 

ریس گفت: 

- اینکه مردم سعی می‌کنند حقیقت را پنهان کنند و دروغ می‌گویند 
بدترین جای شغل ماست؛ آن هم به دلایلی که هرگز برایشان سودی 
نخواهد داشت. خب قدم بعدی چیست؟ په بازحویی از مسافرها ادامه 
بدهیم؟ 
بله» فکر می‌کنم اگر با برنامه پیش برویم بهتر باشد. 

ریس به تأیید سر تکان داد. 

خانم اتربورن. مادر روزالی؛ پس از دختر ش وارد اتاق شد. لباس 
گشادی از پارچة باتیک" به تن کرده بود. او حرفهای دخترش را تأیید 


1. batik 
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کرد و گفت که دیشب هر دو قبل از ساعت یازده به رختخواب رفته‌اند. 
خود او در طول شب هیچ صدایی نشنیده بود و نمی‌توانست مطمئن 
باشد که دخترش نیمه‌های شب از کابین بیرون رفته است یا خیر. اما در 
مورد حنایت نظرات کوبنده‌ای داشت. 

این یک جنایت عشقی است. عشق اصلی‌ترین انگیزه برای قتل 
است. عشق رابطة نزدیکی با شهوت دارد. آن دخترک. ژاکلین, 
نیمه‌لاتین اه خون حوشنده‌ای دارد. او از درونی‌ترین غرایز و حود 
خود پیروی می‌کند و نیمه‌ شب تاریک» اسلحه به دست. به تخت ليشت 
دویل نزدیک می‌شود و ... 

پوآرو وسط داستان او پرید و توضیح داد؛ 
ما اثبات شده. ۱ 

خانم آتربورن دست از سر شهوت برنمی‌داشت: 

پس کار شوهر لینت دویل است. به خاطر سرخوردگی‌های غرایز 
جنسی‌اش او را کشته است. این یک نایبت جنسی است. زیاد هم 
اتفاق افتاده. 

این بار ریس توضیح داد که: 

پای آقای دویل دیشب تیر خورده. او هم دیشب نمی‌توانست از 
جایش تکان بخورد. استخوان پایش خراشیده شده و دیشب را تمام 
مدت در کابین دکتر بسنر گذرانده ات 

خانم اتربورن خیلی ناامید شده بود. کمی در ذهنش جستجو کرد و 
گفت: 

البته که کار او نیست. چقدر من احمقم. کار خانم باورز است. 

- خانم باورز؟ 

- بله, طبیعتا. از دید روانشناسی که نگاه کنیم همه چیز کاملا واضح 
خواهد بود. او دچار واپس‌زدگی شده است. او از آن دخترهايي است که 
چندان حذاییت جنسی ندارند و هميشه به خاطر کمالات اخلاقی خود 
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مورد احترام بوده‌اند. باورز از دیدن این زن و شوهر که این طور 
عاشقانه کنار هم زندگی می‌کنند خونش به جوش می‌آید و دست په 
جنایت مي‌زند. تما ا شود اوست. من در کتاب خودم با نام ٹاکهای 
بی‌بر به این ... 

ریس با زیرکی میان حرف او پرید و گفت: 

پیشنهادات شما کمک شایانی به ما کرد خانم. ما دیگر باید سر 
.کارمان برگردیم. واقعاً لطف کردید. 

او را با احترام تا د در همراهی کرد و در را پشت 
برگشتن. دستی به پیشانی‌اش کشید و گفت: 

خدا را شکر که رفت! عجب ذهن الوده‌ای دارد این؛زن! جرا یک 
نفر نمی‌آید او را بکشد؟ 

پوارو به دلداری او گفت: 

-برای کشتن او هنوز وقت هست. البته زياد هم بیراه نمی‌گفت. خب 
دیگر. چه کسی مانده؟ پنینگتون ... او را می‌گذاریم برای آخر ... ریچتی 
و بعد فرگوسن. 

سینیور ریچتی پرسروصدا و هیجان‌زده داخل شد. 


او بست. موقع 


چه جنایتی! چه وحشتی! ان جوانی, به آن زیبایی! این 
جنایتی عليه انسانیت است! 

دستهای سینیور ریچتی در هوا تاب می‌خورد و به سژالات جواب 
می‌داد. او خیلی زود برای خواب به کابینش رفته بود درست بعد از 
شده بود خوانده بود که در باب کوزه‌های یافت‌شده در کوهپایه‌های 
آنتالیا بحث می کرد. چراغش را مدتی قبل از ساعت بازده خاموش 
کرده بود و خير هیچ صدایی هم نشنیده بود. نه صدای شلیک گلوله‌ای 
و نه صدای باز شدن در نوشابه‌ای. تنها صدایی که نظرش را حلب کرده 
بود صدای بلند افتادن چیزی در آب پود که دقیقاً از نزدیک سوراخ 
پنحرءة کابین او آمده بود. 
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- کاپین شما در طبقة پایین عرشه و در سمت راست کشتی است. 
بله؟ 

بله. بله. همان‌جاست. صدای آبی که من شنیدم غیلی بلند بود. 

بار دیگر دستانش را به هوا پراند تا بلندی صدا را نشان دهد. 

- می‌توانید بگویید چه ساعتی آن صدا را شنیدهء‌اید؟ 

حدود یک یا دو یا سه ساعت بعد از خواب رفتنم بود. فکر کنم دو 
ساعت. 

مثلا حدود ساعت یک و ده دقیقه نبود؟ 

بله. خیلی امکان دارد همان ساعت باشد. آ. خدایا. چه زن زیبایی 
بود! این حنایتی عليه انسانیث است ... 

سینیور ریچتی که خارج می‌شد هنوز دستهایش در هوا تاب 
می خوردند. 

ریس به پوآرو نگاه کرد و ابرو بالا برد و شانه بالا انداخت. نوبت به 
فرگوسن رسیده بود. 

حرف زدن با فرگوسن ساده نبود. او با بی‌تفاوتی در صندلی‌اش ولو 
شد و گفت: 

-بهترین کاری که می‌توانید در این باب بکنید این است که رهایش 
کنید. چه اهمیتی دارد؟ زنهای بی‌مصرف و سطحی در جهان زیاد است. 

ریس جدی گفت: 

آقای فرگوسن, می‌توانید به ما بگویید که دیشب چه کارهایی انجام 
داد ید؟ 

علت این رفتار شما را نمی‌فهمم اما می‌گويم. مدتی در اطراف 
پلکیدم. بعد با خانم رابسون به ساحل رفتم. او که به کشتی برگئنت» من 
یک مدت دیگر هم این طرف و آن طرف چرخیدم و حدود نیمه شب 
بود که برگشتم و خواپیدم. 

- کابین شما در طبقهٌ پایین کشتی سمت راست است؟ 

نله می کن آدنهای بر دار وار رور کم مان 


- صدای شلیکی نشنیدید؟ صدایش بیشتر شبیه صدای باز کردن در 
نوشأبه بوده. 

فرگوسن کمی فکر کرد و بعد گفت: 

- فکر می‌کنم صدایی شبیه در نوشابه شنیدم. نمی‌دانم کی بود ... کمی 
قبل از این بود که خوابم ببرد. اما صدای پای زیادی از عرشه بالای سرم 


-حتماً آن را که شما شنیده‌اید صدای شلیک خانم بلفور بوده. صدای 
دیگری نشنیدید؟ 


فرگوسن به علامت نفی سر تکان داد. 

س هیچ صدای ۳ هم نشنیدید؟ 

صدای ابپ؟ چرا. فکر می‌کنم صدایی شبیه افتادن چیزی در اب 
هم آمد. اما از بالا سروصدای زیادی می‌آمد. زياد مطمثن نیستم. 

- شما دیشب از کابینتان بیرون نیامدید؟ 

فرگوسن لبخند زد و گفت: 

- تا در آن فوز عظیم شرکت داشته باشم؟ نه. متأسفانه بیرون نرفتم. 

خواهش می‌کنم. آقای فرگوسن. دست از بچه‌بازی بردارید. 

مرد با عصبانیت شدید عکس العمل نشان داد: 

- چرا نباید بگویم که چه اعتقادی دارم؟ من کاملاً با خشونت موافقم. 

پوآرو زیرلب گفت: 

- جای تعجب است که چرا خودتان به آنچه که می‌گویید عمل 

بعد کمی به جلو خم شد و ادامه داد: 

- فلیت‌وود به شما گفت که لینت دویل یکی از ثروتمندترین زنهای 
انگلستان است. نه؟ 

فلیت‌وود چه ربطی به این ماحرا دارو؟ 

دوست من» فلیت‌وود انگیزه‌ای بسیار قوی برای کشتن خانم دویل 
دارد. او با خانم دویل خصومت شخصی داشت. 
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فرگوسن از جا پرید و با نفرت فریاد زد: 

- آهاء پس بازی کثیف شما این است. می‌خواهید تمام تقصیرها را 
گردن کارگر فقبری مثل فلیت‌وود بیندازید؛ چون نمی‌تواند مثل بقية 
پولدارها وکیل آن‌چنانی بگیرد؟ اما به شما بگویم. اگر بخواهید 
فلیت‌وود را در این جریان مقصر جلوه بدهید. با من طرفید. 

پوآرو با مهر بانی پر سید: 

کو می توانم بپرسم شما جکاره هستید؟ 

فرگوسن سرخ شد و با صدایی نخراشیده گفت: 

من هم بالاخره دوستانی دارم. 

وین گفته 

خب. آقای فرگوسن. در حال حاضر دیگر با شما کاری نداریم. 

در که پشت سر فرگوسن بسته شد. ریس جمله‌ای غیرمنتظره برای 
گفتن داشت؛ 

- جوانک دوست‌داشتنی‌ای است. واقعاً می‌گویم. 

- فکر نمی‌کنید او همان آدمکشی باشد که شما دنبالش هستید؟ 

- فکر نمی‌کنم او باشد. اما در اینکه طرف من هم در این کشتی است 
شک ندارم. اطلاعاتی که به دست ما رسیده کاملا دقیق و بی‌نقص است. 
اما خب. به کار خودمان بپر داز یم بهتر است. نوبت پنینگتون رسیده. 


فصل هجدهم 


اندرو پنینگتون تمام عکس‌العمل‌هایی را که مردم موقع مردن یک نفر 
نشان می‌دهند به ترتیب اجرا کرد. مثل همیشه لباس مرتبی به تن 
داشت. تمام تفاوتش با گذشته این بود که رنگ کراواتش را عوض 
کرده بود و کراوات سیاه زده بود. در صورت از ته تراشیده‌شده و 
کفید اش اٹاری از سر کزان و خیرت داشت: 

غمگینانه گفت: 

آقایان» من بی‌نهایت از این پیشامد غمگین شده‌ام. آخر چرا لینت 
کوچولو؟ او نازترین دختربچه‌ای بود که من دیده بودم. چقدر هم 
پدرش» ملوئیش دیج دی؛ به او افتخار می‌کرد ... اما الآن جایی برای این 
حرفها نیست. تمام خواهش من این است که به من بگویید چه کمکی به 
حل شدن این ماجرا می‌توانم بکنم. 

ریس ریت 

- برای شروع. باید از شما بپرسم که آیا دیشب هیچ صدای عجیبی 
شنیده‌اید یا خیر. 

نهء آقا. فکر نمی‌کنم صدایی شنیده باشم. کابین من کنار کابین دکتر 
بسنر است؛ شمارة چهل و یک. حدود نیمه‌شب سروصدایی از کابین او 
می‌آمد. اما من تا امروز صبح نفهمیدم که علت آن جیست. 

- چیز دیگری نشنیدید؟ مثلا صدای شلیک؟ 

اندرو پنینگتون با حرکت سر جواب منفی داد. 

دیشب چه ساعتی خواپیدید؟ 


کم فا ار باه با رده 

بعد به جلو خم شد و ادامه داد: 

- فکر کنم بدانید که چه شایعاتی در کشتی پیچیده. آن دخترک 
نیمه فرانسوی - ژاکلین بلفور را می‌گویم - حرکات مشکوکی از خود 
نشان می‌داد. لینت به من چیزی نمی‌گفت. اما من که کر و کور نیستم. 
فکر می‌کنم بین او و سایمون سر و سرّی وجود داشته. به نظر من علت 
این فتل همان «حسادت زنانه» است. انگیزء خوبی هم هست: این طور 
نیست؟ و البته این را هم باید در نظر گرفت که لینت دویل با موقعیتی 
که داشت حسادتهای زیادی را هم برمی‌انگیخت. 

پوآرو پرسید: 

پعتی به نظر شما ژاکلین بلفور خانم دویل را کشته است؟ 

- به نظر من که چنین می‌رسد. ولی البته. من که چیزی نمی‌دانم 

اما متاسفانه ما یک چیزهایی می‌دانیم. 

پنینگتون متعجب شده بود. بی‌اختیار گفت: 


بله؟ 
-بله. ما می‌دائیم که امکان ندارد خانم بلفور لیت دویل را با تیر زده 
باشد. 


" بعد با دقت مسائل را برای پنینگتون شرح داد. اما او انگار 
نمی‌خواست این حقیقت را بپذیرد. گفت: 

- درست است که در ظاهر این جریان منطقی به نظر می‌رسد. اما 
حاضرم شرط ببندم که آن خانم پرستار تمام شب را کنار او بیدار 
ننشسته. اثر داروها تمام شده و او نیمه‌های شب, یواشکی. از کابین 
بیرون رفته» کارش را تمام کرده و برگشته است. 

به نظر بعید می‌رسد. آقای پنینگتون. خانم پرستار گفت که مسکُنی 
قوی به او تزریق کرده بوده. این را هم یادتان باشد که پرستارها عادت 
دارند با کوچکترین صدایی که از طرف بیمارشان می‌شنوند. از خواب 


بیدار شوند. 
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پنینگتون هنوز هم باور نداشت و اعلام کرد: 

ولی هنوز هم این موضوع به نظر من مشکوک می‌آید. 

ریس با حالتی جدی, اما مژدبانه. گفت: 

حرف من را قبول کنید. آقای پنینگتون. ما تمام راههای ممکن را 
بخوبی بررسی کرده‌ايم. نتیجه کاملاً واضح است. ژاکلین بلفور قاتل 
لینت دویل نیست و باید جای دیگری به دنبال قاتل بگردیم. به همین 
خاطر هم هست که امیدواريم شما بتوانید کمکی به ما بکنید. 

پنینگتون عصبی شده بود. گفت: 

س 

بله. شما دوست قدیمی مقتول بوده‌اید و از همة زیر و بم‌های زندگی 
او هم خبر دارید؛ حتی بهتر از شوهرش. می‌دانید که. انشان و خانم 
دویل فقط چند ماه بود که با هم اشنا شده بودند. حتما شما می‌توانید به 
ما بگویید که چه کسی از ایشان کینه‌ای به دل داشته یا مرگ ایشان را 
می‌خواسته است. 

پنینگتون زبانش را روی لبهای خشک‌شدهء‌اش کشید و گفت: 

راستش را بخواهید. من هیچ چیز نمی‌دانم ... لینت در انگلستان 
بزرگ شده بود و من کمتر از زندگی خصوصی او خبر داشتم. 

پوآرو متفکرانه گفت: 

-با وجود این. ما مطمشنیم که حداقل یک نفر در این کشتی هست که 
از مرگ خانم دویل بدش نمی‌آید. خاطر تان که هست. درست همین جا 
بود که خانم دویل از مرگ حتمی نجات پیدا کرد. ماجرای آن 
تخته‌سنگ بزرگ را می‌گویم ... آه اما تا آنجایی که یادم است. شما آن 
دور و اطراف نبودید؛ بودید؟ 

س له وقتی آن اتفاق افتاد من داخل معبد بودم. ذا فهمیدم جه 
اتفاقی افتاده. واقعاً حادثة خطرناکی بوده. اما به نظر می‌رسید اتقاقی 
باشد. شما این طور فکر نمی‌کنید؟ 

پوآرو شانه بالا انداغت و گفت: 


آن موقع شاید به نظر اتفاقی می‌رسید. اما حالاء با دیدن این وضم, 

بله. بله. البته ... 

پنینگتون عرق پیشانی‌اش را با دستمال ابریشمی تمیزش پاک کرد. 
سرهنگ ریس رشتۀ کلام را به دست گرفت و گفت: 

آقای دویل به ما گفتند که یک نفر از مسافرهای کشتی خصومت 
شدیدی نه با خود خانم دوپل بلکه با خانوادۀ ریج‌وی دارد. شما می‌دانید 
آن شخص که می‌تواند باشد؟ 

پنینگتون حقیقتاً تعحب کرده بود. گفت: 

- اصلاً نمی‌دانم. 

- خانم دویل در این باب با شما صحبتی نکردند؟ 

- نه. 

_ شما دوست قدیمی يدر خانم دویل هم بوده‌اید. آبا او هیچ وفت 
فعالیتی تجاری انجام داده بود که در اثر آن رقیب تجاری‌اش 
همه چیزش را از دست داده باشد؟ 

پنینگتون ناامیدانه سر تکان داد و گفت: 

مورد خاصی را به یاد نمی‌آورم. البته از این دست معاملات کم 
نبود. اما به پاد نمی‌آورم که کسی به خاطر شکست در معامله‌ای او را 
تهدید کرده باشد. 

یعئی آخرش این است که شما هیچ کمکی نمی‌توانید به ما بکنید؟ 

- این طور به نظر می‌رسد. شرمنده‌ام که نمی‌توانم کمک بیشتری 
بکنم» آقایان. 

ریس نگاه کوتاهی به پوآرو انداخت و گفت: 

- واقعاً حیف شد ... ما امید زیادی به کمکهای شما بسته بودیم. 

اندرو پنینگتون گفت:" 

- چون آقای دویل بستری هستند به نظرم مسئولیت رتق و فتق آمور 
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با من است. می‌بخشید. سرهنگ. اما لطف می‌کنید به بنده بفرمایید که 
برنامة بعدی ما چیست؟ 

م از اینجا که حرکت کنیم. یکسره و بدون توقف به شلال خواهیم 
رفت. فکر کنم فردا صبح به آنجا برسیم. 

تکلیف جسد چه می‌شود؟ 

م ان را په یکی از سردخانه‌های انبار منتقل خواهیم کرد. 

پنینگتون سر تکان داد و از اتاق بیرون رفت. 
پوآرو و ریس نگاه دیگری به هم انداختند. ریس سیگاری گیراند و 
گفت: 

الا حال فرش ناه 

وا مر تکان داد و گفت: 

- تازه بدحوری هم دست و پایش را گم کرده بود. دروغ خیلی 
احمقانه‌ای تحویلمان داد. وقتی که سنگ از بالای صخره افتاد. 
پنینگتون در معبد نبود. من حاضرم قسم بخورم. چند دقیقه قبل. از 
آنجا بیرون امده بودم و مطمثنم که او را انجا ندیدم. 

ریس کفت: 

- دروغ مسخره‌ای بود. خیلی ساده مچش باز شد. 

ادو سس مان داد و گفت: 

ولی خوب توانستیم او را به بازی بگیریم. نه؟ 

- من هم همین طور فکر می‌کنم. 

- من و شما خوب حرف هم را می‌فهميم. دوست من. 

صدای موتور کشتی از زیر پایشان بلند شد و کشتی شروع به حرکت 
کرد. کارناک به سمت شلال به راه افتاده بود. 


ریس گفت: 
- گردنبند مروارید؛ چیز دیگری که باید تکلیفش معلوم شود آن 
اشت: 


- برنامه‌ای دارید؟ 


ریس به ساعتش نگاهی انداخت و گفت: 

- بله, نیم ساعت دیگر وقت ناهار است. آخر غذا می‌خواهم برای 
مسافران صحبت کنم. می‌خواهم به همه اعلام کنم که گردنبند مروارید 
خانم دویل گم شده است و تا زمانی که جستجوی ما در کشتی تمام 
نشده, کسی حق خروج از سالن را ندارد. 

پوآرو به استقبال از این ایده سر تکان داد و گفت: 

فکر بسیار خوبی است. هرکس که گردنبند را برداشته حتما هنوز 
هم آن را به همراه دارد. اگر ما هیچ اخطاری از قبل ندهیم. دزد می‌تواند 
از فرصت استفاده کند و آن را از کشتی بیرون بیندازد. 

- باید خلاصه‌ای از آنچه تا اینجا فهمیده‌ايم بنویسم. این کار از 
گیج شدنمان جلوگیری می‌کند. 


پوارو گفت: 
کار خوبی می‌کنید. برنامة درست و منظم؛ در کار ما اینها 
همه جیزند. 


ریس برای چند دقیقه‌ای سرگرم نوشتن در برگة نمیز و مرتب خود 
شد. بعد از اتمام کار نتیجه را جلو پوآرو گذاشت و گفت: 

- چیزی در این برگه هست که شما با آن موافق نباشید؟ 

پو آرو به برگه نگاه گرد این طور نوشته شده بود؛ 


قتل خانم لینت دویل 

خانم لینت دویل را آخرین بار ندیمۀ او, لوییز بارگت» زنده دیده 
است. زمان: ۱۱:۳۰ (حدوداً). 

افراد زیر برای ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۳۰ شاهد دارند: کورنلیا رابسون؛ 
جیمز فنتورپ. سایمون دویل و ژاکلین بلفور. و نه هیچ کس دیگری. 
اما حنایت چند ساعت بعد اتفاق افتاده است. از لحاظ عملي برای ما 
مشخص شده است که از اسلحة ژاکلین بلفور برای قتل استفاده شده که 
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در این فاصله در کیف‌دستی‌اش بوده است. البته استفاده از اسلحة او در 
ارتکاب به قتل برای ما صددرصد مبرهن نیست تا وقتی که یک 
متخصص کالبدشکافی بر این حقیقت صحه بگذارد. اما شواهد همه 
این طور حکایت می‌کنند. 

سیر احتمالی اتفاقها: اقا يا خانم «الف» (قاتل) شاهد نزاع ہين 
ژاکلین بلفور و سایمون دویل در سالن تماشا بوده و فهمیده است که 
اسلحه زیر کاناپه رفته است و بعد از خالی شدن سالن آن را برمی‌دارد. 
«الف » فکر می‌کرده است که با این کار همه ژاکلین بلفور را مقصر 
خواهند شناخت. اگر این فرضیه درست باشد افراد زیر از مظان اتهام 
خارج می‌شوند: 

کورنلیا رابسون؛ او فرصتی نداشته است که قبل از جیمز فنتورپ به 
سالن تماشا برگردد و اسلحه را بردارد. 

خانم باورز؛ به همان دلیل. 

دکتر بسنر؛ به همان دلیل. 

توجه: فنتورپ به طور کامل از اتهامات مبڙا نیست» چون او 
می‌توانسته اسلحه را در جیبش بگذارد و به دکتر بگوید که پیدایش 
نکرده است. 

هر شخص دیگری می‌توانسته در این فاصلة ده دقیقه‌ای اسلحه را از 
انا و ارف 

کسانی که برای انجام قتل انگیزه دارند: 

اندرو پنینگتون؛ شواهد بسیاری در دست است که او قصد 
کلاهبرداری از خانم دویل را داشته است. اما این شواهد برای متهم 
کردن او کافی نیست. اگر او سنگ را از پالای صخره بر سر خانم دویل 
انداخته باشد. پس حتما می‌توانسته است از فرصتهای دیگری هم که 
برای قتل به وحود می‌امده کمال استفاده را ببرد. قتل دیشب مسلما از 
قبل برنامه‌ریزی نشده بود. صحنۀ شلیک دیشب در سالن تماشا فرصت 
مناسبی را برای قاتل فراهم کرده فتاه 


نقایص این فرضیه: چرا پنینگتون که می‌دانست اسلحه مدرک بسیار 
خوبی برای متهم جلوه دادن ژاکلین بلفور است باز هم آن را از کشتی به 
اب انداخته است؟ 

فلیت‌وود؛ انگیزه: انتقام. فلیت‌وود معتقد است که خانم دوبل به او 
بد کرده است و گرفتن انتقام را حق خود می‌داند. ممکن است که در 
شب حادثه. شاهد درگیری سایمون و ژاکلین بوده و جای اسلحه را 
فهمیده باشد و آن را به خاطر زیبایی‌اش برداشته باشد. نه برای آنکه 
تقصیرات را به گردن ژاکلین بلفور بیندازد. با این فرضیه می‌توان 
انداختن اسلحه را در آب توجیه کرد. 

نقایص این فرضیه: اگر فلیت‌وود نمی‌خواسته که تقصیر را به گردن 
ژاکلین بلفور بیندازد. پس چرا آن حرف «ژ» را روی دیوار نوشته 
است؟ 

توجه: به نظر می‌رسد دستمال ارزان‌قیمتی که همراه اسلحه در کف 
رودخانه پیدا شد متعلق به کسی مثل فلیت‌وود باشد. نه یکی از 
مسافران ثروتمند کشتی. 

روزالی اتربورن؛ باید داستان خانم شویلر را فبول کنیم یا انکار 
روزالی اتربورن را؟ شکی نیست که چیزی در آن موقع از کشتی بیرون 
انداخته شده است و ان چیز احتمالا اسلحه پیچیده‌شده در شال مخمل 
بوده ات 

نکته‌های درخور توجه: آیا روزالی اتربورن انگیزه‌ای داشته است؟ 
می دانیم که او زیاد از لیت دویل خوشش نمی‌آمد و به او حسادت 
می‌کرد. اما آیا این دلیل برای کشتن او کافی است؟ مدارکی هم که ما 
علیه او داریم تا زمانی که انگیز؛ او را برای قتل پیدا نکنیم برایمان 
سودی نخواهد داشت. تا انجایی که ما می‌دانیم. هیچ رابطة قبلی‌ای بین 
روزالی اتربورن و لیت دویل مود ات 

خانم شویلر؛ شال مخملی که اسلحه در آن پیچیده شده بود متعلق به 
خانم شویلر است. بر اساس گفته‌های خود او شالش را آخرین بار در 
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سالن تماشا دیده است. شب متوجه گم شدن آن شده و تلاشهایش هم 

برای پیدا کردن آن به جایی نرسیده است. 

آقا با خانم « الف » چطور قال را دست ورو ؟ أا طول 

بیج شب آن را دزدیده است؟ اگر چنین باشد. چرا این کار را کرده؟ هیچ کس 
پیش‌بینی نمی‌کرد که قرار است جنجالی بین ژاکلین بلفور و سایمون 
دویل اتفاق بیفتد. آیا «الف» شال را موقع برداشتن تن اسلحه از زير کانابه 
پیدا کرده است؟ اگر چنین باشد. چرا خود خانم شویلر وقتی که به دنبال 
آن می‌گشت پیدایش نکرد؟ آیا خانم شویلر اصلا آن را گم نکرده 
است؟ این بدان معناست که خود خانم شویلر به قتل لیبت دویل دست 
زده است. آیا شهادت او در مورد دیدن روزالی اتربورن دروغ است؟ 

احتمالهای دیگر: دزدی به عنوان انگیز؛ قتل: امکانش هست. چون 
گردنبند مروارید لبنت دویل گم شده است و او تمام طول شب آن را به 
گردن خود داشته 

لیئت دویل به خاطر کینۀ خانوادگی به قتل رسیده باشد: امکانش 
هست. اما در اپن باب مدرکی نداریم. 

می‌دأنیم که مرد خطرناکی هم در این کشتی هست. او یک ادمکش 
حرفه‌ای است. پس در این گشتی هم یک آدمکش هست و هم یک 
مرگ. ابا این دو موضوع را می‌شود به هم مرتبط کرد؟ اگر بخواهیم 
این فرضیه را بپيريم, بایداثبات کنیم که لیت دول اطلاعات 
خطرنا کی دربار؛ آن مرد در دست داشته است. 

نتیجه گیری: می‌توأئیم مسافرهای کشتی را به دو گروه تقسیم کنیم: 
گروهی که انگیز؛ لازم را برای قتل دارند یا مدرک مسنتدلی عليه آنها 
وجود دارد؛ و گروهی که طبق دانسته‌های ما. از مظان اتهام به دورند. 

گروه یک: اندرو پنینگتون. فلیت‌وود. روزالی اتربورن. خانم شویلر. 
لوییز بارگت (دزدی؟). فرگوسن (سیاسی؟) 

گروه دو: خانم آلرتون: تیم آلر تون. کورنلیا رابسون. خانم باورز, 
دکتر بستر» سینیور ریچتی. خانم اتربورن, جیمز قنتورپ. 
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پوآرو برگه را به ریس برگرداند و گفت: 

آنچه که نوشته‌اید کاملا عادلانه و دقیق است. 

شما تمام آن را قبول دارید؟ 
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- چیز دیگری هم هست که شما بځواهید به آن اضافه کنید؟ 

پوارو به عقب تکیه داد و با حالتی بزرگ‌منشانه گفت: 

-من؟ فقط یک سژال به آن اضافه می‌کنم. آن هم این است که چرا 
قاتل اسلحه را از کشتی بیرون انداخته است؟ 

- فقط همین؟ 

- در حال حاضر بله. تا نتوانم جواب قانع‌کننده‌ای برای این سژال 
پیدا کنم مسائل دیگر همه بی‌معنی خواهد بود. همین ... باید از همین 
نقطه شروع کنیم. متوجه هستید که شما در خلاصه‌ای که از موقعیت 
حال حاضر ما نوشته بودید. توجهی به این نکته نکرده بودید. دوست 
من. 

شاید قائل دستپاچه شده بوده. 

پوآرو سر تکان داد که یغ نمی‌داند. او شال مغمل را برداشت و 
همان طور خیس روی میز پهن کرد. آرام روی قسمتهای سوخته شده و 
سوراخهای آن دست کشید. تاگهان گفت: 

- سرهنگ» شما بیشثر از من در زمینهٌ تسلیحات تجربه دارید. به من 
بگویید که آیا پیچیده شدن یک همچین چیزی دور اسلحه ی ان 
تفاوت زیادی در میزان صدای شلیک آن ایجاد کند؟ 

نه نمی‌تواند؛ نه آن‌قدر که با صدا خفه کن می‌شود صدا را کم کرد. 

تیار آرام سر تکان داد و گفت: 

بک موه فقط یک :موی که ای کال با ات دا اها 
اه اقا تشر کی اور اها معمولا از ای ها سر رفته فا رنه 

ریس با کنجکاوی نگاهش کرد و گفت: 

بل فاد کے از اھان ها را شدانند, 


- و زنها تمام اطلاعاتی که مي‌توانند به دست بیاورند از کتاپهای 
جنایی پلیسی است که انها هم معمولا دقت چندانی در اين جزئیات 
ندارند. 

ریس روی قبضة مرواریدرنگ اسلحه دست کشید و گفت: 

البته این چیز کوچولو هم صدای چندانی از خود درنمیآورد. فقط 
یک تق؛ همین. اگر دور و پرمان شلوغ باشد. ده درصد هم احتمال ندارد 
که صدای آن را تشخیص بدهیم. 

-بله. من هم همین فکر را کردم. 

پوآرو دستمال را بررسی کرد و گفت: 

این یک دستمال مردانه است. اما مال مرد متشخصی نیست. جنس 
کتان و ارزان‌قیمتی دارد. قیمتش. خیلی زياد باشد. سه پنس است. 

- از آن دستمالهایی است که آدمهایی مثل فلیت‌وود همراه خود 
برمی‌دارند. 

پله. اندرو پنینگتون که دستمال ابریشمی گران‌قیمتی داشت. 

ریس بی‌هوا گفت: 

فرگوسن چطور؟ 

ممکن است او برای نمایش هم که شده یکی از این دستمالها را با 
خودش بردارد. اما لچک بیشتر به او می‌اید. 

فکر کنم قاتل از آن دستمال به‌جای دستکش استفاده کرده تا اسلحه 
را تگه دارد و اثر انگشتش روی آن نماند. 

بعد ریس به شوخی گفت: 

- «سرنخ دستمال سرخ!» 

کا بله. رنگ عجیبی دارد؛ این طور نیست؟ 

پوآرو دستمال را روی میز گذاشت. دوباره به سراغ شال مخمل رفت 
تا آثار باروت را روی آن بررسی کند. زیرلب گفت: 

- هنوز هم می‌گویم» خیلی عجیب است ... 
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بو آرو به آرامی گفت: 

- حالت خانم دویل: چقدر آرام آنجا خوابیده بود. با آن سوراخ 
کوچک در سرش. بادتان هست قیافه‌اش چطور بود؟ 

ریس با کنجکاوی به او نگاه کرد و گفت: 

- می‌دانید. احساس می‌کنم که سعی دار ید جیز ی را به من بفهمانید. 
آما هرچه تلاش می‌کنم متوجه نمی‌شوم. 


فصل نوزدهم 

ضدای در امد ریس گفته 

بفرمایید تو. 

پیشخدمتی وارد شد. رو به پوآرو کرد و گفت: 

س می‌بخشید قربان, اقای دویل با شما کار دارند. 

الان می‌آیم. 

پوآرو بلند شد و بیرون رفت. از پلکان بالا رفت. از طول عرشة اصلی 

ذشت. به کابین دکتر بسنر رسید و وارد شد. سایمون دویل در بالشها و 
تشکچه‌ها غرق شده بود. چهره‌ازش سرخ و تبدار بود. انگار از چیزی 

لطف بزرگی کردید که تشریف آوردید. آقای پوآرو. خواهشی از 
شما داشتم. , 

- پفرمایید. 

صورت سایمون از آنچه بود سرختر شد. 

- راستش را بخواهید. می‌خواستم ... می‌خواستم ژاکلین را ببینم. به 
نظرتان بد نیست که ... می‌شود که ... از او بخواهم که به اینجا پیاید؟ 
می‌دانید. اینجا که دراز کشیده بودم. خیلی فکر کردم. اخر ان بچة 
بیچاره ( آخر او فقط یک بچه است) که تقصیر زیادی ندارد. من بودم 
که با آو غیلی بد تا کردم .. 

دیگر نتوانست حرف بزند. پوآرو با علاقه به او نگاه کرد و گفت: 

- می‌خواهید مادموازل ژاکلین را ببینید؟ من او را به اینجا می‌آورم. 
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- ممنونم. لطف بزرگی می‌کنید. 

پوارو برای پیدا کردن ژاکلین بلفور بیرون رفت. او را در سالن 
تماشا پیدا کرد که در گوشه‌ای کز کرده و نشسته بود. کتابی هم جلویش 
باز بوده ولی جیزی نمی خواند. یوارو به آرامی گفت: 

با من تشریف می‌آورید. مادموازل؟ آقای دویل می‌خواهد شما را 


1 


ژاکلین از جا پرید. صورتش اول سرخ شد. بعد رنگش پرید. مبهوت 
شده بود. گفت: 

-سایمون؟ می‌خواهد من را ببینید؟ من را؟ 

پو آرو دید که از شدت هیجان نمی‌تواند از جایش تکان بخورد. گفت: 

با من می‌آیید. مادموازل؟ 

ژاکلین مثل کودکی سربه‌راه مطبع و متحیّر. دنبال او راه افتاد و گفت: 

- من ... البته که می‌آیم. 

پوارو به کابین وارد شد و گفت: 

این هم مادموازل بلفور. 

ژاکلین بعد از او قدم به کابین گذاشت. کمی به خود لرزید و ساکت و 
گنگ ایستاد. چشمانش بر چهر؛ سایمون قفل شده بود. سایمون هم 
خجالت زده می‌نمود. گفت: 

- سلام. ژاکلین. لطف کردی که آمدی. می‌خواستم بگویم که ... 
یعنی ... منظورم این است که ... 

ژاکلین میان حرف او پرید و کلمات سریع و یک‌نفس از دهانش 
بیرون ریخت: 

-سایمون من لینت را نکشته‌ام. می‌دانی که این کار از من برنمی آید ... 
من ... من دیشب دیوانه شده بودم. تو را به خدا من را می‌بخشی؟ 

کلمات حالا ساده‌تر در دهان سایمون می‌گشت. گفت: 

- البته که می‌بخشم. اشکالی ندارد. اصلاً اشکالی ندارد. من هم همین 
را می‌خواستم بگویم. می‌ترسیدم کمی نگران شد باشی .. 
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- نگران شده باشم؟ کمی؟ آه سایمون! 

- من هم به خاطر همین خوأستم که به اینجا بیاپی. می‌بینی» دختر 
خوب؟ اصلا جای نگرانی نیست. تو دیشب کمی عصبانی شده بودی. 
البته مشروب هم بی‌تأثیر نبود. با این شرایط طبیعی بود که آن رفتار را 
داشته باشی. 

آه. سایمون. ممکن بود تو را بکشم. 

- من به این سادگیها نمی‌میرم. حداقل با آن تفنگ فسقلی تو که 
محال است. 

- پایت چه می‌شود؟ ممکن است دیگر هیچ وقت نتوانی راه بروی. 

- ژاکلین جان, این‌قدر آه و ناله راه نینداز. همین که به آسوان پرسیم. 
وک ها اشع ایکس راھ کان می اندار نة و کل له را در ورن به همین 
سادگی. 

ژاکلین بغض کرده بود. سمت تخت سایمون دوید و کنار او زانو زد. 
سر روی بالشش گذاشت و زیر گریه زد. سایمون که به این‌جور 
صحنه‌ها عادت نداشت. آرام پر بت او میرد با هشن ناه نو ار 
گره خورد. پوآرو با بی‌علاقگی آهی کشید و بیرون رفت. 

"زمزمه‌هایی از داخل کابین می‌آمد که می‌گفت: 

- آه سایمون, چطور توانستم با تو این کار را بکنم؟ آهه عزیزم؛ واقعً 
متأسفم. 

بیرون از کابین» کورنلیا رابسون به نرده‌های کنار عرشه تکیه داده 
بود. سر برگرداند و گفت: 

- شمایید. آقای پوارو؟ تشن درست تیسنت»اها روز قشندکین 
است. 

بوار ونه شمان نگاه کرد و گفت: 

- وقتی که خورشید می‌تابد. ماه دیده نمی‌شود. اما خورشید که 
زف2 ام خود کر فك :2 


دهان کورنلیا باز مانده بود. گفت: 1 


- ببخشید؟ 

- داشتم می‌گفتم که وقتی خورشید غروب می‌کند» ماه را می‌توان 
دید. درست است؛ مگر نه؟ 

خپ للها 

کورنلیا با شک و تردید به او نگاه می‌کرد. پوآرو خندید و گفت: 

من حرف بیخود زیاد می‌زنم. شما توجه نکنید. 

و قدم‌زنان به سمت پاشنۀ کشتی حرکت کرد. از کنار کابین پعدی که 
می گذشت. زمزمه‌هایی با این مضمون از داغل آن شنیده می‌شد: 

خیلی بی چشم و روپی ... با این همه زحمتی که برای تو کشیده‌ام. 
اصلا به وضعیت مادر بیچاره‌ات فکر می‌کنی؟ اصلا می‌دانی چه رنجی 
می‌کشم؟ 

پوارو لبهایش را به هم فشرد. دست بلند کرد و در ژد. چند اليه 
سکوت پرقرار شد و بعد صدای خانم اتربورن گفت: 

بله؟ 

روزالی در را باز کرد. پوارو از دیدن چهرة او وحشت کرد. چشمانش 
گود افتاده بود و چین وچروک‌های زیادی دور لبهایش نشسته بود. 
روزالی بی‌ادبانه پرسید: 

چه شده است؟ چه کار دارید؟ 

- چند دقیقه از وقت گرانبهای شما را می‌خواستم. مادموازل. تشر یف 
می‌آورید؟ 

۹ 

- چرا باید بیایم! 

- خواهش می‌کنم. مادموازل. 

-اگر اصرار دار بد ۰ 

روزالی از کایین بیرون امد. در را پشت سر خود بست و گفت: 

خب؟ 


پوآرو بازوی او را گرفت و او را آرام به سمت پاشنة کشتی کشید. از 
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سروبسهای بهداشتی گذشتند. از پشت عرشه پیچیدند و در پاشنۀ کشتی 
تنها شدند. رود نیل پشت سر انها حریان داشت و دور می‌شد. 

پوارو ارنجهایش را روی نرده گذاشت. روزالی کنار او صاف ایستاد 
و با همان حالت بی‌ادبانة گذشته تکرار کرد: 

خب؟ 

پوآرو آرام و با انتخاب دقیق کلمات شروع کرد: 
هیچ اجباری در جواب دادن به آنها ندارید. 

- پس به نظرم من را بیخودی تا اینجا کشانده‌اید._ 

پوارو به نرده‌های چوبی انگشت کشید و گفت: 

- مادموازل. شما هميشه عادت دارید که تمام بارها را بەتلھايى به 
دوش بکشید ... اما این کار برای مدتی طولانی امکان‌پذیر نیست و غم 
و درد بالاخره تحما ناپذیر خواهد شد. برای شما هم همین اتفاق افتاده. 

روزالی گفت: 

- نمی‌فهم از چه حرف می‌زنید. 

تک دارم از حقایق صحیت می‌کنم» خانم؛ حقایقی زشت و زننده. 
بگذارید حاشیه نروم و موضوع را در یک جمله خلاصه کنم. مادر شما 
مشروب‌خوار استت: مادموازل. 

روزالی جواپ نداد. دهانش را باز کرد تا چیزی بگوید اما دفتاره ان 
خواند. بدا ادامه داد: 

نیازی نیست چیزی بگویید. ففط من حرف می‌زنم. در آسوان که 
بودیم. رابطة شما و مادرتان به نظرم جالب آمد. احساس کردم که شما 
علاوه بر گفتن سخنان دقيقی که خارج از جوّ مادر و فرزندی به او 
می‌زنید. در حقیقت دارید از مادر تان در مقابل چیزی حمایت می‌کنید. 
خیلی زود فهمیدم که آن چپز چیست. خیلی زودتر از آنکه یک روز 
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که من متوجه شده‌ام, او مخفیانه مشروب می‌خوزد. که البته این کار 
مواجهه با آن را برای شما مشکلتر می‌کرد. شما مردانه جلو او 
می‌ایستادید, اما او مثل تمام کسانی که مخفیانه مشروب می‌خورند. از 
روشهایی زیرکانه برای پنهانکاری استفاده می‌کرد. او توانسته بود 
مخفیانه و دور از نظر شما محموله‌ای از مشروبات را با خود به کشتی 
بیاورد. تعجبی ندارد اگر شما تا همین دیروز از وجوه این محموله 
بی‌اطلاع بوده باشید. بعد از کشف آن. تا شب صبر می‌کنید. بعد از به 
خواب رفتن مادرتان آن را برمی‌دارید و به طرف دیگر کشنی می‌برید 
چون کشتی در سمت کابین شما مجاور ساحل است - و آن را به 
رودخانه می‌اندازید. 

چند لحظه‌ای مکث کرد. بعد پرسید: 

- درست می‌گویم؟ 

روزالی دیگر تحمل نداشت. احساساتش را یکباره بیرون رپخت: 

پله کاملاً درست می‌گویید. احمق بودم که به شما چیزی نگفتم. 
نگفتم» چون نمی‌خواستم دیگران از این جریان خبردار شوند. 
می ترسیدم که این موضوع در کشتی بپیچد. کار احمقانه‌ای بود چون 
امکان داشت با آن دروغ ... با ان دروغ و 

پار وای واش ماع کرد 

- امکان داشت با آن دروغ به ارتکاب به قتل متهم شوید؟ 

روزالی با حرکت سر تأیید کرد و بعد بااحساس گفت: 

- من خیلی سعی کردم که این جریان را مخفی نگه دارم. آخر این 
کارها تقصیر خود مادرم نیست. همه از او بد می‌گفتند. کتابهایش 
فروش نمی‌رفت. مردم دیگر از داستانهای سبک و سکسی او خسته 
شده بودند ... این ماجراها ضربۀ روحی شدیدی به او وارد کرد و او هم 
شروع کرد به مشروب خوردن. من برای مدتی نسبتاً طولانی از این 
جریان خبر نداشتم. نمی‌فهمیدم چرا این‌قدر رفتارهای عجیب و غریب 
از خودش درمی‌آورد. بعد که متوجه شدم, سعی کردم جلو او را بگیرم. 


او هم برای مدتی خوب بود. اما بعد از مدتی, دوباره به سراغ مشروب 
می رفت و جنگ و دعواهایش با مردم شروع می‌شد. 

شانه‌های روزالی شروع به لرزیدن کرد. 

-وحشتناک بود. باید هميشه حواسم به او می‌بود تا بلایی سر خودش 
نیاورد؛ و بعد. چون من نمی‌گذاشتم که به مراد دلش برسد. از من بدش 
آمد. چشم دیدنم را ندارد و بعضی وقتها احساس می‌کنم واقعاً حالش از 
من به هم می‌خورد. 

پوآرو گفت: 

تّ دخترک بیچاره. 

روزالی با بداغلاقی به او پرید و گفت: 

دلتان به حال من نسوزد. لازم نیست لطف و مهربانی هم بکنید. من 
همین طوری راحت‌ترم. 

بعد آهی بلند و جگرسوز کشید و گفت: 

- جقدر خسته‌ام ... به حد مرگ خسته‌ام. 

پوآرو گفت: 

- می‌دانم. 

- مردم فکر می‌کنند من ادم بدی هستم. همه من را یک دختر پرافاده 
و بدعنق و عصبی می‌دانند. کاری هم از دستم برنمی‌آید. فراموش 
کرده‌ام چطور مهربان باشم. 

من هم همین را به شما گفتم. شما مدت زیادی است که این بار را 
به تنهایی به دوش می‌کشید. 

حالا که در مورد این مشکل با یک نفر صحبت کرده‌ام» احساس 
می‌کنم حالم بهتر شده. شما همیشه با من مهربان بوده‌اید. من را ببخشید 
اگر گاهی اوقات به شما پی‌احترامی کردم. 

ادب بین دو دوست اهمیت زیادی ندارد. می‌شود آن را قلم گرفت. 

ناگهان شک و تردید دوباره به چهرٌ روزالی برگشت و گفت: 

- شما باید این موضوع را به همه بگویید دیگر؛ این طور نیست؟ به 
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خاطر آن بطریهای کوفتی که به آب انداخته‌ام هم که شده همه بايد این 
موضوع را بفهمند؛ مگر نه؟ 

-نه» نه, نیازی نیست به کسی چیزی بگوییم. فقط یک چیز را به من 
بگویید؛ چه ساعتی بطریها را به آب انداختید؟ ساعت یک و ده دقیقه 
بود؟ 
عمان حدود بود. دقیقاً خاطرم نیست. 

حالا یک چیز دیگر. خانم شویلر شما را دیده است. آیا شما هم او را 
دیدید؟ 

روزالی سر تکان داد و گفت: 

س نه» ندیدم. 

او می‌گوید شما را دم در کابینش دیده ات تاه 

- فکر نمی‌کنم که من هم می‌توانستم او را ببینم. من فقط روی عرشه 
را نگاه کردم و بعد داخل آب را 

پوآرو سر تکان داد و پرسید: 

- وقتی که عرشه را نگاه می‌کردید. کسی را آنجا دیدید؟ 

روزالی مکٿ کرد. مکثش کمی طولانی شد. احم کرده بود. انگار 
بشدت فکر می‌کرد. بعد گویی جوابش را انتخاب کرده باشده سر تکان 
داد و گفت: 

نهء کسی را آنجا ندیدم. 

هرکول پوآرو آرام سر تکان داد. نگاهش جدی و سرد بود. 


مسافرها: در دسته‌های یک‌نفری ۳ دونفر ی. آرام وارد سالن می شدند. 
احساس غالب این بود که انگار اگر کسی با علاقه مشغول خوردن شود. 
آدم سنگدل و بی‌احساسی است. همه. یکی پس از دیگری» حالتی 
عذرخواهانه و بی‌میل به خود می‌گرفتند و پشت میزها می‌نشستند. تیم 
آلرتون چند دقیقه بعد از مادرش وارد سالن شد. بدعنق و عصبانی 
گفت: 
- کاش اصلاً به این سفر مزخرف نمی‌آمدم. 
خانم ال تون با نا وا سر تکان داد و گفت: 
e 8‏ هچ ی آن دختر به آن زیبایی چطور 
TT‏ خراب می‌کند. تازه آن یکی دختر بیچاره هم 
E‏ ژاکلین. من خیلی برای او ناراحتم. به نظر ناخوش می‌ر سد. 
یک نفر باید به او یاد بدهد که هفت‌تیر اسباب‌بازی‌اش را 
این طرف و آن طرف جانگذارد. 
- فکر می‌کنم او تربیت درستی نداشته. 
- مادرٍ من» خواهش می‌کنم دوباره آن حالت مادرانة همیشگیات را 
به خودت نگیر. 
تو از چیزی ناراحتی. تیم؟ 


بلهء ناراحتم. با این وضع هرکسی هم جای من بود همین حال را 


داشت. 


- من که علتی برای ناراحتی نمی‌پینم. آدم با دیدن این وضع فقط 
دلش خیلی می‌سوزد. 

تو دوباره داری احساسی به موضوع نگاه می‌کئی. مادر. نمی‌فهمی ؟ 
درگیر شدن با یک پروند؛ جنایی اصلا شوخی نیست. 

خانم الر تون: حیرت‌زده نگاهش کرد و گفت: 

کول ا ک5 

ب همین است که هست. «ولی ما که »ای در کار نیست. همه در این 
کشتی لعنتی مظنون‌اند. هم من هم شماء هم همه مسافرهای دیگر ... 
خانم آلرتون با او موافق تبود. گفت: 

از نت ات که که همة ما مظنونیم. اما این فکر خیلی مسخره است ... 
- وقتی پای قتل وسط باشد. هیچ چیز مسخره نیست. شما اینجا 
پلیسهای زبان‌نفهم آسوان با شلال این حرفها سرشان نمی‌شود. 

به نظر من که حقیقت تا آن موقع معلوم می‌شود. 

- آقای پوآرو قاتل را پیدا خواهد کرد. 

- آن پیرمرد زبان‌باز؟ او فقط بلد است حرف بزند و سبیلش را 
و راست کند. من که فکر نمی‌کنم پتواند کاری از پیش ببرد. 

خانم الر تون گفت: 

- البته. تیم» باید بگویم که حرفهایت چندان هم بیراه نیست. ولی 
کاری که از دست ما برتمی‌آید. بهتر است. فکرهای ید را از خود دور 
کنیم و از کنار این مسئله هم یگذریم. 

اما پسر خانم الان ات از کم شدن ناراحتی از خود نشان نداد. 
گفت: 
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کاش فقط قتل بود. گم شدن گردنبند مروارید مزخرف هم هست. 

خانم آلرتون گفت: 

فکر کنم لیت را هم به همین دلیل کشته‌اند. 

این چه حرفی است؟ این دو مسثله که اصلا ربطی به هم ندارند. 
- کی به تو گفت که گردنبند گم شده؟ 

- فرگوسن به من گفت. او هم از آن دوست هیکل‌گنده‌اش که در 
موتورخانه کار می‌کند شنیده بود. طرف هم گویا از لوپیز بارگت. نديمة 
لینت. شنید. 

خانم آلرتون گفت: 

گردنبند مروارید قشنگی بود. 

پوآرد ِ شد. تعظیم کوچکی به خانم آلرتون کرد و پشت میز 


به نظرم سرتان شلوغ بود9: 

بله» به کارهای بسیاری باید می رسیدم. 

پوارو یک بطری شراب سفارش داد. خانم الرتون گفت: 

- شما هیچ وقت از سلیقة خودتان دست نمی‌کشید و همیشه شراب 
آب‌معدنی را یکی‌یکی امتحان می‌کنم. 

پوآرو گفت: 

yT 

ب فکر می‌کنم که ... 
ذهنش آمده بود کنار گذاشت و آرام مشغول گپ زدن دربارۀ مسائل 
دیگری شد. خانم آلرتون پرسید: 
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- آقای دویل بدجوری زخمی شده‌اند؟ 

بله. جراحتشان جدی است. دکتر بسنر اصرار دارند که هرچه 
سریعتر او را به آسوان برسانیم تا آنجا بتوانند از پایش عکس بگیرند و 
گلوله را دربیاورند. امیدوارند فلج نشود. 

خانم آلر تون گفت: 

- بیچاره سایمون دویل. همین دیروز چقدر خوشبخت و شاد داشت 
زندگی‌اش را می‌کرد. هرچه از خدا می‌خواست به او داده بود. اما آمروز 
همسر زیبایش مرده و خودش هم در رختخواب افتاده. امیدوارم که ... 

خانم آلرتون مکث کرد. پوآرو پرسید: 

آمیدوارید که چه. مادام ؟ 

امیدوارم که زیاد به آن دختر سخت نگیرد. 

به مادم وال ژاکلین؟ کاملا برمکسن افای دوب یل از او 
طرفداری می‌کند. 

بعد رو به تیم کرد و گفت: ۱ 

- می‌دانید. این یک مسئلة کاملاً روانی است. تمام مدتی که 
مادموازل ژاکلین آنها را این طرف و آن طرف دنبال می‌کرد. آقای 
وول ات و ارا ر انشا که اکن اوا عملا با هر وه 
زخمی‌اش کرده و شاید هم برای هميشه او را فلج کرده باشد. آن 
مانت کاملا تخل شى است. موجه دة 

تیم غرق در تفکر گفت: 

بله. فکر می‌کنم می‌فهمم. رفتار اول ژاکلین او را احمق جلوه 
می‌داد. 

پوآرو سر تکان داد و گفت: 

- دقیقاًء حرکتهای اول ژاکلین به جَنّم مردانۀ او توهین می‌کرد. اما 
حالاء اگر از زاویۀ خاصی به مسئله نگاه کنیم, می‌بینیم که این ژاکلین 
است که خود را احمق حلوه داده. همه از او بد می‌گویند و حالا سایمون 
می‌تواند ... 
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خانم آلرتون جمله‌اش را تمام کرد و گفت: 

- می‌تواند بزرگوارانه او را ببخشد. مردها هیچ وقت بزرگ نمی‌شوند. 

تیم غرغرکنان به نجوا گفت: 

این هم از آن حرفهای نادرستی است که تو هميشه تکرار می‌کنی؛ 
اون 

پوآرو لبخند زد. بعد به تیم گفت: 

- می‌شود به من بگویید که دخترعموی خانم دویل, خانم جوانا 
ساوت‌وود. شباهتی هم به لینت داشت يا نه؟ 

ب موضوع را اشتباه متوجه شده‌اید. اقای پوارو. جوانا دخترعموی ما 
و دوسٽ لينت انیت 

کا ته دد رود اندها هة اسم ایشان را «خانم حوان» 
می‌نویسند. مدتی هم بود که توجه من را به خود جلب کرده بودند. 

تیم بی‌معطلی پرسید: 

OE 

پوآرو نصفه نیمه از جا بلند شد و تعظیم کوچکی به ژاکلین بلفور کرد 
که تازه وارد سالن شده بود و در راه رسیدن به میز خودش از کنار میز 
آنها می‌گذشت. گونه‌های ژاکلین سرخ شده بود و چشمانش برق می‌زد. 
نفسهایش کمی نامرتب بود. پوآرو که دوباره سر جایش نشست به کلی 
سژال تیم را فراموش کرده بود. زمزمه کنان گفت: 

همه خانمهای جوان در نگهداری از جواهراتشان مثل خانم دویل 
بی‌دقت هستند. 

خانم آلرتون پرسید: 

پس راست اشښت که گردنبند مروارید لینت را دزدیده‌اند؟ 

کی این را به شما گفته؟ 

تیم جواب داد: 

- فرگوسن می‌گفت. 

پوآرو با حالتی عبوس سر تکان داد و گفت: 
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بله». حقیقت دارد. 

خانم آلرتون با نگرانی پرسید: 

فکر کنم این موضوع مسائل ناخوشایند زیادی را برای ما ایجاد 
کند؛ این طور نیست؟ تیم که می‌گوید همین طور است. 

تیم چشمغره‌ای به مادرش رفت. اما پوآرو مچش را گرفته بود. به 
تیم رو کرد و پر سید: ۱ 

ما شهار ی قان کو ا بانب شا فلا وا 
بوده‌اید که چیزی را در آن دزدیده باشند؟ 

نه» هیچ وفت. 

- آه, چراء عزیزم. جریان پورتارلینگتون‌ها را پادت رفته؟ وقتی 
گردنبند الماس آن پیرزن احمق گم شد تو هم آنجا بودی. 

تو همیشه ماجراها را با هم قاطی می‌کنی. مادر. من که آنجا بودم 
معلوم شد گردنبندی که پیرزن آن شب دور آن گردن چاقش بسته بوده 
بدلی است. گردنبند اصلی را خیلی‌وقت قبل با آن عوض کرده بودند. 
راستش را بخواهید. خیلی از مردم می‌گفتند که خودش آنها را با هم 
عوض کرده. 

ها رانا ان زا نی کر 

بو انا آ نها نود 

و او که ااا شام ماوت این ‌طین بت انیا زا 
کردن اصلا از او بعید نیست. 

- تو هميشه از حوانا بد می‌گویی, مادر. 

پوآرو بسرعت موضوع صحبت را عوض کرد و گفت که می‌خواهد از 
یکی از مغازه‌های آسوان خرید گران‌قیمتی بکند. توضیح داد که جنس 
بسیار جذابی با رنگهای بنفش و طلایی در یکی از مغازه‌های هندی 
چشمش را گرفته است و فقط مانده که پولش را بدهد. اما ... 

- ... اما فروشنده به من گفت که می‌تواند حمل آن را برایم. چطور 
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بگریم .. تسریع کند و البته خرج زیادی هم نخواهد داشت. نظر شما 
جیست؟ باقن فا خسن راماك مت ی ا 

خانم آلرتون گفت که آدمهای زیادی را می‌شناسد که اجناسی را از 
کشورهای دیگر مستقیم به انگلستان فرستاده‌اند و همه چیز صحیح و 
سالم به مفصد رسیده است. 

پوآرو گفت: 

- بسیار عالی. پس همین کار را خواهم کرد. اما یکی دیگر از 
مشکلاتی که مسافران خارج از کشور دارند این است که اگر چنسی از 
انگلستان فرستاده شود. می‌شود در جای دیگری آن را تحویل گرفت يا 
نه. شما در سفرهایتان با چنین مواردی برخورد نکرده‌اید؟ یا دست‌کم 
برای خود شما جنسی از انگلستان فرستاده نشده؟ 

- فکر نمی‌کنم چنین کاری کرده باشیم. کرده‌ايم. تیم؟ گاهی اوقات 
برای تو از انگلستان کتاب می‌رسد. هیچ وقت مشکلی با تحویل گرفتن 
انها نداشته‌ای ٩‏ 

- آه نه. کتاب مسئله‌اش فرق می‌کند. 

خوردن دسر هم داشت به پایان می‌رسید. حالا دیگر, بدون هیچ 
اقا کت هگ و زا باه وی ان رما اک 
گم شدن گردنبند را به اطلاع همه رساند و گفت که بزودی جستجوبی 
در کشتی برای یافتن آن اغاز خواهد شد. از مسافران خواهش کرد که 
تا پایان جستجوها سالن را ترک نکنند و گفت که پس از آن. اگر 
مسافران موافق باشند. خود آنها هم بازرسی خواهند شد. 

پوآرو بی‌سروصدا خود را به کنار سرهنگ رساند. صدای من‌من و 
م او و ام فيا فی تابر ترا 
شک. بی‌احترامی» هیجان ... 

پوآرو. که به سرهنگ رسیده بود» قبل از خارج شدن او از سالن 
غذاخوری چیزی در گوشش زمزمه کرد. ریس گوش کرد. سر تکان داد 
و بعد پیشخدمتی را صدا زد. چند کلمه‌ای به او گفت و بعد همراه پوآرو 
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از سالن خارج شد. هردو برای یکی دو دقیقه کنار نرده‌های عرشه منتظر 
ماندند. ریس سیگاری گیرآند و گفت: 

- فکر بدی نکردید. باید ببینیم به نتیجه‌ای هم می‌رسد یا نه. سه دقیقه 
به آنها وقت می‌دهم. 
کرده بود زین | سلام نظامی داد و گفت: 

حق با شما بود. قربان. خانمی اینجا هستند که می‌گویند در اسرع 

چشمان ریس از برق موفقیت درخشید. گفت: 

آها! چه کسی است؟ 

- خانم باورز. قربان. همان خانم پرستار. 

هاله‌ای از تعجب بر جهر؛ ریس افتاد. گفت: 

- بسیار خوب. او را به اتاق سیگار راهنمایی کن و نگذار کس 
ادیگری از سالن خارج شود. 

و دوباره وارد سالن شد. پوآرو و ریس به طرف اتاق سیگار راه افتادند. 
هنوز وارد نشده بودند که پیشخدمت و خانم باورز را پشت سر خود 
دیدند. پیشخدمت خانم باورز را به اتاق برد بیرون رفت و در را هم پشت 
سر خود بست. سرهنگ ریس با کنجکاوی به خانم باورز نگاه کرد و گفت: 

خب. خانم باورز. جریان چیست؟ 

خانم باورز به همان روش بی‌تفاوت همیشگی خود به سرهنگ نگاه 
کرد. هیچ احساسی از خود نشان نداد. گفت: 

- می‌بخشید. سرهنگ ریس. اما با شرایط به‌وجودآمده فک کردم که 
بهتر است فورا موضوعی را با شما در میان بگذارم و این را به شما 
بدهم. 

کت او و کو و کرو ورای از وارش وا ان 


بیرون آورد و روی میز گذاشت. 


فصل بیست‌ویکم 


اگر خانم باورز از آن دسته آدمهایی بود که از ایجاد حساسیت لذت 
می‌برنده می‌توانست با این کارش لطف و مهربانی زیادی برای خود 
بخرد. 

چهر؛ُ سرهنگ ریس غرق در تحير و ناباوری شده بود. گردنبند را از 
روی میز برداشت و گفت: 

- عجیب است. خانم باورز. می‌توانم بپرسم که این گردنبند چطور از 
۱ 

خانم باورز حایش را در صندلی راحت کرد و گفت: 

البته, برای همین اینجا هستم. طبیعتا تصمیم‌گیری در این باب که 
چه کاری باید بکنم سخت بود. اعضای خانواده از ایجاد هرگونه جنجالی 
بیزارند و به من اعتماد دارند. اما شرایط موجود آن‌قدر پیچیده است که 
راه دیگری برای من باقی نمی‌گذارد. به طور حنم شما بعد از گشتن 
کابینها به بازرسی بدنی می‌پرداختید و آن‌وقت هم اگر گردنبند در 

بت ای افیف وت ینت و ناش گر دمن خانم دویل را 
برداشتید؟ 

مس نه» سرهنگ. البته که نه. کار خانم شویلر است. 

- خانم شویلر؟ 

بله. می‌دانید. دست خودش نیست. گاهی اوقات جیزهایی را بدون 
اجازه از این طرف و آن طرف برمی‌دارد. علت اصلی اینکه من همیشه 
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همراه او هستم هم همین است. او کاملاً سالم است. البته بجز این مشکل 
کوچک بیماری دیگری ندارد. من باید همیشه حواسم به او بباشد. 
خوشبختانه از وقتی هم که من با او هستم تا حالا مشکلی پیش نیامد: 
بود. فقط باید همیشه حواسم را جمع کنم. البته خوبی‌اش این است که او 
هميشه چیزهایی را که برمی‌دارد فقط یک جا پنهان می‌کند. آن را در 
جیب شلواری می‌گذارد و آن را لوله می‌کند. همین پیدا کردن آنها را 
خیلی ساده‌تر می‌کند. به همین دلیل من هر روز صبح مغفیگاه او را 
بررسی می‌کنم. خواب بسیار سبکی هم دارم و معمولا هم در اتاق کنار 
او می‌خوابم. اگر هم در هتل باشیم. هميشه در بین اتاقها را باز می‌گذارم 
تا اگر از اناقش تکان خورد. بیدار شوم. بعد په دنبال او می‌روم و 
راضی‌اش می‌کنم که برگردد و بخوابد. اما در کشتی کار کمی سخت 
می‌شود. او معمولاً شبها به دنبال اشیای مردم نمی‌رود و چیزهایی را 
برمی‌دارد که این طرف و آن طرف می‌بیند. این را هم بگویم که 
مروارید هميشه در مرکز توجه او بوده. 

خانم باورز متوقف شد. ریس پرسید: 

- شما از کجا فهمیدبد که او گردنبند را برداشته است؟ 

- آمروز صبح آن را در جیب شلوارش پیدا کردم. می دانستم مال 
کیست. آن را گردن خانم دویل 399 رفتم که قبل از اینکه کسی 
بفهمد آن را سر جایش بگذارم که ديدم پیشخدمتی جلو کابین خانم 
دویل ایستاده است. او جریان کشته شدن غانم دویل را برایم گفت و 
تأکید کرد که هیچ کس حقّ ورود به کابین را ندارد. من هم بلاتکلیف 
مانده بودم. البته هنوز هم امید داشتم که در فرصتی مناسب په کابین 
بروم و آن را سر جایش بگذارم. باور کنید تمام صبح را نگران بودم که 
چه باید بکنم. خانوادة شویلر بسیار درونگرا هستند و سرشان در لاک 
خودشان است. اگر موضوع به روزنامه‌ها درز پیدا کند. همه چیز خراب 
خواهد شد. البته فکر هم نمی‌کنم نیازی به گزارش به روزنامه‌ها باشد؛ 


این طور نیست؟ 
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خانم باورز واقعاً نگران بود. 

سرهنگ ریس محتاطانه گفت: 

-بستگی به شرایط دارد. البته ما همه تلاشمان را مک که جنجالی 
به پا نشود. خانم شویلر دربار؛ این موضوع چه می‌گویند؟ 

لها کا ی کنر دی کار را امن کا کو کش 
آدم بدذات آن را آنجا گذاشته يا یک چنین توجبهاتی. هیچ وقت قبول 
نمی کند که چیزی را کش رفته. به همین خاطر هم هست که وقتی شبها 
مچ او را می‌گیرم. مثل بره به تختخوابش برمی‌گردد و می‌گوید که رفته 
راز شاف کدی ار اتن حرا 

- خانم رابسون هم از این موضوع خبر دارند؟ 

- نه. مادرش می‌داند. ولی خودش دختر خیلی ساده‌ای است و 
مادرش ترجیح داد که موضوع را از او مخفی نگه دارد. 

وبا لختی. بر اختمادبه تفن اضافه کرد 

- رفتار من با خانم شویلر کاملاً منصفانه است. 

پوآرو گفت: 

-باید از شما تشکر کنم که این‌قدر سریع نزد ما امدید. 

خانم باورز از جا بلند شد و گفت: 

خواهش می‌کنم. امیدوارم کار درستی انجام داده باشم. 

از آن لحاظ مطمتن باشید. 

- می‌دانید. آغر یک نفر را هم اینجا کشته‌اند و ... 

ریس میان حرف او پرید و با حالتی جدی گفت: 

- خانم باورز. می‌خواهم سوالی از شما بپرسم که امیدوارم صادقانه 
جوابم را بدهید. خانم شویلر که با این وضع دچار جنون دزدی هستند, 
ایا امکان دارد که دچار جنون ادمکشی هم باشند؟ 

خانم باورز بی‌معطلی جواب او را داد: 

- خدای من البته که نه. از این جور چیزها خبری نیست. من به شما 
اطمینان می‌دهم که آن پیرزن آزارش به یک مورچه هم نمی‌رسد. 


پاسخ او آن‌قدر بااطمینان ادا شد که جایی برای سوال بیشتر ریس 
باقی نگذاشت. اما پوارو سژال دیگری برای پرسیدن داشت: 

- آیا گوش خانم شویلر کمی سنگین نیست؟ ۱ 

- راستش را بخواهید. چرا. البته آن‌قدر نیست که کسی متوجه ان 
شود. مثلاً مشکلی با حرف زدن پا شنیدن صدای دیگران ندارد. اما مثلاً 
صدای در اتاق را وقتی که وارد می‌شوبد نمی‌شنود. و یک چنین 
چیزهایی. 

- فکر می‌کنید اگر کسی در اتاق خانم دویل که دیوار به دیوار کابین 
اوست حرکت می‌کرد. امکان داشت که او در اتاق خودش صدایش را 


بشنود؟ 


- فکر نمی‌کنم ممکن ا دیوار مشترکشان آن طرف کابین است و 
فاصلة زیادی دارند. نه. اصلاً فکر نمی‌کنم که صدایی شنیده باشد. 

- ممنونم؛ خانم باورز. 

ریس گفت: 

- ممکن است لطف کنید و به سالن غذاخوری برگردید و تا پایان 
جستجوهای ما مثل بقیه همان‌جا بمانید؟ 

در را برای خانم باورز باز کرد و بیرون در ایستاد تا او از پله‌ها بالا 
رفت و وارد سالن شد. بعد ریس در را پشت سرش بست و پشت میز 
تشست. پوآرو گردنبند را برداشت و ریس لبخند زد و گفت: 

- خب. چقدر زود عکس‌العمل نشان داد. اہن زن آدم خونسرد و 
زیرکی است. اگر بخواهد. می‌تواند به‌سادگی خیلی چیزها را از ما مخفی 
نگه دارد. با خانم ماری شویلر چه کنیم؟ فکر نمی‌کنم بشود او را از 
فهرست مظنونان خارج کرد. هیچ بعید نیست که برای رسیدن به آن 
مرواریدها دست به جنایت هم زده باشد. حرفهای پرستار او را نمی‌شود 
سل قران دا این کات شا هر کایخ ی که ا انم انراد را 

پوآرو فقط سر تکان داد. گرم وارسی کردن گردنبند بود. دانه‌های آن 
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را در دست می‌گرداند و یکی‌یکی در نور جلو چشمش, می‌گرفت. 

- می‌شود این طور فرض کرد که فقط قسمتی از اا که خانم 
شویلر برایمان تعربف کرده بود واقعا حقیقت دارد. او واقعا از کاپینش 
بیرون را نگاه کرده است؛ و واقعا هم روزالی اتربورن را دیده است. اما 
داستانی که دربارءٌ شنیدن صداهای اتاق لبنت دویل تعربف کرد 
تمامش خیالات است. به نظر من که خودش هم نصفه‌شب از کابینش 
بیرون آمده. به سراغ کایین لیت دویل رفته و گردنبند را دزدیده است. 

- پس دختر خانم اتربورن دیشب روی عرشه بوده؛ بله؟ 

بله محمولۀ مشروبات مادرش را به آب می‌انداخته. 

سرهنگ ریس به نشان همدردی سر تکان داد و گفت: 

پس علت آنجا بودنش این است. این قبیل مسائل برای خانمهای 

بله. بیچاره روزالی. زندگی چندان شادی ندارد. 

خب. خوشحالم که حداقل این موضوع روشن شد. او چیزی ندیده 
یا صدایی نشنیده؟ 

از او پرسیدم. بیست ثانیه‌ای مکث کرد و گفت که کسی را ندیده 
است. 

ریس براق شد و گفت: 

عحب! واقعا؟ 

-بله» من هم به شک افتادم. 

ریس آرام گفت: 

-اگر لینت دویل ساعت یک و ده دقیقه و يا هرموقع دیگری بعد از 
فبا کت شدن کک کشعه ا بای ایک کی صدا آن ترا تسه 
جای تعجب دارد. قبول دارم که هفت‌تیری به آن کوچکی صدای 
چندانی ندارد. اما باز هم چون همه جا ساکت بوده کمترین صداء حتی 
در حد یک تق. را هم باید یک نفر می‌شنید. اما اجازه بدهید ... یکی از 
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کابینهای اطراف کابین لینت که مال سایمون دویل بوده. او آن موقع در 
کابین دکتر بسنر بود و کابین خودش را خالی گذاشته بود. کابین سمت 
دیگر کابین لینت هم مال خانم شویلر است که گوش شنیدن صدایی را 
نداشته ... می‌ماند ... 

نگاهی به پوآرو انداخت و دید که سر تکان می‌دهد. پس ادامه داد: 

کے فی مانا کین بشت کنایین ای در طرف دیگن کستی؟ هی 
پنینگتون. انگار از هر راهی که می‌رویم باز مب پنینگتون می‌ر سیم. 

این بار نباید او را به بازی بگیریم. این دفعه بايد مستقیم و صریح 
با او صحبت کنیم. اه که چه لذتی دارد. 

در این میان بهتر است به جستجویمان بپردازيم. گم شدن گردنبند 
لت رسد کا سی ات کر | انیا ک کات اما ف کک 
خانم باورز به بقیه حرفی بزند. 

اه این مرواریدها! 

پوآرو دوباره گردنبند را جلو نور گرفت. زبانش را بیرون آورد و 
کمی آن را لیس زد. یکی از مرواریدهای آن را میان دندانهاپش گرفت 
ان را امتحان کرد. بعد آهی کشید و آن را روی میز انداخت. گفت: 

این هم یک گرفتاری دیگر. من متخصص سنگهای قیمتی نیستم. 
ولی تجربه‌هاپی در این زمینه دارم و به آنچه که می‌گویم کاملا مطمثنم. 
این مرواریدها بدلی هستند. 


فصل بیست‌ودوم 


سرهنگ ریس زبان به دشنام باز کرد: 

این پروندۂ لعنتی هر لحظه دارد پیچیده‌تر می‌شود. 

گردنبند را برداشت و نگاهی به آن انداخت و گفت: 

- امیدوارم اشتباه نکرده باشید. به نظر من که ایرادی ندارد. 

بله ... خیلی شبیه اصل‌اند. 

- حالا با این سرنخ تازه به کجا می‌رسیم؟ گمان نمی‌کنم خود لبنت 
دویل یک نسخه بدلی از روی گردنبند اصلی‌اش ساخته باشد و برای 
امنیت آن را به کشتی آورده باشد. بعضی از زنها را دیده‌ام که این کار را 
می‌کنند. 

اگر لینت دویل این کار را کرده بود. حتماً شوهرش خبر داشت. 

شاید به او نگفته باشد. 

پوارة با از ضایتی سر کان داو کفت: 

نه» فکر نمی‌کنم. من شب اولی که سوار کشتی شدیم به گردنبند 
خانم دویل توجه کردم و از برق و جلای چشمگیر آن بسیار لذت بردم. 
مطمثنم که آن موقع گردنبند اصل به گردنش بود. 

و ال وه را ان کا اول ی 
گردنبند اصل را دزدیده باشد و بعد خانم شویلر نسخۀ بدلی را کش رفته 
باشد. یا اينکه تمام داستانِ جنون دزدی خانم شویلر دروغی بی‌شرمانه 
است که پرستار او سرهم کرده و خود خانم باورز آنها را دزدیده است و 
به‌سرعت یک نمونۀ بدلی از آن ساخته که اگر جریان لو رفت. آن را به 


ما بدهد. شاید هم کل فامیل شویلر دار و دسته‌ای از دزدهای حرفه‌ای 
جواهرات باشند که خود را به جای خانواده‌ای محترم جا زده‌اند. 

پوآرو به نجوا گفت: 

-بله» گفتنش مشکل است. اما این را باید بگویم که درست کردن یک 
نمونة بدلی با این ظرافت و دقت که بتواند خو خانم دویل را هم فریب 
بدهد کار ی نیست که بتوان ان راسرسری و با عجله انجام داد. این کار به 
مهارت و دقت زیادی نیاز دارد. هرکس که نموه بدل این مرواریدها را 
ساخته حتما فرصت کافی برای بررسی کردن نمونۀ اصلی داشته است. 

رپس از جا بلند شد و گفت: 

- فکر کردن بیشتر به این موضوع سودی ندارد. به کار حودمان 
برسیم بهتر است. باید گردنبند اصل را پیدا کنیم و حواسمان را هم 
خوب جمع خواهیم کرد. 

آنها وارد اولین کابین از طبقۀ زیرین عرشه شدند. کابین سینیور 
ریچتّی بود. کابینش پر بود از کتابها و مجله‌های باستان‌شناسی به 
زبانهای مختلف. مدلهای مختلف لباس و ژل موی خوشبویی هم داشت. 
دو نامة خصوصی هم در کابین ریچتی یافتند که یکی از آنها از یک 
نمایشگاه باستان‌شناسی در سوریه آمده بود و دیگری هم گویی از طرف 
خواهرش بود که در رم زندگی می‌کرد. دستمالهای او همه از جنس 
ابریشم رنگی بودند. از آن کابین گذشتند و به کابین فرگوسن رسیدند. 
مقدار زیادی عکس و کتاب کمونیستی در اتاق او بود. از بین کتابهاء 
اروان اثر ساموئل باتلر و یک نسخه ارزان‌قیمت از خاطرات پییس را 
می‌شد تشخیص داد. متعلقات فرگوسن زياد نبود. اکثر آن لباسهایی بود 
که بیرون از کابین می‌پوشید که همه کهنه و کثیف بودند. اما لباسهای 
زیر او قیمتی و با کیفیت بودند. دستمالهایش هم همین طور. 

پوآرو به نجوا گفت: 

- تناقضات جالبی در اتاق آقای فرگوسن به چشم می‌خورد. 

ریس با سر تأیید کرد و گفت: 
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س.بله, عجیب است که نامة خصوصی یا مدرک هویتی هم در اتاقش 

- بله. آدم به فکر می‌افتد. این آقای فرگوسن آدم عجیبی است. 

به انگشتر مُهری که در دست گرفته بود نگاهی انداخت و آن را با دقت 
سر جایش گذاشت. پوآرو و ریس به کابین لوییز بارگت رفتند. خانم 
پیشخدمتی را به دنبال او فر ستاده بود تا از او بخواهد که در سالن به 
بقیه ملحق شود. پیشخدمت به آنها رسید و با لحنی عذرخواهانه گفت: 

- بېخشید. قربان. نتوانستم آن خانم جوان را پیدا کنم. نمی‌دانم کجا 

ریس نگاهی به داخل کابین او انداخت. کسی آنجا نبود. 

بعد به عرشة اصلی کشتی رفتند و از سمت راست شروع به بازرسی 
کردند. اولین کابین مال جیمز فنتورپ بود. ان طور که معلوم بود. آقای 
فنتورپ سبک سفر می‌کرد. اما همان وسایل کم هم همه گران‌قيمت و 
باکیفیت بودند. ۳۹۳ متفکرانه گفت: 

اینجا هم نامه‌ای نیست. این آقای فنتورپ ما خیلی حواسش جمع 
است که هویت موکلهابش لو نرود. 

کابین بعدی مال تیم الرتون بود. 

چیدمان اتاق او از طرز فکر انگلیسی‌های کاتولیک حکایت داشت. 
یک تابلو سه تکه زیبا در اتافش داشت. تسبیح بزرگ و نقشداری هم به 
دیوار آوبخته بود. لباسهای شخصی‌اش در اتاق بود و یک دست‌نوشته با 
خط خوردگی و حاشیه‌نویسی‌های بسیار. مجموعة کتاب خوبی هم 
داشت که اکثر آنها چاپ جدید بودند. در یکی از کشوها یک دسته نامه 
هم بود که با بی‌توجهی آنجا چپانده شده بود. پ و آرو به اسم فرستنده‌های 
نامه‌ها نگاه کرد. عجیب بود که هیچ نامه‌ای از جوانا ساوت‌ژود برای او 
نیامده بود. ۳ قوطی چسب چوبی را که آنجا بود برداشت. جلد 
دقیقه‌ای با انگشت با آن ور رفت و گفت: 
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N‏ را با عجله سر جایش می‌گذاشت گفت: 

- اینجا هم خبری از دستمال پشمی نیست. 

کابین بعدی متعلق به خانم آلرتون بود. تمام وسایل آن به نحو 
بی‌نظیری تمیز و مرتب چیده شده بودند. عطر قدیمی و دلنشین 
استوقدوس در فضای اتاق پیچیده بود. جستجوی دو مرد خیلی زود 
تمام شد. از کابین که خارج می‌شدند ریس گفت: 

زن خوبی است. 

کابین بعد همان کابینی بوه که سایمون دویل به عنوان رختکن از آن 
استفاده می‌کرد. لوازم ضروری او مثل پیژامه. لباس زیر و لوازم 
حمامش به کابین دکتر بسنر منتقل شده بود اما مابقی متعلقاتش هنوز 
آنجا بود. دو چمدان چرمی بزرگ و یک کیف‌دستی در آنجا پیدا کردند. 
مقداری هم لباس در گنجه بود. پوآرو گفت: 

اینجا را باید حوب بگردیم. چون ممکن است دزذ گردنبند را اینجا 
پنهان کرده باشد. 

- فکر می‌کنید امکانش هست؟ 

- بله» البته. فکرش را بکنید؛ دزد. هرکسی که باشد. حتما به فکرش 
رسیده که ما یک بازرسی همگانی ترتیب می‌دهیم. پس اگر گردنبند را 
در وسایل خودش پنهان می‌کرد گیر می‌افتاد. اتاقهای عمومی مثل حمام 
و دستشوبی هم مشکلات خودشان را دارند. اما این کابین مال کسی 
است که حتی صاحبش هم نمی‌تواند وارد آن شود. اگر گردنیند اینجا 
پیدا شود. هیچ سوءظنی متوجه دزد نخواهد شد. 

اما با وجود جستجوهای بسیار دقیق ان دو. هیچ آثری از گردنبند 
گمشده پافت نشد. پوآرو وارد عرشه که می‌شد با خود زمزمه کرد: 

- لعنتی! 

در کابین لیت دویل را بعد از برداشتن جسد دوباره قفل کرده بودند. 
ریس کلید داشت و قفل را باز کرد و هردو نفر وارد شدند. بجز جسد 
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دختر» که حایش خالی بود کابین با آنچه که آنها صبح دیده بودند هیچ 
تفاو تی نکرده بود. ریس گفت: 

-پوارو. اگر چیز پیداشدنی‌ای در این اتاق هست. تو را به خدا برو و 
پیدایش کن. مطمثنم که می‌توانی. 
e‏ ۱ 

پوارو ارام و با حوصله جستجو را آغاز کرد. زانو زد و سانتیمتر به 
سانتیمتر زمین را با دست امتحان کرد. بعد تخت را بررسی کرد. 
بسرعت درون کشوها را نگاه انداخت. داخل صندوق لباس رانگاه کرد 
و در دو چمدان گران‌قیمت خانم دویل را باز کرد. جعبة آرایش 
طلاکوب و ارزشمند لیئت را هم زیر ورو کرد و بعد توجهش به اینة 
جلو دستشویی جلب شد. مدلهای مختلف کرم و پودر و لوازم ارایشی 
را می‌شد آنجا دید. اما تنها چیزی که کنجکاوی پوآرو را برانگیخت دو 
شيشة کوچک لاک ناخن بود. آنها را برداشت و پشت میز آرایش 
نشست. روی یکی از شیشه‌ها نوشته شده بود: «لاک قرمز ». این شيشه 
بجز یک قطرۂ کوچک از مایعی سرخ و تیره چیز دیگری در خود 
ندأاشت. شیشۀ دیگر که نوشتة «لاک سرخ» را بر خود داشت تقریبا پر 
بود. پوآرو اول در شيشة خالی را باز کرد. بعد شيشة پر را. بعد 
محتویات هر دو را بو کشید. عطر هلو در اتاق پیچید. پوارو لبخندی زد 
و در هر دو شيشه را بست. ریس پرسید: 

- چیزی پیدا کردید؟ 

پوآرو پاسخ او را با یک ضرب‌المثل فرانسوی داد: 

« مگس را ثمی‌شود با سرکه خورد. » 

بعد آهی کشید و گفت: 

دوست من شانس با ما یار نیست. بدبختانه قاتل ما شلخته نیست. 
او هیچ دکمة سردستی, فیلتر سیگاری» خاکستر سیگاری, یا اگر خانم 
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باشد. دستمالی. رژلبی» ریملی, > هیچ چیز برای ما باقی نگذاشته. 
ہے فقط همین شیشه‌های لاک ناخن را داریم؟ 

- البته باید از نديمة خانم دویل بپرسم. ولی بله. »این شیشه‌ها حالت 
عجیبی دارند. 

رپس گفت: 

- نمی‌دانم ای ین دخترک ند یمه کجا غیبش , ژده. 

از کابین بیرون آمدند و دز را پشت سر خود قفل کردند. کابین بعد 
مال خانم شویلر بود. کابین او هم پر از اسباب گران‌قیمت و اشرافی 
تعدادی نامة خصوصی هم در اتاق او بود که تمیز و مرتب روی هم 
چیده شده بودند. کابین بعد مال خود هرکول بوارو بود و در کابین بعد 

- بعد است که در این دو کابین چیزی پیدا کنیم. 

پوآرو به مخالفت گفت: 

سنه, بعید نیست. یک بار در قطار سریع‌السیر شرق" در مورد جنایتی 
تحقیق می‌کردم. در طول تحقیقات باید یک کیمونو سرخرنگ را پیدا 
می‌کردم. گم شده بود اما من حدس می‌زدم که باید در قطار باشد. 
بالاغره هم آن را پیدا کردم. اما فکر می‌کنید کجا؟ در چمدان قفل‌دار 
خودم! آه. گستاخی بی‌شرمانه‌ای بود! 
است با نه. 

اما گویا دزد گردنبند قصد توهین کردن به هیچ کدام از آنها را 
نداشت 6 e e TT‏ خانم باورز 


AA 
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نخی بودند و دوردوزی شده بودند. 

بعد از آن نوبت کابین خانواد؛ اتربورن بود که با وجود جستجوی 
دقیق باز هم چیزی یأفت نشد. 

در کابین بعد دکتر بسنر می‌خواپید. سأیمون دویل در ان کابین دراز 
کشیده بود و سینی غذابی هم دست‌نخورده کنارش بود. عذرخواهانه 
گفت: 

میلی به غذا ندارم. 

چهر: سایمون برافر و خته و تبدار بود. حالش از ان روز صبح که 
آخرین پار او را د نذه بودند بدتر شده بود. پوارو کمکم داشت موجه 
می‌شد که چرا دکتر بسنر این‌قدر اصرار دارد که هرچه سریعتر او را به 
بیمارستان مجهزی برسانند. پوآرو تو ضیح داد که او و ریس چه می‌کنند 
و سایمون با علاقه سر تکان داد و تأییدشان کرد. سایمون دویل بعد از 
شنیدن اینکه گردنبند را خائم باورز برگردانده و بعد معلوم شده که آن 
گردنبند بدلی اسٽت دهانش از تعحب باز ماند و ابراز بی‌اطلاعی کرد. 
یعنی شما مطمئنید که خانم دویل خودشان یک نسخه بدلی از روی 
گردنبندشان نساخته بودند که با خود به این کشتی آورده باشند؟ 
سایمون با اطمینان سر تکان داد و گفت: 

-بله, مطمئنم. لینت عاشق گردنبند مرواریدش بود و همه جا آن را به 
گردن می‌انداخت. گردنبند بيمة گران‌فیمتی دارد که از آن در مقابل 
رکه عظری دخات ف کیو کر می کی لت به عاط همین هة 
کمی در نگهداری از آن بی‌دقت شده بود. 

بسیار خوب. ما باید سر کارمان برگردیم. 

پوارو به سراغ کشوها رفت و ریس به چمدانها حمله‌ور شد. سایمون 
به آنها خیره شده بود. گفت: 

-ببینم» شما که فکر نمی‌کنید دکتر بسنر پیر گردنبند را دزدیده باشد؟ 
پوارو شاه بالا انداخت و گفت: 


خودش به ما گفت. 

اما او که نمی‌توانسته گردنبند را اینجا پنهان کند. اگر این کار را 
می‌کرد من او را می‌دبدم۰ 

اکر میور ری فر ای اتاق بان مک ایکان داشت که شا 
آن را ببینید. اما ما دقیقاً نمی‌دانيم که کی گردنبند اصل را با نسخة 
بدلی‌اش عوض کرده‌اند. شابد دکتر چند روز قبل آنها را با هم عوض 
کرده باشد. 

راست می‌گویید. من به این فکر نکرده بودم. 

اما جستجو در این کابین هم بی‌نتیجه بود. کابین بعد کابین پنینگتون 
بود. پوآرو و ریس در بازرسی این کایین وقت بیشتری صرف کردند. 
تنها چیز جالب این کابین کیفی پر از اسناد و مدارک قانونی بود که اکثر 
آنها امضای لینت را کم داشت. 

پوارو با ناراحتی سر تکان داد و گفت: 

حمن که ادیو این اتاد اس بت فا م 

-نهء پنینگتون احمق نیست. اگر مدرک خاصی مثل وکالت بدون قید 
و شرط یا چیزی مثل آن هم داشت. حتماً قبل از آمدن ما از شش 
یگ 

پوآرو از یکی از کشوهای بالای بوفه هفت‌تیر سنگینی را بیرون 
کشبد. به آن نگاهی انداخت و آن را سر جایش گذاشت. گفت: 

- پس هنوز هم آدمهایی پیدا می‌شوند که با هفت‌تیر این طرف و آن 
طرف بروند. 

- بله, اگر لیت دویل با آن اسلحة کوچک کشته نشده بود می‌شد 
روی این اسلحة بزرگ حساب کرد. 

ریس چند لحظه‌ای به فکر فرو رفت. بعد گفت: 

- می‌دانید. فکر کنم برای آن سوال شما که پرسیدید چرا اسلحه به 
آب انداخته شده جوابی پیدا کرده باشم. ممکن است خود قاتل اسلحه را 
در کابین لینت دویل رها کرده اما کس دیگریء حالا هرکس که 


می‌خواهد باشد. آن را از آنجا برداشته و به رودخائه انداخته باشد. 

بله» امکانش هست. من هم به این احتمال فکر کردهام. اما اگر این 
فرضیه را قبول کنیم یک سلسله سوال دیگر پشت سر آن پیش می‌آید. 
آن شخص دوم که بوده؟ چرا از ژاکلین بلفور حمایت می‌کرده و چه 
سودی برای او داشته؟ تنها کسی که ما می‌دانیم وارد کابین لینت دویل 
شده است خانم شویلر است. یعنی خانم شویلر آن را برداشته؟ چرا او 
باید از ژاکلین حمایت کند؟ شما نظری ندارید؟ 

ریس کمی فکر کرد و پيشنهاد داد: 

-شاید خانم شویلر بعد از ورودش به کابین شال خود را آنجا دیده و 
فهمیده باشد که برای چه کاری از ان استفاده شده. بعد. از ترس 
دردسرهای بعدی» شال و تمام متعلقات همراهش را په آب انداخته 
باشد. 

- شاید شال را به آب بیندازد. اما اسلحه را چرا؟ البته قبول دارم که 
این هم راه‌حلی است. اما بهترین را‌حل ممکن نیست و کمی ناقص به 
نظر می‌رسد. نازه. هیچ چیزی را هم در مورد شال نو ضیح نمی د هد ... 

از کابین پنینگتون که بیرون آمدند. پوآرو از ریس خواست تا مابقی 
کابینها را به‌تنهایی بازرسی کند تا خودش برگردد و چند کلمه‌ای با 
سایمون دویل صحبت کند. از کابینهای باقیمانده یکی مال ژاکلین بود. 
یکی مال کورنلیا و دوتای دیگر در انتها هم خالی بودند. پوآرو طول 
عرشه رااطی کرد و دوباره به کابین دکتر بستر وارد شد. سایمون گفت: 

داشتم فکر می‌کردم. کاملا مطمثنم که گردنبندی که دیروز به گردن 
لینت بود بدلی نبوده. 

چطور مگر. آقای دویل؟ 

- چون لینت ... (با آوردن اسم همسرش آخمی میان دو ابرویش 
نشست) قبل از شام آن را دست به دست می‌گرداند و از آن تعریف 
می‌کرد. او از مروارید خیلی چیزها سرش می‌شد. مطمثنم اگر 


مرواریدها تقلبی بودند می‌فهمید. 
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-البته گردنبند بدلی هم خیلی استادانه طراحی شده بود. بگویید ببپنم» 
خانم دویل عادت داشتند که گردنبند را دست این و آن بدهند؟ آیا تا به 
حال امکان داشته که آن را به کسی قرض داده باشند؟ 

ساپمون کمی از خجالت سرخ شد و گفت: 

- می‌دانید ... من مدت زیادی نبود که لینت را می‌شناختم a‏ 

اه بله» عشق اتشین شما خیلی ژود رشد کرده بود. 

سایمون ادامه داد: 

به همین خاطر جواب دادن به سؤالهای شما چندان برای من ساده 
نیست. من در همین حد می‌دانم که او واقعا دختر دست ودل باز و 
سخاوتمندی بود. هیچ بعید نیست که این کار را کرده باشد. 

- هیچ وقت اتفاق نیفتاده است که مثلاً .. 

پوآرو صبر کرد و لحنی آرام و ملایم به صدایش داد و دوباره گفت: 

آیا هیچ وقت اتفاق نیفتاده است که مثلا گردنبند خود را به خانم 
بلفور قرض داده باشند؟ 

- منظورتان چیست؟ 

سایمون از عصبانیت سرخ شده بود. سعی کرد بنشیند اما اخمی کرد و 
دوباره روی تخت افتاد. 

- چی را می‌خواهید ثابت کنید؟ که ژاکلین پشت این دزدی است؟ 
نه. آقا. کار ژاکلین نبوده. او مثل یک بچه معصوم اش تون 
می‌توانید به او اتهام دزدی بزنید؟ این حرفتان واقعا مسخره است. 

پوآرو با چشمانی درخشان به او نگاه کرد و جمله‌ای غیرمنتظره 
تحویل سایمون داد: 

- عجب! انگار با این حرف آب در لانۀ مورچه ریختم! 

سایمون که از جملة طنزگونة پوآرو تأثیری نگرفته بود با لحنی 
خشونت‌بار گفت: 

- او بی‌گناه است! 

پوآرو صدای دختری را به یاد آورد که در آسوان کنار رود نیل 
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نشسته بود و می‌گفت: 

من سایمون را دوست دارم e‏ او هم مرا دوست دارد. 

در این فکر بود که بالاخره کدام یک از سه داستانی که آن شب شنیده 
بود حقیقت دارد. کم‌کم داشت به این نتیجه می‌رسید که انگار داستانی 
که ژاکلین بلفور برای او گفته بود از همه به حقیقت نزدیکتر بوده. 

در باز شد. ریس وارد شد و به‌تندی گفت؛: 

- هیچ چیز گیرمان نیامد. البته انتظار زیادی هم نداشتم. چند 
پیشخدمت را دیدم که می‌امدند گزارش بازرسی بدنی مسافرها را 
بدهند. 

یک پیشخدمت زن و یک مرد در زدند و وارد شدند. اول مرد شروغ 
به صحبت کرد: 

- هیچ چیز پیدا نکردیم. قربان. 

- هیچ کدام از آقایان سروصدا به پا نکردند؟ 

فقط آن مرد ایتالیایی, آقای ریچتی, قربان. برای بازرسی بدنی 
مقاومت زپادی کرد. گفت که این کار توهین مستقیم به اوست و 
یک چنین چیزهایی. یک اسلحه هم همراهش بود. 

- چه جور اسلحه‌ای؟ 

که هی موز کا کین ۳۵ ران 

این ایتالیایی‌ها آدمهای عصبی‌ای هستند. در وادی حلفه که بودیم, 
همین ریچتی به خاطر اشتباهی که لینت کرده بود رفتار خیلی زشتی با 
او کرد. دسٽ از توهین برنمی‌داشت. 

ریس رو کرد به خانم پیشخدمت. دختر خوش‌هیکل و تنومندی بود 
و گفت: 

همراه خانمها هم چیزی نبود. قربان. همة آنها سرو صدا راه انداختند 
بجز خانم آلرتون که با متانت تمام رفتار کرد. هیچ اثری از گردنبند 
مروارید پیدا نشد. دیگر اینکه یک هفت‌تیر کوچک در کیف‌دستی خانم 
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روزالی اتربورن پیدا کردیم. 

چه مدلی بود؟ 

- هفت‌تیر خیلی کوچکی بود قربان. دسته‌اش هم سفید بود. شباهت 
خیلی زیادی به هفت‌تبرهای اسباب‌بازی داشت. 

چشمان ریس خیره ماند. زپرلب گفت: 

خدا خودش این پرونده را به خیر بگذراند. من که فکر کردم دیگر 
او را از فهرست مظنونان خارج کرده‌ايم. ولی حالا ... همه دخترهای این 
کشتی با خودشان هفت‌نیرهای اسباب‌بازي دسته مرواریدی این طرف 
و آن طرف می‌برند؟ 

بعد. از پیشخدمت پرسید: 

-وقتی که اسلحه را پیدا کردید. عکس‌العملی هم از خودش نشان 
داد؟ 

دختر تنومند سر تکان داد و گفت: 

- فکر نمی‌کنم متوجه شده باشد. وقتی که کیف‌دستی‌اش را می‌گشتم. 
پشتم به أو بود. 

-ولی به هرحال حتماً می‌دانسته که ما آن را پیدا می‌کنيم. اما ... باشد 
برای بعد ... نديمة خانم دویل چه شد؟ 

ما همه حا را گشتیم. اما نتوانستیم او را پیدا کنیم. قربان. 

سایمون پرسید: 

ا 

ب ندیمۀ خانم دویل, لوییز بارگت. ناپدید شده. 

- ناپدید شده؟ 

ریس متفکرانه گفت: 

- حتماً خود او گردنبند مرواردید را دزدیده اشت. او تنها کسی است 
که فرصت کافی برای درست کردن نسخة بدلی آن را داشته. 

سایمون گفت: 

و بعد که فهمیده است شما می‌خواهید کشتی را بگردید. خودش را 
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توی آب انداخته است. 

- امکان ندارد. یک خانم نمی‌تواند این موقع روز. از یک چنین 
کشتی‌ای خودش را توی آب بیندازد و هیچ کس هم خبودار نشود. حتماً 
یک جایی توی همین کشتی است. 

بعد به دختر پیشخدمت رو کرد و پرسید: 

او را آخرین بار کی دیده‌اید؟ 

نیم ساعت قبل از زدن زنگ ناهار. قربان. 

رھ کته 

باید کابین او را بگردیم. شاید چیزی دستگیرمان شد. 

به سمت طبقة زیرین کشتی راه افتاد. پوآرو هم همراه او رفت. قفل 
در کابین را باز کردند و وارد شدند. 

لوییز بارگت. که شغلش تمیز و مرتب نگه داشتن اسباب و وسایل 
مردم بود به خودش که می‌رسید اصلاً توجهی نمی‌کرد. همه چیز از 
کشوها بیرون ریخته بود. یک چمدان باز در وسط اتاق افتاده بود و 
لباسهایش بیرون ريخته بود. لباسهای زیرش هم نامرتب به این طرف و 
آن طرف صندلیها آویزان بود. 

پوآرو با انگشتان ظریفش شروع کرد :به بازرسی کردن کشوها و 
ریس هم به سراغ چمدان رفت. کفشهای لوییز پارگت کنار تخت روی 
زمین افتاده بود. یکی از آنها در زاويةٌ عجیبی قرار گرفته بود و حالتی 
غیرعادی داشت. آن‌قدر طرز قرارگرفتدش عجیب بود که توجه ریس 
جلب شد. سرهنگ خم شد تا خطوط کفشها را ببیند. ناگهان فریاد 
کوچکی سر داد. پوآرو بی‌درنگ برگشت و فریاد زد: 

خدای بزرگ! 

ریس خود را کنترل کرد. لبخندی زد و گفت: 

لوییز ناپدید نشده بود. او همین حاست. زیر تخت ... 


فصل بیست‌وسوم 


جسد زنی که پیش از این به لوییز بارگت معروف بود حالا بر کف 
کابینش افتاده بود. هر دو مرد روی آن خم شدند. اول ریس بود که 
شجاعتی از خود نشان داد و به حرف آمد: 

حدود یک ساعت است که مرده. باید دکتر بستر را خبر کنیم. با 
چاقو به قلبش زده‌اند. درحا تلف شده. صحنه زننده‌ای است. نه؟ 
پوارو با لرزش کوچکی سر نکان داد و گفت: 

بلهء واقعا. 

صورت تیر زنانۀ او جمع شده بود. گویی بسرعت و غافلگیرانه به او 
حمله کرده باشند. لبهایش بالا رفته بود و دندانهایش دیده می شد. 
پوآرو دوباره آرام خم شد و دست راست حسد را برداشت. جبز ی 
لای انگشتانش دیده می‌شد. آن را برداشت و به طرف ریس گرفت. یک 
تکه کاغذ نازک و مچاله بود که خطوط صورتی‌رنگی هم بر آن دیده 
می‌شد. پوارو پرسید: 

- می‌دانید این چجیست؟ 

- پول است. 

- فکر می‌کنم گوشه‌ای از یک اسکناس هزار فرانکی باشد. 

ریس گفت: 

خب» پس معلوم شد چرا او را کشته‌اند. خانم بارگت در ازای 
اطلاعاتش از قاتل حق‌السکوت می‌گرفته. به فکرمان رسیده بود که او 
راست نمی‌گو بد. 
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بو آرو تقریباً داشت داد مي زد: 

عجب احمقهایی هستیم. باید همان موقع می‌فهميدیم. پادتان هست 
که چه جوابی به ما داد؟ « چطور می‌توانستم چیزی ببینم یا بشتوم؟ + من 
در عرشه پایین بين بود م ۔ حب. مثلا اگر خوابم نمی‌برد. یا اینکه از پله‌ها بالا 
می‌آمدم أن وق شاه آن قاتل پست‌فطرت را می‌دیدم که وارد کابین 
می‌شود یا از آن غارج می‌شود. اما این طور نبود ...» معلوم است که 
همین اتفاق افتاده! او واقعاً دیشب از پله‌ها بالا رفته بود و واقعاً یک 
نفر ۳ دید ه بود که وارد کابین خانم دویل می شود یا از آن بیرون 
می‌آید. تمامش به خاطر طمع خودش است که حالا اینجا افتاده است ... 

۰ N 

- نه» نه. حالا ما چیزهای خیلی بیشتری شیا اصلا دیگر 
همه چیز . هه جین زو مین سوه . درست است که خیلی به نظر عحیب 
می‌رسد اما واقعاً همین طور است ... فقط باید آن را جمع‌بندی کنم. 
هیچ نمی‌دانم امروز صح عقلم کجا رفته بود. احساس کردم. یعنی 
هردو ما احساس کردیم» که او چیزی را از ما مخفی می‌کند. امأ متوجه 
ساده‌ترین علت منطقی آن نشدیم. حق‌السکوت. 

ریس گفت: 

ذاو تما سرت از قاتل حق‌السکوت ی 

استت؛ قاتل هم به خواستة او تن داده و به او اسکناسهای فرانسوی داده 
است. مي‌شود با این سرنخ به جایی رسید؟ 

پو آرو متفکرانه سر تکان داد و گفت: 

- فکر نمی‌کنم. بیشتر مردم وقتی به سفر می‌روند مقداری پول ذخیره 
هم همراهشان برمی‌دارند. گاهی اوقات اسکناسهای پنج پوندی» شاید 
هم دلار. اسکناس فرانسوری همراه داشتن هم خیلی رایج اش به 
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داده است. بگذارید صحنة حنایت را بازسازی کنیم. 

قاتل وارد کابین می‌شود. پول را به او می‌دهد و بعد ... 

پوارو گفت: 

- بعد او شروع به شمردن آن می‌کند. آه. بله. من این طبقة اجتماعی 
را خوب می‌شناسم. او حتما پولها را شمرده است. وقتی هم که در حال 
شمر دن پول بوده. کاملا حالت دفاعی‌اش را رها کرده و در همین لحظه 
قاتل حمله می‌کند. بعد از انجام موفقیت‌آمیز کارش» پولش را 
برمی‌دارد و پا به فرار می‌گذارد و متوجه هم نمی‌شود که گوشة یکی از 
اسکناسهایش لای انگشتان قربانی‌اش گیر کرده است. 

ریس با دودلی گفت: 

پوارو گفت: 

- فکر نمی‌کنم. او حتما اسکناسهایش وا بررسی می‌کند و حتما 
باشد. حتماً دلش نمی‌آید یک اسکناس هزار فرانکی را دور بیندازد. اما 
ترس من این است که از این اخلاقها نداشته باشد. 

کسی که به این دو قتل دست زده بابد خصوصیات خاصی داشته 
باشد. قاتل این دو نفر باید شجاع باشد و جرئت داشته باشد. سرعت 
عمل داشته باشد و قدرت. این خصوصیات در پک آدم خسیس و 

ریس با ناراحتی سر تکان داد و گفت: 

- بهتر است بسنر را به اینجا بياوریم. 

معاینات دکتر درشت‌هیکل زمان زیادی طول نکشید و در طول معاینه 
آخ‌های بسیاری گفت و آه‌های بسیاری سر داد. بالاخره اعلام کرد: 

نیش ان مک شاعت ارت که مر وه مرک سر ھی بود تقر یا آئی. 

له نظر شما از جه اسلحه‌ای برای کشتن او استفاده کرده‌اند؟ 
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- چیز جالبی بوده. یک چیز خیلی تیز بوده که تیغة نازک و ظریفی 
داشته. یک همچین چیزی را من در وسایلم دارم. 

به کابینش رفتند و او در یکی از کیفهای پزشکی خود را باز کرد و 
چاقوی جراحی نازک و بلندی را بیرون آورد. گفت: 

الت قتل شما چیزی بوده شبیه این. از این چیزها در آشپزخانه و 
این جور جاها پیدا نمی‌شود. 

ریس به‌آرامی گفت: 

- هیچ کدام از چاقوهای شما ... که گم نشده است. دکتر؛ بله؟ 

بسنر با عصبانیت به او خیره شد. صورتش از خشم سرخ شد و گفت: 

این چه حرفی است که می‌زنید. شما؟ فکر می‌کنید که من ... من ... 
کارل بستر ... با تمام اعتبار و موقعیتم در اتریش ... با آن همه 
درمانگاهم. ا آن قنه مار اشرافی‌ام. ا یم و دخلتر بدبخت و 
ی یریخ ل ای را فی کے راق که من ات مد یراگن اکا 
هیچ کدام از چاقوهای حراحی من هم گم نشده‌اند. بفرمایید خودتان 
نگاه کنید. همه سر جایشان هستند. این توهین مستقیم شما به حرفه‌ام را 
فراموش نخواهم کرد. 

دکتر بستر در کیفش را محکم پست. آن را با ضرب روی زمین 
گذاشت شت و از اتاق خارج شد و به عرشه رفت. سایمون گفت: 

- آخی] به شیر گذشت ت. عجب سروصدایی راه انداخت. 

پوآرو شانه بالا انداخت و گفت: 

- رفتارش شرم‌آور بود. 

- شما طرف را اشتباه گرفته‌اید. دکتر بسنر آدم خوپی است. حالا 

دکتر بسنر دوباره در چهارجوب در ظاهر شد و گفت: 

می‌شود لطف کنید و از کابین من بیرون بروید؟ باید پانسمان پای 
بیمارم را عوض کنم. 

خانم باورز هم پشت سر او ظاهر شد. مثل هميشه آرام و آماده برای 
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انجام هر وظیفه‌ای که بر دوشش نهاده شود. 

ریس و پوآرو با حرف‌شنوی تمام اتاق را خالی کردند. ریس 
زمزمه‌ای کرد و از پوارو جدا شد. پوارو به سمت چپ پیچید. صدای 
مکالمةٌ دخترانه‌ای شنید و بعد خند؛ کوچکی راء روزالی و ژاکلین در 
کابین دیگری گرم گفتگو بودند. در کابین آنها باز بود و نزدیک در 
ایستاده بودند. ساية پوارو که رویشان افتاد هر دو رو برگرداندند. 
پوآرو دید که برای اولین بار روزالی اتربورن به او لبخند می‌زند, 
لبخندی شرم آگین و پر از مهر. حالت صورتش از بی‌اعتمادی کمرنخی 
حکایت می‌کرد. انگار روزالی به لنخند زدن عادت نداشت. 

پوآرو خطاب به هر دو آنها گفت: 

- مادموازل‌های جوان دارند از این ماحراها حرف می‌زنتد؟ 

روزالی حواب داد: 

نه, آقای پوآرو. راستش را بخواهید. داشتیم رژلب‌هایمان را 
مقایسه می کردیم. 

پوآرو لبخندزنان به فرانسه گفت: 

امروز روز بامزه‌ای است. 

اما حالتی تصنعی در لبخندش بود که ژاکلین بلفور با زیرکی و هوش 
خود متوجه آن شد. رژلبی را که در دستش بود روی زمین انداخت و 
روی عرش آمد و پرسید: 

اتفاقی ... دیگر چه اتفاقی افتاده؟ 

- حدستان درست است. مادموازل. اتفاق دیگری هم افتاده. 

روزالی هم بود. گفت: 

- چه شده است؟ 

پوآرو گفت: 

یک مرگ دیگر. 

روزالی نفسی ناگهانی کشید. پوآرو حرکات او را زیر نظر داشت. 
احساس خطر و ... چیز نگران‌کنندة دیگری را از صورت او خواند. 
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پوآرو به گفتن بی‌پردۂ حقیقت ادامه داد. ... 

نديمة خانم دویل کشته شده است. 

ژاکلین فریاد زد: 

کشته شده است؟ یعنی واقعاً او را کشته‌اند؟ 

-بله» درست شنیدید. 

پوآرو عملاً داشت پاسخ ژاکلین را می‌داد اما رویش به روزالی بود با 
او صحبت می‌کرد و حواسش به او بود. گفت: 

- می‌دانید. ندیم خانم دویل چیزی را دیده بود که نباید می‌دید. قاتل 
هم صدایش را بریده است تا دیگر نتواند برای دیگران تعریف کند. 

- چه چیزی دیده بوده؟ 

دوباره ژاکلین بود که می‌پر سید. اما پوآرو رو به روزالی جواب داد. 
موقعیت خاصی از یک گفتگوی سه‌نفره ایجاد شده بود. ۰ 

- فکر می‌کنم همة ما می‌دانیم که نديمة خانم دوپل چه دیده بود.. او 
حتما شاهد بوده که چه کسی وارد کابین خانم دوبل می‌شود یا دیده که 
یک نفر از آنجا بیرون می‌آید. 

پوآرو خوب گوش می‌داد. شنید که روزالی نفسی آرام به درون کشید 
و دید که گوشة پلک او پرید. روزالی اتربورن داشت دقیقا همان طور 
که پوآرو انتظار داشت رفتار می‌کرد. روزالی پرسید: 

- ندیمه په شما نگفت که چه کسی را دیده است؟ 

پوآرو آرام و با حسرت سر به علامت نفی تکان داد. 

صدای پایی از روی عرشه بلند شد. کورنلیا رابسون بود که با 
چشمانی گشاد و بهت‌زده نزدیک می‌شد. فریاد زد: 

- آه. ژاکلین. اتفاق بدی افتاده. یک اتفاق وحشتناک دیگر. 

ژاکلین سمت او برگشت و آن دو ناخودآگاه به سوی هم رفتند. 
روزالی و پوآرو در جهت مخالف آنها حرکت کردند. روزالی با 
عصبانیت گفت: 

چرا این طور به من نگاه می‌کنید؟ چه فکری در سرتان است؟ 
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- شما دو سوال از من کردید. من یک سوال از شما می‌پرسم؛ چرا 
حقیقت را به من نگفتید. مادموازل؟ 

- نمی‌فهمم چه می‌گویید. من همه چیز را آمروز صبح برای شما گفتم. 

هه قفا هه چو را کیت لاب ما تفن کرت ان اه 
کوچک را در کیف‌دستی تان به این طرف و آن طرف می‌برید. یا نگفتید 
که دیشب چه کسی را روی عرشه دیدید. 

- شما آدم را کلافه می‌کنید. یک فکر به سرتان می‌زند و شما هم 
همین طور آن را برای خودتان بزرگ می‌کنید و بسط می‌دهید. 

چون می‌خواهم حقیقت را بدانم. 

خب. حقیقت چیست؟ انگار شما بهنر از من از ان خبر دارید. 

پوآرو گفت: 

- می‌خواهید بگویم که دیشب چه دیده‌اید؟ اگر درست گفتم. به 
حقیقت اعتراف می‌کنید؟ باشد. به شما می‌گویم که چه فکر می‌کنم. به 
نظر من دیشب که پاشنة کشتی را دور می‌زدید ناخوداگاه بر جا 
ابستادید. چون دیدید که مردی از یکی از کابینها بیرون آمد. روز بعد 
متوجه شدید که کابینی که آن مرد از آن خارج شد کابین لیت دویل 
بوده. شما دیشب دیدید که او از کابین ببرون امد در را پشت سر خود 
بست و شاید وارد یکی از دو کابین انتهای عرشه شد. درست می‌گویم» 
مادموازل؟ 

روزالی حوابی نداد. 

پوآرو گفت: 

حتماً فکر می‌کنید که اگر حرفی نزنید بهتر است. می‌ترسید اگر 
چیزی بگویید او بیاید و شما را هم بکشد. 

بوا و برای یک لحظه فکر کرد که مشکل حل شده. فکر کرد حالا که 
به‌جای صحبت کردن آرام او را ترسانده است می‌تواند به هدفش برسد. 

لبهای روزالی باز شد. کمی لرزید و بعد گفت: 

من کسی واه بدا 


فصل بیست‌وچهارم 


خانم باورز از کابین دکتر بستر بیرون آمده بود و داشت سرآستین‌هایش 
را روی مچش مرتب می‌کرد. ژاکلین او را که دید. ناگهان کورنلیا را 
رها کرد و به سمت او دوید و پرسید: 

حال سایمون چطور است؟ 

پوآرو هم خود را به آنها رساند تا پاسخ پرستار را بشنود. خانم باورز 
به نظر نگران می‌رسید. گفت: 

- زياد بد نیست. 

ژاکلین فریاد زد: 

یعنی حالش بدتر شده؟ 

خب. باید بگویم که وقتی به جای آبادی برسیم و از پای او عکس 
بگیریم نفس راحتی خواهیم کشید. آنجا همه‌چیز به خوبی و خوشی 
تمام خواهد شد. آقای پوآرو. فکر می‌کنید کی به شلال می‌رسیم؟ 


فردا صبح. 
خانم باورز لبهایش را به هم فشرد و از روی تأسف سر تکان داد و 
گفت: 


اوضاع چندان خوب نیست. البته ما تمام تلاشمان را می‌کنيم» ولی 
احتمال عفونت خونی را نمی‌شود نادیده گرفت. 

ژاکلین بازوی خانم باورز را گرفت و تکان داد. 

- او دارد می‌میرد؟ دارد می‌میرد؟ 

البته که نهء خانم بلفور. من مطمئنم که زنده خواهد ماند. خود زخم 


خطری ندارد. اما حتماً باید از آن عکسبرداری شود. و البته. دور و بر 
آقای دویل را هم امروز باید خالی و ساکت نگه داشت. او فشارهای 
عصبی زیادی را تحمل می‌کند. تعجبی ندارد که دمای بدنش این‌قدر 
بالاست. اول ضربۂ روحی ناشی از مرگ همسرش و بعد خیلی چیزهای 
دنکن ... 

ژاکلین بازوی خانم باورز را رها کرد. چرخید و روی نرده‌ها تکیه 
داد. پشتش به هر دو انها بود. 

خانم باورز گفت: 

و باید امیدوار بود. البته اقای دویل هم بنیةٌ خوبی دارند. 
کاملا مشخص است. شرط می‌بندم که تا حالا یک بار هم پیش دکتر 
نرفته است. این موضوع کمک بسیاری به او می‌کند. تنها مشکل تب 
الائ ارس که الته تن وی تک 

خانم پرستار سر تکان داد. دوباره سرآستین‌هایش را مرتب کرد و 
بسرعت دور شد. 

ژاکلین چرخید و با چشمانی پر از اشک آرام به سمت کابینش راه 
افتاد. دستی آرام زیر آرنج او را گرفت و راهنمایی‌اش کرد. ژاکلین 
روی گرداند و از پشت پرد: اشک صورت پوآرو را در کنار خودش 
تشخیص داد. کمی روی او تکیه داد و پوآرو هم او را به سمت در 
کاپینش راهنمایی کرد. 

به اتاق که رسیدند, ژاکلین خود را روی تخت انداخت و آزادانه زیر 
گریه زد. با گرية مقطع و پشت سر هم گفت: 

-او می‌میرد. می‌میرد ... می‌دانم که او می‌میرد ... آن وقت من هستم 
که او را کشته‌ام. بله, من قاتل او هستم ... 

پوآرو شانه بالا انداغت. سرش را با ناراحتی گمی تکان داد و گفت: 

بات رل اف انس که افا د ویک نی شود کازی گرد ان 
پشیمانی دیگر دیر شده. 

گرية ژاکلین شدت گرفت و فریاد زد: 
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داشتم او را می‌کشتم! با وحود اینکه این‌قدر دوستش دارم ... تین 
دوستش دارم ی 

پوآرو نفس عمیقی کشید و گفت: 

مدتها پیش در رستوران بلاندین هم همین فکر را کرده بود. و حالا هم 
نظرش همین بود. پوآرو حرفش را کمی مزمزه کرد. بعد گفت: 

نیاز نیست همة حرفهای پرستارها را هم باور کنید. آنها آدم را 
بی‌جهت می‌تر سانند! خود پرستارهای شیفت شب از اینکه بیمارشان در 
طول شب نمرده تعجب می‌کنند و پرستارهای شیفت صبح هم از اینکه 
بیمارشان تمام روز را دوام می‌آورد شگفت‌زده می‌شوند! این به خاطر 
اطلاعات زیادشان است. چون می‌دانند که به خاطر یک نشان ساده 
چند نوع بيماري مختلف ممکن ات اغاق بیفتد. ل اک کسی مشغول 
رانندگی باشد. می‌تواند به‌سادگی بگوید که اگر بک ماشین از آن 
چهارراه بسرعت جلو من بپیچد. یا اگر آن کامیون ناگهان دنده‌عقب 
بگیرد. یا اگر جرخ یکی از ماشینهای روبه‌رویم در ہرود پا یک سگ 
جلو ماشینم بپرد آن وقت ممکن است من بمیرم! اما همه می‌دانیم که در 
واقعیت هیچ کدام از این اتفاقها نمی‌افتد و معمولا همه به مقصد 
خودشان می‌رسند. ولی مسلما کسی که یک بار یا بپیشتر تجربةٌ تصادف 
داشته باشد. دیگر به این سادگیها از کنار یک چنین فکرهایی نمی‌گذرد. 
پرستارها هم مثل این تصادف‌دیده‌ها هستند. 

ژاکلین با چشمانی اشک الود لبخند زد و گفت: 

- شما سعی می‌کنید من را دلداری بدهید؛ مگر نه؟ 

فقط خدا می‌داند که من سعی می‌کنم چه کار بکنم. شما نباید به این 
سفر می‌امدید. مادموازل. 

بله» ای کاش نمی‌آمدم. سفر افتضاحی است. اما خب. همه چیز 
بزودی درست خواهد شد. 


- البته» البته. 


شبح مرگ بر فراز نیل ۲۸۱ 


- سایمون هم بزودی به بیمارستان خواهد رسید و پایش را درمان 
می کنند و همه چیز مثل روز اولش می شود 

مثل بچه‌ها حرف می‌زنید؛ و حتما بعد از ان هم شما دو نفر در کنار 
هم به خوبی و خوشی زندگی خواهید کرد. مگر نه؟ 

صورت ژاکلین گل انداخت. من‌من‌کنان گفت: 

- آقای پوآرو. این چه حرفی است که می‌زنید؟ منظور من ... 

اگر نظر من را بخواهید هنوز برای این حرفها خیلی زود است. اما 
خب. شما لاتین هستید و حقیقت رااگر چندان متعارف هم نباشد باید 
گفت. حالا دیگر خورشید غروب کرده و فرصت برای جلوه‌گری ماه 
فراهم شده. چه بخواهیم و چه نخواهيم. این طور نیست؟ 

شما متوجه نیستید. او فقط دلش به حال من می‌سوزد. چون می‌داند 
از اینکه این بلا را سرش آورده‌ام ناراحتم. فقط همین. 

پوآرو گفت: 

- بسیار خوب. به هرحال دلسوزي محض هم احساس قدرتمندی 
اه 1 

بعد به ژاکلین نگاه کرد. نیمی از نگاهش را تمسخر پر کرده بود و 
نیمة دیگر را احساسی دیگر. بعد زیرلب شعری را به زبان فرانسه زمز مه 


کرد: 


زندگی چیست؟ کمی عشق؛ کمی جور و بعد سلام. 
زندگی کوتاه است. کمی امید. کمی رژیا, و بعد تمام. 


هرکول پو ارو دوبارة به عرشه رفت. سرهنگ ریس در طول عرشه در 
حال قدم زدن بود. پوآرو را که دید بسرعت نزد او آمد و گفت: 

ب پواروء دوست من. فکری به سرم زده. 

بازو به بازوی پوارو انداخت و او را برای قدم زدن در طول عرشه با 
خود برد و گفت: 

تازه یکی از حرفهای سایمون دویل یادم افتاد. وقتی آن را می‌گفت 
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توجه چندانی به آن نکردیم. یادت می‌آید حرفهایی راجع به یک 
بله. خاطرم هست. 

-شابه چیز مهمی در آن نبوده باش ولی باد هر سرنخی را که شده 
دنبال کنیم. می‌بینی که. دو نفر را کشته‌اند و ما هنوز هیچ چیز 
نمی‌دأنیم ... 

پوارو سر تکان داد و گفت: 

- حرفتان درست نیست. ما خیلی چیزها دستگیرمان شده. 

ریس با کنجکاوی پوآرو را برانداز کرد و پرسید: 

شما سرنخی دارید؟ 

حالا دیگر چیزی بیشتر از یک سرنخ دارم؛ تقریبا مطمئنم. 

مدا کر ٩‏ 

از بعد از مرگ ندیمه. لوییز بارگت. 

من که اصلا سر درنمی‌آورم. 

دوست من همه چیز کاملا واضح و روشن است. تنها ايراد کار 
برخی نواقص و مشکلات کوچک است که هنوز رفع نشده‌اند. می‌دانید 
که» دوروبر کسی مثل لیت دویل آدمهایی هستند پر از حسادت و 
نفرت و خسّت و دشمنی. درست مثل یک دسته مگس که دائم وزوز 
دوستش هنوز با کنجکاوی نگاهش می‌کرد. پرسید: 

- یعنی می‌گویید که می‌دانید قاتل کیست؟ 

- ادم تا مطمئن نشده است نباید حرفی بزند. من هم نمی‌توانم بگویم 
که صددرصد مطمئنم. اما می‌توان گفت که حدسهایی زده‌ام. 

پوآرو چند لحظه‌ای ساکت ماند. بازوی دوستش را به گرمی فشرد و 
گفت: 

سرهنگ» شما مرد بزرگی هستید. مثل دیگران نمی‌گویید: «بگوء 
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بگو قاتل کیست؟» خودتان می‌دانید که اگر می‌توانستم. حتماً همه چیز 
را به شما می‌گفتم. اما تا روشن شدن همه مسائل باید صبر کنم و حرفی 
نزنم. با وجود این, اگر با خود فکر کنید. حتما شما هم مثل من به نتیجه 
می‌ر سید. چند سرنخ به شما می‌دهم. چند نکته وحود دارد که ما را به 
سوی قاتل راهنمایی می‌کند ... پیش از همه باید به حرف مادموازل 
بلفور اشاره کنم که گفت آن شبی که من و او در آسوان با هم صحبت 
می کردیم کسی را دیده است که احتمالاً به حرفهای ما گوش می‌داده 
است. حرفهای اقای الرتون هم دربار؛ شنیده‌ها و دیده‌هایش در شب 
جنایت اهمیت بسیاری دارد. پاسخهای جالب لوییز بارگت به سوالهای 
ما هم درخور توجه بسیارند. نکتة دیگر آن است که خانم آلر تون هميشه 
آب‌معدنی می‌خوزّد. پسرش ویسکی و سودا می‌خورد و من هم شراب 
را می پسندم. موضوع دیگر دو شیشه لاک ناخن است که من در اتاق 
لینت دویل پیدا کردم و آن ضرب المثل فرانسوی که گفتم. آخر از همه 
هم این موضوع مهم است که اسلحه اول در یک دستمال ارزان‌قیمت و 
بعد یک شال ابریشمی پیچیده شده بود و داخل أب انداخته شده بود ... 

ریس برای یکی دو دقیقه ساکت ماند و فکر کرد. بعد سری تکان داد 
و گفت: 

- نه» چیزی به نظر من که نمی‌رسد و نمی‌فهمم چه می‌خواهید بگویید. 
تا آنجا که من می‌بینم» نمی‌شود جیزی از اینها درآوزد. 

چراء چرا. شما فقط نیمی از حقیقت را می‌بینید. همه چیز روشن 
خواهد شد. اما بادتان باشد. باید همه چیز را از ابتدا شروع کنیم. چون 
همان طور که می‌توانید حدس بزنید. فرضیات اولیۀ ما کاملاً غلط از آب 
با مان 

ریس لبخند کوچکی زد و گفت: 

- من که دیگر عادت کرده‌ام. گاهی اوقات به این فکر می‌افتم که 
انگار کارآگاه حماعت کار دیگری ندارند جز اینکه فرضیات غلط اولیه 
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خود را خط بزنند و از اول شروع کنند. 

بل کار ما همین است دیگر. البته برغی افراد هم هستند که از این 
کار خوششان نمی‌اید. انها اول یک فرضیه برای خود دست و پا کنند. 
بعد سعی می‌کنند تمام حقایق را در قالب آن جا بدهند. اگر حقیقتی هم 
با فرضية آنها هماهنگی نداشت. به‌سادگی آن را حذف می‌کنند. نکته 
اینجاست که همیشه آن حقایقی اهمیت دارند که در قالب فرضیات 
کارآگاه جا نمی‌گیر ند. من از همان ابتدا که دیدم اسلحه از صحنۀ جنایت 
خارج شده است. فهمیدم که نکته‌ای در کار است. اما همین نیم ساعت 
پیش دستگیرم شد که آن نکته چه بوده است. 

- من که هنوز هم هیچ نظری ندارم. 

متوجه خواهید شد. فقط کمی به موضوعاتی که مطرح کردم فکر 
کنید. حالا برسیم به موضوع تلگراف. البته اگر آقای دکتر اذن دخول به 
ما مرحمت بقرمایند. 

دکتر بسنر هنوز هم از دست آنها ناراحت بود. در کابینش را که باز 
کرد با دیدن آنها اخمی کرد و با کج‌خلقی گفت: 

- دیگر چه می‌خواهید؟ باز هم می‌خواهید بیمار من را ببینید؟ کار 
درستی نیست. او تب دارد و به اندازۂ کافی هم آمروز هیجان‌زده شده 
است. 

و 

ف بک وال فن و ن رل دش 

دکتر با بی‌میلی راه را برای ورودشان باز کرد و دو مرد داخل شدند. 
بسنر غرغرکنان از کنار آنها گذشت و گفت: 

- من سه دقیقةٌ دیگر بر می‌گردم. وقتی برگشتم شما می‌روید! 

از اتاق خارج شد و صدای پایش که در طول عرشه قدم می‌زد و دور 
می‌شد به گوش رسید. 

سایمون دویل با کنجکاوی به آنها نگاه کرد و پرسید: 


بله, چه شده؟ 


ریس پاسخ داد؛ 

-_ یک مسئلة بسیار کو چک پیش امده است. همین چند دقیقه پیش 
که با پیشخدمتها صحبت می‌کردم» به من گفتند که سینیور ربچتی در 
حین بازرسی بسیار دردسرساز بوده است. شما هم گفتید که این موضوع 
برای شما جای تعجب ندارد و می‌دانستید که اخلاق تندی دارد. چون 
یک بار به خاطر یک تلگراف با همسرتان بسپار بی‌ادبانه برخورد کرد. 
می توانید کمی بیشتر راجع به آن اتفاق برای ما توضیح بدهید؟ 

چرا که نه؟ ما در وادی حلفه بودیم و تازه از دیدن ابشار دوم 
برگشته بودیم. لیئت فکر کرد تلگرافی برایش روی میز گذاشته‌اند. 
یادش رفته بود که دیگر اسمش ریج‌وی نیست. می‌دانید که. ربج‌وی و 
ریچتی را کمی شبیه به هم می‌نویسند. لینت هم تلگراف را باز کرد. 
چیزی از آن سر درنیاورد و داشت با آن ور می‌رفت که سر و کل ریچتی 
پیدا شد و نامه را از دست او چنگ زد. لینت هم به دنبال او رفت تا از 
اع کم وا ار یه اه رای را 

قما امالا تن اید وی ر آن تا هی و 

وا ل پیز ان را تلف وان بو شتا بوخ و 

سایمون سکوت کرد. سروصدایی از بیرون برخاسته بود. صدایی بلند 
و باعجله نزدیک شد و گفت: 

- آقای پوآرو و سرهنگ ریس کجا هستند؟ باید همین الآن آنها را 
ببینم. موضوع مهمی است. اطلاعات بسیار مهمی دارم. کجایند؟ ... در 
کابین پیش اقای دویل هستند؟ 

دکتر بسنو در کابین را نبسته بود, فقط یک پرده بین فضای داخل 
کابین و بیرون آن حایل شده بود. خانم اتربورن پرده را محکم کنار زد و 
مثل طوفان وارد شد. صورتش از شدت هیجان سرخ شده بود. موهایش 
کی اه بو وی اه ان ی رر 2 ماهتا 
پراحساس گفت: 
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- آقای دویل. من می‌دانم چه کسی خانمتان را کشته است. 

بت چی؟ 

سایمون دویل به او خیره شد. دو مرد دیگر هم همین طور. خانم 
اتربورن نظری پیروزمندانه به هر س انها انداخت. خوشحال بود. 
خوشحال خوشحال! گفت: 

_بله, تمام نظریات من درست بود. عقاید من در مورد انگیز؛ اولیه و 
درونی جنایت. اگرچه به نظر غیرممکن و دور از ذهن می‌رسید. حقیقت 
داشت! . ۰" 

ریس محکم گفت: 

درست متوحه شدهام ؟ ۱۳ می‌گویید که شواهدی در دست دارید 
که مشخص می‌کند قاتل خانم دویل کیست؟ 

خانم اتربورن روی یک صندلی نشست و به جلو تکیه داد. بشدت سر 
تکان داد و گفت: 

- بله که دارم. مگر این طور نیست که هرکس لوییز بارگت را کشته 
باشد فاتل خانم دویل هم هست و هردو قتل به دست یک نفر انجام 
شده؟ 

سایمون با بی‌صبری جواب داد: 

بله, بله. همین طور ات خب؟ 

- پس فرضية من درست بوده. چون می‌دانم که چه کسی لوییز 
بارگت را کشته است. 

ریس با شک و تردید پرسید: 

- یعنی شما با فرضیات خودتان به قاتل خانم بارگت رسیده‌اید؟ 

نه» آقا. شواهد مستدل دارم. من قاتل را با همین دو تا چشم خودم 
ديدم ۱ 

سایمون. تب‌الود فریاد زد: 

ما را به خداء خانم اتربورن. همه چیز را از اول تعریف کنید. 
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خانم اتربورن با حرکت سر اطاعت کرد و گفت: 

- همه چیز را دقیقا برایتان تعریف می‌کنم. 

بله, خوشحال بود. چرا نباشد؟ زمانه بر وفق مراد او می‌گشت. بعد از 
آن‌همه افت فروش کتابهایش, بعد از آن تغییر ذوق احمقانةٌ خوام. 
همان‌ها که یک روز کتابهای او را یک‌شبه می‌بلعیدند و حالا دیگر 
تفریحهای جدیدتری پیدا کرده بودند و ار را نمی‌خواستند. حالا دیگر 
زمان زمان سالومه آتربورن بود. می‌توانست دوباره مشهور شود. اسمش 
در تمام روزنامه‌ها چاپ می‌شد. او شاهد اصلی در محاکمة قاتل لینت 
دویل بود. 

نفس عمیقی کشید و بالاغره دهان باز کرد. 

وقت ناهار بود. من حسلّ و حال غذا خوردن نداشتم. به خاطر قتل و 
مصیبت این چندروزه بود که البته اینجا جاي گفتنش نیست ... در حال 
رفتن به سمت سالن غذاخوری بودم که ... چطور بگویم ... یادم آمد که 
چیزی را در کابین جا گذاشته‌ام. به روزالی گفتم که تنها برود و او هم 
زفت 

خانم اتربورن چند لحظه‌ای مکث کرد. 

پرده جلو در کابین تکان کوچکی خورد. انگار باد آن را بلند کرده 
باشد. 

خانم آتربورن ین‌ین می‌کرد: 

ق ۱ 

نمی‌توانست رک و پوست‌کنده حرف بزند. ابرومندانه نبود. گفت: 

دمن ... با یکی از پرسنل کشتی قران داشتم. او قرار بود .- چیزی را 
که به آن احتیاج داشتم برایم فراهم کند. البته دلم نمی خواست دخترم از 
این جریان خبردار شود. من و او در بعضی زمینه‌ها اختلاف نظر 
داریم ... 

می‌دانست داستان خوبی نیست. ولی خب تا روز دادگاه می‌توانست 
داستان آبرومندانه‌تری برای علت پایین رفتنش فراهم کند. 
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ابروهای ریس بالا رفت. نگاهی پرسش‌گر به پوآرو انداخت. پوآرو 
آرام سر تکان داد و با حرکت لبهایش شکل این کلمه را به ریس نشان 
داد: 

مشروب. 

پرده جلو در دوباره تکان خورد. در حد فاصل لبه پرده و چهارچوب 
در برق جسمی فلزی نمایان شد. 

خانم اتربورن ادامه داد: 

- قرار بر این بود که در اطراف پاشنة کشتی در عرشة پایین یک نفر 
منتظرم باشد. همین طور که داشتم از کنار کابین لوییز بارگت می‌گذشتم 
ديدم که او ناگهان بیرون آمد و عرشه را نگاه کرد. فکر می‌کنم منتظر 
کسی بود. E a‏ ناامید شده باشد. دوباره بسرعت به داخل 
برگشت و در را بست. البته آن موقع از این کار او چیزی نفهمیدم و راه 
خودم را ادامه دادم. به محل قرار رسیدم و چیزها را از آن مرد گرفتم. 
یکی دو کلمه حرف زدیم. پولش را دادم و برگشتم. از پیچ پاشنة کشتی 
که پیچیدم» دیدم که یک نفر در کابین لوییز بارگت را زه و وارد شد. 


صدای انفحارمانندی در اتاق پیچید. بوی باروت اتاق را پر کرد. 
خانم اتربورن به عقب برگشت. گویی چیزی توجهش را جلب کرده 
باشد. بعد بی‌اختیار و محکم روی زمین افتاد. درست از پشت گوشش. 
از حلقة کوچک و سرخرنگی در پشت گوشش. خون بیرون می‌زد. 

دو مرد دیگر یکی دو ثانیه بهت‌زده در سکوت به جلو خیره شده 
بودند. بعد ناگهان هردو از جا پریدند. پیکر بزرگ زن حرکاتشان را گند 
می‌کرد. ریس روی جسد خم شد و پوآرو پرشی گربه‌مانند کرد و خود 
را به عرشه رساند. 


هیچ کس روی عرشه نبود. جلو پای پوارو. روی زمین. هفت‌تیر 
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رگن افتاده بود. پوارو به سمت پاشته کشتی دوید. از پیج پاشنه که 
پیچید. تیم الرتون را دید که بسرعت به سمت او می‌آمد. تیم به او که 
رسید با نفس بریده فریاد زد: 

این دیگر چه صدایی بود؟ 

پوآرو بسرعت پر سید: 

- شما در راه که به این طرف می‌آمدید کسی را ندیدید؟ 

کر را ندیدم؟ نه» کسی نبود. 

- پس با من بیایید. 

پوآرو بازوی جوان را گرفت. برگشت. حالا دیگر جمعیت اندکی دور 
محل حادثه جمع شده بودند. روزالی. کورنلیا و ژاکلین از کابینهایشان 
بیرون آمده بودند. فرگوسن» جیم ورپ و خانم آلرتون هم از سالن 
تماشا خارج شده بودند و به سمت انها می‌أمدند. 

ریس کنار هفت‌تبر ایستاد. پوارو سر برگرداند و با لحنی امرانه به 
تیم آلرتون گفت: 

- در جیبهای شما دستکش پیدا می‌شود؟ 

تیم جیبهایش را گشت و گفت: 

بله. بفرمایید. 

پوآرو دستکشها را از دست او چنگ زد و آنها را دستش کرد. بعد 
نشست و مشغول بررسی هفت‌تیر شد. ریس هم همین کار را کرد. افراد 
جمع شده دور انها همه نفسهایشان را حبس کرده بودند و تماشایشان 
می کردند. ای کش 

به سمت نوک کشتی نرفته است. فنتورپ و فرگوسن در سالن روی 
عرشه نشسته بوده‌اند. اگر از آن طرف رفته بود. حتماً او رأ می‌دیدند. 

پوآرو هم گفت: 

به سمت عقب کشتی هم نرفته است؛ وگرنه آقای آلرتون 
می‌دیدش. 

ریس هفت‌تیر را نشان داد و گفت: 
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جالب است که از آخرین باری که ما این اسلحه را دیدیم مدت 
زیادی نمي‌گذرد. البته باید مطمئن شویم که اين همان اسلحه است. 

ریس در کابین پنینگتون را زد. جوابی نیامد. در را باز کرد. کابین 
خالی بود. ریس به سمت کشو دست راست کمد رفت و آن را باز کرد. 
اسلحه دیگر آنجا نبود. گفت: 

- خب. اینکه معلوم شد. حالا خود پنینگتون کجاست؟ 

پوآرو و ریس دوباره وارد عرشه شدند. پوآرو خانم آلرتون را که 
دید بسرعت به سراغ او رفت و گفت: 

- مادام» خواهش می‌کنم دوشیزه آتربورن را با خود ببربد و از ایشان 
مراقبت کنید. مادرشان ... 

پوآرو زیرچشمی نگاهی به ریس انداخت و ریس به تأٍیید سر تکان داد. 

کشت شده است؛ 

دکتر پسنر شلنگ‌اندازان وارد شد و گفت: 

- خدای بزرگ. حالا دیگر چه شده؟ 

اطرافیان راه را برای او باز کردند. ریس به کابین اشاره کرد و بسنر 


وارد شد. سرهنگ گفت: 
باید پنینگتون را پیدا کنیم. اثر انگشتی روی هفت‌تیر هست؟ 
پوارو گفت: 


س له هیچ . 

پنینگتون را در عرشۀ زیرین کشتی پیدا کردند. در مهمانخانۀ کوچک 
کی تسه رد و امه می وشت آنھا را که دید فقوت تیر و 
تراشیدۂ خود را بلند کرد و پرسید: 

شما صدای شلیک نشنیدید؟ 

فا لی ا میا ق ی آم ایا ضلا فک 
نمی کردم صدای ون کی را با تیر زده‌اند؟ 

- خانم اتربورن راء 
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بهت و حیرت در صورت پنینگتون نمایان بود. 

بعد سر تکان داد و گفت: 

من که اصلا سر درنمی‌آورم. 

بعد صدایش را کمی بایین آورد و گفت: 

این طور که به نظر می‌رسد یک قاتل روانی در کشتی داریم. بهتر 
است یک حور برنامة دفاعی برای خودمان دست و پا کنیم. 

نی گنت 

- آقای پنینگتون. چه مدت است در این اتاق هستید؟ 

پنینگتون دستی به جانه‌اش کشید و پاسخ داد: 

- در این مدت اصلاً از اتاق خارج نشده‌اید؟ 

- نه. اصلا, 

بعد با کنجگاوی به هر دو آنها غیره شد. ریس گفت: 

- آقای پنینگتون. خانم اتربورن را با اسلحة شما کشته‌اند. 


آقای پنینگتون شوکه شده بود. اصلا نمی‌توانست این موضوع را باور 

- عجیب است. آقایان. این موضوع اصلا شوخی‌بردار نیست. کاملا 
جدی باید به این مسئله پرداخت. 

- و البته برای شما موضوع جدی‌تری است. 

ابروهای پنینگتون از تعجب بالا رفت. 
نشسته بودم و مطلب می‌نوشتم. 

شما احیانا برای اثبات ادعای خود شاهدی ندار ید؟ 

- نه» هیچ شاهدی ندارم. اماء خودتان که می‌بینید. عملاً غیرممکن 
است که من بتوانم این موقع روز که سالن عرشة بالا پر از آدم است. 
بدون اينکه دیده بشوم. خودم را به بالا برسانم» آن زن بدبخت را با تیر 
بزنم (اصلا چرا باید این کار را کرده باشم؟) و دوباره به اینجا برگردم. 

در مورد ابنکه از اسلحة شما در انجام حنایت استفاده شده چە 
دارید بگویید؟ 

خب. در مورد اسلحه باید بگویم که مقضر خود من هستم. چیزی از 
سوار شدنمان به کشتی نگذشته بود. یک شب که در سالن بحثی در 
مورد اسلحه و این مسائل درگرفته بود یادم می‌آید که با ساده‌لوحی 

ا چه کشانی دو آن بخ شرکت داششند؟ 
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- خب» دقیقاً یادم نمی‌آید. غیلی‌ها آنجا بودند. تقریباً همه 
مسافرهای کشتی. 

بعد سر تکان داد و ادامه داد: 

- بله, در مورد اسلحه مقضَر خود من هستم. اول لینت» بعد ندیمةً 
لینت. حالا هم که خانم اثربورن کشته شده‌اند؛ آن هم بی‌هیچ دلیلی! 


رضن کته 
داشث. 
واقعاً؟ 


- بلهء خانم اتربورن قاتل لوییز بارگت را هنگام ورود به کابین دیده 
بود و همین که می‌خواست اسمش را به ما بگوید. او را با تیر زدند. 

اندرو پنینگتون با دستمال ابر یشمی گران‌قیمتش عرق پیشانی‌اش را 
و 

واقعاً که وحشتناک است. 

او 

- آقای پنینگتون. باید در مورد برخی از جنبه‌های این پرونده با شما 
صحبت کنم. لطف می‌کنید نیم ساعت دیگر به کابین من بیایید؟ 

خوشحال خواهم شد. 

اما در صدایش اثری از خوشحالی نبود؛ در فیافه‌اش هم همین طور. 
پوآرو و ریس نگاهی به هم انداختند و بی هیچ حرف دیگری خارج 
شدند. ریس گفت: 

شیطان کهنه کار و زیرکی است این پنینگتون. اما مشخص بود که 
تر سیده است» مگر نه؟ 

پوآرو سر به تأیید تکان داد و گفت: 

بله. حالش اصلا خوش نبود. 

به عرشة اصلی که رسیدند. خانم الرتون تازه از کایینش خارج شده 
بود. پوآرو را که دید حالتی آمرانه به خود گرفت و با اشاره او را به 
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سمت خود خواند. 

-امری داشتید. مادام ؟ 

دخترک بیچاره! آقای پوآرو. یک کابین دونفر؛ خالی در این کشتی 
هست که من بتوانم با روزالی در آن بمانم؟ او دیگر نمی‌تواند به کابین 
خودش و مادرش قدم بگذارد. کابین من هم یک‌نفره است. 

س.بله. فکر می‌کنم بشود این کار را کرد. با این کار لطف بزرگی به او 
می‌کنید. 

- کار درست همین بود. از آن گذشته, من واقعاً از این دختر خوشم 
می‌آید. هميشه به نظرم دختر خوبی می‌آمده. 

- خیلی ناراحت است؟ 

-بی‌نهایت! این طور که من می‌بینم» شدیدً به آن عجوزه وایسته بوده 
همین موضوع بیشتر از همه آدم را ناراحت می‌کند. تیم می‌گو ید 
او ا موه ات وان کات ؟ 

پوآرو با حرکت سر تأیید کرد. خانم آلر تون گفت: 

- اه پیرزن بدبخت. پشت سر مرده حرف زدن درست نیست. اما 
فکر می‌کنم که حتماً زندگی را برای دخترش جهنم می‌کرده. 

حق با شماست. مادام. آما با وجود این. روزالی هنوز غرور خود را 
حفظ کرده است و از وفاداری‌اش به مادرش ذره‌ای کاسته نشده است. 

-یله, واقعاً از وفاداری‌اش به مادرش خوشم می‌آید. می‌دانید که, این 

روزها دیگر ابن قبیل احساسات از مد افتاده‌اند. دختر عجیبی است. 
ظامرش مغرور و ساکت و کله‌شق است. اما در زیر این ظاهر قلبی 
مهربان و احساساتی را پنهان کرده است. 

این طور که معلوم است او را دست خوب کسی سپرده‌ام. 

بله, خیالتان راحت باشد. حواأسم کاملا به أو هست. حتی با وحود 
اینکه او هنوز هم» با روشهایی که اشک آدم را درمی‌آورده از کمک 
خواستن از من سر باز می‌زند. 

خانم آلرتون به داخل کابین برگشت و پوآرو هم دوباره به صحنۀ 
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جنایت رفت. کورنلیا هنوز روی عرشه ایستاده بود. با چشمانی 
از حدقه درام پرسید: 

- نمی فهمم. آقای پوآور. چطور ممکن است یک نفر از اینجا کسی 
را با تیر بزند و بعد بدون اینکه کسی او را پبیند از صحنه فرار کند؟ 

ژاکلین هم تکرار کرد: 

رات می‌گو بد جطو ر ممکن است؟ 

پوارو گفت: 

نت شما که فکر نمی‌کنید قاتل ورد نامرئی شدن خوانده باشد. 
مادم ازل ا از یکی از ا جت کن فرار گروه اشت: 

ژاکلین گیج شده بود. گفت: 

س سه حهت ؟ 

کورنلیا هم بهت‌زده گفت: 
دیگری وجود ندارد؛ دارو؟ 

ژاکلین که تا آن لحظه اخم کرده بود ناگهان ابرو بالا انداخت و گفت: 

-البته که دارد. در روی سطح افقی قاتل می‌توانسته است فقط در دو 
جهت حرکت کند. اما کسی نگفته که به صورت عمود نسبت به سطح 
نمی شود حرکت کرد. قاتل بالا که نمی نوانسته رفته باشد. پس حتما در 
جهت پایین فرار کرده. 

پوارو لبخندی زد و گفت: 

شما دختر باهوشی هستید. مادموازل, 

کورنلیا گفت: 

- می‌دانم که من عقل درست وحسابی ندارم. هنوز هم نمی‌توانم 
بفهمم طرف چطور فلنگ را بسته . 
نرده‌های این عرشه آویزان کرده و به عرشة طبقهٌ پایین رفته است. 
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کورنلیا نفسی فرو داد و گفت: 

خدای من! این کار اصلاً به عقل من که نمی‌رسید. او حتماً خیلی 
سریع عمل کرده. به همین سادگیها نمی‌شود این کار را کرد؛ می‌شود؟ 

تیم آلرتون گفت: 

کار چندان سختی هم نبوده. یادتان باشد. هميشه بعد از اتفاقهایی 
از این قبیل. جند لحظه‌ای بهت و حیرت همه را می‌گیرد. صدایی مثل 
صدای شلیک حداقل برای چند انيه همه را فلج می‌کند. 

-برای شما هم همین اتفاق افتاد. آقای الرتون؟ 

بله. من که برای چیزی حدود پنج انيه مثل مترسک خشکم زده 
بود. بعد به خودم آمدم و شروع کردم دور عرشه را دویدن. 

ریس از کابین دکتر بسنر بیرون آمد و با لحنی آمرانه گفت: 

- خواهش می‌کنم اینجا را ترک کنید. می‌خواهیم جسد را بیرون 
بیاوریم. 

همه فرمان بردند و از انجا رفتند. پوارو هم با انها رفت. کورنلیا با 
هیجانی آمیخته با اندوه به او گفت: 

من که تا آغر عمرم هم نمی‌توانم این سفر را فراموش کنم. سه 
قتل ... این از کابوس هم بدتر است. 

فرگوسن صدایش را شنید. جلو پرید. گفت: 

این حرف به شاطر آن است که شما بیش از حد شهری و بافرهنگ 
شده‌اید. باید از دید شرقی‌ها به مرگ نگاه کرد. در نظر آنها مرگ فقط 
یک اتفاق است و اصلاً به چشم نمی‌آید. 

کورنلیا گفت: 

درست است. اما آن بیچاره‌ها تحصیلات درست و حساپی نداشته‌اند 
که بشود به حرفشان اعتماد کرد. 

بله, نداشته‌اند. و البته چیز خوبی هم هست. ببینید همین تحصیلات 
با فرهنگ نژاد سفیدپوست چه کار کرده است. مغلا همین امریکا را نگاه 
کنید. سطح فرهنگش تا ح عياشي و می‌گساری پایین آمده و حال آدم 
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را به هم می‌زند. 

کورنلیا قرمز شد و گفت: 

- به نظر من که حرف بی‌ربطی می‌زنید. من که در امریکا زندگی 
می‌کنم. هر سال زمستان در کلاسهای زیادی شرکت می‌کنم که همه در 
مورد هنر یونان و رنسانس و زنان بزرگ تاریخ است. این را چه 
می‌گو یید؟ 

-رنسانس! هنر یونان! زنان بزرگ تاریخ! باور نمی‌کنم این حرفها از 
دهان شما بیرون می‌آید. اینده است که اهمیت دارد. خانم. نه گذشته. ۳ 
الا سه تا زن کو این کشت کش د ان حب اه شتا چیری اننا 
کم نشده. لینت دویل با آن همه پول و پل بی‌مصرفش؛ ندیمۀ فرانسوی 
او با آن زندگی انگلی و بی‌هدفش؛ خانم اتربورن با آن عقاید مسخره و 
بی‌ثمرش. فکر می‌کنید کسی اهمیت می‌دهد که اينها زنده باشند پا 
پر ا 
کار خوبی هم کرده است. 

کورنلیا دیگر تحمل حرفهای او را نداشت. گفت: 

کاملا در اشتباهید. آقا. و این را هم باید بگویم. اینکه هیچ کس غیر 
از خودتان برایتان اهمیت ندارد هم حال من را به هم می‌زند. من از 
خانم اتربورن چندان خوشم نمی‌امد. اما دخترش واقعا به او علاقه 
داشت و مطمئنم که به خاطر مرگ مادرش خیلی عذاب خواهد کشید. 
از ان ندیمه هم چیز زیادی نمی‌دانم. اما باز هم مطمثنم که بالاخره یک 
نفر یک جای دنیا دوستش داشته و به او اهمیت می‌داده. در مورد لیت 
دویل هم باید بگویم که. حدا از تمام چیزهایی که داشت. فقط همان 
زیباپی‌اش برای ناراحت شدن کافی است. او آن‌قدر زیبا و 
دوست‌داشتنی بود که وقتی وارد اتاقی می‌شد نفس آدم بند می‌آمد. من 
خودم دختر خانه هستم و به همین خاطر هم حس کردن و درک کردن 
زیبایی برای من ساده‌تر است. او نه تنها زیبایی یک زن را داشت. بلکه 
می‌شد او را در جذابیت همسطح آثار هنوی ونان قرار داد. هرچیز 
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زیبایی هم که از بین برود. چیزی از دنیا کم شده؛ فهمیدید! 

فرگوسن قدمی به عقب برداشت. هر دو دستش را در موهایش کرد و 
محکم آنها را کشید و فریاد زد: 

من که دیگر نمی‌دانم چه بگویم. شما درست‌بشو نیستید. یک سر 
سوزن هم طبیعت و غرور زنانه ندارید. 

بعاد رو به پوآرو کرد و ادامه داد؛ 

آقای يارو می‌دانستید که پدر لینت ربج‌وی پدر کورنلیا را عملا 
به ځاک سیاه نشانده است؟ اما این خانم وقتی می‌بیند که وارث آن مرد 
در لباسهای مد روز و الماس و مروارید غلت می‌زند. به جای اینکه از 
نفر ت دندون‌قروچه کنده چه کار می‌کند؟ هیچ کار فقط دم می‌زند که: 
«وای: این دخثر جقدر خوشگل است.۰» درست مثل یک پر قدیس! 
شرط می‌بند م با دیدنش حتی یک ذره هم ناراحت نشده اس تا 

کورنلیا قرمز شد و گفت: 

س چراء ناراحت شدم» برای چند لحظه. آخر می‌دانید, پدرم از تاامیدی 
و پأس مرد به خاطر ورشکست‌گی‌اش. 

وق ف چ اه اما ی کو 

کورنلیا حرف خودش را به خودش برگرداند و گفت: 

- همین الان خودتان گفتید که آبنده است که اهمیت دارد نه گذشته. 
خب» تمام آن مسائل هم به گذشته مربوط بوده و حالا دیگر تمام شده. 

فرگوسن گفت: 

بالاغره مچم را گرفتید. خانم کورنلیا رابسون, شما مهربانترین 

- مسخره‌بازی درنیاورید. 

- من دارم رسماً از شما خواستگاری می‌کنم. البته پبخشید که در 
حضور این پیر مرد پاکدل این کار انجام شد. ولی خب؛ او هم می‌توأند 
شاهد ما باشد. آقای پوآرو من در حضور شما و در کمال صحت عقل و 
اراد خود از این خانم درخواست ازدواج می‌کنم. که البته برخلاف تمام 
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اصول اعتقادی من است. چون به قراردادهای قانونی ميان دو جنس 
معتقد نیستم. اما از انجا که فکر نمی‌کنم ایشان هیچ پیشنهادی به غیر از 
این را قبول کنند. پس از ایشان درخواست ازدواج می‌کنم. خواهش 
می‌کنم کورنلیاء بگو بله. 

کورنلیا سرخ شد؛ گفت: 

س به نظر من که این حرف شما خیلی مسخره است. 

ا چرا با من ازدواج نمی‌کنی؟ 

کورنلیا گفت: 

چون به نظرم جدی نیستید. 

منظورت این است که خواستگاری کردنم حدی نیست یا اینکه 
خودم شخصیت جدی و محکمی ندارم؟ 

س هر دوء اما منظورم بیشتر شخصیتتان بود. شما به هر چیز جدی 
می‌خندید و همه را مسخره می‌کنید. تحصیلات. فرهنگ. حتی مرگ! 
نمی‌شود روی شما حساب کرد. نکیه‌گاه محکمی نیستید. 

ا تشاک وا له راخ 
کابین خود رفت. فرگوسن که دور شدن او را تماشا می‌کرد گفت: 

لعنتی! فکر می‌کنم واقعاً به حرفی که زد اعتقاد دارد. او مردی را 
می‌خواهد که بشود به او تکیه کرد. تکیه کرد! هه ... 

چند لحظه‌ای ساکت شد و حالتی کنجکاو به خود گرفت و گفت: 

- چه شده. آقای یوآرو؟ خیلی فکرتان مشغول است. 

پوآرو. که تازه به خود آمده بود. گفت: 

فکر می‌کنم؛ فقط همین. 

-لابد در مورد مرگ. مرگ. معمای ناگشوده. اثر هرکول پوآرو. یکی 
از تک‌نگاری‌های بسیار معروف این نوبسندهة بزرگ. 

پوآرو گفت: 

شما جوان گستاخی هستید. آقای فرگوسن. 

می‌بخشید اگر ناراحتتان کردم. اخر من از حمله به ساختارهای 
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محکم و جاافتاده لذت می یرم٠‏ 

- یعتی من هم به نظر شما ساختار محکمی هستم؟ 

- مشخصا. نظرتان راجع به آن دختر جیست؟ 

0 

- به نظر من که دختر باشخصیتی است. 

بله. ۰ دوح بزدگی دارد. قیافه‌اش به دخترهای e‏ 
زیرک نیست. آدم پردل و جرئتی هست. از این گذشته. او حقیقتا قفا اه 
چه می گویم! وای که چقدر دلم می‌خواهد آن دختر مال من باشد. به 
نظرم بد نباشد که یک تشری هم به آن پیرزن بر 39 بزنم. اگر بتوانم 
برست جلو او یا ست ھا درو فف کررتلبا تاتیری خراهد داشت. 

بعد چرخید و وارد سالن تماشا شد. خانم شویلر در همان صندلی 
همیشه مغرورتر و بدعنق‌تر می‌نمود. فرگوسن به سمت او گام پرداشت. 
هرکول پوارو. بی‌انکه کسی حواسش به او باشد. وارد شد و در نقطةً 
دوری از آنها نشست و مجله‌ای هم به دست گرفت. 

عصر به خیر. خانم شویلر. 

خانم شویلر برای یک لحظه نگاهش را بالا آورد. بعد دوباره آن را به 
زیر انداخت و با لحنی خالی از احساس گفت 

عصر به خیر. 

گوش کنید. خانم شویلر. باید در مورد مسئلۀ بسیار مهمی با شما 
صحبت کنم. خانم شویلر» من می‌خواهم با دخترعموی شما ازدواج کنم. 

توب کارا ایت خان دولا ول کو درظرل ال علد او 

اصلا. حقیقتا می‌خواهم با او ازدواج کنم. از او خواستگاری هم 
کردام! 
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خانم شویلر با نگاهی سرد سر تا پای او را برانداز کرد. نگاهش نگاه 
کسی بود که دارد به یک حشر؛ٌ عجیب و مرموز نگاه می‌کند. 

عجب! فکر می‌کنم او خودش شما را پی کارتان فرستاده باشد. 

او پیشنهادم را رد کرد. 

اصلا هم طبیعی نیست. من آن‌قدر از او درخواست می‌کنم تا 
بالاخره قبول کند. 

خانم شویلر صدای گزنده‌اش را بالا برد و گفت: 

- مطمئن باشید. آقاء که من هم تمام تلاش خودم را می‌کنم که 
دخترعموی کوچکم هدف این نوع مزاحمتها قرار نگیرد. 

بشما جرا از من خوشتان نمی‌آید؟ 

خانم شویلر یکی از ابروهایش را بالا برد و با نفرت کششی به نخ 
کاموای خود داد تا نشان دهد که این بحث تمام شده و به کار مشغول 
است. فرگوسن مصرانه تکرار کرد: 

بگویید. خانم. آخر چرا از من خوشتان نمی‌آید؟ 

- فکر می‌کنم این موضوع کاملا روشن باشد. آقای ... ببخشید. من 
اسم شما را هم نمی‌دانم. 

- فرگوسن. : 

ی بله, آقای فرگوسن. 

خانم شوپلر اسم او را با لحنی بسیار حقیرانه ادا کرد. 

کف اقا یک شین فا اضلا جای سژال هم ندارند. 

فرگوسن گفت: 

- یعنی می‌گویید که من در حد او نیستم؟ 

این موضوع تا حالا باید برای شما معلوم شده باشد. 

- مگر چه مشکلی دارم که می‌گویید در حد او نیستم؟ 

خانم شویلر دوباره جوابی نداد. 


- من دو دست دارم دو پاء تنی سالم و عقلی سلیم. چه مشکل 
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دیگری وجود دارو؟ 

- آقای فرگوسن, موضوع طبقة اجتماعی شماست. 

تفه اماع فان اس تفت ای 

درهای بادبزنی باز شدند و کورنلیا وارد شد. با دیدن خواستگار 
جدیدش. که در حال گفتگو با دخترعمو ماری‌اش بود. درجا خشکش 
زد. فرگوسن سر برگرداند. او را که دید. با پررویی تمام لب په خنده باز 
کرد و صدا زد: 

- بیا اینجاء کورنلیا. دارم با لحنی کاملاً دوستانه تو را از ایشان 
خواستگاری می‌کنم. 

خانم شویلر با صدایی لرزان فریاد زد: 

کورنلیاء تو این جوان را تشویق کرده‌ای که به سراغ من بیاید؟ 

من ... نه ... البته که نه ... پعنی نه دقیقا ... منظورم اپن است که ... 

- یعنی چه؟ 

فرگوسن به کمکش آمد و گفت: 

- او مرا تشویق نکرده است. من خودم همة تصمیمها را گرفته‌ام. او 
آن‌قدر مهربان است که وقتی از او خواستم همسرم باشد. عملاً از سر بازم 
کرد. کورنلیا؛ دخترعمویت می‌گوید که من در حد تو نیستم. غب. ألبته 
این حرف او کاملا درست است. ولی نه به آن معنایی که او در نظر دارد. 
کاملاً درست است که من در خصوصیات اخلاقی با تو قابل مقایسه هم 
نیستم. اما در نظر ایشان من از لحاظ طبفً اجتماعی خیلی از تو پایپنترم. 

خانم شویلر گفت: ۱ 

این موضوع کاملا برای کورنلیا روشن است و او در این زمینه 
کاملا با من همعقیده است. 

واقعا؟ 

فرگوسن نگاهی پرسشگر به کورنلیا انداخت و گفت: 

به همین دلیل است که نمی‌خواهی با من ازدواج کنی؟ 

کورنلیا سرخ شد. 
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نه» این طور نیست. اگر ... اگر از شما خوشم می‌آمد. برایم مهم نبود 
که به کدام طبقه تعلق دارید و با شما ازدواج می‌کردم. 

E راز‎ 

به نظر من شما ... شما خیلی بی‌پروایید. روش حرف زدنتان ... 
چیزهایی که می‌گویید ... من هیچ وقت قبلا آدمی مثل شما ندیدهام ... 
ر 

جشمانش پر از اشک شد و بسرعٽ از اثاق بیرون رفت. 

فرگوسن گفت: 

- درکل, برای شروع زیاد هم بد نبود. 

به پشتی صندلی‌اش تکیه داد. به سقف خیره شد. شروغ به سوت زدن 
کرد. پاهایش را روی هم انداخت و گفت: 

با همة این حرفهاء من از این به بعد شما را دخترعمو صدا می‌کنم. 

خانم ون شویلر از عصبانیت می‌لرزید. فریاد زد: 

-اگر همین الان از اتاق بیرون نروید پیشخدمتها را صدا خواهم کرد. 

- من هم مثل همه پول بلیتم را تمام و کمال پرداخته‌ام. هیچ کس 
نمی‌تواند من را از یک مکان عمومی بیرون کند. اما خب» چون شما 
می‌گویید. به چشم! 

از جا بلئد شد و سلانه‌سلانه به سمت در راه افتاد. با خونسردی زیرلب 
می‌خواند: 

- چه حالی دارم امشب .. ها ... ها ... ها .. 

خانم شوبلر داشت از عصبانیت خفه می‌شد. با تلاش بسیار از جا بلند 
شد. پوآرو. که از پس سنگر مجله‌اش نظاره‌گر ماجرا بود. از جا پرید و 
بسرعت توپ کاموا را از زمین بلند کرد و به دست او داد. خانم شویلر 
گفت: 

- متشکرم» آقای پوآرو. اطف می‌کنید خانم پاورز را برای من خبر 
کنید؟ حالم اصلا خوب نیست ... جوانک پررو. 

پوآرو گفت: 
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- بله. آدم عجیبی است. اکثر افراد خانواده‌اش هم همین طورند. 
همه‌شان خرابکارند. خوششان می‌اید اب در لانٌ مورچه بریزند. 

بعد حالتی بی‌تفاوت به خود گرفت و گفت: 

حتماً او را شتاخته‌اید. 

- شناخته‌ام ؟ 

- خودش اسمش را فرگوسن گذاشته و به خاطر عفاید آرمانی‌اش از 
به کار بردن لقبش خودداری می‌کند. 

خانم شویلر با صدای زیری پرسید: 

e 

بله» او آرد داولیش پسر است. ثروت هنگفتی هم دارد. البته. منتها 
اک ا 

چهر: خانم شویلر میدان جنگ احساسات متناقض شده بود. پر سید: 

وا رادم داسنه آفاش تا وه 

پوآرو شانه بالا انداخت و گفت: 

یک پار عکس او را در روزنامه ت۳3 و وقتی خودش را ديدم 
متوجه شباهت او و آن عکس شدم. بعد وقتی اتاق او را بازرسی 
می‌ک ردیم» انگشتر مهر او ر با نشان رویش پیدا کردم. شک ندارم 
خودش است. مطمئن باشید. 

پوآرو واقعاً از تماشای رگه‌های متناقض احساسات که یکی پس از 
دیگری بر چهر؛ خانم شویلر می‌نشست لذت می‌برد. بالاخره خانم شویلر 
با حرکتی باوقار که به سر و گردنش می‌داد گفت: 

- لطف بزرگی به من کردید. آقای پوآرو. 

پوآرو نگاهش کرد و لبخند زد تا خانم شویلر از در بیرون رفت. بعد 
دوباره سر جایش نشست و حالت متفکر را بار دیگر به چهرهاش 
گرفت. قطاری از افکار مختلف را در ذهن بررسی می‌کرد و گاهی نیز . 
آرام با خود سر تکان می‌داد. بالاخره زیرلب گفت: 

بسیار خوب. همه چیز هعلوم شد. 


4 ت هھ 

پوآرو هنوز همان‌جا نشسته بود که ریس به سراغش رفت و گفت: 

- خب, پوآرو. حالا چه باید بکنیم؟ پنینگتون تا ده دقیقۀ دیگر 
می‌آید. من این جریان را کاملا به دست تو می‌سپارم. 

پوآرو بسرعت از جا بلند شد و گفت: 

ریس با تعجب به او نگاه کرد و گفت: 

- فنتورپ؟ 

بله» او را به کابین من بیاور. 

ریس سر تکان داد و رفت. پوارو به کابینش رفت. بعد از یکی دو 
دقیقه ریس به همراه فنتورپ رسید. پوارو انها را به نشستن خواند و 
سیگار تعارف کرد. گفت: 
می‌بینم. شما همان مدل کراواتی را می‌بندید که دوست من» یکره 
می‌بندد. 

فنتورپ با تعجب به کراواتش نگاه کرد و گفت: 

مال شرکٽ او. ای. است. 

- دقیقا. در فرهنگ شما انگلیسی‌ها اصطلاح زیبایی هست که 
می‌گوید: « یک انگلیسی اصیل فلان کار را می‌کند» یا «یک انگلیسی 
اصیل فلان کار را نمی‌کند. » این طور تشتت ۰ 

جیم فنتورپ لبخند زد و گفت: 


البته این روزها دیگر این قبیل اصطلاحات را به کار نمی‌برند. 

_بله. اما هنوز این فرهنگ در شما انگلیسی‌ها هست. البته شاید من 
خارجی باشم. اما از روی تجربه فهمیده‌ام که انگلیسی‌های اصیلی مثل 
شما که کراواتهای این مدلی می‌زنند به خاطر همین فرهنگ هم که شده 
از انجام یک سری کارها خودداری می‌کنند. افرادی با مدل کراوات 
شما مثلاً هیچ وقت بدون دعوت وسط حرف یک عده غریبه که موضوغ 
صحبتشان هیچ ربطی به آنها ندارد نمی‌پرند. 

فنتورپ خیره نگاه می‌کرد. پو آرو ادامه داد: 

اماء آقای فنتورپ, چند روز قبل دقیقاً یک چنین کاری از شما سر 
زد. چند فر داشتند یک موضوع کاملاً خصوصی تجاری را با هم حل 
می کردند. یادتان می‌اید؟ در سالن تماشا بود. شما عمدا قدم‌زنان به 
آنها نزدیک شدید که حرفهایشان را بشنوید. بعد برگشتید و به آن خانم 
منظورم خانم لینت دویل است به خاطر شعور تجاری زیادش 
تبریک هم گفتید. 

صورت جیم فنتورپ بشدت سرخ شد. پوآرو منتظر اظهارنظری نبود 
و همین طور ادامه می‌داد: 

اماء آقای فتتورپ. این کار اصلا از آن دسته کارهایی نبود که یک 
نفر با کراواتی مشابه کراوات دوست من» هیستینگز. بتواند أن را انجام 
دهد. هیستینگز آدم خیلی حساسی است و اگر هم می‌خواست یک چنین 
کاری بکند صد بار از خجالت و شرم می‌مرد! نکته دیگری که در کنار 
این عمل شما توحه من را حلب می‌کند این است که شما هنوز حوانتر از 
آن هستید که بتوانید مخارج سفری به این گرانی را بپردازید. تا آنجا که 
من می‌دانم. شما در یک دفتر وکالت کار می‌کنید که از قضا چندان 
موفق هم نیست. این طور که معلوم است. بیماری خاصی هم ندارید که 
سفری چنین طولانی و سخت راه علاجتان باشد. پس من از شودم 
می‌پرسم (و البته الان از شما) که علت آمدن شما به این سفر چیست؟ 

جیم فنتورپ سرش را به عقب برد و گفت: 
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- هیچ دلیلی نمی‌بینم که بخواهم اطلاعاتی از این دست را در اختیار 
شما بگذارم. آقای پوارو: به نظر من شما عقلتان را از دست داده‌اید. 

-خیر, آقا. عقل من کاملاً سر جایش است. کاملاً دقیق و صریح فکر 
می کنم. دفتر وکالت شما کجاست؟ در نورث‌امپنون است که چندان 
فاصله‌ای با ود هال ندارد. شما سعی می‌کردید کدام گفتگو را 
استراق‌سمع کنید؟ گفتگویی در مورد اسناد قانونی را. پیشنهادی که با 
ان سرخ و سفید شدن‌ها و ناراحتیها به خانم دویل دادید چه بود؟ 
و 1 

چند لحظه‌ای مکث کرد و ادامه داد: 

ما در این کشتی یک قتل داشتیم و پیرو آن دو قتل دیگر را شاهد 
بودیم. اگر به شما بگویم که اسلحة پیداشده در قتل سوم همان هفت‌تیر 
اقای پنینگتون بوده است شاید احساس وظیفه کنید و اطلاعات مورد 
نیازمان را در اختبار ما بگذارید. 

جیم فنتورپ چند دقیقه‌ای ساکت بود. بالاخره گفت: 

شما روش عجیبی برای بیان حقایق دارید. آقای پوآرو. و من از 
نکاتی که گوشزد کردید سپاسگزارم. اما مشکل اینحاست که من 
اطلاعات دقیقی ندارم که در اختیار شما بگذارم. 

- منظورتان این است که این موضوع همه‌اش حدس و گمان است؟ 

ا 

په خاطر همین است که علاقه‌ای به گفتن آن ندارید؟ البته اگر 
قانونی صحبت کنیم حرف شما درست است. اما اینجا که دادگاه نیست. 
من و سرهنگ ریس به دنبال قاتل هستیم و هرچیزی» هر چقدر هم 
کوچک. که بتوائد په ما در این راه کمک کند باارزش است. 

جيم فنتورپ دوباره کمی به فکر فرو رفت. بعد گفت: 

بسیار خوب. چه چیزی می‌خواهید بدانید؟ 

- چرا به این سفر آمدید؟ 

- داپی من. آقای کارمایکل» وکیل لبنت دویل در انگلستان است. 
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من به دستور او به اینجا آمده‌ام. او مسئول سروسامان دادن به بسیاری 
از امور مالی خانواد؛ ریج‌وی است. او در انجام این کار معمولا به 
همکاری آقای اندرو پنینگتون (که قیم لینت دویل در امریکاست) نیاز 
دارد. او در برخورد با آقای پنینگتون چند بار به امور کوچکی 
برمی‌خوزد که به شک می‌افتد مبادا یک جای کار آقای پنینگتون ایراد 
داشته باشد. البته من نمی‌دانم این امور دقیقاً چه هستند. 


ر بس گفت: 
به زبان ساده‌تر: دایی شما به این مظنون شده بود که مبادا آقای 
پنینگتون کلاهبردار باشد؛ بله؟ 


خی فنتورپ لبخند کوچکی به لب آورد و سر تکان داد. 

البته شما موضوع را بزرگتر از آن چیزی که مد نظر من بود بیان 
کردید. اما بله, نظر کلی او همین است. آن‌قدر آقای پنینگتون عذرهای 
مختلفی می‌آوزد و پولها به نحو غریبی این طرف و آن طرف می‌روند 
که دایی من به شک می‌افتد. این شک و تردیدها همچنان ادامه داشت و 
چیزی آثبات نشده بود تا اينکه خبر امد لینت ریج‌وی ازدواج کرده و 
برای ما‌عسل به مصر می‌رود. ازدواج او خیال دایی‌ام را راحت کرد. 
چون می‌دانست که با برگشت او به انگلستان. دیگر مسئولیت ادارة 
امور املاک و مستغلات به خود خانم دویل تعلق خواهد گرفت. اما 
خانم دویل در نامه‌ای که از قاهره برای دایی‌ام می‌فرسند به طور کاملا 
اتفاقی بیان می‌کند که به آقای پنینگتون برخورده است. او می‌دانست 
که پنینگتون. با وضع نامناسپی که دارد. حتماً در صدد برمی‌آید که بدون 
اطلاع لینت دویل از او امضا بگیرد تا بتواند خرابکاری‌هایش را 
لاپوشانی کند. چون دایی‌ام مدرک مستدلی تداشت که بتواند به لیت 
دویل گزارش کند. در موقعیت سختی فرار گرفته بود. تنها راهی که به 
نظرش رسید این بود که من را با هواپیما به اینجا بفرستد تا ببیند چه 
پیش می‌آید. . من باید حواسم را جمع می‌کردم و در صورت لزوم ام 
م ی‌کردم. TT‏ بسیار ناخوشایندی هم بود. در ان 
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موردی هم که شما اشاره کردید» حق با شماست. آن موقع احساس 
می‌کردم دارم مثل ولگردها رفتار می‌کنم. وضعیت خیلی ناجوری بود. 
اما خوشبختانه نتیجه داد. همین برای من کافی است. 

ریس پرسہد: 

- یعنی به خانم دویل هشدار دادید؟ 

- نه به این شدت. اما خیالم راحت شد که کار پنینگتون را خراب 
کرده‌ام و مطمئن بودم دیگر تا مدتی از این بازیها درنخواهد آورد. من 
هم آمیدوار بودم در این مدت بتوانم بیشتر به اقا و خانم دویل نزدیک 
شوم تا بتوانم به انها هشدار بدهم. می‌خواستم با نزدیک شدن به آقای 
دویل این کار را بکنم. چون خانم دویل رابطةٌ نزدیکی با پنینگتون 
داشت و نمی‌شد به این سادگیها از پنینگنون پیش او بد گفت. برای من 
نزدیک شدن به شوهر او کار ساده‌تری بود. 

ریس سر تکان داد. پوآرو پررسید: 

- می‌خواهم نظرتان را در یک مورد بدانم. آقای فنتورپ. اگر شما 
می خواستید از کسی کلاهبرداری کنید. کدام یک از این دو نفر را 
انتخاب می‌کردید: آقای دویل یا خانم دویل را؟ 

جور لبخند کمرنگی زد و گفت: 

مشخصا اقای دویل را. لینت دویل در زمینۀ تجارت خیلی زیرک 
بود اما به فظر امن شوهر شش از آن آدمهای است که سرغت به همه 
اعشماه فی کف ي اسلا کرو ارق ارا ی ام که ور 
هربرگه‌ای را که به أو بدهند بذون توجه امضا می‌کند. خودش هم این را 
می‌داند. 

پوآرو گفت: 

با شما موافقم. 

بعد به ریس رو کرد و گفت: 

- بفرمایید. این هم انگیزه‌ای که می‌خواستید. 
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اما همه اینها بر پايةٌ حدس و گمان است. مدرک مستدلی و جود ندارد. 

پوآرو با بی‌خیالی گفت: 

-پّه ... مدرکش را جور می‌کنيم. 

چطوری؟ 

- امکان دارد از خود آقای پنینگتون آن را بگیریم. 

فنتورپ با شک و تردید نگاهش کرد و گفت: 

- من که نمی‌فهمم ... اصلا نمی‌فهمم ... 

ریس به ساعتش نگاه کرد و گفت: 

-.الان است که سر وکلۀ پنینگتون پیدا شود. 

فنتورپ بسرعت منظور آنها را فهمید و از آنجا بیرون رفت. 

دو دقیقه بعد اندرو پنینگتون وارد شد. بسیار بانزا کت و مودب رفتار 
مي‌کرد و لبخند به لب داشت. منتها عضلات محکم چانه‌اش و حالت 
خاصی که در چشمانش بود مشخص می‌کرد این استاد کهنه کار مود را 
برای هر موقعیتی آماده کرده است. 

خب. آقایان. من آمدم. 

نشست و با کنجکاوی به هردو آنها نگاه کرد. پوارو رشتۀ کلام را به 
دست گرفت: 

- آقای پنینگتون از شما خواستم به اینجا بيایید چون من و سرهنگ 
ریس معتقدیم که شما علاقۀ بسیاری به حل شدن این پرونده دارید. 

پنینگتون ابروهایش را کمی بالا برد و گفت: 

واقعا؟ 

واو به آرامی گفت: 

- مطمئناً. هرچه باشد شما لینت ریج‌وی را از زمانی که دختربچة 
کوچکی بود می‌شناختید. 

باه فور تان ان انش 

قیافه‌اش تغییر کرد و آن حالت آماده‌باش اولیه را از دست داد. 

- واقعا می‌بخشید. راستش من منظور شما را درست متوجه نشده 
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بودم. بله. امروز صبح به شما گفتم. من لینت را از زمانی که دختر 
کوچولو و نازی بود و دامنهای کوتاه می‌پوشید می‌شناختم. 

شما پدر او را هم از نزدیک می‌شناختید؟ 

بله» من و ملوئیش ریج‌وی دوستان نزدیک هم بودیم. 

- یعنی شما آن‌قدر به او نزدیک بودید که شما را کفیل قانونی 
دخترش در امور تجاری‌اش قرار داد و وکالت نام‌الاختیار روت 
به‌ار ثرسیده به دخترش را به شما داد؟ 

ال این حرف کاملا درست فشک 

حالت آماده‌باش بنینگتون دوباره برگشته بود. حواب محتاطانه‌تری 
داد؛ 

- من تنها وکيل آقای ریج‌وی نبودم. افراد دیگری هم در این 
مسئولیت با من سهیم بودند. 

- کدام یک از آنها الان زنده هستند؟ 

دو نفر از آنها مرده‌اند. فقط آقای استرندپل راکفورد در حال حاضر 

همان همکار تان در دفتر ۳ می‌گوبید ٩‏ 
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- مادموازل ریج‌وی وقت ازدواجشان هنوز به سن قانونی نرسیده 
بودند. درست است؟ 

- بله. » او بیست و یکم ژوئية امسال به سن قائونی می‌رسید. 

و طبق سلسله‌مراتب ب قانونی. .او مسئول استفاده از تمام اموال ارثی 
پدرش می‌شد؟ 
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اما ازدواج بی‌خبر اپشان موحب می شد این نقل و انتقالات زودتر 
انجام شود بله؟ 

پنینگتون دندانهایش را به هم می‌فشرد. بعد با تلاش زیاد عضلات 
صورتش را نرم کرد و گفت: 
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- می‌بخشید. آقایان, می‌توانم بپرسم که این موضوعات چه ربطی به 
حل شدن این پرونده دارد؟ 

-اگر از جواب دادن به این سوالات خوشتان ثمی‌آید . 

موضوع خوش آمدن با نیامدن من نیست. از جواب دادن ناراحت 
نمی شوم. اما خب. ربط این دو موضوع را به هم درک نمی‌کنم. 

ت آها ... حتماً برای شما می‌گویم آقای پنینگتون ... 

پوآرو به جلو خم شد. چشمانش مثل گربه برق می‌زد. گفت: 

- موضوع ہر سر انگیزۀ اين قتل است. می‌دانید که همیشه. در هر 
قتلی. انگیزه‌های مالی را حتما باید در نظر گرفت. 

-طسبق وصیتنامه آقای ریسچوی, لیسنت وقتى به سن 
بیست و یک‌سالگی می‌رسید. یا اینکه ازدواج می‌کرد. می‌توانست 
کنترل ثروتش را در دست بگیرد. 

ابن وصیتنامه هیچ تبصره یا شرطی ندارد؟ 

- هیچ تبصره با شرطی ندارد. 

- و فکر می‌کنم میزان این ثروت هم به میلیونها دلار برسد. بله؟ 

سای ایا دصق اه 

پوآرو به نرمی گفت: 

- پس مسئولیت شما و همکارتان در دفتر خیلی سنگین بوده است. 

پنینگتون به‌تندی پاسخ داد: 

- لازم نیست شما نگران ما باشید. ما به مسئولیتهای سنگین عادت 
داریم. 

- نمی فهمم! 

چیزی در صدای پوآرو بود که پنینگتون را از کوره به در می‌برد. با 
عصبانیت گفت: 

- دیگر چه شده؟ 


پوآرو با متانت تمام پاسخ داد: 
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- آقای پنینگتون. آیا ازدواج بی‌خبر لبنت ریج‌وی کمی موجب 
حیرٽ و هراس شما نشد؟ 

حيرت و هراس؟ 

بله» دقیقاء 

منظورتان چیست؟ 

کال سافه اسر انا ایر هال لس دول کال هاگ و 
درست است؟ 

پنینگنون از جا بلند شد. 

این اراجیف دیگر بس است. من می‌روم. 

و به سمت در خیز برداشت. 

اما قبل از رفتن حتما باید به سژال من پاسخ بدهید. 

پنینگتون با نفرت تمام گفت: 

ب همه چیز کاملا درست است. 

-یعنی وقتی خبر ازدواج لینت دویل رسید. شما با اولین کشتی خود 
را به اروپا نرساندید و ترتیب یک ملاقات اتفاقی را در مصر ندادید؟ 

پنینگتون به سمت آنها برگشت. دوباره کنترل خود را به دست گرفته 
بود. گفت: 

حرف شما کاملاً بی‌ربط است. من تا قبل از دیدن ليث در قاهره 
اصلاً نمی‌دانستم که ازدواج کرده است. واقعاً از دیدن او کنار شوهرش 
تعجب کردم. نامه‌ای که برای من فرستاده شده بود یک روز بعد از 
حرکت من از نیویورک به آنجا رسیده بود. آن را به اینجا برگشت داده 
بودند و یک هفته دیرتر از موعد به دستم رسید. 

فا گفتید که با کش کمانکا اشعا آم ناورك انت ؟ 

بله. همین طور است. 

- نامه پس از حرکت کشتی کارمانیک به نیویورک رسیده بود؟ 

-بله » چند بار باید حرفم را تکرار کنم؟ 

بو ار گفت: 
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عحیب است! 

چه جیزی عحیب است؟ 

- اینکه روی ساک و چمدانهای شما هیچ نشانی از کشتی کارمانیک 
زده نشده است. آخرین برچسبی که روی چمدان شما بود مربوط به 
کشتی اقیانوس‌پیمای نورماندی بود. تا آنجایی که من در خاطرم هست. 
کشتی نورماندی دو روز بعد از کارمانیک از نیوبورک حرکت کرده 
است. 

پنینگتون نمی‌دانست چه بگوید. چشمانش به این طرف و آن طرف 
می گشت. سرهنگ ریس باز تأثیر کلام را بیشتر کرد و گفت: 

دست بردارید, اقای پنینگتون. ما مدارک زیادی داریم که شماء 
برخلاف گفتۀ خودتان. با کشتی نورماندی به ابتجا آمده‌اید نه 
کارمائیک. در این صورت حتما نام خانم دویل به دستتان رسیده است. 
بررسی زمان حرکت کشتیهای مختلف هم که کاری ندارد. 

پنینگتون احساس می‌کرد باید بنشیند و نشست. چهره‌اش بی‌احساس 
ویک میقم اما یشتآ یگب اعشا يدهم فعا 
بسرعت به دنبال راه‌حلی می‌گشت. گفت: 

آقایان شما دست مرا رو کردید. باهوش‌تر از من عمل کردید. اما 
باید بگویم من هم برای کارهایی که انجام داده‌ام دلیلهایی دارم. 

ریس با لحنی خشک و جدی گفت: 

باتک بطم آننت: 

- دلایلم را به شما می‌گويم. اما خواهش می‌کنم مسائلی که عنوان 
می‌شود حایی درز نکند. 

- مطمئن باشید که ما همه حوانب را در نظر خواهیم گرفت. البته 
نمی تواني نیم بدون فکر هیچ قولی به شما بدهیم. 

پنینگتون نفسی تازه کرد و گفت: 

خب. حقیقت امر این است که یک جور شارلاتان‌بازی در لندن 
داشت انجام می‌شد که نگرانم می‌کرد. نمی‌شد با نامه این مشکل را حل 


کرد. تنها رادحل ممکن این بود که خودم شخصاً به اینجا بيایم و موضوع 
را بررسی کنم. 

من دلایل محکمی داشتم که ئشان می‌داد یک نفر دارد از لبنت 
کلاهبرداری می‌کند. 

کے 

وکیلش در انگلستان. خودتان می‌دانید که از کنار یک چنین 
خودم را به اینجا برسانم و اوضاع و احوال را شخصا بسنجم. 

این عمل نشانگر تعهد زیاد شماست. البته. می‌شود لطف کنید په ما 
بگویید که چرا در مورد زمان دریافت نامه به ما دروغ گفتید؟ 

پنینگتون دستهایش را به دو طرف باز کرد و گفت: 

س خب ... خودتان بگویید. می‌شود مزاحم ما‌عسل یک زوج جوان 
شد؟ مسلما نباید این کار را کرد. یا باید موضوع بسیار مهمی باشد پا 
اینکه دلیل دیگری وجود داشته باشد که این حضور ناخوانده را توحیه 
کند. به نظرم رسید که اگر ملاقات من و لییت تصادفی باشد بهتر است. 
داشت او هم در این شارلاتان‌بازی‌ها دست داشته باشد. 
بوده. 

ER 

چند لحظه‌ای سکوت حکمفرما شد. ریس به پوآرو نگاه کرد. هرد 
کوچک‌اندام به جلو خم شد و گفت: 

- آقای پنینگتون» ما یک کلمه از داستان شما را هم باور نمی‌کنيم. 

- به درک که باور نمی‌کنید! می‌توانم بپرسم پس چه فکری در آن 
ذهن شیطانی شما می‌چرخد؟ 
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ما فکر می‌کنيم که ازدواج بی‌خبر لیت ریج‌وی شما را به دردسرهای 
اقتصادی انداخته بود. شما هم بسرعت به اینجا امدید که راهی برای 
خلاصی از منجلابی که در ان بودید پیدا کنید. به عبارت دیگر وقت را 
غنیمت شمردید. اول خواستید که بی‌خبر از لینت دویل امضا بگیر ید که 
موفق نشدید. وقتی که در حال سفر در طول رودخانة نیل بودیم» شما از 
بالای یکی از صخره‌های ابو سمبل تکه سنگ بزرگی به پایین انداختید 
که با فاصلة بسیار کمی از هدفش به زمين افتاد و به آن نخورد ... 

- شما دیوانه شده‌اید! 

ما فکر می‌کنیم که در سفر برگشتمان هم دوباره فرصتی پیدا کردید 
که بتوانید لینت دویل را از سر راه بردارید. چون می‌دانستید اگر او 
کشته شود قتلش به گردن کس دیگری خواهد افتاد. ما فکر نمی‌کنيم 
بلکه مطمتنیم که از هفت‌تیر شما به ان زنی که فکر می‌کرد قاتل لینت 
دویل و ندیمه‌اش. لوییز بارگت. را می‌شناسد شلیک شده و او با همان 
هفت ثیر کشته شده است. 

- همه‌اش حرف مفت است. 

بلافاصله فر باد ناگهانی پنینگتون سیل روان کلمات پوآرو را قطع 
کرد. 

منظورتان از این حرفها چیست؟ دیوانه شده‌اید؟ آخر من چرا باید 
لیت را بکشم؟ پولهایش که به من نمی‌رسد؛ به شوهرش می‌رسد. چرا 
به او مظنون نشده‌اید؟ أو از مرگ لینت سود می‌برد. نه من. 

ریس به سردی پاسخ داد: 

- اقای دویل در شب جنایت تا پیش از مجروح شدنش تمام مدت 
در سالن بود. بعد از شلیک هم به گواهی دکتر و پرستارش که هردو 
جدا گانه شهادت داده‌اند نمی‌توانسته به علت شدت جراحاتش قدم از 
قدم بردارد. او نمی‌توانسته لینت دوبل را بکشد. لوییز بارگت را هم 
نمی‌تواند کشته باشد. و مسلماً غانم اتربورن را هم نکشته است. خود ما 
شاه وروی ها هیا نانز را دای 


پنینگتون آرامتر شده بود. گفت: 

-می‌دانم که او لینت را نکشته است. تمام حرف من این است که چرا 
به منی که هیچ سودی از این ماجرا نمی‌برم تهمت می‌زنید؟ 

پوآرو با صدایی به نرمی خرخر گربه‌ها شروع به صحبت کرد: 

- اما اقای عزیز. این فقط نظر شماست. خانم دوبل شامة تحاری 
تیزی داشت. با تبحر خامی امور تجاری را مدیربت می‌کرد و هر نوع 
نابسامانی و بی‌نظمی تجاری را. هر چفقدر هم کوچک. بسرعت 
تشخیص می‌داد. به محض اینکه کنترل امور مالی‌اش را در دست 
می‌گرفت (که البته هردو ما می‌دانيم که این اتفاق به محض ورودش به 
لندن حادث می‌شد) بی‌درنگ به اوضاع نابسامان آن مشکوک می‌شد. 
اما حالا که او مرده است و. همان طور که خود شما گفتید. تمام اموالش 
به شوهرش می‌رسد. موقعیت تغیبر خواهد کرد. آقای دویل فقط 
می‌داند که خانمش ادم پولداری بوده و بس. چیز بیشتری نمی‌داند. او 
چشم‌بسته به مردم اعتماد می‌کند. شما هم به‌سادگی می‌توانید با اسناد 
پيچيدة قانونی او را سردرگم کنید و موضوعات مهم را پشت نمودارها 
و جدولها پنهان سازید و اقدامات و تحقیقات مالی را که به ضررتان 
باشد به بهانة کاغذبازی‌های قانونی و غم و اندوه ناشی از این مصیبت به 
تخیر بیندازید. بله, آقای پنینگتون, برای شما طرف شدن با آقا یا خانم 
دویل تفاوت بسیاری دارد. 

پنینگتون شانه بالا انداخت و گفت: 

E EE 

زمان همه چیز را مشخص می‌کند. 

چه گفتید؟ 

- گفتم زمان همه چیز را مشخص می‌کند. در این پرونده سه قتل 
اتفاق افتاده است. من مطمئنم که مراجع قانونی تحقیقات دقیقی دربار 
مایملک خانم دویل انجام خواهند داد. 

پوآرو متوجه پایین افتادن ناگهانی شانه‌های پنینگتون شد و فهمید که 
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پیروز شده است. بدگمانی‌های فنتورپ کاملاً بجا بود. پوارو ادامه داد: 

- شما قمار کردید و باختید. آقای پنینگتون. نیازی نیست بیشتر از 
این دروغ به هم بیافید. 

پنینگتون زمزمه کنان گفت: 

شما متوجه نیستید. باور کنید تمام امور مالی لینت منظم است. فقط 
این رکود لعنتی سهام این اواخر سهامداران وال استریت را عصبانی 
کرده بود. اما من برنامه‌ای داشتم که اگر یککم شانس می‌آوردیم تا 
اواسط ماه ژوئن تمام سرماية از دست رفته به حسابها برمی‌گشت. 

با دستانی لرزان سیگاری برداشت و خواست روشن کند اما موفق 
نشد. پوآرو متفکرانه گفت: 

- فکر می‌کنم پایین انداختن آن تخته‌سنگ یک وسوسة ناگهانی بود 
که از ذهنتان گذشت. فکر نمی‌کردید کسی شما را ببیند. 

- تصادفی بود. قسم می‌خورم تصادفی بود. 

پنینگتون به جلو خم شده بود. صورتش گرفته بود و ترس در 
چشمانش موج می‌زد .. ۱ 

-پایم به جایی گیر کرد و به آن خوردم و سنگ به پایین پرت شد. 
کی ی وو 

پوآرو و ریس ساکت نشسته بودند و هیچ نمی‌گفتند. پنینگتون 
ناگهان به خود آمد و خودش را جمع و جور کرد. هنوز حالش خراب بود 
اما روحيةٌ جنگجویش کمی فرصت نمود پیدا کرده بود. بلند شد و به 
سمت در رفت و گفت: 

- شما نمی‌توانید هیچ اتهامی به من بزنید. آقایان. مورد اول تصادفی 
بوده و شلیک به لینت دویل هم کار من نبوده. می‌شنوید؟ نه حالا نه 
هیچ وقت دیگری هم این اتهامها به من نمی‌چسبد. 

و از اتاق بیرون رفت. 


فصل بیست وهفتم 


در که پشت سر پنینگتون بسته شد. ریس نفس عمیقی کشید و گفت: 

- چیزهایی بیشتر از آنچه که من فکر می‌کردم گیرمان آمد. اعتراف 
به کلاهبرداری؛ اعتراف به اقدام به قتل؛ فکر نمی‌کنم بتوانیم چیز 
بیشتری از او دربياوريم. قاتل شاید اعتراف کند که می‌خواسته به قتل 
دست بزند. اما هیچ وقت انجام را قبول می کل 

پوارو گفت: 

شاید بتوانيم آن اعتراف را هم بگيریم. 

چشمانش برق می‌زد و درخششی گربه‌وار در آنها بود. ریس با 
کنحکاوی به او نگاه کرد و گفت: 

نقشه‌ای دارید؟ 

پوآرو با حرکت سر ناهد کرد و در حالی که موارد مختلف را با 
انگشت می‌شمرد گفت: 

-باغهای آسوان. حرفهای آقای آلرتون. دو شیشه لاک ناخن» شیشۀ 
شراب من. شال ابریشمی» دستمال کهنه. رها کردن هفت‌تبر در صحنهةً 
جنایت. مرگ لوییز بارگت. مرگ خانم الرتون. بله. همه چیز 

ریس شوکه شده بود. گفت: 

٩ ی‎ 

_قتل کار پنینگتون نیست. بله. انگیزه‌اش را داشته. قصد انجام آن را 
هم داشته. اما کاری بیشتر از تلاش برای انجام آن به پیش نبرده است. 
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فقط همین. انجام دادن این جنایتها چیزهایی می‌خواهد که اصلاً در 
وجود پنینگتون نیست! قاتل در این جنایتها بايد جرئت داشته باشد 
سریع و بی‌نقص عمل کند. شجاع باشد و از خطر کردن نترسد. در پس 
تمام اینها قاتل باید ذهنی فعال و زیرک داشته باشد. این خصوصیات 
در وجود پنینگتون نیست. او در صورتی دست به خلاف می‌زند که 
مطمثن باشد هیچ حطری متوجهش نمی‌شود. این جنایتها پر از خطر 
بوده‌اند. گرفتار شدن با نشدن قاتل به تار موپی بند بوده. قاتل ما حسور 
اا رن اسلا ما شش وا تسش او فقط خاش تن 
امیت 

ویس نگاهی پر از تجن به بو آرو انداخت؛ نگاه تحسین امد 
توانگری به توانگر دیگر. گفت: 

و 

بله, فقط یکی دو مورد دیگر باقی مانده که باید مشخص شود. مثل 
آن تلگرافی که لیت دویل خوانده بود. باید تکلیف آن را هم معلوم 
کم 

- راست می‌گویید. فراموش کردیم که موضوع را دقیق از دویل 
بپر سیم. داشت جریان را برایمان تو ضیح میداد که خانم اتربورن بیچاره 
سروکله‌اش پیدا شد. بابد دوباره به سراغش برویم. 

بله, بسرعت. اما اول باید با یک نفر دیگر صحبت کنم. 

کی؟ 

- تیم الرتون: 

ابروهای ریس بالا رفت. 

- آلرتون؟ باشد. الان یک نفر را می‌فرستم دنبالش. 

ریس زنگ زد و پیشخدمتی وارد شد. دستور را گرفت و رفت. 

تیم آلرتون با نگاهی کتجکاو وارد شد و گفت: 

- پیشخدمت گفت که می‌خواهید من را ببینید. 


درست است. آقای. الر تون. لطفا بنشینید. 


تیم نشست و با دقت به آنها نگاه کرد. اما رگه‌هایی از بی حوصلگی را 
می شد در چهر هاش دید 

- چه کمکی می‌توانم بکنم؟ 

لحن صحبتش مودبانه بوده اما علاقه‌مند نیو د. 

وا گفت: 

- تمام کمکی که می‌توانید بکنید این است که با تمام حواس په من 
کوش کنسته آقای الوم ممکن است؟ 

نیم آلرتون ابروهایش را مودبانه به نشانة تعجب بالا برد و 

ااا من استاد گوش کردنم و قول می‌دهم در لحظات مورد نیاز 
حتما بگویم: «عجب!» با این کار صحبت کردن برای شما لذت بخش تر 
خواهد شد. 

تیا رن عالی اسٽ. «عجب » گفتن حرکت پرمعنایی ا نات بسیار 
خوپ برو سر اصل مطلب. آقای آلرتون. اولین باری که شما و 
مادرتان را در آسوان دیدم غیلی توجهم به شما جلب شد. مثلا مادرتان 
یکی از دوست‌داشتنی‌ترین خانمهایی است که تا به حال با او آشتا 


شده‌ام ... 
چهر؛ خستة تیم یک لحظه جان گرفت و رنگی از احساس به آن دوید 
و گفت: 


کاو دومی ندارد. 
خانم بود 

- واقعاً؟ 

بله» شما نام خانم جوانا ساوت‌وود را به زبان آوردید و من آن اسم 
را جای دیگری شنیده بودم. 

پو ارو چند لحظه‌ای مکث کرد و بعد ادامه داد؛ 

دز طی سه سال گذشته. تعداد زیادی سرقت اتفاق افتاده است که 


موجب نگرانی اسکاتلندیارد" شده است. اسم این نوع دزدی را می‌شود 
سرقت احتماعی گذاشت. نحوة انجام آن هم ساده و به یک شکل بوده. 
سارق جواهر اصل را با یک جواهر بدلی عوض می‌کند. دوست من؛ 
سربازرس جَپ» به این نتیجه رسیده بود که این دزدیها کار یک نفر 
نیست و حاصل همکاری دو نفر است که به صورت بسیار هوشمندانه با 
هم همدستی می‌کنند. او. بر اساس شواهدی. به این برداشت رسیده بود 
که این دزدیها را افرادی از طبقۀ اجتماعی مرفه انجام می‌دهند و 
توجهش به دوشیزه جوانا ساووتوود جلب شده بود. 

تمام قربانیهای این دزدیها یا دوست این خانم بوده‌اند. پا با او 
رابطه‌ای داشته‌اند. در همه موارد سرقت هم. قربانیان تکه حواهر 
مسروقه را یا به او قرض داده بودند یا برای تماشا مدت کوتاهی به 
دست او سپرده بودند. با بررسی نحو؛ٌ زندگی این خانم هم به این نتیجه 
می‌رسیم که سبک زندگی و طبقه اجتماعی‌اش اصلاً با میزان درآمدش 
نمی‌خواند. اما شواهد بسیاری هم وجود دارد که خود سرقت. یعنی 
جابه‌جا کردن جواهر اصلی و بدلی, به دست خود او انجام نشده است. 
در بسیاری از موارد. در زمان سرقت. او اصلا در انگلستان نبوده است. 

براساس این شواهد. فرضیة سربازرس چپ این بود: او می‌دانست که 
خانم ساوت‌وود زمانی با صنف جواهرسازان ارتباط داشته. پس فکر 
می‌کرد که جوانا تکه جواهر مورد نظر را از صاحبش قرض می‌گیرد. 
طرحی دقیق از أن برمی‌دارد. طرحها را به یک جواهرساز می‌دهد تا او 
یک کپی دقیق از آن برایش بسازد. بعد جواهر بدلی را به همدستش 
می‌دهد که هیچ ارتباطی به جواهرسازی و مبادلات سنگهای قیمتی 
ندارد. همدست او هم در یک فرصت مناسب جواهرات را با هم جابه جا 
می‌کند. آفا سربازرس جّپ در مورد هویت این نفر دومی اصلاً نظری 
نداشت. 
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آقای آلرتون. در حین صحبتهایمان چند مورد کوچک پیش آمد که 
توجه من را به خود جلب کرد. وقتی شما در مایورکا بوده‌اید انگشتری 
گم شده بود. وقتی یکی از همین سرقتها اتفاق می‌افتد. یعنی یک نکه 
جواهر با نسغة بدلی‌اش عوض می‌شود. هم در همان مجلس حضور 
داشته‌اید. با خانم جوانا ساوت‌وود هم آشنایی نزدیکی دارید. از حضور 
من در این اطراف هم چندان دل خوشی نداربد و سعی می‌کردید 
مادر تان را وادارید تا رفتار چندان دوستانه‌ای با من نداشته باشد. البته 
این مورد آخر می‌تواند یک بی‌علاقگی شخصی باشد. اما فکر نمی‌کنم 
شما به آن علت از من خوشتان نباید. چون تلاش بسیاری می‌کردید که 
این بی‌علاقگی و تنفر را پشت رفتارهای عادی و محترمانه پنهان کنید. 

بسیار خوب. بعد از مرگ لیئت دویل مشخص شد که گردنبند 
مرواریدش هم به سرقت رفته است. حتماً به من حق می‌دهید که 
بسرعت به شما شک ببرم. اما یک جای کار می‌لنگید. اگر فر ضية من 
درست بود و شما با خانم جوانا ساوت‌وود کار می‌کردید (که البته 
ایشان هم دوست نزدیک خانم لینت دویل بوده‌اند) پس می‌بایست 
گردنبند مروارید را با یک نمونة بدلی آن عوض می‌کردید. نه اینکه آن 
را بدزدید. اما وقتی که به نحوی غیرمنتظره گردنبند پیدا شد. فکر 
می‌کنید چه دستگیرم شد؟ بله. گردنبند پیداشده اصل نبود. بدلی بود. 
انجا بود که فهمیدم سارق اصلی پشت تمام این سرقتها کیست. این 
گردنبند بدلی بود که دزدیده شده بود و دوباره پیدا شده بود.. گر دنبند 
اصلی را شما قبلاً با آن گردنبند عوض کرده بودید. 

پوآرو به جوان روبه‌رویش نگاه کرد. رنگ از صورت برنز؛ تیم پریده 
بود. او نمی‌توانست به خوبی پنینگتون احساساتش را پنهان کنند. 
توانایی او یا کاش ی کرد لت کرای ت خود بگیرد و گفت: 

- واقعا؟ پس اگر من آن را دزدیده‌ام با آن چه کار کرده‌ام؟ 

ان را هم مي‌دانم. 

ناف و را یک تیه او ب ای اه تاه 
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فقط یک جا ممکن است پنهان شده باشد. به این موضوع خوب 
فکر کرده‌ام و به نظرم درست می‌رسد. آقای آلرتون. آن مرواریدها در 
تسبیحی که در کابینتان اویزان کرده‌اید پنهان شده‌اند. دانه‌های این 
تسبیح بدقت تراش داده شده‌اند. فکر می‌کنم شما آن را مخصوصاً برای 
همین کار ساخته باشید. این دانه‌های تسبیح به هم پیچ می‌شوند و داخل 
هرکدام از انها یک دانه مروارید چسبانده شد.. بازرسان پلیس هم به 
اشیای مذهبی احترام می‌گذارند و تا چیز خیلی مشکوکی در آنها بینند 
آنها را بازرسی نمی‌کنند. شما این موضوع را هم در نظر داشته‌اید. من 
سعی کردم بفهمم دوشیزه جوانا ساوت‌وود چطور گردنبند بدلی را به 
دست شما رسانده است. او باید ان را برای شما می‌فرستاد. چون شما به 
محض شنیدن خبر ما‌عسل لینت دویل از مایورکا به مصر آمده بودید. 
به نظر من آن را وسط یک کتاب گذاشته‌اند و برای شما فرستادهاند. 
کتاب قطوری که از وسط به شکل مربع بریده شده بوده. مأموران پست 
هرگز در هنگام انتقال کتابها آنها را باز نمی‌کنند. 

همه برای مدتی تقریبا طولانی ساکت شدند. بعد تیم با صدایی ارام 
گفت: 

شما بُردید. بازی خوبی بود اما بالاخره تمام شد. فکر می‌کنم دیگر 
راهی بجز قبول حقیقت تلخ و اعتراف کردن ندارم ... 

واو ر تکان داد و گفت: 

دی انید که یک فر شا را آن شب دید اسف ؟ 

تیم شوکه شده بود.. 

- دیده است ٩‏ 

بله» آن شبی که لیئت دویل کشته شد. یک نفر شما را چند دقبقه 
بعد از ساعت یک دیده است که از کابین او بیرون می‌آمدید. 

-ببینید. آقا ... شما که فکر نمی‌کنید ... ممن او را نکشته‌ام! قسم 
می‌خورم. این حماقت محض بود که از بین تمام شبهاء آن شب بخصوص 
را برای رفتن به کابین او انتخاب کردم ... خدایاء این وحشتناک است. 
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- می‌دانم که شما لحظات سختی را گذرانده‌اید. اما حالا که حقیقت 
برملا شده. شاید بتوانید په ما کمک کنید. شما که وارد کابین شدید. 
لیئت دویل زنده بود يا کشته شده بود؟ 

تیم فریاد زد: 

تا نمی‌ذانم. به دا قسم نمی‌دانم. آقای پوآرو. من فهمیدم که او 
گردنبند را بها روی میز کنار تختش می‌گذارد. بی‌صدا وارد شدم. آن 
را برداشتم و گردنبند بدلی را جای آن گذاشتم و بعد هم بی‌صدا خارج 
شدم. همین. فکر می‌کردم که او خواب است. ۱ 

- صدای نفس کشیدنش را نشنیدید؟ حواستان حتما اید به أن بوده 
باشد. 

تیم عمیق فکر کرد. بعد گفت: 

ند هه چیو سا کت بودااخیان ناکت ف فک یی کم شدای بسن 
SE Na Ea el BS E‏ 
گلوله در هوا می‌پیچد در آن اتاق نپیچیده بود؟ 

- فکر نمی‌کنم. من که چیزی متوجه نشدم. 

پوآرو نفس عمیقی کشید و گفت: 

خب پس دیگر کاری با شما نداریم. 

تیم با کنجکاوی پرسید: 

- چه کسی من را آن شب دیده است؟ 

- روزالی اتربورن. او از آن طرف کشتی به این طرف آمده بود. شما 
را دیده است که از کابین لینت دویل خارج می‌شوید و به کابین خودتان 
می‌رو بد. 

وه E‏ کیک 

"پوارو به ارامی گفت: 

می‌بخشید. اما او هیچ حرفی در این باره به من نزده است. 
خب» پس شما از کجا فهمیدید؟ 
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- من هرکول پوآرو هستم و نیازی نیست همۀ حقایق را از زبان 
کسی بشنوم؛ اقا. من که از او پرسیدم. کل جریان را حاشا کرد و گفت 
که هیچ کس را ند بده ات 

U 

شاید جون فکر م یکردہ که قاتل را دیده اس می‌دانید که 

به همین دلیل هم که شده باید جریان را به شما می‌گفت. 

پوآرو شانه بالا انداخت و گفت: 

گویا ایشان نظر دیگری داشته‌اند. 

تیم لحن عجیبی به صدای خود داد و گفت: 

- دختر واقعاً عجیبی است. مطمئنم با آن مادری که داشت روزگار 
سختی را گذرانده. 

بله» روزگار روی خوشش را به ایشان نشان نداده. 

تیم زمزمه کنان گفت: 

دخترک پیچاره. 

بعد رو به ریس کرد و گفت: 

خب. قربان. من را از اینجا به کجا می‌برید؟ من برداشتن گردنبند 
می‌توانید آن را در همان‌جایی که آقای پوآرو گفتند پیدا کنید. اینها 
گنامان من است و همه را قبول دارم. اما تا آنجایی که به خانم جوانا 
ساوت‌وود مربوط می‌شود زیر بار هیچ چیز نمی‌روم. شما مدرکی عليه 
او ندارید. اینکه گردنبند بدلی را از کجا آورده‌ام هم به خودم مربوط 
است. 

پوآرو زمزمه کنان گفت: 

- رفتار بسیار پسندیده‌ای تاه 

نیم لب به طنز گشود و گفت: 
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بعد اضافه کرد: 

- حتماً می‌توانید تصور کنید که از اینکه می‌دیدم مادرم با شما گرم 
گرفته چقدر عصبی می‌شدم. آخر من هنوز در خلاف کردن آن‌قدرها 
بی‌رگ نشده‌ام که بتوانم در زمان انجام مأموریتی به این خطرناکی در 
کنار کارآگاه موفقی مثل شما بنشینم و گل بگویم و گل بشنوم! بعضی‌ها 
از انجام چنین کارهایی کلی کیف می‌کنند. اما من راستش را بخواهید. 
تر سیدم. 

اما این ترس مانع از انجام آن کار نشد. 

تیم شانه بالا انداخت و گفت: 

- نمی‌توانستم از زیر آن دربروم. باید گردنبند را در زمان معینی 
تحویل می‌دادم و البته موقعیت بی‌نظیری هم برای انجام آن کار داشتم. 
کابینم فقط دو کابین با مال لیت فاصله داشت و خود لینت هم آن‌قدر 
سرش شلوغ بود که متوجه عوض شدن گردنبندها نمی‌شد. 

نک شک دارم حرفتان درست باشد ... 

تیم با عصبانیت سر بلند کرد و گفت: 

منظورتان چیست؟ 

پوآرو دکمة زنگ را فشره و گفت: 

می‌خواهم از دوشیزه آتربورن هم خواهش کنم تا به ما ملحق شوند. 

تیم اخم کرد. ولی حرفی نزد. پیشخدمتی وارد شد و همراه پیغام 
رفت. روزالی بعد از چند دقیقه وارد شد. چشمانش که از شدت گریه 
قرمز شده بودند با دیدن تیم در آنجا گشاد شدند. اما اثری از بدگمانی و 
مبارزه‌جویی قدیم در آنها نبود. نشست و با حالتی آرام و سربه‌راه که 
اصلاًانتظارش از او نمی‌رفت به پوآرو و ریس نگاه کرد. ریس که کمی 
از دست بوآرو ناراحت بود به آرامی گفت: 

- واقعاً می‌بخشید که مزاحمتان شدیم. خانم اتربورن. 

دختر حوان با صدایی آرام گفت: 


ایرادی ندار د. 


پوارو گفت: 

-باید یکی دو موضوع را روشن کنیم. خانم اتربورن» وقتی امروز 
صبح از شما پرسیدم که آبا دیشب حدود نات یک و ده دفیقه کسی 
را در سمت زاست عرشه دیده‌اید یا خیر. شما به من گفتید که کسی را 
ند بدهآید. خوشبختانه من موفق شدم بدون کمک شما حقیقت را کشف 
کت. آقای آلرتون اعتراف کردهاند که دیشب در کابین اه دویل 
بوده‌اند. 
حرکت کوتاه سر این گفته را تانند. گرد 

lI‏ زمانی که گفتم درست بود» آقای آلرتون؟ 

الرتون پاسخ داد: 

کاملا درست لو د. 

روزالی به او خیره شده بود. لبهای لرزانش از هم باز شدند: 

اما توآ نا نبودی ... تبودی ... 

تیم بسرعٽ گفت: 

نه من او را نکشته‌ام. من دزدم. نه قاتل. بالاخره همه چیز مشخص 
می‌شد و تو هم می‌فهمیدی. من دنبال گردنبند مروارید لبنت دویل 
بودم. 

پوارو گفت: 

آقای آلرتون در داستان خودشان به ما گفتند که دیشب به کابین 
لینت دویل رفته‌اند و یک رشته مروارید بدلی را با گردنبند مروارید 
اصل عو ض کرده‌اند. 
چشمان روزالی گرفته. غمگین. کودک‌وار و پرسشگر بود. از تب 

5 

پرسید: 

راسٿ است؟ 

تیم گفت: 

- بله. 


چند لحظه‌ای سکوت حکمفرما شد. ریس با بی‌قراری در صندلی‌اش 
جابه‌جا شد. پوآرو با لحنی پراشتیاق گفت: 

- همان طور که گفتم. این داستانی است که آقای آلرتون برای ما 
تعریف کرده‌اند و البته با شهادت شما هم قسمتی از آن تأیید شد. به 
عبارت دیگر. ما مدرکی داریم که ثابت می‌کند اقای الر تون دیشب به 
کابین لینت دویل رفته است. اما مدرکی نداریم که نشان دهد که چرا به 
انجا رفته بودند. 

تیم به او خیره شد و گفت: 

اما شما که می‌دانید! 

چه چیزی را می‌دانم؟ 

- خب. می‌دانید که من گردنبند را برداشته‌ام. 

بله, بله. می‌دانم که گردنبند را شما برداشته‌اید. اما نمی‌دانم کی انها 
را پرداشتید. شابد گردنبند را زمانی قبل از دیشب برداشته باشید .. 
همین الان به ما گفتید که سر لیت دویل شلوغتر از آن بوده که بتواند 
متوجه عوض شدن گردنبندها بشود. من از اين لحاظ چندان مطمتن 
نیستم ... اصلاً شاید متوجه عوض شدن گردنبندها هم شده باشد ... شاید 
می‌دانسته که چه کسی انها را با هم عوض کرده است ... و شاید دیشب 
شما را تهدید کرده باشد که همه چیز را به پلیس می‌گوید و شما هم 
مایت که اف کار را سی کد ابا دنت صدا عراف 
ژاکلین بلفور و سایمون دویل را شنیده باشید و همین‌که سالن خالی شد 
به انجا رفته باشید و اسلحه را برداشته باشید و بعد از یک ساعت که 
کشتی آرام گرفت و همه خوابیدند. آرام به کابین لبت دویل وارد شده 
باشید و برای اینکه مطمئن شوید کسی شما را لو نخواهد داد .. 

- خدای من! 

رنگ به رخسارش نبود. دو چشم دردمند و متحیرش دیوانه‌وار به 
صورت هرکول پوآرو خیره شده بود. پوآرو ادامه داد: 


۰ شبح مرگ بر فراز نیل 


اما یک نفر دیگر هم شما را دیده بود. آن دخترک ندیمه. لوییز 
بارگت. او روز بعد به سراغ شما می‌آید تا از شما حق‌السکوت بگیرد. 
می‌گوید که یا یک پول درست و حسابی کف دستش می‌گذارید یا اینکه 
همه چیز را رو می‌کند. شما می‌دانستید که قبول پرداخت حش‌السکوت 
به معنای خسران ابدی است. پس تظاهر می‌کنید که قبول کرده‌اید و با 
لوبیز بارگت قرار می‌گذارید که قبل از ناهار به کابین او پروید و پول را 
به او بدهید. بعد وقتی که او در حال شمردن اسکناسهاست او را با چاقو 
می‌زنبد. اما باز هم شانس با شما یار نبود. یک نفر دیگر هم شما را 
می‌بیند که وارد کابین او می‌شوید -پوآرو نیمرخش را به سمت روزالی 
کرد - مادر شما. خانم. یک ہار دیگر باید دست به کاری خطرناک و 
دور از عقل می‌زدید. این آخرین فرصت برای رهاپی شما بود. شنیده 
بردید که پنینگتون یک هفت‌تیر با خودش این طرف و آن طرف 
می‌برد. پس بسرعت به کابین او رفتید. آن را برداشتید و پشت در 
کابین دکتر بسنر گوش ایستادید و همین که خانم اتربورن می‌خواست 
اسم شما را بیاورد او را با تیر زدید. 

روزالی فریاد زد: 

- نه! او این کار را نگزده استا! نگرده است! 

- بعد از تیراندازی هم راه دیگری جز دویدن به سمت پاشنة کشتی 
نداشتید. وقتي دیدید که من دارم دنبال شما می‌ایم» برگشتید و طوری 
نشان دادید که انگار دارید در جهت مخالف می‌دوید. شما هفت‌تیر را با 
دستکش گرفته بودید. آن هم وقتی من از شما دستکش خواستم در 
جیبتان بود. 

به خدا قسم می‌خورم که یک کلمه از این حرفها هم حقیقت ندارد. 

اما صدایش آن‌قدر لرزان.و متزلزل بود که بعید می‌نمود بتواند پوآرو 
را راضی کند. 

درست در همین موقع. نوبت روزالی اتربورن بود که همه را 
شگفت‌زده کند. او گفت: 
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- معلوم است که این حرفها حقیقت ندارد. آقای پوآرو هم خودش 
این را می‌داند. بک دلیلی دارد که این حرفها را می‌زند. 

پوآرو به او نگاه کرد. لبخند کمرنگی به لبانش نشست و دستانش را 
به علامت تسلیم باز کرد و گفت: 

- مادموازل خیلی باهوش‌اند ... اما قبول دارید؟ می‌توانست پرونده 
کاملی باشد. 

این دیگر چه مسخره‌بازی‌ای است؟ 

تیم داشت عصبانی می‌شد. اما پوآرو دست بالا را گرفت: 

پروند؛ تقریبا کاملی عليه شما وجود دارد. اقای الرتون. خواستم 
این را بدانید. اما حالا چیز خوشایندتری دارم که به شما بگویم. من هنوز 
آن تسبیح داخل اتاق شما را بازرسی نکرده‌ام. احتمال دارد که وقتی آن 
را بازرسی می‌کنم. چیزی آنجا پیدا نکنم. از این گذشته, چون مادموازل 
اتربورن اصرار دارند که شما را دیشب روی عرشه ندیده‌اند. پس 
می‌شود نتیجه گرفت که احتمالاً گردنبند مروارید را پیرزنی که جنون 
دزدی دارد برداشته است و پس از مدتی هم آن را برگردانده است. 
گردنبند در جعبة سیاهی همان‌جا کنار در است. اگر می‌خواهید 
می‌توانید با مادموازل یک نگاهی به آن بیندازید. 

تیم از جا بلند شد و چند لحظه‌ای با زبان بندآمده همان‌جا ایستاد. به 
حرف که آمد. کلمات زیادی به زبان نیاورد. اما انگار همین مقدار کم 
هم برای راضی کردن شنونده‌اش کافی بود. تیم گفت: 

متشکرم. دیگر هیچ وقت دست به خلاف نمی‌زنم. 

به سمت در رفت و آن را برای خانم اتربورن باز کرد. روزالی که 
خارج می‌شد. تیم جعبۀ سیاه را از کنار در برداشت و به دنبال او بیرون 
رفت. 

تیم و روزالی شانه په شانه حرکت کردند. تیم در حعبه را باز کرد. 
زنجیر؛ مرواریدهای تقلبی را از آن خارج کرد و آن را در فاصله‌ای دور 
از خود در رود نیل انداخت و گفت: 
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این هم از این. تمام شدك. وقتی که دوباره حه را به آقای پوآرو 
پس بدهم آنپا گردنبند اصل را در آن خواهند گذاشت. عجب احمقی 


ودم من. 

روزالی ارام گفت: 

- چطور شد که از همان اول به اینجا فکر نکردی و دست به این کار 
اس ده 
زدی : 


منظورت این است که چطور شروع کردم؟ خب. نمی‌دانم. از سر 
بی حو صلگی» تنبلی. شاید هم سرگرمی. این مدل پول درآوردن خیلی 
جالبتر از دنبال کار دویدن بود. فکر نمی‌کنم تو حرفم را بفهمی. اما 
می‌دانی. فکر می‌کنم همین خطر کردنش بود که به نظرم جالب می‌آمد. 

- می‌فهمم چه می‌گویی. 

- این درست. اما تو که خیال نداری به حای من دست به این کارها 
بزنی ؟ 

روزالی چند لحظه‌ای فکر کرد و بعد صورت جوان و غمگینش را 
پایین آورد و به سادگي گفت: 

- نه» نمی‌زنم. 

- آه؛ عزیز من. تو چقدر خوبی» بی‌نهایت خوبی ... چرا به پوآرو 
نگفتی که من را دیشب دیده‌ای؟ 

روزالی گفت: 

- ترسیدم به تو مظنون بشوند. 

- خودت به من مظنون نشدی؟ 

- نهء نمی‌توأنستم تصور کنم که تو بتوانی کسی را بکشی. 

- درست می‌گوبی. من قدرت ادمکش حماعت را ندارم. یک دله‌دزد 

روزالی از سر همدردی دست دراز کرد و بازوی او را گرفت و گفت: 

این حرف را نزن. 
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تیم دست او را در دستش گرفت و گفت: 

- روزألی. تو در آینده ... منظورم را می‌فهمی؟ با اينکه هميشه سر 
این موضوع به من سرکوفت می‌زنی و می‌خواهی این سابقه را بر سرم 
بکوبی؟ 

روزالی زیرلب لبخند زد و گفت: 

- تو هم چیزهایی از من می‌دانی که بخواهی به خاطر شان به من 
سرکوفت بزنی ... 

- روزالی» عزیزم ... 

توا فا E‏ وی ای مس و 

این ... جوانا؟ 

تیم ناگهان فریادی سر داد و گفت: 

- جوانا؟ تو هم مثل مادز کج‌فکری. من کمترین اهمیتی به او 
نمی‌دهم. قبافه‌اش مثل اسب می‌ماند و چشمانش مثل لاشخورهاست. 
آدم نمی‌تواند نگاهش بکند. 

روزالی درجا گفت: 

- مادرت که نیاز نیست از این جریان چیزی بفهمد. 

نیم به فکر فرو رفت و گفت: 

- نمی‌دانم. فکر کنم بهتر است به او بگویم. زن بزرگی است. قدرت 
شنیدنش را دارد. بلهء باید تصورات غلط مادرانه‌اش را دربار؛ خودم 
بشکنم. تازه فکر می‌کنم خیالش هم راحت شود وقتی که بفهمد روابط 
من با جوانا صرفا کاری بوده. هر خطای دیگری بجز رابطه داشتن با 
جوانا کرده باشم. او من را خواهد بخشید. 

به کابین خانم آتربورن رسیده بودند. تیم محکم در زد. در باز شد. 
خانم آلرتون در درگاه آن ایستاد. تیم شروع کرد به صحبت کردن: 

- من و روزالی ... 

و مکث کرد. خانم آلرتون گفت: 

- آه» عزیزان من. 
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بازوهای روزالی را گرفت و گفت: 

رز 6 دلم. من همیشه آرزویم همین بود ... ما نیم حوصله‌ام 
را سر می‌بُرد و تظاهر می‌کرد به تو علاقه ندارد. من که می‌دأنستم دروغ 
می‌گوبد. 

روزالی بریده بریده گفت: 

شا همیشه ... همیشه به من لطف داشتید. هميشه دلم می‌خو است 

اما گریة شوق مجال تمام کردن جمله‌اش را به او نداد. سر روی شانة 
خانم آلرتون گذاشت و آرام گریست. 


در که پشت سر تیم و روزالی بسته شد. پوآرو نگاهی عذرخواهانه به 
سرهنگ ریس انداخت. قیافة سرهنگ گرفته بود. پو آرو ملتمسانه گفت: 

- شما که از قراری که من با آقای آلر تون گذاشتم ناراحت نیستید؟ 
بله, می‌دانم این کار غیرقانونی است. اما من برای شادی مردم احترام 
زیادی قائلم. 

د کو الین که اور کی ا شا ا 

8 دختر بیچاره را دیدید؟ دلم به حالش می‌سوخت. او تیم را 
دوست دارد. به درد هم می‌خورند. روزالی سختی زیادی کشیده است و 
نیازهای تیم را برآورده می‌کند. خانم آلر تون هم که از او خوشش 
می‌آید. این دو نفر خیلی با هم جورند. 

-بلهء عقد آنها را شما در آسمانها می‌بندید و من هم این پایین روی 
زمین مشغول حل و فصل پرونده‌های جرم و جنایتم. 

اما دوست من» به شما گفتم که من فقط یک مشت فر ضیه دارم. 

ریس ناگهان زیر خنده زد و گفت: 

- از نظر من که مشکلی نیست. من که خدا را شکر پلیس نیستم! 
معلوم است که آن جوانک احمق دیگر دست به خلاف نمی‌زند. آن 
د ختر هم که از اولش خلافکار نبود. من به خاطر اینها ناراحت نیستم. 
گلایة من از طرز رفتار شما با خودم است. من آدم صبوری هستم. اما 
صبر من هم حدی دارد! بالاخره شما می‌دانید که کی لیت دو بل را کشته 
است يا نمی‌دانید؟ 

- می‌دانم. 
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می‌کنم؟ به همین خاطر ناراحتید؟ اما این درست نیست. چند وقت 
پیش با یک هیثت باستان‌شناس به یک سفر کاری رفته بودم و آنجا 
چیزی یاد گرفتم. اگر باستان‌شناسان در جریان حفاربها به چپزی 
بربغورند. اول همه چیز را با دقت از اطراف آن پاک می‌کنند. تکۀ نرم 
خاک را از این طرف و آن طرف آن برمی‌دارند. تکه‌های زاید را با 
چاقو می‌کنند و بالاخره آن شیء را بیرون می‌آورند. خود شیء. بدون 
هیچ چیز اضافه‌ای: آماده است برای عکسبرداری و کارهای دیگر. من 
هم دنبال همین کار بودم. همه موضوعات زاید را از اطراف حقبقت 
پاک می‌کردم تا بشود آن را تمام و کمال و بدون هیچ حجابی دید. 

خب این حقبقت بی‌حجاب را نشانم بدهید ببینم. پنینگتون که 
نبوده. آلرتون جوان هم که نبوده. فکر نمی‌کنم فلیت‌وود هم قاتل ما 

یک نفر در زد. ریس زیرلب دشنامی حوالة او کرد. دکتر بسنر و 
کورنلیا وارد شدند. دومی اصلا حال خوبی نداشت. به فریاد گفت: 

- | سرهنگ ریسء خانم باورز همین الان جریان جنون دزدی 
نمی‌شود. خانم باورز می‌گفت که دیگر نمی‌تواند به‌تنهایی مسئولیت 
دانستن این مطلب را به دوش بکشد و چون من هم یکی از اعضای 
خانواده هستم بهتر ات این موضوع را بدانم. اول باورم نمی شد اما 
وک تیه کو ا 

دکتر بسنر از سر فروتنی گفت: 

له من که کاری نکردم. 

-ایشان به من لطف داشتند و برایم کاملا جریان را توضیح دأدند و 
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جنون دزدی داشته‌اند در کلینیکشان هم درمان کرده‌اند. به من گفتند که 
علت این بیماری معمولا اختلالهای عصبی عمیق است. 

او با احترام زباد حملاتی را که قبلا از دکتر شنیده بود تکرار می‌کر د. 

بله, این اختلالها در عمق ناخودآگاه فرد قرار دارئد و معمولا په 
خاطر یک اتفاق ساده در دوران کودکی پیمار شکل ی کنر نف اگر 
بتوانیم بیمار را وادار کنیم که په عقب برگردد و خاطرات گذشته‌اش را 
به یاد آورد. می‌توان آن اتفاق ساده را پیدا و بیمار را درمان کرد. 

کورنلیا مکثی کرد. نفسی نازه کرد و دوباره شروغ کرد: 

اما من می‌ترسم که این جریان به بیرون ذرز کند. اگر در نیویورک 
کسی از این موضوع خبردار شود فاجعه به بار می‌آید. اگر روزنامه‌ها 
بفهمند جنجال به پا می‌کنند و دخترعمو ماری, مادرم ... اصلا همه 
فامیل دیگر نمی‌توانند سرشان را بلند کنند. 

پاشد. دهانمان را می‌بندیم. 

عذر می‌خواهم. سرهنگ ریس 

منظورم این است که جز در مورد قتلها چیز دیگری نخواهیم گفت. 

کورنلیا دستانش را به هم کوبید و گفت: 

اه خیالم راحت شد. خیلی نگران این حریان ودم 

دکتر بسنر دوستانه چند ضربه‌ای روی شانۀ کورنلیا زد و گفت: 

ن شما قلب رای دارید, ان 

بعد به بقیه رو کرد و گفت: 

او طبع بسیار احساساتی و لطیفی دارد. 

- نه. این طور نیست. شما لطف دارید. 

ار زمزمه کنان گفت: 

- خبر جدیدی از آقای فرگوسن ندارید؟ 

صورت کورنلیا گل انداخت و گفت: 


نه همین الان دخترعمو ماری داشت در مورد او حرف می‌زد. 

دکثر بسنر گفت: 

این طور که من شنیده‌ام او از اشراف‌زاده‌هاست. باید اعتراف کنم که 
قیافه‌اش اصلا به اشراف‌زاده جماعت نمی‌خورد. آخر آن چه وضع لباس 
پوشیدنی است. آدم اضلا نمی‌تواند باور کند که او از ثروتمندان باشد. 

کورنلبا گفت: 

ف اظ ن که او ام خو ارات 

پوآرو به دکتر رو کرد و پرسید: 

حال بیمارتان چطور است؟ 

-اوضاع و احوال او خوب است. همین چند دقیقه پیش دوپاره خیال 
دوشیزه بلفور را راحت کردم که خطری در بین نیست. باورتان می‌شود. 
او بشدت نگران سایمون است. فقط به این خاطر که آقا امروز یکی دو 
درجه دمای بدنشان بالا بود. البته واقعاً عجیب است که او هنوز تب نکرده 
است. اما نه. او هم مثل کشاورزهای منطقة ماست. آنها بنیۀٌ عجیبی دارند. 
انگار قدرت گاو نر در عضلاتشان ات بارها دیده‌ام که زشمهای خیلی 
عمیقی برداشته‌اند و عین خیالشان هم نبوده. آقای دویل هم از همین 
قماش است. ضربان قلبش منظم است و دمای بدنش یکی دو درجه بالاتر 
از حذ عادی است. اما واقعا خیلی مسخره است که یک نفر را با تیر 
بزنی. بعد از دو دقیقه نگران و دستپاچه بشوی که خوب می‌شود يا نه. 

کورنلیا گفت: 

آخر او ندا عاقق سایمون ات 

باز هم دلیل نمی‌شود. با عقل جور درنمی‌آید. اصلا اگر خود شما 
عاشق کسی باشید. امکان دارد با تفنگ به جانش بیفتید و او را با تیر 
بزنید؟ مسلما امکان ندارد. چرا؟ چون شما دختر عاقلی هستید. 

کورنلیا گفت: 

من کلا از کارهای پرسر و صدا خوشم نمی‌آید. 
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ریس به میان این صحنه پر از ستایش و تحسین پرید و گفت: 

پس اگر حال آقای دویل خوب است. ایرادی ندارد که ما به سراغ 
او برویم و گفتگوی امروز بعدازظهرمان را ادامه بدهیم. او داشت در 
مورد یک تلگراف برایمان توضیح می‌داد که آن اتفاق افتاد. 

هیکل بزرگ دکتر بسنر بالا و پایین پرید و خنده‌کنان گفت: 

سها ... ها ... ها ... غیلی شنده‌دار است. سایمون آن ماجرا را برایم 
تعریف کرده. تلگراف در مورد سبزیجات بوده. چیزهایی مثل 
سیب‌زمینی. کنگرفرنگی» تره‌فرنگی و این حرفها ... وای. ببخشید. 

ریس ناگهان با فریاد کوچکی راست نشست و گفت: 

- خدای من. پس خودش است؟ ربچتی! 

بعد به قیافة پرسشگر یک نفر دیگر نگاه کرد و ادامه داد: 

این تلگراف به رمز نوشته شده. شورشیان جنوب آفریقا آن را 
ساخته‌اند. سیب‌زمینی بعنی مسلسل, کنگر فرنگی پعنی مواد منفجره و 
غیره. ریچتی در باستان‌شناسی هر را هم از بر تشخیص نمی‌دهد. او یک 
شورشی خطرناک است. بیشتر از یک بار هم آدم کشته. حاضرم قسم 
بخورم که یک نفر دیگر را هم کشته است. خانم دویل تلگراف او را 
خوانده بود. او می‌دانست که اگر خانم دویل یک بار دیگر جلو من 
کلماتی را که خوانده بود تکرار کند حسابش پاک است. به همین خاطر 
او را کشته است! 

بعد از وه پوآرو کرد و پرسید: 

- درست می‌گویم؟ ریچتی افا ان مر است؟ 

- بله» ریچتی همان شورشی فراری شماست. من تمام مدت 
می‌دانستم که باید ریگی به فشش داشته باشد. می‌دانید. او بیش از حد 
در نقشش غرق شده بود. آن‌قدر سعی می‌کرد خود را باستان‌شناس 
قابلی حلوه دهد که فراموش کرده بود ادم هم هست. 

چند لحظه‌ای مکث کرد و بعد گفت: 

اما خانم لینت دویل را ریچتی نکشته است. من مدتی است که نيمة 
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اول هویت قاتل را کشف کرده‌ام. نيمة دوم آن حالا پیدا شد. حالا هویت 
او دیگر برایم کاملا آشکار است. البته بابد متوجه باشید. من می‌توانم 
بگویم جه اتفاقی افتاده. اما مدرکی برای اثبات آن ندارم. پر ونده از 
لحاظ نظری کامل است. اما از نظر مدرک نقصهای زیادی دارد. تنها 
امید من به حل این پرونده اعتراف قاتل است. 

دکتر بسنر با دودلی شانه بالا انداخت و گفت: 

گرفتن یک چنین اعترافی به معجزه بیشتر شبیه است. 

من این طور فکر نمی‌کنم. اگر شرایطش اماده باشد. ان کار هم 
ممکن است. 

کورنلیا فریاد زد: 

بالاغره این قاتل کیست؟ نمی‌خواهید بگویید؟ 

نگاه پوآرو در سکوت از صورت تک تک آنها گذشت. ریس لبختد 
تمسخر بر لب داشت. دکتر بسنر هنوز دودل به نظر می‌رسید. کورنلیا با 
دهان نیمه‌باز و چشمانی مشناق په او خیره شده بود. پوآرو گفث: 

- بايد اعتراف کنم که من از توجه خوشم می‌آید. غیلی مغرورم. 
آن‌قدر از خود راضی‌ام که گاهی اوقات دلم می خواهد بگویم: «دیدی 
چقدر هرکول پوآرو باهوش است!» 

ریس کمی در صندلی‌اش حابه‌حا شد و به‌آرامی گفت: 

خب. بالاغره این هرکول پوآرو چقدر باهوش است؟ 

پوارو سرش را غمگینانه به ابن طرف و ان طرف چرخاند و گفت: 

- قبل از هرچیز باید بگویم که من خیلی احمق بودم. واقعا احمق 
بودم. در نظر من مشکل اصلی پرونده اسلحه بود. اسلحة ژاکلین بلفور. 
سژال این بود که جرا قانل آن را در صحنه حنایت جا نگذاشته است. 
هدف اصلی قاتل این بود که ژاکلین بلفور را مقضر جلوه دهد. پس چرا 
اسلحه را با خودش برده بود؟ مثل احمقها به هزار دلیل مختلف فکر 
کردم. اما دلیل اصلی ساده‌تر از این حرفها بود. قاتل اسلحه را با خود 
برده بود» چون مجیور بود این کار را بکند. راه دیگری نداشت. 


پوآرو به سمت ریس خم شد و گفت: 

ب سرهنگ رپس, من و شما تحقیقاتمان را با یک پیش‌فرض شروع 
کردیم. نظر ما این بود که تصمیم به ارتکاب این جنایت در چند لحظه 
گرفته شده است. یعنی قاتل برای انجام آن از قبل برنامه‌ریزی نکرده 
بوده. یک نفر که دلش می‌خواسته لینت دویل بمیرد. از فرصت 
به دست آمده در سالن استفاده می‌کند تا کارش را به انجام برساند. چون 
می‌دانسته که قتل حنما به گردن ژاکلین بلفور خواهد افتاد. البته اين 
فرضية ما مستلزم این بود که آن فرد سروصدای دعوای سایمون دویل 
و ژاکلین بلفور را از داخل سالن شنیده باشد و بعد از خالی شدن انجا به 
سراغ اسلحه رفته باشد. 

اما دوست من, اگر این پیش‌فرض ما اشتباه می‌بود. آن وقت تمام 
جنبه‌های این پرونده تغییر می‌کرد؛ که البته این پیش‌فرض اشتباه بود. 
تیم نام این فل در چند ثانبه گرفته نشده بود. بلکه برعکس. 
قاتل از مدتها قبل ان را دقیقا برنامه‌ریزی و زمان‌بندی کرده بود. تأ 
آنجایی که حتی در بطری شراب من هم داروی خواب‌آور ریخته بود. 

بله. حقیقت دارد. به من داروی خواب‌آور داده بودند تا مزاحم 
ترتیب اتفاقهای آن شب نشوم. اولش این موضوع برای من چیزی 
بیشتر از یک احتمال نبود. من هميشه شراب می‌نوشم. از دو شخص 
همراه من هم یکی به ویسکی خوردن عادت دارد و دیگری هم فقط 
ان اتف کور کار قدافت که مقزاز آناکی اروش شاب آوز 


در بطری شراب ریخته شود. شیشه‌های شراب هم که تمام روز روی 
میز سالن هستند. اما بعد این فکر را رها کردم. آن روز هوا خیلی گرم 
بود و من هم بشدت خسته بودم. زیاد عجیب نبود که آن شب. برخلاف 
شبهای دیگر که خواب سبکی دارم به خوابی عمیق و سنگین فرو بروم. 

متوجه می‌شوید؟ من هنوز درگیر همان پیش‌فرض اولیه بودم. اگر به 
من داروی خواب‌آور داده بودند. پس این نشان می‌داه که قائل از قبل 
می‌دانسته که می‌خواهد آن شب مرتکب جنایت شود. چون شام را 
ساعت هفت و سی دقیقه خوردیم. این مو ضوع اصلاً با پیش فرض اولية 
من و سرهنگ نمی‌خواند. 

اولین ایراد بزرگ را به پیش‌فرض وقتی گرفتم که اسلحه از رودخانه 
پیدا شد. اگر آن پیش‌فرض درست می‌بود. قاتل هرگز نمی‌بایست 
اسلحه را در رودخانه بیندازد. اما ماحرا به اینجا ختم نمی‌شود ... 

پوآرو به دکتر بسثر رو کرد و گفت: 

_ دکتر بسر شما جنازه لینت دویل را بازرسی کردید. اگر در 
خاطرتان باشد به من گفتید که اطراف زخم آثار سوختگی وجود دارد و 
ابن بدان معناست که قاتل اسلحه را بسیار نزدیک به سر مقتول نگه 
داشته و شلیک کرده است. 

دکتر بسنر سر تکان داد و گفت: 

دقيقاً همین طور است. 

- اما وقتی که اسلحه از کف رودخانه پیدا شد. آن را در یک شال 
تفیل دوهی از اھان رو هال کاملا مک یا 
هنگام شلیک اسلحه را در آن پیچیده بوده‌اند. اگر اسلحه در هنگام 
شلیک در مخمل بیچیده شده بود پس هرگز امکان نداشت که ان 
آن به پوست مقتول برسد و آن را بسوزاند. نتیجه می‌گیربم که آن 
شلیکی که از لای شال مخمل انجام شده بود لینت دویل را نکشته است. 
اما آیا امکان داشت که در شلیک اول, یعنی همان شلیک ژاکلین بلفور 
په سایمون دویل. اسلحه در مخمل پیچیده اف ول نه. ما دو 


شاهد از آن شلیک داشتیم که هیچ کدامشان چنین چیزی ندیده بودند. 
پس حتماً شلیک سومی هم وجود داشته است. شلیکی که ما هیچ چیز از 
آن نمی‌دانستيم. اما بازرسی اسلحه نشان می‌داد که تنها دو گلوله از آن 
شلیک شده است و هیچ نشانه با اثری هم از شلیک سوم نبود. 

در اینجا با موقعبت بسیار پیچیده و توضیح‌ناپذیری مواجه می‌شویم. 
نکتة حالب دیگر پیدا شدن دو شیشه لاک ناخن در کابین لینت دویل 
عوض می‌کنند و تا آنجایی که من دیده‌ام رنگ لاک ناخن خانم دویل 
هميشه سرخ بوده سرخ تیره» که شيشة آن هم در کابینش بود. اما شيشة 
دیگری هم در کابین او بود که رویش نوشته بود «قرمز». که اثر آن 
روی ناخن رنگ صورتی کمرنگ است. اما چند قطرء باقیمانده در کف 
آن شيشه صورتی کمرنگ نبود. قرمز روشن بود. خیلی کنجکاو شدم و 
در شیشه را باز کردم و آن را بو کشیدم. آن شیشه به جای اینکه مثل 
همه لاکهای ناخن بوی الکل بدهد. بوی سرکه می‌داد! یعنی چند قطره 
رنگ باقیمانده در کف آن شیشه لاک ناخن نبود. جوهر قرمز بود. البته 
اصلاً عجیب نیست که خانم دوبل در کابینش جوهر قرمز داشته باشد. 
اما طبیعی‌تر آن بود که آن را در شيشهة جوهر نگه دارد. نه شیشۀ لاک 
ناخن. به نظرم رسید که این شيشه باید ارتباطی با آن دستمال کثبف, که 
لکه‌های صورئی روی ان بود و همراه اسلحه به رودخانه انداخته شده 
بود داشته باشد. حوهر فرمز به‌سادگی از روی پارچه شسته می‌شود. اما 
هميشه یک اثر صورتی‌رنگ از خود باقی می‌گذارد. 

من شاید می‌توانستم با این شواهد کوچک هم به حقیقت برسم. اما 
اتفاق دیگری هم افتاد که تمام شکهای من را به یقین بدل کرد. لوییز 
بارگت در شرایطی کشته شد که مسلّم بود قصد اخاذی و حق‌السکوت 
گرفتن از قاتل را دارد. نه تنها تکه‌هایی از یک اسکناس در دستش پیدا 
شد. بلکه حرفهایی هم آمروز صبح به ما زد که درخور توجه بسیاری 


است. 
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خوب توجه کنید. چون اصل مطلب همین جاست. وقتی من از لوییز 
بارگت پرسیدم که آیا شب گذشته چیزی دیده است یا خیر. جواب 
بسیار عجیبی به من داد. او گفت: «طبیعتا اگر خوابم نمی‌بُرد یا اینکه از 
پله‌ها بالا می‌آمدم. آن وقت شاید آن قاتل پست‌فطرت را می‌دیدم که 
وارد کان می‌شود با از آن خارج می‌شود.» حالا از این حرف چه 
برداشتی می‌شود کرد؟ 

دکتر بسنر به سبک دیگر متفکران. چینی به بینی خود انداخت و 
بلافاصله گفت: 

این تی او وافغا دیشب از پله‌های. عر هه الا رفته است: 

- نه» نه. نكتة پنهان اين موضوع را نمی‌پینید. آخر او چرا باید 
یک چنین حرفی به ما می‌زد؟ 

برای اینکه راهنمایی‌مان کند. 

ولی چرا باید ما را راهنمایی می‌کرد؟ ببینید. اگر او می‌دانست که 
قاتل کیست. دو راه پیش رویش بود. يا اینکه حقیقت را به ما بگوید با 
اینکه سکوت کند و در قبال سکوتش از قاتل پول طلب کند. اما لوپیز 
بارگت هیچ کدام از این دو راء را اتتخاب نمی‌کند. نه بلافاصله می‌گوید: 
« من هیچ کس را ندیده‌ام. دیشب خواب بودم» ونه می‌گوید: «بله. من 
یک نفر را دیدم که چنین و چنان می‌کرد». او چرا باید این طور با 
کلمات بازی می‌کرد؟ فقط یک جواب برای این سوال هست. او داشته 
قاثل را راهنمایی می‌کرده. این بدان معناست که قاتل در زمان گفتگوی 
من و لوییز بارگت در آنجا حضور داشته است. امروز صبح در زمان 
وقوع آن مکالمه بجز من و سرهنگ ریس دو نفر دیگر هم در اتاق 
بودند. یکی سایمون دویل بود و دیگری دکتر بسنر, 

بسنر نعره‌زنان از جا پرید و فریاد زد: 

- چی؟ این چه حرفی است که می‌زنید؟ دوباره دارید من را متهم 
کته این ری مایت اس 

پوآرو جدی گفت: 
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- ساکت باشید. لطفا. من دارم فکرهای آن موقعم را برای شما 
می‌گوبم. هتم یر شخصی(ی در کار لسست. 

کورنلیا برای ارامتر کردن او گفت: 

ت آقای پوآرو که نگفت شما قاتلید. 

پوآرو بسرعت صحبتش را از سر گرفت: 

سپس فقط دو نفر مانده بودند. سایمون دویل و دکتر بسنر. اما دکتر 
بسنر چرا بابد لینت دویل را می‌کشت؟ من که هرچه گشتم نتوانستم 
جنجال در سالن. سایمون دویل از انجا تکان نخورده است و بعد از ان 
هم که او توانایی راه رفتن نداشته. آیا شهادتهای داده شده ارزش لازم را 
داشتند؟ بله؛ کورنلیا رابسون: خیم فنتورپ و ژاکلین بلفور در مورد 
لا رای فهاوت دنه برد ودک سس وکام اور هل جر 
مورد بعد از آن شهادت تخصصی داده بودند. پس جایی برای شک باقی 
نمی‌ماند. 

در نثیجه دکتر بسنر می‌بایست گناهکار باشد. مدرکی که این نظر به را 
تأیید می‌کرد کشته شدن لوییز بارگت با چاقوی جراحی بود. اما خود 
دکتر بسئر به ما گفته بود که او با چیزی شبیه چاقوی جراحی کشته شده 
ات و حتی آن رأ نشانمان داده بود. 

0 اما دوستان من آنا بود که دومین مدرک مستدل برای من رو 
شد. مخاطب اشاره‌ها و راهنماییهای لوییز بارگت نمی‌توانست دکتر 
بسنر باشد. چون او هر زمان که می‌خواست می‌توانست به‌سادگی با 
دکتر خصوصی صحبت کند. فقط یک نفر بود که لوییز نیازمند اشاره 
کردن به او بود. سایمون دویل! او زخمی شده بود و دکتر هميشه مراقب 
او بود. آقای دویل تمام مدت در کابین دکتر حصور داشت و دست 
لوییز به‌سادگی به سایمون نمی‌رسید. پس فقط او می‌توانست مرجع این 
اشاره‌ها و راهنماییهای گیچ‌کننده باشد. چون لوبس می‌ترسید دیگر 


فرصت ملاقات او را پیدا نکند. یادم می‌آید که چطور به سایمون دویل 
رو کرده بود و می‌گفت: «خواهش می‌کنم؛ آقای دویل. شما یک چیزی 
بگویید. آخر من چه می‌توانستم ببینم؟» و سایمون دویل هم به او 
این‌گونه پاسخ داد: « دخترک من. حرف بی‌ربط نزن. کسی نگفت که تو 
چیزی دیده‌ای یا صداپی شنیده‌ای. ارام باش. دختر. من مراقبت هستم. 
هیچ کس تو را متهم نمی‌کند.» لوییز دنبال یک چنین حرفی بود تا 
خیالش راحت شود و آن را این طوری به دست آورد. 

دکتر با ناراحتی غرید و گفت: 

- آه این حرفها احمقانه است. شما فکر می‌کنید آدمی که استخوانش 
خراش برداشته و آتل به پایش است می‌تواند این طرف و آن طرف 
کشتی بچرخد و مردم را با چاقو بزند؟ امکان ندارد که سایمون دویل 
پتواند از کاپینش بیرون برود. حرفم را قبول کنید. 

پوآرو آرام گفت: 

می‌دانم. حق با شماست. این کار غیرممکن است, اما حقیقت دارد! 
فقط همین یک برداشت را می‌شود از حرفهای لوییز بارگت کرد. 

برای حل این مشکل دوباره پرونده را از اول در سای این اطلاعات 
جدید مرور کردم. آیا ممکن بود که در میانۀ دعوا و جنجال, سایمون 
دویل بدون اینکه کسی متوجه شود از سالن بیرون رفته باشد؟ به نظرم 
امکان‌پذیر نبود. امکان داشت که شهادت تخصصی خانم باورز و دکتر 
بسنر دروغ باشد؟ مطمئن بودم که این هم محال است. اما بعد ناگهان به 
خاطر اوردم که در بین این دو شهادت فاصلهً کوتاهی وجود دارد. 
سایمون دویل برای چیزی حدود پنج یا شش دقیقه در سالن تنها بوده 
است و شهادت تخصصی دکتر بسنر در مورد بعد از این فاصله صدق 
می‌کرد. برای آن فاصله فقط برخی نشانه‌های دیداری وحود داشت. اما 
نشانه‌های دیداری هميشه قابل اعتماد نیستند. حالا می‌بینیم که شاهدان 
ما دقیقاً چه دیده‌اند که جای هیچ شکی را برایشان باقی نگذاشته بود. 


کورنلیا رابسون چه دیده بود؟ او دیده بود که خانم بلفور هفت تيرش 
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را شلیک می‌کند. دیده بود که سایمون دویل به روی صندلی می‌افند. 
دیده بود که او یک دستمال روی پای خود می‌گیرد و دیده بود که 
دستمال روی پای او به‌آرامی قرمز می‌شود. آقای فنتورپ چه دیده و 
شنیده بود؟ او صدای شلیک شنیده بود. دیده بود که سایمون یک 
دستمال با لکه‌های قرمز روی پای خود گرفته است. بعد از آنچه اتفاقی 
افتاده است؟ آقای دویل مصرانه از دیگران می‌خواهد که خانم بلفور را 
از آنجا ببرند و او را تنها نگذارند. بعد از آن هم از آقای فنتورپ 
می‌خواهد که دکتر را خبر کند. 

به ابن ترنیب خانم رابسون و آقای فنتورپ از سالن بیرون می‌روند 
و تا پنج دقیقه بعد سرگرم انجام وظایف محوله خواهند بود. چون کابین 
خانم بلفورء خانم باورز و دکتر بسنر همگی در طرف چپ کشتی است. 
دو دقیقه وقت برای سایمون دوپل کافی بود. او اسلحه را از زیر کاناپه 
برمی‌دارد. کفشهایش را درمی‌آورد. پسرعت به سمت راست کشتی 
می‌دود. وارد کابین همسرش می‌شود. در خواب بی‌صدا به او نزدیک 
می‌شود. به سر او شلیک می‌کند. شيشة جوهر قرمز را جلو آنه 
دستشویی می‌گذارد - چون نمی‌بایست آن را در جیپهایش پیدا 
می‌کردند - به دو برمی‌گردد. شال مخمل خانم شوپلر را که قبلاً در درز 
صندلی پنهان کرده بود برمی‌دارد. آن را دور اسلحه می‌پیچد و گلوله‌ای 
به پای خود شلیک می‌کند. صندلی‌ای که این بار با درد و حال خراب 
روی آن می‌افتد کنار پنجره است. اسلحه را با دستمال کثیف گویای 
اسرار از پنجره به نیل می‌اندازد. 

ریس گفت: 

نت ممکن نیست! 

نگویید ممکن نیست. دوست من. شهادت تیم آلرتون خاطرتان 
هست؟ او گفت صدای باز شدن در نوشابه شنیده و بعد هم صدای 
افتادن چیزی در آب. یک چیز دیگر هم گفت. اینکه صدای پای کسی 
را شنیده است که په دو از کنار کابینش می‌گذشته است. اما نیازی نبود 
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کسی در سمت راست کشتی بدود. صدایی که او شنیده بود صدای 
پاهای تنوفند سایمون دویل بوده که بسرعت از جلو کابین او رد 
می سده. 

ریس گفت: 

-هنوز هم می‌گویم که ممکن نیست. هیچ کس نمی‌تواند این همه کار 
را با این سرعت انجام بدهد. خصوسا ادم کندذهنی مثل سایمون دویل! 

بله, او شاید در فعالیتهای ذهنی کمی گند باشد. اما در کارهای 
بدنی اصلاً کم نمی‌آورد. 

این درست. اما به نظر من که بعید است عقل او به برنامه‌ر یزی 
برای یک چنین کاری برسد. ۲ 

-اماء دوست من. او در فکر کردن تنها نبوده. این دقیقا همان نکته‌ای 
شش که همه مارا په اشتباه انداخته بود. په نظر می‌رسید تصمیم انجام 
این جنایت در یک لحظه گرفته شده است. اما اصلا این طور نبود. 
همان طور که گفتم. این قتل بدقت از قبل برنامه‌ربزی شده بود. 
سایمون دویل از روی شانس یک شیشه جوهر قرمز با خودش برنداشته 
بود. ابن هم شانسی نبود که او یک دستمال سفید بی‌نشان همراه خودش 
داشته باشد. لگد خانم بلفور به اسلحه و انداختن آن زیر کاناپه و پنهان 
شدن و فراموش شدن آن هم شانسی نبود. همه چیز طرح‌ریزی شده بود. 

- ژاکلین ؟ 

و و | 
چه بود؟ شلیک خانم بلفور. مدرک بی‌گناهی ژاکلین چه بود؟ اصرار 
شایمون قویل که متجر ند غازم پر فار اء شرا کار واکلین بماند: 
با قرار دادن این دو نفر در کنار هم تمام خصوصیات لازم برای مجری 
این قتل را به دست خواهیم اورد. یک ذهن فعال و خلاق که ژاکلین ان 
را فراهم می‌کرد. و بدن و بازویی قدرتمند و سریع برای انجام اعمال 
حیرت‌آور که از آن سایمون بود. 

اگر از زاويةٌ درستی به ماجرا نگاه کنیم. پاسخ تمام سوالاتمان را 
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. حواهیم پافت. سایمون دویل و ژاکلین بلفور عاشق هم بودند. اگر فرض 
کنیم که این عشق هنوز هم وجود داشته باشد. همه چیز معلوم خواهد 
شد. سایمون دویل از شر همسر ثروتمندش خلاص می‌شود. پولهای او 
را به جیب می‌زند و با عشق قدیمش ازدواج می‌کند. نقشة زیرکانه‌ای 
است. اينکه خانم دویل را خانم بلفور تعقیب می‌کرد هم قسمتی از 
همین نقشه بود. سایمون دویل تظاهر به عصبانیت می‌کرد ... با وجود 
تمام تلاشهایش, نقصهایی هم در کارش بود. او یک روز داشت با من 
درددل می‌کرد و بد زنانی را می‌گفت که بر همسرانشان مسلط می‌شوند. 
از حرفهایش کاملاً مشخص بود که منظورش لینت است نه ژاکلین. 
رفتاری که در جمع با همسرش می‌کرد هم شک‌برانگیز بود. مردهای 
درس‌نخوانده و معمولی در انگلستان. که سایمون هم یکی از آنهاست. 
از نشان دادن محبت و ابراز علاقه په همسرشان در جمع شرم دارند. 
سایمون بازیگر چندان خوبی نبود. او در ابراز علاقه به خانمش افراط 
می‌کرد. گفتگوی من با خانم ژاکلین بلفور هم جالب بود. او آن شب 
تظاهر کرد که کسی را دیده است که در تاریکی به حرفهای ما گوش 
می‌داده. اما من کسی را ندیدم. واقعاً هم کسی آنجا نبود! او می‌خواست 
من را گمراه کند. یک شب هم قبل از خواب به نظرم امد شنیدم که 
سایمون دویل و لینت با هم پیرون از کابین من صحبت می‌کنند. 
شایمون فی‌گفت؛: «باید هرچه سریعتر به این وضع خاتمه داد.» صدا 
صدای سایمون بود. اما طرف صحبتش لبنت نبود. ژاکلین بود. 

قسمت پایانی اين فاجعه هم بخوبی برنامه‌ریزی شده بود. به من 
داروی خواب‌آور می‌دهند که مبادا ان شب موی دماغشان بشوم. خانم 
رابسون را به عنوان شاهد انتخاب می‌کنند. صحنه‌سازی‌ها بر عهده 
ژاکلین است. او با صدای بلند سروصدا و داد و بیداد راه می‌اندازد مبادا 
کسی صدای شلیک سایمون دویل را بشنود. از حق نگذریم نقشة بسیار 
زیرکانه‌ای بود. ژاکلین می‌گوید سایمون را با تیر زده است. مادموازل 
رابسون تأیید می‌کند. آقای فنتورپ هم تأیید می‌کند. دکتر بستر هم که 
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پا را معاینه می‌کند واقعاً جای گلوله آنجاست. هیچ شکی باقی نمی‌ماند! 
هردو انها مدارک خوبی دال بر بی‌گناهی خود خواهند داشت. البته 
به‌علاو؛ کمی خطر و درد برای سایمون که اجتناب‌ناپذیر بود. او حتماً 
باید توائایی حرکت کردن را از دست می‌داد. اما یک جای نقشه آنها 
ایراد پیدا کرد. لوییز بارگت بی‌خواب می‌شود و روی عرشه می‌آید. از 
پله‌ها که بالا می‌آمده سایمون را می‌بینه. که وارد کابین همسرش می‌شود 
و از آنجا بیرون می‌آید. به‌سادگی می‌شود حدس زد که روز بعد چه 
اتفاقی افتاده است. لوبیز بارگت حرص و طمعش گل می‌کند و 
درخواست حیق‌السکوت می‌کند و با همین کار سند مرگ خودش را 
امضا می‌کند. 

کورنلیا به مخالفت گفت: 

اما آقای دویل که نمی‌توانسته او را بکشد. 

نه. قتل دوم کار همکار او بود. سایمون دویل در اولین فرصت 
ممکن ژاکلین را خبر می‌کند. او حتی من را مأمور آوردن ژاکلین کرد و 
از من خواست که آن دو را تنها بگذارم. آنجا جریان این خطر جدید را 
با او در میان می‌گذارد. او می‌دانست جای چاقوهای جراحی دکتر بستر 
کجاست. بعد از انجام قتل, چاقو را تمیز می‌کنند و سر جایش 
می‌گذارند و ژاکلین هم با نفس بریده برای خوردن ناهار به سالن 
غذاخوری می‌رود. ۱ 

ولی باز هم به‌اع ت در اند خانم انربورن ژاکلین 
را می‌بیند که وارد کابین لوییز بارگت می‌شود. او بسرعت به سراغ 
سایمون دویل می‌رود که خبر پیدا شدن قاتل همسرش را به او بدهد. 
در خاطرتان هست که چطور سایمون دویل بیش ان زن بیچاره داد 
می‌کشید؟ ما فکر می‌کردیم به خاطر فشار عصبی‌اش است. اما در باز 
بود و او با این کار سعی ھی کرد همکارش را از این خطر تازه آگاه کند. 
ژاکلین هم صدا را می‌شنود و بسرعت دست به کار می‌شود. یادش 
می‌آید که پنینگتون از حمل اسلحه حرف می‌زد. اسلحهٌ او را برمی‌دارد 
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و پشت در گوش می‌ایستد و کمین می‌کند. و در لحظة حساس شلیک 
می‌کند. او یک روز با غرور از مهارتش در تبراندازی برایم گفته بود و 
معلوم شد که دروغ نمی‌گفته است. 

من بعد از قتل سوم گفتم که سه راه برای فرار قائل وحود داشته. 
منظورم این بود که او یا می‌توانسته به سمت پاشنۀ کشتی برود. که در 
این منورت. ی آلرتون قاثل از آب فرمی‌آمده با من توانسته از وی 
نرده‌ها به طبقة زیرین عرشه برود. که این کار هم خیلی بعید به نظر 
ر ها تسه مه وا یکی ا مود کاس کارت وقطا 
و کاو ا مال کی ی فال ا ف ای ات 
بیندازد و به داخل کابینش برود. موهایش را کمی آشفته کند و باز به 
عرشه برگردد. کار پرخطری بود. اما او راه دیگری نداشت. 

جند لحظه‌اي سکوت حکمفرما شد. بعد سرهنگ ریس پرسید: 

چه بلایی سر اولین گلوله‌ای که ژاکلین به سمت دویل شلیک کرد 
آم 

- فکر می‌کنم در یک میز نشسته باشد. یک سوراخ تازه در یکی از 
میزها پیدا کرده‌ام. فکر می‌کنم دویل آن‌قدر وقت داشته که گلوله را با 
چاقو دربیاورد و به رودخانه بیندازد. البته او یک فشنگ سالم هم همراه 
عوه خاش که داقل اسلحه و کی ر ا و 

کورنلیا آهی کشید و گفت: 

- آنپا فکر همه جایش را کرده بودند. وحشتناک است! 

پوآرو سکوت کرده بود. اما سکوتش از سر فروتنی نبود. از 
جشمانش می‌شد خواند که دارد با خود می‌گو بد: «أششباه می‌کنید. خانم 
رابسون. آنها فکر هرکول پوآرو را نکرده بودند.» بعد بلند گفت: 

- آقای دکتر. فکر می‌کنم دیگر وقت آن رسیده باشد که سری به 
بیمارتان بزنیم. 


فصل سی‌ام 


همان روز. چند ساعت بعد بود که پوآرو در کابینی را زد. صدایی گفت: 

- بفرمایید تو. 

و او داخل شد. 

ژاکلین بلفور روی یک صندلی نشسته بود. روبه‌رویش در صندلی 
دیگری نزدیک دیوار زنی پیشخدمت مراقبش بود. زن هیکل درشت و 
ستبری داشت. 

ژاکلین متفکرانه سر تا پای پوآرو را برانداز کرد. بعد اشاره‌ای به زن 
پیشخدمت کرد و گفت: 

می‌شود او برود؟ 

پوآرو سر تکان داد و با اشارۂ سر اجاز؛ُ خروج پیشخدمت را داد و او 
بیرون رفت. پوآرو صندلی را جلو کشید و نزدیک ژاکلین نشست. 
هیچ کدامشان حرفی نمی‌زدند. چهر؛ پو آرو غمگین بود. بالاخره ژاکلین 
به حرف آمد و گفت: 

- خب. همه چیز تمام شد. شما باهوش‌تر از ما بودید. آقای پوآرو. 

پوارو اه کشید و دستانش را به دو طرف باز کرد. عجیب بود که 
این‌قدر غمگین به نظر می‌رسد. 

"ژاکلین غرق در تفکر گفت: 

-می‌دانم که دیگر فرقی نمی‌کند اما شما مدارک کافی نداشتيد. کاملا 
درست می‌گفتید. البته. اما می‌شد با دروغ و فریب سروته قضیه را هم 


اورد ده 


- خانم. امکان نداشت هیچ اتفاق دیگری جز آنچه که دیدید بیفتد. 

دلایل شما همگی عقلی و منطقی بودند. اما بعید می‌دانم می‌شد 
هیثت منصفة دادگاه را با انها راضی کرد. ولی خب حالا دیگر همه جیز 
تمام شده. شما تمام دلایلتان را روی سر سایمون ربختید و او هم مثل 
موش در تله افتاد. برای یک لحظه عفلش را از دشت داد و طوطی‌وار 
همه چیز را اعتراف کرد. او اصلا بازند؛ خوبی نیست. 

اما شما بازنده خوبی هستید. مادموازل. 

ژاکلین ناگهان زیر شنده زد. خنده‌ای کو تاه و غریب. ترکیبی از شادی 
و اندوه. به پوآرو نگاه کرد و گفت: 

آه. بله. من بازندۂ خیلی خوبی هستم. 

بعد ہی هیچ مقدمه‌ای گفت: 

پوارو ارام گفت: 

هر 

ژاکلین در موافقت کامل با او سر تکان داد و گفت: 

نه, احساساتی برخورد کردن با موضوع به درد نمی‌خورد. هیچ بعید 
یتست که من دوباره دست به این کار بزنم ۰ من دیگر اصلا آدم 

و با لحنی عحیب ادامه داد: 

نے کشتنق مردم کار بی‌نهایت ساده‌ای أست ... جند وقت که می‌گذرد 
دیگر همه چیز برای آدم عادی می‌شود. این فکر که فقط خود آدم 
اهمیت دارد و آدمهای دیگر به هیچ دردی نمی خورند چیز خطرناکی 
است! 


بعد چند لحظه مکث کرد. با لبخند کوچکی روی لبش ادامه داد: 
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س.می‌دانید. شما هر کاری که از دستتان برمی‌آمد برای من کردید. آن 
شب در آسوان را یادتان هست؟ آن شب به من گفتید که در قلبم را به 
روی شیطان باز نکنم ... می‌دانستید چه فکری در سرم اسٿت؟ 

پوارو سر به چپ و راست گردائد و گفت: 

من فقط می‌دانستم که آنچه می‌گویم درست است. 

شما درشت می‌گفتید. آن موقع امکان داشت که از انجام این کار 
نمی‌خواهم این کار را بکنم. اما در ان صورت امکان واشت که 4 

ناگهان حرفش را برید و گفت: 

اصلا می‌خواهید همه چیز را از اولش برایتان تعریف کنم؟ 

اگر دوست دارید بگویید. می‌شنوم. مادموازل. 

ت دلم می‌خوآهد بگویم. می‌دانید: همه چیز خیلی ساده بود. من و 
کت ک a‏ 

پوآرو به‌سادگی گفت: 

و عشق برای شما همه چیز بو د اما برای او نه. 
که می‌شود با پول خرید. با اسب و قایق تفریحی و ورزش و این جور 
چیزها کلی کیف می‌کند. عشق چیزهایی را دارد که آدم برای به دست 
آوردنشان باید زیرک باشد. خب. البته. هیچ وقت هم نتوانسته بود آنها 
را به دست بیاورد. او خیلی ساده است. این چیزها را هم متل بچه‌ها 

با تمام این احوالء هیچ وقت هم سعی نکر ده بود با زن پولداری 
ازدواج کند. از آن مدل آدمها نیست. من و سایمون که با هم آشنا 
شدیم» این آشنایی هیچ چیز کم نداشت. تنها مشکلمان این بود که 


نمی‌دانستیم کی می‌توانیم ازدواج کنیم. سایمون قبلا شغل خوبی داشت. 
اما اخراج شد. تقصیر خودش هم بود. سعی کرده بود زرنگ‌بازی 
دربیاورد و پولهای شرکت را بالا بکشد. خب. می‌توانید حدس بزنید که 
خیلی ساده هم لو رفته بود. فکر نمی‌کنم واقعاً هم قصدش اختلاس بوده. 
آن طور که خودش می‌گفت. فکر می‌کرده که همة مردم شهر همین کار 


ا می‌کنلد. 
حرفی سر زبان پوارو امد. اما ان را خورد و جیزی نگفت. ژاکلین 
ادامه داد؛ 


- خلاصه او بیکار شده بود و باید از پس این موقعیت هم 
برمی آمدیم. همان موقع بود که به فکر ليت افتادم. شنیده بودم که او 
دارد پک خانة جحد بل می‌سازد. بسرعت سراغ او رفتم. می‌دانید» آقای 
پوآرو, من واقعا لیت را دوست داشتم. او بهترین دوستم بود. اصلا فکر 
نمی‌کردم که یک روز چیزی مابین ما قرار بگیرد. از اینکه این‌قدر 
شانس اورده بودم و او در پول غلت می‌زد خوشحال بودم. اگر او کاری 
برای سایمون دست و پا می‌کرد. زندگی ما از این رو به آن‌رو می‌شد. 
البته او هم مثل یک دوست واقعی به من گفت که سایمون را پیش او 
ببرم تا او را ببیند. همان موقع بود که شما در رستوران شه‌ما تانت ما را 
دیدید. من و سایمون, با همان وسم کم. به خاطر شنیدن این خبر جشن 

ژاکلین چند لحظه‌ای مکث کرد. آهی کشید و بعد ادامه داد: 

- آقای پوآرو» حرفی که می‌خواهم بزنم عین حقیقت است. با اینکه 
حالا لینت مرده اما باز هم حقیقت را نمی‌شود عوض کرد. به خاطر 
پای سایمون نشستن. سعی می‌کرد او را از من بگیرد. فکر نمی‌کنم حتی 
یک دقیقه هم برای انجام این کار دودل شده باشد. من دوستش بودم. 
اما برای او اهمیت نداشت. در وقاحت کامل داشت از سروکول 
سایمون بالا می‌رفت 0 


اما سایمون از او خوشش نمیآمد! من راجم به سحر کردن سایمون و 
این خرفها زیاد برای شما گفتم که البته هیچ کدام حقیقت نداشت. او 
لت رات راس کیل فع که او حل فشک ابیت اما ون 
مقابل. لیت رئیس‌مآب بود و او هم از زنهایی که رئیس‌بازی 
درمی آورند حالش به هم می‌خورد. از بودن با آنها خیلی خجالت 
می‌کشید. ولی خب. از پولدار بودن لینت هم اصلا بدش نمی‌آمد. 
مسلما من متوجه این کارهای لینت شدم ... بالاخره به سایمون 
پیشنهاد کردم که اگر دلش می‌خواهد می‌تواند از شر من خلاص شود و 
با لینت ازدواج کند. او گفت که چه پول داشته باشد و چه نداشته باشد. 
زندگی کردن با یک چنین زنی جهنم اسٿث. گفت که دوست دارد 
خودش پولدار باشد. نه اینکه تمام مدت دستش در جیب زنش باشد. 
عین حمله‌ای که گفت ابن بود: «در این صورت من یک داماد سرځانه 
می‌شوم و بس.» البته این را هم گفت که هیچ کس را هم غیر از من 
دوست ندارد .. 

فکر می‌کنم بدانم کی فکر کشتن لینت به سرش زد. یادم می‌آید یک 
روز به من گفت: «چقدر خوب می‌شد اگر من با لینت ازدواج می‌کردم 
نک سا ی و پاش راوآ مت اف 
بعد در چشمانش ديدم که رفت توی فکر. بله. درست همان موقع بود 
که این فکر به جانش افتاد ... 

بعد شروع کرد در این باره با من حرف زدن. از هر راهی که می‌رفت 
به این نتیجه می‌رسید که مردن لینت اتفاق بسیار خوشایندی است. من 
گفتم که به نظر من فکر احمقانه‌ای است و او هم دیگر ادامه نداد. کمی 
بعد. یک روز دیدمش که دارد مطلبی در مورد سم ارسنیک می‌خواند. 
جریان را از او پرسیدم. خندید و گفت: «اگر خطر نکنی هیچ چیز گیرت 
نمی‌آید! این شاید تنها موقعیت زندگی من باشد که می‌توانم یک پول 
قلنبه به جیب بزنم ۰ 


بعد از مدتی ديدم تصمیمش را گرفته و ترسیدم. بشدت ترسیدم. 
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چون می‌دانستم دست از سر این فکر برئمی‌دارد. او ساده است؛ درست 
عین بچه‌ها. می‌دانستم که در انجام آن کار هیچ نبوغی به خرج نمی‌دهد. 
اصلاً قو تخیل ندارد. اگر به خودش بود سریع آرسنیک را به لینت: 
می‌خوراند و انتظار هم داشت که دکترها علت مرگ را التهاب معده با 
پک چنین چیزی تشخیص بدهند. او هميشه فکر می‌کند که همه چیز 
درست و حساب‌شده از کار درمی‌آید. غب. من هم وارد این ماجرا شدم 
تا بتوانم مواقب او باشم ... 

ژاکلین خیلی ساده و با صداقت کامل این حرفها را می‌زد. پوآرو 
شک نداشت که انگیز؛ اصلی او دقیقا همین چیزی بوده که به زبان 
آورد. خود او چشمی به اموال لییت دویل نداشت. اما عاشق سایمون 
دویل بود. عشقش به او فکر و منطق برنمی‌داشت. تأسف و تأمل در 
کارش نبود ... 

- من فکر کردم و فکر کردم تا بتوانم نقشۀ درستی بکشم. به نظرم 
رسید که این کار بايد به صورت یک شهادت دو طرفه انجام شود. یعنی 
اگر من و سایمون می‌توانستیم عليه یکدیگر شهادت بدهیم و همان 
شهادت دلیلی بر بی‌گناهی هر دومان هم می‌شد حرف نداشت. برای من 
کاری نداشت که تظاهر کنم از سایمون متنفرم. با خودم گفتم که اگر 
شرایط مطلوب را جور کنیم می‌توانیم این کار را انجام بدهیم. بعد. اگر 
هم لیت کشته می‌شد. همه به من مظنون می‌شدند. ما همه جزئیات 
نقشه را موبه‌مو برنامه‌ریزی کردیم. از این نقشه خوشم می‌آمد. چون اگر 
هم جایی از آن غلط از آب درمی‌آمد. این من بودم که گرفتار می‌شدم 
نه سایمون. او هم نگران من بود. 

تنها قسمت خوشحال‌کننده این نقشه این بود که طبق برنامه‌ر یزی‌ها 
من نمی‌بایست آن کار را بکنم. آخر من نمی‌توانستم! حداقل نه این طور 
یواشکی و دزدانه و وقتی که طرف خواب است! اگر رو در رویم 
می‌ایستاد شاید می‌توانستم» اما این طوری نه ... 

ما همه کارهای برنامه را هم موبه مو پیش بردیم. تنها ايراد همان 
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نوشتن حرف «ژ» روی دیوار بود که سایمون خودش این کار مسخره و 
نمایشی را بدون مشورت با من انجام داد. یک چنین کاری فقط از فکر 
ادمی مثل او می‌تواند تراوش کند. البته ضربة چندانی هم به نقشه وارد 
0 

پوآرو آرام سر تکان داد و گفت: 

بله. تقصیر شما نبود که آن شب خواب از سر لوییز بارگت پریده 
بود ... بعدش چه شد مادموازل؟ 

ژاکلین به‌آرامی سر بلند کرد. به چشمان پوآرو خیره شد و گفت: 

پلهء وحشتناک است. نه؟ باورم نمی‌شود که خود من این کار را 
کرده‌ام. حالا می‌فهمم منظورتان چه بود که می‌گفتید نباید در قلب را به 
روی شیطان باز کرد ... شما خوب می‌دانید چه اتفاقی افتاد. لوییز به 
سایمون فهمانده پود که از موضوع خبر دارد. سایمون از شما خواست 
که مرا پیش او ببرید. همین که تنها شدیم. سایمون ان من 
گفت. گفت که باید چه کار کنم. از این پیشنهادش اصلاً تعجب نکردم. 
فقط از انجام دادن آن می‌ترسیدم ... خیلی می‌ترسیدم. بله. ادمکشی 
این بلا را سر آدم می‌آورد. اگر آن دخترک فرانسوی بیچاره و هوس 
اخاذپهایش نبود: هیچ کین به ما شک نمی کرد: مین چ پول 
دم دستمان بود برداشتم و به أو دادم و ادای بدبختها را دزاوردم. بعد 
وقتی که گرم شمردن پول بود ... آن کار را کردم. خیلی ساده بود. جای 
خیلی خیلی ترسناکش هم همین است ... آدم کشتن به طرز هراس آوری 
اسان است ... 

اما باز هم یک جای کار غلط از آب درآمد. خانم اتربورن مرا دیده 
بود. او پیروزمندانه به عرشه بالا امد تا شما و سرهنگ ریس را پیدا 
کند. من وقت فکر کردن نداشتم. مثل برق دست به کار شدم. کمی هم 
برایم جالب بود. موفقیتم به مویی بند بود. همین هم موضوع را برایم 
جالبتر می‌کرد. 

ژاکلین دوباره مکث کرد و بعد باز ادامه داد: 


ان موقع را که به کایین من آمده بو دید تادان ست انو قت 
خیلی احساس بدبختی و فلاکت می‌کردم. واقعاً فکر می‌کردم که 
سایمون قرار است بمیرد ... 

پوآرو گفت: 

امید من هم همین بود. 

ژاکلین سر تکان داد و گفت: 

- بله. آن طوری ٻهٿر بو ده 

ژاکلین به صورت جدی و غمگین پوآرو نگاهی انداخت و به‌آرامی 

این قدر برای من تاراخت نباشید. آقای پوآرو. من همیشه زندگی 
سختی داشته‌ام. اگر من و سایمون گیر نمی‌افتادیم. من زندگی خوش و 
خرمی را شروع می‌کردم و شاید هیچ وقت هم از کاری که کرده بودم 
پشیمان نمی‌شدم. اگر اوضاع و احوال یکی خوب باشد. کنار آمدن با 
مسائل سخت برایش ساده‌تر خواهد بود. 

بعد گفت: 

- به نظرم آن پیشخدمت قوی‌هیکل را هم برای این به نگهبانی من 
گذاشته‌اند که مبادا خودم را دار بزنم. یا اینکهمثل کتابهای جنایی قرص 
سیانور بخورم و خودم را خلاص کنم. لازم نیست نگران باشید. من از 
این کارها نمی‌کنم. سایمون اگر من را هم کنار خودش داشته باشد کمتر 
سختی می‌کشد. 

پوآرو بلند شد. ژاکلین هم همین طور. بعد با لبخندی بی‌مقدمه گفت: 

یادتان می‌اید یک روز به شما گفتم که باید ستار؛ بختم را دنبال 
کنم؟ شما گفتید که شاید آن ستاره ستار؛ شومی باشد و من هم گفتم؛ 
«آن ستاره هست بد. ان ستاره می‌افتد ...» 

پوآرو از در کابین بیرون رفت. صدای قهقههة بلند ژاکلین در گوشش 


می بیچمد. 


mT 


فصل سی‌ویکم 


به شلال که رسیدند سپیده تازه زده بود. صخره‌های بزرگ. سخت و 
خشن» در كرانة رود صف کشیده بودند. 

پوآرو زمزمه کنان به فرانسه گفت: 

- چه کشور خشنی است. 

ریس کنار او ایستاد و گفت: 

خب» کار ما تمام شد. من طوری برنامه‌ریزی کرده‌ام که اول ریچتی 
را به ساحل ببرند. از اینکه توانستیم بگیریمش خیلی خوشحالم. راستش 
را بخواهید. این اواخر هر بار به نحوی از دستمان درمی‌رفت. 

بعد ادامه داد: 

باید یک برانکار هم برای سایمون دویل فراهم کنیم. عجیب است 
که این قدر ساده رودست خورد و همه جیز را لو داد. 

پوارو گفت: 

راستش, زیاد هم عجیب نیست. این مدل خلافکارها با روحیه‌های 
غرورشان بزنی و تمام! مثل بچه‌ها همه چیز را لو می‌دهند. 
دختر بیچاره می سوزد. ولی خب. کاری از دست ما ساخته یست. 

لو ارو تکان داد و گفت: 

¬ هردم ی كود غق همه جیز به آدم می‌د هد. این حرف اصلا 
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درست نیست ... زنهایی که عشقی مثل عشق ژاکلین به سایمون در 
سینه دارند به موجودات خطرناکی تبدیل می‌شوند. اولین بار هم که او 
را ديدم همین را با خودم گفتم و درست بود ... 

کورنلیا رابسون پشت سر او ظاهر شد. گفت: 

ا دیگر تقریباً رید ن ن حم پیش او بودم: 

س پیش خانم بلفور؟ 

بله. راستش. فکر کردم چندان درست نبست که تمام مدت انحا با 
أن پیشخدمت زندانی باشد. دخترعمو ماری هم البته غیلی عصبانی شد 
و من هم می‌ترسم. 

خانم شویلر آرام آرام از دور می‌آمد. چشمانش از عصبانیت سرخ 
شده بود. صدا زد: 

کورنلیا؛ غیلی کار زشتی کرده‌ای. باید همین الان تو را به غانه 

کورنلیا نفس عمیقی کشید و گفت: 

می‌بخشید. دخترعمو ماری. اما من قصد خانه رفتن ندارم. 
می‌خواهم ازدواج کنم. 

پیرزن با عصبانبت گفت: 

پس بالاخره عقلت سر جایش آمده. 

فرگوسن به دو از پیچ انتهای عرشه پیچید و گفت: 

- کورنلیا. درست شنیده‌ام؟ این حقیقت ندارد! 

کورنلیا گفت: 

کاملاً درست شنیده‌اید. من می‌خواهم با دکتر بستر ازدواج کنم. 
دیشب به من پیشنهاد ازدواج داد. 

فرگوسن بی‌قرار بود. گفت: 

- آخر چرا می‌خواهی با او ازدواج کنی؟ فقط به خاطر اینکه پولدار 
است؟ 


کورنلیا با قیافه‌ای خشم آلو د گفت: 
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- نخیر. من از او خوشم می‌آید. آدم مهربانی است و خیلی چیزها هم 
سرش می‌شود. من هم هميشه از بیمار و بیمارستان خوشم می‌آمده و 
مطمئنم که زندگی بی‌نظیری با او خواهم داشت. 

فرگوسن با ناباوری پرسید: 

- یعنی می‌گویی که حاضری به جای من با آن پیرمرد حال‌به‌هم‌زن 
ازدواج کنی؟ 

بله. همین کار را می‌کنم. به شما نمی‌شود تکیه کرد! اصلا ادم 
مناسبی برای زندگی نیستید. و او هم اضلا بيست هنوز پنجاه‌سالش 
هم نشد ۵. 

فرگوسن با عصبانیت گفت: 

- شکم پنجاه‌ساله‌ها را که دارد. 

کورنلیا جواب داد: 

- خب. من هم شانه‌های پهنی دارم. قيافة آدمها که مهم نیست. او 
گفت که من خیلی می‌توانم در کارش کمکش باشم و می‌خواهد همه چیز 
را در مورد روانشناسی يادم بد 

واه تسا 5ر ا 

فرگوسن از پوآرو پر سید: 

کاک كدو افا زاست اس کت 


مطمئنا. 

- یعنی آن پیرمرد چاق و کسل‌کننده را به من ترجیح می‌دهد؟ 
- بدون شک. 

فرگوسن گفت: 


- دختره دیوانه است. 

چشمان پوآرو برق زد. گفت: 

او یک زن عادی با یک طرز فکر عادی است: فکر کنم اولین باری 
است که با یک چنین ادمی مواجه می‌شوید. 

یک قایق به بارانداز نزدیک شد. نگهبانها دور مسافران را گرفته 


بودند. از مسافرها خواسته شده بود که تا پایان تخلیهةٌ کشتی صبر کنند. 
ساحل بردند. 

بعد پس از کمی اهر انکازع: اوردنور سا نموم دویل را به 
طرف پل متحرک ہین کشتی و ساحل بردند. خیلی تغییر کرده بود. 
انگار آدم دیگری شده بود. توا وه ری بر سس زد مه بود: از 
آن لاقیدی بچگا‌اش اصلا خبری نبود 
چهره‌اش رنگ‌پریده بود اما چندان تفاوتی با قبلش نکرده بود. او 
خودش را به برانکار رساند و گفت: 

- سلام. سایمون! 

سایمون بسرعت بالا را نگاه کرد و او را دید. قيافة بچگانه 
همیشگی‌اش دوباره برای لحظه‌ای ند کشنیت: گفت: 

ژاکلین به او ل لىخند i‏ 

بت اشکالی ندارد. سایمون. بازی احمقانه‌ای بود. و ما هم باختیم. جیز 
پند کفشش را محکم کرد. بعد یک لحظه دستش را در جوراپ سا 
بلندش کرد و دوباره راست ت ابستاد. جیزی در دستش بود. 

ناگهان صدای انفجار آمد. تق . 

سایمون کمی به خودش پیچید o‏ 

ژاکلین بلفور سری تکان داد. چند لحظه‌ای اسلحه به دست ایستاد. 
لبخند کوتاهی به پوآرو زد. 

بعد همین که ریس خواست ت جلو بپرد, اسباب‌بازی کوچکش را به 

سای ی SESE‏ چکاند. 


ژاکلین خم شد و روی زمین افتاد. 

ریس فریاد زد: 

این اسلحه را از کدام گوری آورده بود؟ 

پوآرو گرمای دستی را دور بازویش حس کرد. خانم آلر تون بود. 
آرام گفت؛: 

بت توا ده هي وتیل ؟ 

پوآرو به تأیید سر تکان داد و گفت: 

- او دو تا از آن اسلحه‌ها داشت. آن روز که داشتیم کابینها را 
می‌گشتیم» شنیدم که آن یکی در کیف روزالی اتربورن پیدا شده است. 
روزالی و ژاکلین پشت یک میز نشسته بودند. وقتی ژاکلین می‌شنود که 
قرار است همه را بگردند. اسلحه را پواشکی در کیف روزالی می‌اندازد. 
بعد از جستجوء به کابین او می‌رود و حواس او را با رژلب پرت مي‌کند 
و دوباره آن را برمی‌دارد. و چون کابین او و روزالی را روز قبل گشته 
بودند. دیگر نیازی نبود که امروز هم آن را دوباره بگردند. 

خانم آلر تون پرسید: 

- شما می‌خواستید که او این طوری خودش را خلاص کند؟ 

-بله, اما او امکان نداشت که تدهایی این کار را بکند. او می‌خواست 
سایمون مرگ کم‌عذاب‌تری از آنچه که حقش بود داشته باشد. 

خانم آلرتون کمی به خود لرزید و گفت: 

قو ا و ما سرا کر 

- به همین خاطر است که اکثر داستانهای عاشقانة بررگ دنیا پایان 
غم‌انگیزی دارند. 

چشمان خانم آلر تون روی روزالی و تیم قفل شد که در کنار هم زیر 
نور آفتاب ایستاده بودند. ناگهان حالتی احساساتی به خود گرفت و 
گفت: 

اما درا شک رر عون وی هگ 

- راست می‌گو بید. مادام. خدا را شکر. 
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در آن لحظه مسافرها گرم بیرون رفتن از کشتی بودند. 

کمی بعد جسد خانم اتربورن و لویس بارگت را از کارناک به ساحل 
منتقل کردند. 

آخر از همه جسد لیت دویل را به ساحل آوردند و همه جای دنیا 
رسانه‌ها شروع کردند به جنجال په پا کردن که لیڼت دویل. لیتت 
ریج‌وی سابق. لینت دویل مشهور و زیباء لیذت دویل ثروتمند حالا 
مرده است. 

سر جرج ود داستان را در باشگاه لندن خواند. استرندیل را کفورد در 
نیویورک آن را شنید. جوانا ساوت‌وود هم در سوئیس از آن باخبر شد. 
و در کافه تری‌کراونز در مالتون - آندر -ود هم در مورد این خبر بحثی 
درگرفت. 

و آقای برنابی با صلابت خاصی گفت: 

این هم از اين. دخترک بیچاره. این طور که معلوم است آن همه 
پول هم نتوانست برایش خوشبختی بیاورد. 

بعد از مدتی. از حرف زدن در مورد آن هم دست برداشت و با 
دوستانش در مورد این بحث کرد که چه کسی فرار است جایز؛ ملی را 
ببرد. چون. همان طور که آقای فرگوسن یک بار در الاقصر گفته بود. 
این آینده است که اهمیت دارد, نه گذشته. 


پایان 


